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Résumé 

Les adaptations cinématographiques sont l'une des branches les plus significatives des études de 

littérature comparée et revêtent une grande importance pour ce domaine. Le concept d'adaptations 

cinématographiques, appelées transpositions, fait partie de la théorie de l'hypertextualité de Gérard 

Genette, qui est une sous-section de la plus vaste théorie connue sous le nom de transtextualité. Pedro 

Almodóvar fait partie de ces rares cinéastes dont le travail présente une affinité unique avec la 

littérature. Cet article analyse le processus d'adaptation qui a eu lieu avec le film «La peau que j’habite» 

(2011), réalisé par Pedro Almodóvar et adapté du roman Mygale (1984), écrit par Thierry Jonquet, en 

se posant la question : « Comment le processus d'adaptation a-t-il fonctionné dans "La peau que 

j’habite" en se basant sur la théorie de l'hypertextualité de Gérard Genette ? ». Ici, l'œuvre littéraire est 

étudiée en tant qu'hypotexte et le film en tant qu'hypertexte. Cet article utilise la méthode descriptive-

analytique, et compte tenu du changement de support ayant entraîné la transposition, définit d'abord les 

termes «adaptation» et «transposition» tout en expliquant la théorie de l'hypertextualité de Gérard 

Genette, puis analyse la transformation du texte qui a eu lieu lors du processus d'adaptation du roman 

au film. Les conclusions montrent que «La peau que j’habite» est une transposition au sens de son 

hypertexte en raison des diverses transformations qui lui ont été apportées, avec une emphase sur 

l'excision, la concision, l'extension et la substitution dans cette adaptation.  

Mots-clés : Gérard Genette, Hypertextualité, Adaptations cinématographiques, Transposition, Pedro 

Almodóvar, La Peau que j'habite, Mygale, Thierry Jonquet. 
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Abstract 

Film adaptations are one of the most significant branches of comparative literature studies and are 

of great importance to the field. The concept of film adaptations, which are so-called 

transpositions, is a component of Gérard Genette’s theory of hypertextuality, a subset of the 

broader theory known as transtextuality. Pedro Almodóvar is one of the few filmmakers whose 

work exhibits a unique affinity for literature. This article analyzes the adaptation process of the 

film “The Skin I Live in” (2011), directed by Pedro Almodóvar and adapted from the novel 

“Tarantula” (1984), written by Thierry Jonquet, by addressing the question, ‘How did the 

adaptation process work in “The Skin I Live in” based on Gérard Genette’s theory of 

hypertextuality?’ Here, the literary work is studied as the hypotext and the film as the hypertext. 

This paper employs the descriptive-analytical method. Considering that transposition occurs due 

to the change of medium, it first defines the terms “adaptation” and “transposition” as well as 

explaining Gérard Genette’s theory of hypertextuality. It then analyzes the transformation of the 

text during the process of adapting the novel into the film. The findings show that “The Skin I 

Live in” is a transposition in the sense of its hypertext due to the various transformations made, 

with an emphasis on excision, concision, extension, and substitution in this adaptation. 

Keywords: Gérard Genette, Hypertextuality, Film adaptations, Transposition, Pedro Almodóvar, 

The Skin I Live in, Tarantula, Thierry Jonquet. 
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 چکیده
های ادبیات تطبیقی انگاشت که از اهمیت بالایی در این حوزه برخوردار است. این ترین شاخه اقتباس سینمایی را باید یکی از مهم 

تری  ی کلان شود؛ که خود قسمی از نگره متنیت ژرار ژنت برشمرده می عنوان بخشی از نظریۀ بیش مفهوم تحت عنوان جایگشت به 

شود که آثارش الفتی خاص با ادبیات دارد. این مقاله با هدف  به نام ترامتنیت است. پدرو آلمودوار ازجمله فیلمسازانی محسوب می 

نوشتۀ    رتیلکنم« ساختۀ پدرو آلمودوار از رمانی فرانسوی به نام  مطالعۀ چگونگی روند اقتباس فیلم »پوستی که در آن زندگی می

صورت پذیرفته   رتیل کنم« از رمان تیری ژونکه و با طرح این پرسش که »چگونه فرآیند اقتباس در فیلم »پوستی که در زندگی می 

عنوان  متن و فیلم به عنوان پیش ا اثر ادبی به جاست. در اینمتنیت ژرار ژنت پرداخته است؟« به تحلیل این مفهوم براساس نظریۀ بیش 

تحلیلی و با فرض جایگشت )ترانسپوزیسون( پنداشتن  -ی توصیفیاست. پژوهش حاضر به شیوه متن مورد مطالعه قرارگرفتهبیش 

متنیت ژنت پرداخته و سپس، سیر تراگونگی فیلم  متنیت؛ ابتدا به مفهوم اقتباس و جایگشت و همچنین، نظریۀ بیش گونۀ این بیش 

کنم« به سبب  ها مبین آن است که فیلم »پوستی که در آن زندگی میاست. یافته را در روند اقتباس از رمان مورد واکاوی قرارداده

متنیت  ای جایگشت در مفهوم بیش های متنوع و با تمسک به مواردی همچون پیرایش، کاهش، آرایش و جانشینی، گونه تراگونگی

که متآثر از جهان روایی نمایانگر مولف بودن فیلمساز است؛ بدین معنی که آلمودوار در اقتباس خود بیش از آن  شود کهانگاشته می

 آفریند. نویسنده باشد، با اتکا به خلاقیت و نوآوری خود، اثری نوین با مختصاتی تازه می 

، تیری  رتیلکنم، رمان متنیت، جایگشت، اقتباس، پدرو آلمودوار ، فیلم پوستی که در آن زندگی میژرار ژنت، بیش :هاکلیدواژه

 ژونکه.

 
 ندا یژرار ژنت و ل  یپدرو آلمودوار بر اساس آرا   ینمایدر س   یروابط ترامتن  ینگارنده اول با عنوان "واکاو  یمقاله برگرفته از رساله دکتر   نی. ا   1

 ۀنگارنده دوم و مشاور یی( به راهنماکنم”یم یکه در آن زندگ  یو “پوست ”یعصب  یفروپاش ۀ “زنان در آستان یهالمی : فیمورد ۀهاچن )مطالع 
 سوم در دانشگاه هنر اصفهان است.(  ارندهنگ

2. E-mail: a.nazeri@aui.ac.ir                              DOI: https://doi.org/10.22067/RLTF.2024.86521.1101 

https://orcid.org/ 0000-0003-1295-0065 
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 . مقدمه۱

شود که از دیرباز مورد التفات بوده پیوند بین سینما و ادبیات از جمله مقولاتی پنداشته می

اند که از یک مرجع ادبی هایی بودهسینما، فیلمساز تاریخ  است؛ بسیاری از آثار برجسته و جریان

اند. اقتران میان رمان و فیلم از همان عنفوان تاریخ سینما همچون رمان یا نمایشنامه اقتباس شده

تلقی می امروز جهان نیز همچنان مداومت دارد. د.  شوامری محسوس  این جریان در سینمای 

آید که برخی از آثار شاخص خود اسپانیایی از کارگردانانی به شمار می؛ فیلمساز  1پدرو آلمودوار

عنوان یکی ( به2011« )2کنم پوستی که در آن زندگی میاست. فیلم »را ملهم از رمان پدید آورده

با نام   اقتباسی فیلمساز، برگرفته از رمانی فرانسوی  آثار  تیری ژونکه 1984) 3رتیلاز   4( نوشتۀ 

 است. 

، با هدف مطالعۀ چگونگی  5متنیت تکیه بر آرای ژرار ژنت در حیطۀ بیش حاضر باپژوهش 

شده نگارش  ادبی،  اثر  این  سینمایی  اقتباس  شیوروند  به  تحقیق  این  روش    ۀاست.  با  و  کیفی 

متنیت مورد نظر، به رشتۀ تحریر درآمده پنداشتن گونۀ بیش  6تحلیلی با فرض جایگشت-توصیفی

کنم« است. سؤال اصلی این تحقیق این است که فرآیند اقتباس در فیلم »پوستی که در زندگی می

رمان   حیطۀ    رتیل از  در  ژنت  آرای  ابتدا  پرسش  این  به  پاسخ  برای  است؟.  پذیرفته  صورت 

نظر پرداخته شده بیش فیلم مورد  آن در  به کاربست  متنیت و جایگشت تشریح شده و سپس 

 است.  

شمار  های قرن بیستم بهترین و پویاترین نظریهیکی از جذابعنوان  توان بهترامتنیت را می

های گوناگون شود. اگرچه این نظریه ماهیتی آورد که توانسته است در خلال زمان وارد حیطه

های مختلف هنر تعمیم داده شود؛ هنرهای  ذاتاً ادبی دارد، ولی این قابلیت را داراست که در عرصه

هایی دانست که با توان ازجمله حوزهسنتی، هنرهای تجسمی، نمایش، موسیقی و سینما را می

مثابۀ شاخۀ عنوان هنر هفتم و مطالعات سینمایی بهاند. در این میان، سینما بهاین مقوله عجین شده

 نظری مولد از آن، که شاید با تمام هنرهای دیگر به نوعی مرتبط است، اهمیت وافری دارد.  

 
1 Pedro almodovar 
2 The skin I live in 
3 Tarantula 
4 Thierry jonquet 
5 Hypertextualite 
6 Transposition 
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میان عمیقاً  گرایشی  به  را  آن  حیطه،  این  نظری  دعاوی  و  متعدد  ابعاد  ای  رشتهگستردگی 

در این بین آلمودوار   شود.های گوناگون میاست که باعث پیوند این وادی به حوزهتبدیل کرده

کرد که که آثارش در ترین فیلمسازان حال حاضر جهان تلقیعنوان یکی از مهمتوان بهرا نیز می

حوزۀ مطالعات سینمایی قابلیتی بس شگرف دارد که متاسفانه در تحقیقات آکادمیک ایران توجه 

متنیت که  چندانی به آن مبذول نشده است. مطالعۀ سینمای این فیلمساز در چارچوب نظریۀ بیش

های پدرو آلمودوار  رویکرد اصلی این پژوهش است، تنها بخشی از امعان به ابعاد مکتوم فیلم

ای قراردارد که با  وهش حاضر به لحاظ روش، کیفی و از نظر هدف در دستۀ توسعهپژ  است.

توصیفیبهره از روش  انجام رسیده است. همچنین،   -گیری  به  تطبیقی  با رویکردی  و  تحلیلی 

صورت هدفمند صورت گرفته « بهکنمانتخاب اثر مورد مطالعه، فیلم »پوستی که در آن زندگی می

 گیری از اسناد مکتوب و مشاهدۀ فیلم صورت پذیرفته است. است؛ گردآوری اطلاعات نیز با بهره

 . پیشینۀ پژوهش 2

تحلیل روانپویشی آثار هنری  عنوان  کارشناسی ارشد خود تحت  ۀنام( در پایان1396بیات )

آلمودوار پدرو  و  فرهادی  به    اصغر  روانکاوانه  پویان ازمنظر  است.  پرداخته  آلمودوار  سینمای 

از متن تا متن: تبدیل متن نوشتاری به نامۀ کارشناسی ارشد خود تحت عنوان  ( در پایان1394)

به مطالعۀ فرآیند اقتباس سینمایی بر اساس آرای ژنت   متن سینمایی با تآکید بر آرای ژرار ژنت

اقتباس    ندیفرا  نامۀ ارشد خود با نام  ( نیز همین مبحث را در پایان1393زاده )پرداخته است. تراب

ادب  کیاز   س  کیتا    یمتن  مطالعات   یینمایاثر  مورد  ف  یبا  و  پژوهش    گاو  لمیداستان  مورد 

 است.  قرارداده

( همکاران  و  به1401رجبی  فیلم(،  در  بینامتنی  روابط  »واکاوی  مقالات  در  های  ترتیب 

 ی در روابط متون نقاش   یو پارود  ح یتلم  ی هانحوه  ی واکاوآلمودوار براساس آرای ژرار ژنت« و »

« به مقولات بینامتنیت و آثار  هاچن  ندایژرار ژنت و ل  یپدرو آلمودوار براساس آرا   یهالمیو ف

پرداخته اسپانیایی  فیلمساز  این  سینمای  در  )نقاشی  همکاران  و  ظریفیان  مقالۀ 1396اند.  در   )

بیش نظریۀ  برمبنای  سبحان  بابا  اوسنه  داستان  سینمایی  برگردان  به »بررسی  ژنت«  ژرار  متنیت 

مطالعۀ اقتباس سینمایی فیلم »خاک« اثر مسعود کیمیایی براساس داستان محمود دولت آبادی از  

( در مقالۀ »تاریخ، اقتباس و تصاحب در سینما« 1392اند. شهبا و شهبازی )نگرگاه ژنت پرداخته
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اند. نامورمطلق اند و این گستره را مرتبط با بینامتنیت پنداشتهبه مداقه در موضوع اقتباس پرداخته

بیش( در»گونه1391) بیشمتنی« مؤلفهشناسی  به شرح و های مختلف  تفسیر کرده و  را  متنیت 

( همچنین در مقالۀ » ترامتنیت، مطالعۀ روابط یک  1386ها پرداخته است. نامورمطلق )توضیح آن

متن دیگر  با  بهمتن  قراردادهها«  واکاوی  مورد  را  ژنت  ترامتنیت  نظریۀ  مشخص  است. طور 

ها در سینمای ایران« به پژوهش در ها و پیرامتن( در » ابرمتن1391جعفری و همکاران )رحیمی

بیش پرداختهمبحث  ایران  سینمای  در  پیرامتنیت  و  )متنیت  رحیمیان  و 1389اند.  »زمان  در   )

بندی در فیلم و ادبیات« به مقولۀ اقتباس و رابطۀ دو سویۀ آن در فیلم و ادبیات پرداخته و  انزم

( نیز در مقالۀ  1402است. زختاره )مبحث زمان در اقتباس را با نگرشی نو مورد مطالعه قرارداده

» بررسی نمایانی و معروفیت در ادبیات فرانسه« به طور مشخص به مبحث ادبیات فرانسه از این 

ها بسان فیلم، در شهرت نویسنده و موفقیت ادبی نگرگاه پرداخته است که چگونه برخی از رسانه

 تاثیرگذار هستند.

کنم  م( در»تحولات دردسرساز: فیلم پوستی که در آن زندگی می2014و مورای )  والدرون

اند و بیشتر به رابطۀ های اقتباس در این فیلم را بررسی کرده( برخی از جنبه2014و دریافت آن« )

جا که نگارندگان مشاهده اند. تا آندوسویه وفاداری و عدم وفاداری میان فیلم و رمان پرداخته

و فیلم »پوستی که    رتیلتوان یافت که به مطالعۀ اقتباس سینمایی رمان  اند، پژوهشی را نمینموده

کنم« بر اساس آرای ژرار ژنت پرداخته باشد. این پژوهش درصدد آن است که در آن زندگی می

 متنی رمان و فیلم را مورد تحلیل قراردهد.  با تکیه بر آرای ژنت، رابطۀ بیش

 . چارچوب نظری  3

 . اقتباس 3-۱

معنای فراگرفتن علم و دانش از فرد دیگر است. فرهنگ  ( در لغت بهAdaptationاقتباس)

فارسی معین، در معنای اقتباس آورده است: »اقتباس یعنی قرار گرفتن، اخذ کردن، آموختن و یا  

ای با تصرف و تلخیص« )معین، فایده گرفتن از کسی؛ همچنین گرفتن مطلب از کتاب یا رساله

کننده همراه (. روند یک اقتباس مطلوب امری است که همواره با خلاقیت اقتباس321،ص.  1386

 است.  
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تاریخ سینما نیز ردیابی کرد. در سال  توان در اولین فیلمریشۀ اقتباس را می  های بدوی 

زیبایی  1944 » اصول  کرد:  بیان  آیزنشتاین  نخستین فیلمسرگی  از رمان شناسی  آمریکایی  های 

می نشات  )کامیلا،  ویکتوریایی  بی14، ص.  1391گیرد«  عنوان  (.  اقتباسی  فیلم  تعریف  در  ور 

»فیلمنامهمی که  یا دارد  و  کوتاه  داستان  رمان،  نمایش،  همچون  دیگری  منبع  از  آن  متن  که  ای 

گرفته شدهزندگی )بینامه  میل20، ص.  1395ور،  باشد«  الهام    (.  و  اقتباسی  آثار  به  فیلمسازان 

ها از مراجع متعدد ادبی من جمله رمان؛ در سالیان بعد نیز مداومت پیدا کرد که فرانسوا  گرفتن آن

 (.  1391کند )ژوست، یاد می 1سازی ست از آن تحت عنوان فرآیندی به نام رمانژو

رمان به  فیلمسازان  رغبت  دلایل  از  یکی  فیلم  و  رمان  مدیوم  دو  انگاشته  شباهت  سازی 

نویسان به سهولت قابل درک است؛ چون فیلمسازان و رماننویسان به فیلم  شود؛ »کشش رمانمی

فردی شخصیت«   کاملاً  بررسی  و  فکر  درآوردن  نمایش  به  طرح،  مواجهند:  مشابهی  مسائل  با 

نیز معتقد به شباهت این دو حیطه است: »ساختار سینما  2(. دادلی اندرو 15، ص. 1396)جینکز، 

نیز در   4و ویلیام لور  3(. پیتر لمان334، ص.  1387بیشتر به رمان و طبیعت نزدیک است« )اندرو،  

شناختی شباهتی با هم اند که: »درحالی این دو قالب هنری ازلحاظ زیباییباره عنوان داشتهاین

اند... و همین امر سبب شباهت این های روایی و فرهنگی مهمی با هم مشترکندارند، در سنت

 (. 359، ص.  1393دو رسانه شده است« )لمان و لور 

پردازان شهیر فیلم، سینما را جایی میان تئاتر و ادبیات  عنوان یکی از نظریهبه  5ژان میتری 

ای از هریک را در اختیار خود دارد )میتری، داند؛ چراکه بر این باور است سینما اجزای سازندهمی

نمی1394 ادبیات احساس  و  فیلم  بین  اشخاص مجالستی  از  برخی  میان  این  در  البته،  کنند؛  (. 

های  ای کاملاً نازل برای فیلم قائل هستند؛ »فیلمشماری دیگر نیز در نسبت میان فیلم و رمان، مرتبه

ها را در قالب زبان متکثر  ای ناپیوسته از شعور ادبی ارائه و زبان منفرد رمانمبتنی بر رمان نمونه

جایگاهی ضرورتاً فرودست را در نسبت با اثر اصلی اشغال    ،کنند و بدین ترتیبخود بازنمایی می

)تریگز،  می بلوستون274، ص.  1398کنند«  جرج  به  6(.  را  او  اقتباس  که  مطالعات  پدر  عنوان 

 
1 Novelization 
2 Dudley andrew 
3 Peter lehmann 
4 William luhr 
5 Jean mitry 
6 George bluestone 
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میمی رمان  از  مستقل  و  اثری جدا  را  فیلم  بیان میدانند  باره  دراین  او  فیلمسازان بیند؛   « کند: 

هایی توانند جزئیاتی به رمان بیفزایند یا در صورت لزوم از داستانی فرعی یا حتی شخصیتمی

(. این درحالی است که کارگردانان، 59، ص.  1397رایت و داوتی،  نظر کنند« )اترینگتونصرف

نیز مورد اقتباس قرار میای از آثار ادبی را بهپاره تا بدین رو اثر  سبب میزان فروش بالا  دهند 

سینمایی از جنبۀ اقتصادی تاحدودی تضمین گردد. »انتقال ادامۀ یک داستان از فرمتی به فرمت 

هاگنی ، ای پیدا کرده است« )السیسور و  دیگر ازمنظر متنی و همچنین اقتصادی، اهمیت فزاینده

مثابۀ » اقتباس همچنین می(.  92، ص.1399 به  با رهیافتی کاملاً فرهنگی صورت گرفته،  تواند 

کار رود« )اندرو،  های فرهنگ به معنای وسیع کلمه بهابزاری برای گسترش سینما به درون کرانه

 (.183، ص. 1399

تئوریسن  نیز به صورتبرخی از  اقتباس اهتمام  ها  عنوان مثال، دادلی  اند. بهورزیدهبندی 

گیری« که به مفهوم بینامتنیت .»وام1اقتباس سینمایی را از هم تفکیک کرده است:  اندرو سه نوع  

اجتنابدر    واست  شبیه   هنرها  است.  همۀ  که  .»هم2ناپذیر  است  کاری  همان  جوارسازی« 

بمانند. دهند که سعی میکارگردانان وقتی انجام می به متن اصلی نزدیک  تا جای ممکن  کنند 

هایی سینمایی مایهها و ساخت.»دگردیسی« اقتباسی است که به دنبال استفاده از تمام تکنیک3

است تا هم به متن اصلی وفادار بماند و هم دگردیسی تامی از آن را در رسانۀ جدید ارائه کند. 

 (.1397)ابوت، 

عنوان ماهیت  . اقتباس به1است:  نیز اقتباس را از سه منظر مورد تحلیل قرارداده  1لیندا هاچن  

ی یک اثر یا آثار خاص همراه  جایی آشکار و گستردهکه با انتقال و جابه  2یا محصولی صوری 

.اقتباس  2تواند شامل تغییر رسانه )رمان به فیلم( یا نوع ادبی)حماسی به رمان( باشد.  است که می

داند و عنوان آفرینش و تفسیر مجدد متن که مؤلف دمیدن روح جدید در اثر را وظیفۀ خود میبه

شود )هاچن، عنوان شکلی از بینامتنیت که ازطریق تکرار همراه با تنوع حاصل می. اقتباس به3

 (. 23- 24، صص 1396

 

 
1 Linda Hutcheon 
2 Formal 
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 متنیت . بیش3-2

گوبیش آخرین  کتاب   1ترامتنیت  نۀمتنیت  در  او  است.  بازنوشتنی   ژنت  طور  به  2الواح 

گونه رابطه و مناسبتی است که متن متنیت از نظر ژنت هر  پردازد. بیش اختصاصی به این گونه می

سازد نامیم( مرتبط میمی  4متن آن را پیشنامیم( را با متن »الف« )که  می  3متن »ب« )که آن را بیش

شیوه باشد  و  »الف«  متن  تفسیر  »ب«  متن  که  نیست  اینگونه  متن  دو  پیوستگی  و  مراوده  ی 

(Genette, 1997, p. 5بیش .) بینامتنیت نیز همانند  به رابطۀ دو متن ادبی یا هنری   5متنیت 

 پردازد، می

حضوری، که براساس برگرفتگی  براساس هممتنیت برخلاف بینامتنیت نه  اما این رابطه در بیش

شده بهبنا  بیشاست.  در  دیگر،  بررسی  عبارت  مورد  دیگر  متن  بر  متن  یک  تأثیر  متنیت 

نیز  قرارمی در هرتأثیری  دارد و  نیز وجود  تأثیر  در هرحضوری  البته،  آن.  نه حضور  و  گیرد 

 (. 1386حضور وجود دارد )نامورمطلق، 

متن )متن نخست( حتماً وجود  متنی زمانی شکل خواهدگرفت که پیشاز این رو، رابطۀ بیش

متنیت آنچه که باشد، درغیراین صورت، بیشمتن )متن جدید( شکل نخواهدگرفت. در بیشداشته

کنندۀ مناسبات بین متون با آثار پیشین است، ژانر و گونۀ آثار ادبی و هنری است. ژنت در تعیین

 دارد که : باره بیان میاین

نفسه یک سرمتن ژانری، یا به بیان ای از آثار، فیعنوان دستهمتنیت بهگذشته از هر چیز، بیش

دقیق، فراژانری است. منظور من آن دسته از متونی است که ژانرهای متداول خاص )هر چند 

احتمالا   -تر(ی چون اقتباس، هجو و مضحکه را کاملا پوشش داده و یا با دیگر ژانرهاکوچک

 (. 157، ص. 1397اند )آلن، نیز در تماس -همۀ ژانرها

 
1 Transtextualite 
2 Palimpsests 
3 Hypertexté 
4 Hypotexté 
5 Intertextuality 
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گیرد که مطالعۀ آن تا حدودی متنیت قرار میازنظر ژنت کل ادبیات جهان زیرمجموعۀ بیش

متنیت، شباهت زیادی به دیدگاه کریستوا  از کنترل خارج است. این نگرش ژنت در خصوص بیش

همین خصوص مواردی را در   در خصوص بینامتنیت دارد که تمام آثار بینامتنی هستند. ژنت در

 شود. سبب رویکرد این مقاله به جایگشت پرداخته میاست که بهشناسی مطرح کردهزمینۀ گونه

 ۱. جایگشت 3-3

شود که در زمرۀ تراگونگی قرار  متنی تلقی میهای بیشترین گونهجایگشت یکی از مهم

را  دارد. جایگشت نشانهمیها  از دیدگاه  بینانشانهتوان  زبانشناختی،  به سه گونۀ  ای و درون ای 

انواع  نشانه از  شعرگردانی  و  نثرگردانی  بینازبانی،  ترجمۀ  چون  اقسامی  نمود.  تفکیک  ای 

بهجایگشت زبانشناختی  میهای  جایگشتشمار  در  بینانشانهآیند.  نشانههای  نظام  دو  با  ای  ای 

عنوان مثال، در آثار سینمایی مقتبس از رمان؛ جایگشت کلامی به سینمایی متباین مواجه هستیم؛ به

نیستند و از دو خاستگاه متن و بیشهای پیشعبارت دیگر سبکبهشود.  نظاره می متن یکسان 

متن، سه حالت ملاحظه متن و بیش جویند. در جایگشت در نسبت میان پیشسبکی متنوع بهره می

متن  متن ممکن است نسبت به پیش. به دیگرسخن، بیش4و جانشینی  3افزایش ،  2شود: تقلیل می

؛ در وضعیت سوم نیز با تلفیق دو وضعیت فوق، فرآیند  تر یا بالعکس محدودتر گرددخود بسیط

دهد؛ به عبارتی حذف+افزایش=جانشینی. تقلیل و افزایش هرکدام  جایی( رخ میجانشینی)جابه

میبه محقق  روش  سه  به  پیرایش ترتیب  به  تقلیل  کاهش 5شوند:  فشردگی   6،  به   7و  افزایش  و 

 (.Genette, 1997, pp. 212-262) 10و گشایش  9، گسترش8آرایش 

 

 
1 Transposition 
2 Reduction 
3 Augmentation 
4 Substitution 
5 Excision 
6 Concision 
7 Condensation 
8 Extension 
9 Expansion 
10 Amplification 
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 . بحث و بررسی 4

 ل یرت رمان . 4-۱

نگارش    1984معمایی که توسط تیری ژونکه، نویسنده فرانسوی در سال  -داستانی جنایی

است: دکتر »ریچارد لافارگ« متخصص جراحی پلاستیک، شده است. خلاصۀ داستان بدین قرار  

است. لافارگ دختری به نام »ویویان« دلایلی نامعلوم در خانۀ خود حبس کردهزنی به نام »ایو« را به

های روحی شدید در کلینیک روانپزشکی بستری است. از سویی دیگر، دلیل آسیبدارد که به

گیرد برای  »الکس بارنی«، یک فراری تحت تعقیب است که پس از سرقت از بانک تصمیم می

تغییر دهد. او بدین منظور ایو را می دزدد و از لافارگ  جلوگیری از دستگیری، چهرۀ خود را 

دهد.می انجام  او  صورت  روی  را  قانونی  غیر  عمل  این  تا  به  خواهد  مربوط  دیگر  داستان 

شود. ربوده شده و زندانی می  دست الکس است که توسط فردی ناشناس»وینسنت«، دوست و هم

همراه الکس به گردد وینسنت، همان ایو است که در یک مهمانی شبانه بهدر نهایت، مشخص می

های روحی شدید بیمار و سبب آسیباست؛ ویویان بهویویان؛ دختر دکتر لافارگ تجاوز کرده

گیرد برای انتقام از دخترش، وینست را بریابد و او را تغییر  شود و لافارگ تصمیم میافسرده می

به اما  دهد,  ایو/وینسنت میجنسیت  دلباختۀ  ایو/وینست تدریج  که  رمان  پایانی  در فصل  شود. 

شناسد. در یک درگیری، لافارگ در مقابل ایو، الکس  کند؛ بلافاصله او را میالکس را ملاقات می

لاً کنار آمده است به لافارگ  رسد با هویت جدید خود کامکشد و ایو/وینست که به نظر میرا می

 کند تا جنازۀ الکس را سر به نیست کند تا کسی از ماجرای قتل بویی نبرد. کمک می

 کنم« . فیلم »پوستی که در آن زندگی می4-2

سال   محصول  فیلم  است؛  2011این  اسپانیا  تریلر  سینمای  ژانر  از  عناصری  با  و   1»فیلم 

کنندگی مشترک پدرو و آگوستین وحشت به کارگردانی و نویسندگی پدرو آلمودوار و به تهیه

رمان   از  رمان1984)  رتیلآلمودوار  اثر  است(  شده  اقتباس  ژونکه  تیری  فرانسوی،  «  نویسِ 

Marguia and Pinar, 2018, p. 305) ،برندۀ بهترین فیلم خارجی زبان از جشنواره بفتا .)

 
1 Thriller 
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کاندید جایزۀ نخل طلای بهترین فیلم جشنواره کن و همچنین کاندید بهترین فیلم خارجی زبان 

 شود.از جشنواره گلدن گلاب، بخشی از جوایز و افتخارات فیلم مزبور تلقی می

 . تغییرات رخ داده در فرایند اقتباس 5

است؛   آورده  پدید  رمان  متن  در  را  شایعی  تغییرات  خود  سینمایی  اقتباس  در  آلمودوار 

اند)مانند  اند؛ وقایعی که به فیلم افزون گردیدهها صورت پذیرفتهتغییراتی که در ارتباط با شخصیت

شوند. سکانس فرار و خودزنی ورا( و رخدادهایی که در نسبت با رمان، تماماً از فیلم سترده می

ها حذف یا تغییر  )مانند آشنایی خواننده با الکس و خانوادۀ او(. در این فرآیند برخی از شخصیت

به فیلم اضافه شدهماهیت پیدا کرده نیز  اند. بدین قرار در برگردان سینمایی اند و برخی دیگر 

 گردد.  جایی نظاره میآلمودوار تقلیل و افزایش و جابه

 ها . تغییر شخصیت5-۱

آلمودوار از رمان ژونکه، شخصیت اقتباس سینمایی  اند.  ها دچار دگرگونی شدهدر روند 

طور کامل کنارگذاشته )مانند راجر رانندۀ دکتر لافارگ(، و برخی هایی را بهفیلمساز شخصیت

ای از  است )مانند فولگنسیو یا کریستینا(. این درحالی است که پارهدیگر را به فیلم اضافه کرده

تری برخوردار هستند. )مانند گال همسر لدگارد یا  های رمان در فیلم از نقش برجستهشخصیت

های رمان و فیلم لیزا خدمتکار دکتر لافارگ(. در ابتدا، لازم است یک دورنمای کلی از شخصیت

 (.1ارائه گردد )جدول

 های فیلم شخصیت   های رمان شخصیت 

 رابرت لدگارد  ☑ ریچارد لافارگ

 ورا ☑ ایو

 ویسنته ☑ ونسان

 زکا ☑ الکس 

 ماریلیا  ☑ لیزا 

 نورما ☑ ویویان 

 گال ☑ همسر لافارگ 

 مادر وینسته ☑ مادام مورو 
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 های رمان و فیلم )مآخذ: نگارندگان( شخصیت -1جدول

 . تحلیل جایگشت در عنوان فیلم  5-2 

های آن محسوب کرد. نخستین تغییر  ترین عناصر و پیرامتنعنوان اثر را باید یکی از مهم

کنم است؛ محسوس فیلم نسبت به رمان، تغییر عنوان رمان از رتیل به پوستی که در آن زندگی می

است و حجم بسیطی از داستان در رمان مزبور، رتیل عنوانی است که ونسان به دکتر لافارگ داده

   کند:شامل توصیفاتی است که ونسان از لافارگ تحت عنوان رتیل می

در حضورش آن را به زبان   یکردیت نما. اما جریارباب اسم گذاشته بود  یدر ذهنت برا

  هیشب  لی. رتیدینام  «لیرت»او را    ی، که در گذشته تجربه کرده بود  ییهاخاطر ترس. بهیاوریب

که هنگام   یا العادهاو مطابقت داشت و نه با متانت فوق  ت یکه نه با جنس   یزنانه بود، نام  ینام

 (. jonquet, 2002, p. 43) دادیتو به خرج م یبرا هیهد بانتخا

 مدیر انیستیو ☑ مرد ژاپنی 

 دکتر روانپزشک  ☑ دکتر روانپزشک 

 ☒ راجر)رانندۀ لافارگ( 
در فیلم حذف  

 است شده

 ☒ آنی)نامزد الکس( 
در فیلم حذف  

 است شده

 ☒ والدین الکس 
فیلم حذف  در 

 است شده

لویی و رنه)کارگران  

 ☒ مرزعه الکس( 
در فیلم حذف  

 است شده

 ☒ وارنروی پیر 
در فیلم حذف  

 است شده

- + 
فولگنسیو)همکار  

 لدگارد( 

- + 
کریستینا) دوست 

 ویسنته(
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آید. بدین قرار،  اما این عنوان موردی محذوف شده است که از آن هیچ سخنی به میان نمی

توان آن را  است که میجایگشتی است که از سوی فیلمساز لحاظ شدهتغییر عنوان فیلم نخستین  

بر اینکه های دیگر آلمودوار پنداشت؛ اسامی برخی از آثار آلمودوار علاوهمرتبط با اسامی فیلم

، 1شخص نیز هستند. پپسی، لوسی، بوم شوند، حامل نوعی راوی اول عناوینی طولانی قلمداد می

، همه چیز 4، گل راز من 3، زنان در آستانۀ فروپاشی عصبی 2مستوجب این باشم؟ام که  چه کرده

مادرم  زده  5دربارۀ  هیجان  خیلی  من  طولانی 6ام و  اسامی  از  فیلمساز  که  است  آثاری  ازجمله   !

فیلم نامبرده نیز صادق است. اما  وگهگاه اول  شخص سود جسته است؛ وضعیتی که در عنوان 

تلقیدلایل دیگری را نیز می کرد؛ »عنوان اثر برگرفته از عناصر  توان برای جایگشت در عنوان 

شود« ها شامل مضمون، موضوع، فرم اثر یا مولف و حامی آن میترین آنگوناگونی است که مهم

عنوان یک فیلمساز مولف، همواره (. عناصر سینمای آلمودوار نیز به316، ص.  1401)نامورمطلق،  

است؛ وجوهی چون جنسیت، هویت و خانواده ای تشکیل شدههای تکرارشوندهها و ویژگیاز تم

 شوند که از ارکان سینمای این فیلمساز است.ازجمله مواردی انگاشته می

های فیلمساز به در فیلم مزبور نیز، امتزاج مسئله جنسیت و هویت که همواره از دغدعه 

گردد. در اثر آلمودوار هویت زنانۀ ویسنته/ورا به او تحمیل گردیده است آید، نظاره میشمار می

تعبیه شدهو بدن او که به بیانگر آن چیزی نیست که در درون او ظاهر در پوستی زنانه  است، 

های  ها و پرسشای از موتیفکنم مشتمل بر مجموعهاست. »پوستی که در آن زندگی میقرارگرفته

می رویت  آلمودوار  آثار  تمامی  در  که  است  هویت  به  اینمربوط  در  و  اوج خود گردد  به  جا 

)می علیThibaudeau, 2013, p. 194رسد«  ورا  کاراکتر  این(.  جنسی رغم  هویت  که 

بازد و سعی در رشد واعتلای  شود، اما در این فرآیند خود را نمیه میای به وی حقنبرساخته

های جدیدی از پوست خود و بازسازی  گونه که به تدریج با لایهکند؛ همانشخصیت خود می

 یابد. شود، ابعاد نوینی از شخصیت خود را نیز بازمیآن مواجه می

 
1 Pepi, Luci, Bom 
2 What Have I Done to Deserve This? 
3 Women on the Verge of a Nervous Breakdown 
4 The Flower of My Secret 
5 All About My Mother 
6 I'm So Excited! 
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ناپذیری که ورا در طول فیلم متحمل آن پرسش درخصوص ماهیت جنسی در رنج اجتناب

شود؛ ورا پس از قتل یابد و به هوشمندی در سکانس پایانی فیلم بازنمایی میشود، تبلور میمی

گردد. کریستینا)دوست وی و همکار مادرش(  رابرت و ماریلیا به فروشگاه خیاطی مادرش بازمی

دهد که ماجرا از چه قرار بوده است؛ ورا/ویسنته برای اثبات بیشتر  بیند و برایش توضیح میرا می

بود که بپوشد تا ببیند  حرف خود، لباسی که شش سال پیش در فروشگاه به کریستینا پیشنهاد داده

خواند؛  در تن او به چه صورتی است؛ به تن کرده است. کریستینا با چشمانی گریان مادر را فرا می

گوید: »من ویسنته هستم«. سپس تصویر به سیاهی فید  ر مات و مبهوت مانده است، ورا میماد

کند این است که از  شود. بزرگترین استفهامی که فیلم مطرح میشده و تیتراژ پایانی پدیدار می

گیرد؟ آیا او را بازپس تواند هویت مردانه خودویسنته در پوست زنانه خود چگونه میاین پس  

را باید ورا درنظر گرفت یا ویسنته خواند؟ هنگام نمایش این فیلم در جشنوارۀ فیلم نیویورک در 

شد که آیا معتقد است تفاوت واقعی بین جنسیت های زیر پوست ، از آلمودوار پرسیده2011سال  

توانم آن را برای شما توضیح  وجود دارد یا خیر؟ او پاسخ داده است: »وجود دارد؛ اما من نمی

دهم... چیزی واقعاً فراتر از جراحی پلاستیک و یا حتی فراتر از هویت جنسیتی... هستی، روح، 

که ماهیتی جسمانی روان، هرچه می بگذارید؛ چیزی است غیرقابل دسترس  را  نامش  خواهید 

 (. Barker,2020, p. 322)  ندارد«

 های فیلم. تحلیل جایگشت در اسامی شخصیت5-3

اند. دلیل های رمان کاملاً در فیلم تغییر پیدا کردهگونه که ذکر گردید، اسامی شخصیتهمان

می را  تلقیاین جایگشت  )اسپانیا(  فیلم  و  رمان)فرانسه(  گال، توان خاستگاه  ورا،  رابرت،  کرد. 

آیند. شمار میماریلیا، ویسنته، نورما و زکا ازجمله اسامی تطور یافته نسبت به رمان در فیلم به

تواند در این مورد شاید در ظاهر از اهمیت بالایی برخوردار نباشد، اما انتخاب هدفمند آن می

به نقش  خوانشگر  توسط  فیلمیک  روایت  تلویحاً  ادراک  شخصّیت،  »اهمیت  کند.  ایفا  سزایی 

  پردازی دهی، نوعی از انواع شخصیّتمعنای اهمیت نام شخصیّت نیز است و خودِ طریقۀ نامبه

(. آلمودوار نیز از این رویه در اثر خود سود جسته است، و با 68، ص.  1395است« )بامشکی،  

 هایی کوشش کرده است تا مفاهیمی را به ذهن تماشاگر اثر خود متبادر سازد. انتخاب برخی نام
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مند است؛ رابرت لدگارد  داستان فیلم آلمودوار از ارجاعات به اسطوره، سینما و ادبیات بهره 

میبه زیبا)ورا(  مخلوقی  دانشمند  یک  پدید  عنوان  خود  که  آنچه  شیفتۀ  درنهایت  و  آفریند 

اشاره دارد؛ هنرمندی که   1ی پیگمالیونشود. این خط روایی به تلویح به اسطورهاست، میآورده 

گیرد تا زیباترین کار میوار تمام نبوغ و مهارت خود را به داند، دیوانههیچ زنی را سزاوار خود نمی

شود که پیگمالیون را شیدا و والۀ مجسمۀ یک زن را خلق کند. اثر هنری او به قدری دلفریب می

خواهد و او نیز به مجسمه جان قرار از آفرودیت )الهۀ عشق( کمک میکند. هنرمند بیخود می

( 1818)  2کند. از دیگرسو، داستان فیلم با فرانکشتاین بخشد و هنرمند سرانجام با او ازدواج میمی

قرابت معنایی دارد؛ دانشمندی که طی یک آزمایشات علمی غیر معمول، موجودی    3اثر مری شلی 

کند. مطب پنهان »رابرت« که در آن آزمایشات مخفی خود را انجام  های خاص خلق میبا ویژگی

دهد و تلاش دارد تا با پیوند پوست خوک به پوست انسان، موجودی با مختصات جدید به می

 شود. وجود آورد، موجب تشابه فیلم آلمودوار و داستان شلی می

از شخصیت یکی  میرابرت  انگاشته  نیز  شلی  داستان  اصلی  بههای  که  کل  گونهشود  ای 

نامه قالب  در  میداستان  برای خواهرش  او  که  میهایی  روایت  میفرستد،  و  را  شود  وی  توان 

بهبه فیلم  در  رابرت  عنوان یک  عنوان یک کاراکتر مرکزی در رمان درنظر گرفت؛ همچنان که 

 شخصیت اصلی حضور دارد.

های اصلی فیلم آلمودوار است. این  ( نام یکی دیگر از شخصیتVera Cruz»ورا کروز« )

می خانوادگی نام  نام  کروز  بگیرد.  قرار  واکاوی  مورد  سینمایی  و  تمثیلی  جنبه  دو  از  تواند 

به معنای صلیب است. نمادی که از دو خط متقاطع در دو جهت   Crossآمیز ورا با کلمه  شوخی

ای تمثیلی به هویت جنسی دوگانه ورا/ویسنته اشاره دارد؛ است و به گونهمختلف تشکیل شده

آلمودوار فیلمسازی   با هم درمغایرت هستند. از طرف دیگر،  هویتی که بسان دو خط مذکور، 

آلمودوار، بر خلاف بسیاری  برند. »شود که آثارش از ارجاعات گوناگون سینمایی سود میتلقی می

ها، ایی، علاقۀ زیادی به اقتباس از سینمای هالیوود دارد. برای آلمودوار، فیلمهای اروپاز کارگردان

(. Alinson, 2001, p.157آیند«)میشمار  منبع الهام مهمی به ؛ بازیگران و نمادهای هالیوودی

 
1 Pygmalion 
2 Frankenstein 
3 Mary Shelley 
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شود؛ فیلمی در محسوب می 1های هالیوودی رابرت آلدریچ( یکی از ساخته1954فیلم ورا کروز)

آلمودوار ژانر وسترن که با مضامینی چون قتل و کشتار و خیانت عجین است. مفاهیمی که در فیلم  

ابتدا ذهن تماشاگر  نیز به اَشکال دیگری یافت می شوند. به بیانی دیگر نام ورا کروز از همان 

دهد؛ عملی که هم توسط های چون قتل و خونریزی سوق میبافراست سینما را به سمت کنش

پذیرد؛ کشتن زکا توسط رابرت و سرانجام قتل رابرت به دست ورا صورت میرابرت و هم به 

ورزانه و کارکردی دارد. دارد: »خودِ نام در روایت جنبۀ نقشباره بیان میدست ورا.  فاولر در این

، ص. 1390هایی در ذهن خواننده نیرومند است« )فاولر،  ها برای برانگیختن تداعیبنابراین نام

به لحاظ آید که هم  (. گزینش نام ورا کروز توسط آلمودوار، انتخابی هوشمندانه به شمار می58

 مندی، با شخصیت پیوند دارد.  معنایی و هم از جهت کنش

های فیلم است، نام همسر رابرت لدگارد، که در یک سانحۀ  »گال« یکی دیگر از شخصیت

کند. گال همچنین عنوانی است شود و سرانجام خودکشی میتصادف دچار سوختگی شدید می

که رابرت به پوست اختراعی خود داده است که در برابر هرگونه آتش و صدمه مقاوم است. این 

وار شود که تماشاگر باذکاوت فیلم را متوجه روایت پیگمالیونعنوان نیز ازجمله اسامی تلقی می

ها  واژیِ نامها اقتران دارد. »ساختنام  2واژیِ کند؛ که این مورد با مقولۀ ساختفیلم آلمودوار می

یعنی ریخت، شکل و ساختمان صرفی واژه یا یک نام، معنای نمادین یا تمثیلی آن را در ذهن 

)بامشکی،  می نام مجسمه73،  1395آورد«  پیگمالیون، هنرمند  را که درنهایت (. در اسطوره  ای 

جا، نامد. در اینمی  3" گالاتئا"کند و با آن ازدواج می   شوتوسط آفرودیت به آن جان بخشیده می

معنا می تداعی  نوعی  به  دارد که منتج  رابرت علیواژۀ گال در گالاتئا حضور  تمام  شود؛  رغم 

کند، ولی درنهایت هایی که برای بهبود وضعیت و جراحات ناشی از سوختگی گال میکوشش

کند که شود. او پوست و چهرۀ گال را بر روی چهرۀ ویسنته بازتولید میموفق به نجات وی نمی

سازی به گالاتئا  گونه که پیگمالیون با حذاقت در هنر مجسمهشود. هماندرغایت ورا خلق می

را در وجود ورا دگربار زنده  بخشد؛ رابرت نیز در پروسۀ علمی شگرف خود، گال هستی می

 گردد.  کند و عاشقش میمی

 
1 Robert Aldrich 
2 Morphological 
3 Galatea  
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 . جایگشت در پیرنگ فیلم5-4

به اصلیپیرنگ  از  یکی  میعنوان  تلقی  روایت  عناصر  و  ترین  حوادث  ساختار  که  شود 

توانند داستانی واحد داشته و از مواد خام  آورد. »رمان و فیلم می رخدادهای داستان را پدید می

شده تشکیل  مثل واحدی  تمهیداتی  شوند.  متمایز  هم  از  پیرنگ  تهمیدات  از  اما  باشند، 

بندی در فیلم و رمان کاملاً (. ساختار پیرنگ و سکانس204، ص.  1394بندی« )الیوت،  سکانس

اند. هایی تفکیک شدهبا هم ناهمگون هستند؛ رمان مشتمل بر سه فصل است که هرکدام به بخش

باشد؛ فصل دوم »زهر« نام دارد که به چهار  فصل اول تحت عنوان »عنکبوت« شامل سه بخش می

به رشتۀ قسمت تسهیم شده »قربانی« و سه بخش مجزا،  با عنوان  است و درنهایت فصل آخر 

این است.  درآمده  نمی  تحریر  نظاره  فیلم  در  اپیزودیک  که روند  است  حالی  در  این  و  گردد 

اند و پیرایش عناصر محتوایی صورت پذیرفته است. هایی از رمان کاملاً در فیلم الغا شدهبخش

 نمودارهای ذیل به ایجاز به رخدادهای مهم در رمان و فیلم اشاره دارند. 

 

 : رویدادهای رمان رتیل به تفکیک فصول )مآخذ: نگارنده( 1نمودار 

عنکبوت

آشنایی با لافارگ و ایو•

آشنایی با ویویان•

(نعقیب ونسان توسط لافارگ)فلاش بک•

زهر

واکاوی روابط لافارگ و ایو•

(فلاش بک)پرداختن به ونسان•

(فلاش بک)آشنایی با الکس بارنی•

ا گفتگوهای دوم شخص ونسان و آشنایی ب•
رتیل

قربانی

ونسان/ برملا شدن هویت ایو•

امی اونقشۀ تغییر چهره توسط الکس و ناک•

جدال الکس و لافارگ و ایو و سرانجام •
قتل الکس
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 )مآخذ: نگارندگان(  کنمپوستی که در آن زندگی می: رویدادهای مهم فیلم 2نمودار

 .  تحلیل جایشگت در فرجام داستان 5-5

شود. متن انگاشته میمتن و بیشتغییر سرانجام فیلم نسبت به رمان یکی از تمایزات پیش

شود و ایو که اکنون با پذیرفتن هویت جدید  میدر اثر ژونکه، پس از درگیری با ریچارد کشته  

کند تا جنازۀ الکس را سربه نیست کنند. در است، به لافارگ کمک میخود دلبستۀ ریچارد شده

کند که عاشق رابرت است؛ او در رسد، اما ورا فقط تظاهر میفیلم، زکا توسط رابرت به قتل می

بازمیمییک فرصت مناسب رابرت و ماریلیا را   با کشد و به خانه)فروشگاه مادرش(  گردد و 

نمی را  او  که  مادری  و  میکریستینا  مواجه  داستانی هیجانشناسد،  ژونکه  داستان  و شود.  انگیز 

های سینمای  گردد که فیلمساز ضمن حفظ این وجوه، با درایتی خاص بر مؤلفهمعمایی تلقی می

تأکید میهایش تکرار میخود که همواره در فیلم پیشتر اشاره شد، ورزد. همان شوند،  طور که 

زمان حال

ی های پی بردن به انگیزه های رابرت و سرگرم/آشنایی با ورا و رابرت•
ی افشای رازها/ قتل زکا توسط رابرت/ ورود زکا به خانه رابرت/ ورا

خانوادگی توسط ماریلیا
(فلاش بک)زمان گذشته 

زاقبلسکانس(/رابرتمنظراز)نورمابهتعرضومهمانیسکانس•
(/ورامنظراز)مهمانیبهورودبرایویسنتهشدنآمادهومهمانی
دنربوازهایسکانس(/ورامنظراز)نورمابهتعرضومهمانیسکانس
یرتغی/نورماخودکشی/اوبرجراحیاعمالوشدنشاسیرویسنته،
وراازمراقبتبهمنظورخانهبهماریلیاورود/ورابهویسنتهجنسیت

زمان حال

خانهبهورابازگشت/وراتوسطرابرتوماریلیاقتل
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شوند، در بطن فیلم از اهمیت های آلمودار انگاشته میمسئله هویت و زنانگی که همواره از ذغدغه

ای که در رمان آنچنان مورد گیرند(؛ زمینهبالایی برخودار است )که در ادامه مورد واکاوی قرار می

بیان  ریچارد  به  و خطاب  ایو  زبان  از  که  رتیل  رمان  از  آخرین جمله  نیست.  نویسنده  التفات 

همین می رو  جسدش  نمیتونیم  باش؛  »زود  است:  قرار  بدین  کنیم« شود،  ول  اینجا  جوری 

(Jonquet, 2002, p. 96 پنداشت که آنچنان ذهن باز  بتوان پایانی  (. پایان داستان را شاید 

کند؛ اما فرجام فیلم آلمودوار و سکانس بازگشت ورا )که در مداخل خواننده را درگیر خود نمی

ترین پرسش فیلم پیش روی تماشاگر خود قرار عنوان مهمتشریح شد( مقولۀ هویت را به  پیشتر

هایی چون تینا  است. شخصیتای که آلمودوار به دفعات در آثارش تکرار نمودهدهد. مسئلهمی

( و ایگناسیو در »آموزش  1999(، لولا در »همه چیز دربارۀ مادرم« )1987)  1در »قانون اشتیاق«

ها پنداشت که با نوعی سرگشتگی (؛ کاراکترهایی هستند که ورا را باید در امتداد آن2004)  2بد«

 کند.اند و سکانس نهایی فیلم تماشاگر را وادار به تعقل در این زمره میدر هویت مواجه

 . تحلیل پیرایش در فیلم5-6

عنوان یکی  آلمودوار از شیوۀ تقلیل در روند تبدیل رمان به فیلم بهره گرفته است؛ پیرایش به

شوند که  هایی از متن سترده میهای تقلیل مورد التقات فیلمساز است. در پیرایش بخشاز شاخه

«  است  متنشی پ  رییتغ  ،عوموض  ؛شی رایدر پمعنای کاهش ارزش متن نیست. »البته به هیچ عنوان به

به329،ص.  1399)نامورمطلق،   اخلاقی  و  اجتماعی  پیرایش  از  آلمودوار  حذف (.  منظور 

هایی که از نگرگاه جنسی و اجتماعی تا حدود زیادی خارج از عرف و هنجارهای جامعه قسمت

کننده سبب تغایر در دو مدیوم سینما و ادبیات، بدیهی است که اقتباساست، سود جسته است. به

متن خود گردد, که آلمودوار نیز از این قاعده مستثنی نیست. ناچار به پیرایش مواردی در بیش

های  متن، ضمن حذف برخی موارد، سویهتوان با تکیه بر عناصری در پیشاما در بهترین حالت می

کند که ازطریق معنایی عنوان دربانی عمل میکننده بهنوینی در متن جدید پدید آورد.  »اقتباس

یاید. )گلشیری  هایی برای خلق متن جدید دست میاقتباسی برداشت کرده است، به ایدهکه از متن  

 (.1402و همکاران، 

 
1 Law of Desire 
2 Bad Education 
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منظور تشدید انتقام خود علیه ونسان/ ایو، آپارتمانی  عنوان مثال، در رمان، دکتر لافارگ بهبه

ای  دهد و خود از پشت شیشهاست که در آن ایو را در اختیار مردان هوسباز قرار میرا اجاره کرده

شده«، »وارنروی پیر«، »داروساز شصت ساله« از جمله کند. »دگرباش سرکوبها را نظاره میآن 

آیند که در موضوع مذکور در دو قسمت از رمان بدان پرداخته شده هایی به شمار میشخصیت

است. این اقدام لافارگ، کنشی ها را حذف کردهاست که آلمودوار با تمسک به عنصر پیرایش، آن

های روانی شود؛ درحالی که آلمودوار در فیلم با گزاردن کدهایی، انگیزهجویانه پنداشته میانتقام

می تصویر  به  را  دارد؛ رابرت  نظر  زیر  را  ورا  بزرگی  مانیتور  طریق  از  اتاقش  در  رابرت  کشد. 

کند. عنوان سوژۀ ناظر و ورا را به مثابۀ ابژۀ منظور معرفی میفرآیندی نظربازانه که رابرت را به

کند و همراه با لازم به یادآوری است که در فیلم گال )همسر رابرت( توسط زکا به او خیانت می

می خانه  از  تحمل زکا  عدم  و  سوختگی  شدت  اثر  در  و  کرده  تصادف  درنهایت  ولی  گریزد. 

می خودکشی  به  اقدام  خود،  ظاهری  چشموضعیت  کنش  حامل  کند.  فیلم  در  لدگارد  چرایانۀ 

کند  های روانی کاراکتر است؛ خشونتی که لدگارد علیه ورا)با پوست و ظاهر گال( اتخاذ میانگیزه

شود، از سویی، ریشه در شکست او در نجات گال دارد و از سمتی دیگر، و سپس مجذوب او می

 راهی برای تأیید قدرت فالیک وی و تسلط بر کنترل نگاه خیرۀ مردانه است.  

شود، نیز به میانجی  شخصیت »راجر« راننده که عنصری فرعی در داستان انگاشته میحذف  

و  ندارد  رمان  در  مؤثری  کنش  هیچ  تقریباَ  کاراکتر  این  است.  گرفته  فیلم صورت  در  پیرایش 

 درستی آن را کنار گذاشته است.  فیلمساز نیز به

ا رستوران  ویاصرار  گارسن  اغواکردن  آب  به  آن و  کردن  استخرتنی  در  ازجمله  ها  ؛ 

هایی بخش  در اثرش آن را لحاظ کرده است.  لمساز یکه ف  دآییشمار مبه  چنینی های اینشی رایپ

است، یا  عنوان افتتاحیۀ رمان نگارش شدههمچون شرکت ایو و لافارگ در مراسم مهمانی که به

ها از ویویان در کلینیک روانپزشکی ژرمن و ملاقات آنقدم زدن دو شخصیت مزبور در ساحل سن

 هایی است که در فیلم صورت پذیرفته است.  نیز از آن دسته حذف

 . تحلیل کاهش در فیلم5-7

 متن است. در فرآیند کاهش، خلاصه کردن مدّ نظر مولف بیش
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کردن یا برش قیچی عمل  پیرایش را که درنهایت هیچ گونه تولید متنی را دربر ندارد و با قطع

که هیچ کردن یک متن بدون این کند، باید از کاهش متن متمایز کرد که براساس قاعدۀ خلاصهمی

 (.Genette, 1997, p. 235)گردد بخش مضمونی آن حذف شود، مشخص می

پذیرد. اغواکردن لافارگ  بدین قرار در این مورد، چکیده کردن و نه حذف کامل صورت می

روست؛ شخصیت ایو درصدد است توسط ایو از مواردی هست که با فرآیند کاهش در فیلم روبه

می امتناع  لافارگ  ولی  نماید  تحریض  را  لافارگ  دکتر  و که  اول)عنکبوت(  فصول  در  کند؛ 

 کند:هایی به این موضوع اشاره میدوم)زهر(، نویسنده در بخش

اما سپس به ریچارد خیره شده و با لبخندی   آوردیدرموار  هایش را ماشینایو در ابتدا لباس

شود، درست  برهنه می  کهنیا  از  بعددهد.  انگیزتر به کارش ادامه میشکلی شهوتآمیز و بهطعنه

خیزد و سراغ  کند... ریچارد از جایش برمیایستد، پاهایش را از هم باز میروبروی ریچارد می

 (. Jonquet, 2002, p. 11) رود که روی قفسۀ کتاب قرار داردجعبه سفید مروارید می

طریقی متفاوت با رمان؛ بدین  بار در فیلم بدان اشاره شده است و بهاین موضوع فقط یک

داند. در واقع آلمودوار در ورزد و خود را متعلق به او میگونه که ورا به دکتر لدگارد عشق می

کامگی آن کاسته است و به کاهش با حفظ عناصر محتوایی بسنده کرده بخش مورد نظر از بار تن

طور مفصل نویسنده به آن اشاره داشته است، های رمان که تقریباً بهاست. یکی دیگر از بخش

با آن مواجه است. این  توصیفاتی از محل زندانی شدن ونسان و شرایط اسفناکی است که او 

 شخص نگارش شده است: مبحث در فصول زهر و قربانی در قالب گفتگوی دوم

وقتی   آن  داریبخوابیدی؛  تشنگی هنوز  تاریکی  شدی  در  بود؛  انتظار    چمباتمهجا  و  بود  زده 

بود. حالا گلویت را محکم و لجوجانه کشید. وقتی تو خواب بودی او صبورانه بیدار ماندهمی

هایت را  ای که دندانداد. غبار زمخت و غلیظی بود که دهانت را پوشانده بود، ماسهفشار می

اش  وقت تجربهسایید؛ تنها تمایل به نوشیدن نبود، چیزی کاملاً متفاوت بود، چیزی که هیچمی

 ,Jonquet, 2002بودی، چیزی که نامش، واضح و روشن، شبیه شلاق بود: تشنگی« )نکرده

p. 25) 

)دکتر لیش رت بکه در رابطه با خود و اربا  یحات یو توض  دیجد  طیخو گرفتن ونسان به شرا

 فیلمساز  که ی  طور هاست؛ ب  دهیگرد  یی بازنما  لمیدر ف   یکاهش  ندی شده است، با فرآ  انیلافارگ( ب
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پردازد. در سکانس اول ویسنته خود را تنها و غل و به شرح این وقایع می  با سه سکانس کوتاه

دهد. در سکانس دوم تشنگی بیند و فریاد کمک سر میزنجیر شده در جایی ترسناک و تاریک می

نوشد و در سکانس سوم گویی که مدتی بر او مستولی شده و حریصانه آب داخل تشت را می

 آورد. گذشته و با شرایط وفق پیدا کرده است ، مشغول مطالعه است که لدگارد برایش غذا می

 . تحلیل آرایش در فیلم 5-8

متن اعمال گردد.  تواند در بیشهای افزایش میعنوان یکی از شیوهاز نگرگاه ژنت، آرایش به

متن است، در این وضعیت افزودن است  گونه که در پیرایش، حذف مورد توجه مولف بیشهمان

ها  شود. آلمودوار در فیلم خود با اضافه کردن شخصیتمتن به کار گرفته میکه ازسوی خالق بیش

تواند جذاب جلوه های جدید به آرایش متنی نائل شده است که برای تماشاگر فیلم میو بخش

 کند.  

چیز کتاب را به تصویر بکشد و به کنند که فیلم امکان آن را ندارد تا همهمخاطبان درک می

چه  بخشند؛ اما آنها را به دست فیلمساز میها و شخصیت همین دلیل، حذف بعضی از صحنه

 (.69، ص. 1399های تازه است )سوبر، ها و شخصیت بخشند خلق صحنهنمی

شود؛ توجه ورا به هنر  یکی از ابعاد آرایشی فیلم که از ارکان قابل بحث آن انگاشته می

کند؛ و سازی و طراحی( است که پیوندی استعاری با فیلم و شخصیت ورا برقرار می)مجسمه

دهد؛  هایی از اَعمالی که لدگارد با ظرافتی خاص بر روی پوست ورا صورت میهمچنین سکانس

کند: »پوست توان به مثابۀ هنر لدگارد پنداشت. آلمودوار نیز در این مورد اشاره میکه آن را نیز می

برای لدگارد همان حکم بوم برای نقاش را دارد؛ زیرا ورا نیز اثر هنری اوست که با دست کار 

های وی، های دستی ورا و طراحی(. از دیگرسو، مجسهSmith, 2014, p.385کرده است« )

ها را به فیلم افزوده به ابعادی از وجود او اشاره دارند که آلمودوار مدبرانه آن  طور تلمیحیبه

متشکرم؛ که   1دارد: »از لوئیز بورژوا ( عنوان می117است. فیلمساز در تیتراژ پایانی فیلم )دقیقه  

ها من را هیجان زده کرد، بلکه راهی بود برای کمک به شخصیت ورا«. بورژوا یکی تن آثارش نه

سازان معاصر است که در آثارش به مسائلی چون خاطرات، زنانگی، ایجاد ارتباط میان از مجسمه

 
1 Louise Bourgeois 
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کاوانه دارند. زن در پردازد که همگی ریشه در مسائل روانناامنی میتمایلات جنسی و ضعف و  

زمان بر جنس  شود و تمرکز بورژوا به شکل همای مرکزی پنداشته میعنون مؤلفهآثار او بورژوا به

های روحی دوران مذکر و مونث کمک شایانی به بالندگی جنبش هنر مدرن فمینیست کرد. آسیب

ساز را تشکیل داده است و به اعتقاد او استفاده از هنر  کودکی بخشی از شخصیت این مجسمه

تلقی میبه درمانی  و یک روش  احساس است  این  از  گریز  برای  راهی  و عنوان  )دانش  گردد 

 (. 1397فر،  فهیمی

شود؛ چرا که لدگارد  ها بازنمایی میها و آسیبای برای دوری از رنجدر فیلم نیز هنر شیوه

شود. نیز هنرمند پوست )بدن( است؛ چیزی که برای انتقام و کاهش نفرت خود به آن متوسل می

ای که او در فیلم پدید  که آثاری هنری  در خصوص ورا نیز همین امر صادق است؛ مضاف بر این

ای ورا بدون داشتن چهره و  های خمیری و پارچهآورد شبیه به آثار بورژوا هستند. مجسمهمی

( و هفت 1998)  1شده ساز فرانسوی همچون بچه بافتههویتی خاص یادآور آثاری از این مجسمه

هایی از هایی به رنگ پوست هستند که از تکه( است؛ آثار ورا نیز مجسمه2007)  2نفر در بستر 

اند که عملاً به هیچ گونۀ جنسی مشخصی)مذکر و مونث( تعلق های مختلف تشکیل شدهپارچه

طور استعاری به شخصیت ورا اشاره دارند؛ پوشش پوستی رنگ ورا، ندارند. فیگورهایی که به

ای از ابهام است، او را اش وهمچنین هویت جنسی او که در هالههایی از بدن مثله شدهبخش

 (.1بسان آثار بورژوا کرده است )تصویر  

 

 کنمپوستی که در آن زندگی می(/ چپ: نمایی از فیلم 1998)بچه بافته شده: راست: مجسمه  1تصویر

 )مآخذ: نگارندگان( 

 
1 The Woven Child 
2 Seven in Bed 
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شود؛ شخصی که به  متن تلقی میشخصیت »فولگنسیو« یکی از کاراکترهای آرایشی بیش

همراه تیمش لدگارد را در عمل جراحی ویسنته همراهی نموده است و سرانجام پی به عمل 

های اضافه شده دهد. »کریستینا« یکی دیگر از شخصیتغیرقانونی لدگارد برده و به او هشدار می

کند. هر دو در فیلم است که به عنوان یک فروشنده در فروشگاه مادر ویسنته امرار معاش می

به جنبهعنوان شخصیتمورد  اضافه شده،  انگاشته های  حیطۀ شخصیت  در  متنی  آرایش  از  ای 

 شوند.  می

هایی قلمداد  اقدام به خودکشی ورا و فرار ناموفق از دست دکتر لدگارد، از دیگر تراگونگی

به بیشمی ابتدایی فیلم متن افزوده شده است. ورا در سکانسشود که در فرآیند آرایشی  های 

رسد و او را از  موقع سر میزند؛ اما دکتر لدگارد بهواسطۀ تعدادی زیادی کاغذ رگ خود را میبه

ای لدگارد را نقش  های پایانی فیلم نیز ورا پس از این که با ضربهدهد. در سکانسمرگ نجات می

دود؛ اما لدگارد مانع از گریختن کند، از اتاق فرار کرده و به سمت درب خروجی میبر زمین می

با چاقو میاو می را  لدگارد رگ گردن خود  ترساندن  برای  نیز  ادامه  شود. ورا  در  دکتر  زند و 

های مزبور کدام از بخشکند. هیچپردازد و ورا را جراحی میلدگارد به ترمیم پوست گردن او می

اند. خودکشی نورما یکی دیگر  متن وجود ندارند و توسط آلمودوار به فیلم افزوده شدهدر پیش

متن شده است؛ در رمان، ویویان ازلحاظ هایی است که سبب تراژیک شدن فضای بیشاز قسمت

کند ولی با مرگ او همراه نیست؛ درحالی که در فیلم ای را تجربه میروحی وضعیت بسیار آشفته

 شود. این وضعیت درنهایت منتج به مرگ او می

 . تحلیل جانشینی در فیلم5-9

تقلیل و افزایش نمی به دو گونۀ  با امتزاجی از دو حالت،  جایگشت محدود  گردد و گاه 

شود. آلمودوار از این وضعیت نیز در فیلمش استفاده جایی )جانشینی( حاصل میوضعیت جابه

ای، کاراکتر »الکس« در رمان را تبدیل به کاراکتر »زکا« در طور خلاقانهکرده است. آلمودوار به

کند و با مرتبط کردن آن با یکی از عناصر فرعی رمان به نام »لیزا« )سرایدار دکتر لافارگ(، فیلم می

دیگری شخصیت نحوۀ  به  را  میآن  پیشپردازی  در  ناچیزی  بسیار  لیزا حضور  دارد؛ کند.  متن 

کند و بر خلاف رمان یکی از عناصر  کاراکتر لیزا در رمان به ماریلیا در فیلم جایگشت پیدا می

 شود. صلی فیلم انگاشته میا
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توان در امتداد عناصر سینمای آلمودوار انگاشت.  این جانشینی را نیز بسان دیگر موارد، می 

بک و برملا شدن ورود زکا به جهان روایی فیلم، تعرض به ورا، قتل وی توسط رابرت، فلاش

تلقی می ها سود برده است. ها از آن شوند که فیلمساز آنرازهای خانوادگی، ازجمله عناصری 

سازد، که از عناصر سینمای را به ذهن مخاطب متبادر می  1هایی از کمپورود زکا به فیلم سویه

آلمودوار است. »مطمئناً هرگز کارگردان مشهور جهانی وجود نداشته است که کارش اساساً کمپ 

 ( Ballesteros, 2013,p. 367باشد« )

 شود.  ای برای نگریستن به جهان تفسیر میعنوان شیوهشناختی بهکمپ یکی از اشکال زیبایی

آمیز  به معنای ژست گرفتن و اداهای اغراق  se comperاین اصطلاح برگرفته از فعل فرانسوی  

عنوان  گردد که بهنامۀ آکسفورد برمیدر واژه  1909در آوردن است که نخستین ظهور آن به سال  

گرایانه تعریف شده است )رشیدیان،  آمیز، عاطفی، نمایشی و زنانه یا همجنسرفتاری اغراق

 (.503، ص.1394

ای تحت  بیشتر مورد توجه قرار گرفت، سوزان سونتاگ در مقاله  1960این اصطلاح در دهۀ  

»یادداشت مبسوطعنوان  ارزیابی  مورد  را  مقوله  این  دربارۀ کمپ«  و وجوه هایی  داد  قرار  تری 

ای به آن افزود. سونتاگ اشاره داشته است که »کمپ نگاهی برحسب زیبایی نیست، بلکه تازه

توان آن را در اشیاء گذارد... کمپ کیفیتی است که میپردازی میتاکید را بر میزان تصنع و سبک

فیلم بعضی  کرد...  کشف  افراد  رفتار  لباسیا  مبلمانها،  ترانهها،  عامهها،  افراد؛ های  پسند، 

 (. 398، ص. 1393ها و.. کیفیتی کمپی دارند« )سونتاگ،  ساختمان

فیلم از  بسیاری  سونتاگ  نگرگاه  همچون  از  مختصاتی  با  هالیوود  کلاسیک  سینمای  های 

های دراماتیک و خط داستانی پر  های اغراق آمیز، کلوزآپهای بصری چشمگیر، بازیمیزانسن

محورش، پیچ و خم، شواهدی از کمپ هستند. پوشش عجیب و غریب ببر گونۀ زکا و دم فالوس

ها  شود که ذاتاً ماهیتی کمیک دارد؛ کاراکترهایی که مشابه آنمصداق بارز کمپ در نظر گرفته می

توان در بسیاری از آثار آلمودوار به نظاره نشست. از دیگرسو، ساختار غیرخطی روایت، را می

ها را  ها، که به مخاطبان امکان دسترسی مستقیم به ذهن شخصیتها و راویبکعملکرد فلاش

ابعاد ژانر ملودرامیآورد؛ سبب مفراهم می هایی به ذهن بیننده خطور کند که از گونه  گردد تا 

 
1 Camp 
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ای دارد. این امر در فیلم به میانجی گشایش  شود که در سینمای آلمودوار جایگاه ویژهتفسیر می

یا  شود. تزریق یعنی اینای از افزایش در قالب تزریق محقق میعنوان شاخهبه که یک داستان 

می که  گردد  اصلی  و  اولیه  داستان  وارد  دیگری  هم روایت  دوگونۀ  بر  مشتمل  و   1رواییتواند 

های داستان اصلی و  های آن، همان شخصیتکه شخصیتروایی یعنی اینباشد. هم  2روایی ناهم

های داستان طور اساسی با شخصیتهای آن بهکه شخصیتروایی یعنی ایننخست باشند و ناهم

دهد  روایی بدین صورت رخ میتزریق هم(.  2( )تصویر  1399اصلی متفاوت باشند )نامورمطلق  

که ماریلیا پس از قتل زکا )فرزندش( توسط لدگارد، داستانی از گذشتۀ خود را برای ورا بازگو 

گردد: رازهایی از رابرت  های کوتاه از زبان ماریلیا بیان میبکصورت فلاشکند. این داستان بهمی

هاست(، گال و زکا )که به کمک هم به رابرت  و زکا )که دراصل برادرند و ماریلیا که مادر آن

ترین های مربوط به کاراکتر الکس از اصلیکنند( و نیز گذشته خانواده لدگارد. بخشخیانت می

گردد، زیرا به نقشۀ  شوند که در فصل آخر)قربانی( این اهمیت دوچندان میوجوه رمان تلقی می

یابد. اما آلمودوار پس از حذف این ابعاد، می  او مبنی بر تعقیب لافارگ و دزدیدن ایو اختصاص

شود. داستانی مبادرت به انجام افزایش در قالب تزریق ورزیده است؛ که منتهی به جانشینی می

می تلقی  آلمودوار  سینمای  ارکان  از  که  تازه  وجوهی  با  بدیع  میانجی کاملاً  به  که  گردند 

 آید که در رمان اصلاً وجود ندارد. های داستان پدید میشخصیت

 

)مآخذ:  کنمپوستی که در آن زندگی میگونه زکا : نمایی از فیلم : کاراکتر کمپ 2تصویر

 نگارندگان(

 
1 Homodiegetique 
2 Heterodiegetique 
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 گیری . نتیجه6

سبک سینمای نوین اسپانیا است که آثارش ارتباط  پدرو آلمودوار یکی از فیلمسازان صاحب

پژوهش   این  در  دارد.  سینما  و  نقاشی  ادبیات،  با  فیلم وثیقی  میان  اقتباسی  ارتباط  نگارندگان، 

به»پوستی که در آن زندگی می ازمنظر جایگشت  نظریۀ کنم« و رمان رتیل را  عنوان بخشی از 

 متنیت بررسی نمودند که نتایج حاصله بدین شرح است: بیش

ترین مواردی است  ها و پیرنگ از مهمتراگونگی در حیطۀ عنوان فیلم ، عناوین شخصیت-1

 ای حاصل شده است.نشانهکه در جایگشت بین

عنوان قسمتی از تقلیل مورد توجه فیلمساز بوده است که به میانجی آن، برخی  پیرایش به-2

را حذف کرده رمان  در  و رخدادهای موجود  کاراکترها  پارهاز  در  که  با هدف  است  موارد  ای 

 پیرایش اخلاقی به انجام رسیده است. 

گردد که سبب شده است  های تقلیل در فیلم نظاره میعنوان یکی دیگر از مؤلفهکاهش به-3

است، در فیلم خلاصه گردند. این طور مبسوط بدان پرداخته شدهبرخی از وقایع در رمان که به

به گونهامر سبب گردیده است ریتم حاصله در بیش باشد که تماشاگر آزرده و خسته متن  ای 

 نشود.

شیوه-4 از  دیگر  یکی  بهآرایش  است  توانسته  فیلمساز  که  است  خلق  هایی  با  آن  مدد 

 متن پدید آورد.های نوین، تغییرات اساسی و جذابی را در بیشهای جدید و بخششخصیت

شود  مثابۀ تلفیقی از دو گونه تقلیل و افزایش نیز از جمله مواردی انگاشته میجانشینی به-5

است؛ بدین گونه که  های جدیدی را خلق کردهمتن با تمسک به آن قسمتکه فیلمساز در بیش

تازه، فیلم سینمایی به متن و افزودن پارهبا حذف مواردی در پیش ای شخصیت و رویدادهای 

وضوح قابل رویت مسیری جدید سوق پیدا کرده است که در آن ردّپای نگاه مولفانه فیلمساز به

 است. 

متنی  مضاف بر روابط اقتباسی در سینمای فیلمساز، سطوح دیگری از روابط بینامتنی و بیش

آلمودوار را شاید بتوان یکی از بهترین   در سینمای پدرو آلمودوار قابل واکاوی است. سینمای

)پاستیش،   های آنمؤلفهمتنیت و  اقسام دیگر بیشچراکه  ژنت در سینما دانست؛  ۀ  مصادیق نظری

  پژوهشدر این    را دارند.  اوآیند که قابلیت پژوهش در آثار  پارودی،...( نیز از مواردی به شمار می
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Résumé 

La multi-lisibilité [en persan : ihâm] est l'une des figures de style de la langue persane, qui a gagné 

en crédibilité au fil du temps, et est aujourd'hui considérée comme l'un des aspects clés de la 

littérature persane. Si nous considérons Hafiz comme le poète de langue persane le plus célèbre 

au monde, nous devons admettre que la caractéristique la plus importante de sa poésie est la multi-

lisibilité. Dans l’écriture persane, les voyelles courtes ne sont généralement pas écrites, ce qui 

permet de lire les mots de plusieurs manières. Cela constitue l’un des facteurs les plus importants 

dans la production de multi-lisibilité. Peut-être que cette différence entre l’écriture persane et les 

écritures occidentales explique pourquoi la multi-lisibilité n’est pas une figure de style de la 

littérature occidentale, pourquoi les experts en traduction occidentaux n’ont jamais étudié 

sérieusement la traduction de la multi-lisibilité. En Iran, à notre connaissance, ni les spécialistes 

de la littérature n’ont réussi à analyser la multi-lisibilité, ni les chercheurs en traduction ne se sont 

sérieusement penchés sur sa traduction. La multi-lisibilité est, d’une part, l’un des outils artistiques 

les plus complexes de notre littérature, et d’autre part, les méthodes de traduction actuelles n’ont 

pas réussi à transférer sa forme et son contenu vers d’autres langues. Nous nous demandons si 

nous pouvons définir une ligne directrice pour la traduction de la multi-lisibilité qui puisse la 

transférer autant que possible dans la langue cible. En réponse, nous proposons un nouveau cadre 

théorique pour résoudre les ambiguïtés dans la définition de la multi-lisibilité. Ensuite, en 

analysant la traduction des versets à multi-lisibilité de Hafiz, nous montrons qu'ils peuvent être 

divisés en plusieurs catégories en fonction de la méthode de traduction. Enfin, nous présentons 

quelques suggestions pour traduire la multi-lisibilité, ce qui peut réduire la perte de sens. 

Mots-clés : multi-lisibilité, traduction, microfable, Hafiz, Fouchécour 
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Abstract 

Multi-readability [in Persian: ihâm] is one of the figures of speech in the Persian language, which 

has gained more credibility over time, and is now considered one of the key aspects of Persian 

literature. If we consider Hafiz as the most famous Persian-language poet in the world, we must 

admit that the most important feature of his poetry is multi-readability. In Persian script, short 

vowels are usually not written, allowing us to read words in several ways. This is one of the most 

important factors in the production of multi-readability. Perhaps this difference between Persian 

script and Western scripts has caused multi-readability not to be a figure of speech in Western 

literature, and Western translation experts have never seriously studied the translation of multi-

readability. In Iran, as far as we know, neither literary scholars have been very successful in 

analyzing multi-readability, nor have translation researchers taken a serious look at its translation. 

Multi-readability, on the one hand, is one of the most complex artistic tools in our literature, and 

on the other hand, current translation methods have not been able to successfully transfer its form 

and content to other languages. We ask if we can define a guideline for the translation of multi-

readability that can transfer it as much as possible into the target language. In response, we propose 

a new theoretical framework to resolve the ambiguities in the definition of multi-readability. Then, 

while analyzing the translation of verses with multi-readability from Hafiz, we show that they can 

be divided into several categories based on the translation method. Finally, we present some 

suggestions for translating multi-readability, which can reduce the loss of meaning. 

Keywords: multi-readability, translation, microfable, Hafiz, Fouchécour. 
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 چکیده
 ی کیو اکنون  ، استکسب کرده ی شتریاست، که درطول زمان اعتبار ب   یزبان فارس ی ادب   یهاهیاز آرا یکی هامیا

در جهان را    زبانیشاعر فارس  نیترشدهواقع، اگر شناخته  . درشودیم   یتلق  یفارس  اتیادب   ممتاز  های جنبهاز  

گذاری در خطِ  مَرسوم نبودنِ اِعراب.  تاس  هامیشعر او ا  ۀمشخص  نی که مهمتر  م یاذعان کن  دیبا  م،ی حافظ بدان

تواند از  های مختلفی قرائت کرد، که این می صورتها را بهکند که بتوان واژهفارسی، این امکان را فراهم می

های غربی هست، دلیلِ نبودِ مهمترین عواملِ تولیدِ ایهام باشد، و شاید همین تفاوتی که میان خط فارسی و خط

به شکل    را  هامیا  ۀهرگز ترجم   یشناسان غرب ترجمهکه    و دلیلِ این،  باشدغرب    در ادبیات  هامیاای مشابهِ  آرایه

چندان موفق   هامیا  توضیح دقیق پژوهان در  نه ادب  میدانیکه م  ییهم تا جا  رانیدر ا  اند.مطالعه نکرده  یجد

 ابزارهای  ترینپیچیدهاز    یکی  طرفی  ، ازهامیاند. اداشته  آن  ۀبه ترجم  یجد   یپژوهان نگاهاند، نه ترجمهبوده

دیگرز  ا  و  ،ماستادبیات    هنری کنونی  روش  طرف  به  ه ترجمهای  را  آن  محتوای  نحو   نتوانسته صورت و 

توان برای ترجمۀ ایهام دستورالعملی آیا میهای دیگر منتقل کند. پرسش ما این است که آمیزی به زبانموفقیت

تعریف کرد که بتواند آن را تا حد ممکن به زبان مقصد منتقل کند؟ در پاسخ، ابتدا برای رفع ابهاماتِ موجود  

های  ترجمۀ شماری از بیتکنیم. سپس، ضمن تحلیل  ای ارائه میدر تعریفِ استعاره، چارچوبِ تئوریکِ تازه

به چند دسته تقسیم کردتوان آندهیم که میدارِ حافظ، نشان میایهام بر اساس روش ترجمه،    ، تاًینها  .ها را، 

 . کاهش دهدرا  ییاتلاف معنا تواندیکه م م،یکنیمپیشنهادهایی برای ترجمۀ ایهام مطرح 

 کور.حافظ، فوشه  تکَ،یترجمه، حکا هام،یا :هاکلیدواژه
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 . مقدمه۱

آرایه از  یکی  کسب  ایهام  بیشتری  اعتبار  زمان  طول  در  که  است،  فارسی  زبان  ادبی  های 

شود. درواقع، اگر  های ادبیات فارسی تلقی میترین خصوصیتاست و اکنون یکی از ویژهکرده

فارسیشدهشناخته شاعر  باید  ترین  بدانیم،  حافظ  را  جهان  در  مهمترین زبان  که  کنیم  اذعان 

کم در شعر حافظ، یعنی این که بتوان طور خلاصه، دستمشخصۀ شعر او ایهام است. ایهام به

گیرد، این است  ای که عموماً موردِ غفلت قرار میاز یک بیت بیش از یک خوانش داشت. نکته

های ها تفاوتعنوانِ یک آرایه در ادبیات غرب وجود ندارد. باید توجه داشت که زبانکه ایهام، به

نبودنِ اِعراب گذاری در خطِ فارسی، این امکان را فراهم ساختاری دارند؛ برای مثال، مَرسوم 

تواند از مهمترین عواملِ های مختلفی قرائت کرد، که این میها را به صورتکند که بتوان واژهمی

های غربی هست، دلیلِ نبودِ خطتولیدِ ایهام باشد، و شاید همین تفاوتی که میان خط فارسی و  

شناسان غربی هرگز موضوع برای ترجمهکه  و دلیلِ این،  باشدغرب    در ادبیات   هامی اای مشابهِ  آرایه

است. در ایران هم تا جایی ترجمۀ ایهام ]همانندِ تشبیه و استعاره[ به شکل جدی مطرح نبوده

پژوهان اند، و نه ترجمهپژوهان در تعریف دقیق ایهام موفقیت چندانی داشتهدانیم نه ادبکه می

 اند. نگاهی جدی به ترجمۀ ایهام داشته

آرایه مانند  نهایهام هم  ترجمه عموماً  فرآیند  در  معنایی است.  نوعی ظرف  دیگر  تنها  های 

کنیم. برای مثال، رویۀ متداول برای  محتویات آرایه، که ظرف آن را هم، تا حد امکان، ترجمه می

تنها ظرف تشبیه که محتویات آن، یعنی آنچه که تشبیه شده ترجمۀ آرایۀ تشبیه این است که نه

تاکنون برای  و آنچه که به آن تشبیه شده وغیره، به زبان دیگر ترجمه شود؛ ولی رویه  ای که 

طور کامل، ترجمه تنها ظرف ایهام، که محتویات آن را هم، بهشده، نهترجمۀ ایهام استفاده می

ثرِ  دهد که در اک هایی که از حافظ به زبانِ فرانسه شده، نشان میکرده است. نگاهی به ترجمهنمی

شده، تنها به ترجمۀ یک معنا بسنده ها، هرگاه دو معنا از یک بیت استنباط میقریب به اتفاقِ آن

 شده، بدون اینکه اشاره شود آن بیت معنای دیگری هم دارد.

ابتدا تلاش می در  به درک دقیقما  برسیم. ادبکنیم  ایهام  از  پژوهان متعددی در طی  تری 

اند؛ ما ضمن ارج نهادن های متنوعی برای آن ارائه کردهبندیاند و تقسیمقرون به ایهام پرداخته

شویم و اند، نقائص کار آنان را متذکر مینظرهایی که همۀ این پژوهشگران به خرج داده به دقت
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کنیم. سپس  درحد توان، مبادرت به طرح چارچوب نظری جدیدی برای رفع ابهامات موجود می

ها که توسط اند، و ترجمۀ آنهای حافظ انتخاب شدههایی از ایهام، که از غزل با استفاده از نمونه

[ انجام  (۶۴، ص.  1۳۹۹)دادور،  ]نخستین مترجم تمام دیوان حافظ به زبان فرانسه    1کور فوشه

گذاریم و رویۀ مرسوم برای ترجمۀ ایهام را به معرض نمایش میبندی خود از  است، تقسیمشده

 کنیم. هدف این است که به سه سؤال کلیدی پاسخ دهیم:ها را تحلیل میآن 

کور برای ترجمۀ ایهام، که تفاوت معناداری با دیگر مترجمان ندارد، توانسته  آیا روش فوشه  –

 طور ]نسبتاً[ کامل به زبان مقصد منتقل کند؟ ظرف و محتوای این آرایه را به

 پذیر است؟ آیا اساساً ترجمۀ کاملِ ایهام امکان –

توان برای ترجمۀ ایهام دستورالعملی تعریف کرد که بتواند این آرایه را تا حد ممکن  آیا می  –

 به زبان مقصد منتقل کند؟ 

توان ظرف و  مدار ایهام، عموماً نمیفرضیۀ ما این است که باتوجه به ساختارِ پیچیده و زبان

هایی که تاکنون برای ترجمۀ ایهام استفاده شده طور کامل ترجمه کرد؛ و روشمحتوای آن را به

توان با استفاده از عناصر و روابطِ در انتقال آن به زبان مقصد چندان موفق نبوده است؛ ولی می

ای ساخت و محتویات ایهام را تا حد ممکن بندیِ تازهاند، ترکیبای که ایهام را ساختهتنیدهدرهم

 به زبان مقصد منتقل کرد. 

 . پیشینۀ ایهام ۲

، صص.  1۳۵۲)فرشیدورد،  اند  کسانی که بر ادبیات فارسی اِشراف دارند، بارها متذکر شده

که درمورد تکامل صنایع ادبی و سیر آن در آثار شاعران تحقیق جامعی وجود ندارد.   (۷۸1-۷۹1

اند، یا ابهام صورت پراکنده مطرح شدههای نقد ادبی هم، آنچه از مفاهیم و قواعد، بهدر کتاب

هایی که دارند و یا با یکدیگر تداخل دارند. به همین دلیل هم هست، که اکثرِ مقالات و کتاب

ایم[ فاقد  هایشان استناد کردهاند ]و ما به مهمترینهای اخیر در مورد ایهام نوشته شدهدر سال 

افزایند. های ما نمیفهرست منابع هستند، و منابع معدودی هم اگر هستند، نکتۀ مهمی به دانسته
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ای از مهمترین نظراتی که در بابِ ایهام بیان شده، رو در اینجا بجای ذکرِ نامِ آثار، به چکیدهازاین

معنای »به گمان افکندن« یکی از صنایع شعری زبان فارسی است. از کنیم. ایهام بهکفایت می

زبان رشیدالدین وطواط اولین کسی است که از این آرایه زبان و فارسیمیان نویسندگان عرب

ایهام را    (۶۶۲- ۶۵۹.  ص، ص1۳۳۹)وطواط، . او (Chalisova, 2012)آورد میان می سخن به

داند که دو معنا دارد: نزدیک و دور؛ ذهن کسی که واژه را بشنود، متوجه ای میاستفاده از واژه

شود؛ درحالی که گوینده به معنای دور نظر دارد. در المعجم هم مختصری معنای نزدیک می

تدریج این آرایه . ولی به(۳۶۶-۳۶۵، ص.  1۳۸۸  ،یراز   سی)قناکافی در باب ایهام آمده است  

کند بندی مییابد؛ چنان که واعظ کاشفی ایهام را به شکل دیگری دستهتری میتعریف گسترده

می میو  هم  هفت  به  تا  ایهام  در  دخیل  معانی  شمار  که  برسد  نویسد  کاشفتواند   ی)واعظ 

ه، که نماد فصاحت زبان هم، از سعدی گرفت. شاعران فارسی(11۲- 1۰۹.  ص، ص1۳۶۹  ،یسبزوار 

ص.  1۳۹۳  ا،ینی)مهداست   شمرده  ( ۳۹،  ایهام  را  او  شعر  اصلی  خصیصۀ  که  حافظ،  اند  تا 

به کار می  (۴۵۵، ص.  1۳۸۳  ،ی)مرتضو بهاین آرایۀ شعری را فراوان  طوری که شاید گیرند؛ 

 ایهام باشد.، مهمترین مشخصۀ شعر کلاسیک فارسی، در مقایسه با شعر دیگر ملل

 double entendre  »(Baldick, 2001, p. 71)»نزدیکترین آرایه به ایهام در ادبیات غرب  

می  entente»  (Anthony Bowden Cuddon, 1999, p. 237)»یا   که  را است،  آن  توان 

یا عبارت دو معنا را برساند: »دومعنایی« ترجمه کرد که به حالتی گفته می شود که یک واژه 

آرایۀ   تعریف  به  شبیه  بسیار  تعریف  این  پوشیده.  معنای  و  آشکار   «metonymy»معنای 

(Baldick, 2001, p. 165)   آن برای  پیشنهادشده  فارسی  معادل  که  بلاغت غربی است  در 

با آن »کنایه« است، و به حالتی گفته می نامیدن چیزی، از نام چیز دیگری، که  برای  شود که 

شوند. ای دارد، استفاده کنیم. البته در ادبیات فارسی هم این دو آرایه عموماً با هم خلط میرابطه

که در ایهام، معنای نزدیک و هم معنای    (1۷۶، ص.  1۳۸۹  ،یی)هماهُمایی بر این باور است  

ذهن  انتقال  برای  است  مَعبری  نزدیک  معنای  کنایه،  در  ولی  است؛  گوینده  مراد  هردو  دور، 

توان در اشعار معنای دور که مراد گوینده است؛ البته ایهامی که مصادیق آن را میمخاطب به

پیچیده بسیار  دید،  متنوعحافظ  و  همیشه   ترتر  که  است  پرُواضح  و  است؛  همایی  تعریف  از 

 توان معنای دور و نزدیک را از هم تشخیص داد. نمی
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شناسان به تعریف متقنی  با وجود سابقۀ نسبتاً طولانی حضور ایهام در ادبیات ما، هنوز ادب

به گونهاز آن نرسیده ترین کنند. اما شاید مفصلبندی میهای مختلفی دستهاند و هنوز آن را 

. او ایهام را به سه دسته (۳۹- 1۷، ص. 1۳۷۷ د،ی)فربندی ایهام متعلق به طاهره فرید باشد  دسته

دسته،   1۴دسته، برای معنوی   ۵کند: لفظی، معنوی، لفظی و معنوی. سپس برای لفظیتقسیم می

های ایهام، کند. در بعضی موارد، تعاریف او از زیردستهدسته ذکر می  ۶و برای لفظی و معنوی  

ت با تعریف اصلی ایهام مطابقت ندارد. برای مثال، در جایی، او لفظی را که دو معنا دارد، و بی 

؛ یا (1۷، ص.  همان)داند  دهد، شکلی از ایهام میها معنی میدارای آن لفظ، فقط با یکی از آن

ها در بیت آمده و بیت، شوند، و یکی از آندر جای دیگر، دو لفظ را که به یک شکل نوشته می

. باید توجه (1۷، ص.  همان)داند  دهد، شکل دیگری از ایهام میبا لفظ دیگر معنی درستی نمی

ای عموماً تعدادِ زیادی معنا دارد، و عموماً در هر متن ]بر اساسِ روابطِ معنایی داشت که هر واژه

آن  از  بنابراین، نمیها، میو دستوریِ میانِ اجزای متن[ فقط یکی  باشد.  با  تواند درست  توان 

درنظرگرفتنِ تعدادِ زیادی معنای اشتباه، در هر متنی قائل به وجودِ آرایۀ ایهام شد. برای مثال، 

ر نه پروانه ندارد به سخن وَ، ه مگر شمع برآرد به زبانقصّ نیشرح افرماید »در جایی حافظ می

ند که »پروا« معانیِ متفاوتی دارد، که برخی دان(. اهلِ ادبیات می۳۶۹، ص.  1۳۸۷)حافظ،  یی«  پروا

چیزی پروا    ازتوان از روی حرفِ اضافۀ همراه شده با آن مشخص کرد؛ مثلاً »ها را میاز آن

چیزی پروا داشتن« یعنی »به چیزی رغبت   بهداشتن« یعنی »از چیزی ترس و واهمه داشتن«، و »

داشتن« یا »فرصتِ انجامِ کاری را داشتن«؛ بنابراین، در شعرِ بالا »پروا« یعنی رغبت یا فرصت؛ 

رساند، ای به اشتباه گمان کند که »پروا« در این شعر هردو معنا را میاما به باورِ فرید، اگر خواننده

 بیت حاویِ آرایۀ ایهام است؛ که به باورِ ما این سخن اشتباه است.

های دیگر نوعی ظرف معنایی است. در فرآیند ترجمه عموماً  جا که ایهام هم مانند آرایهاز آن

کنیم. برای مثال، برای ترجمۀ تنها محتویات آرایه، که ظرف آن را هم، تا حد امکان، ترجمه مینه

تنها ظرف تشبیه که محتویات آن، یعنی آنچه که تشبیه شده تشبیه، رویۀ متداول این است که نه

تاکنون برای  ترجمه شود؛ ولی رویهبه زبان دیگر  ،  و آنچه که به آن تشبیه شده وغیره ای که 

طور کامل، ترجمه تنها ظرف ایهام، که محتویات آن را هم، بهشده، نهترجمۀ ایهام استفاده می

 کنیم.بندی خود را از ایهام ارائه میکرده است. در ادامه ما تعریف و تقسیمنمی
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 . چارچوب نظری ۳

که خط و زبان دو دستگاه    de Saussure, 1997, pp. 45)-(47معتقد است    1سوسور 

ای مجزا هستند که اولی برای بازنمایی دومی پدید آمده است. واحد زبانی، ترکیبی از کلام نشانه

شفاهی و کلام کتبی نیست؛ واحد زبانی صرفاً متشکل از کلام شفاهی است. اما کلام کتبی که  

است؛ تا  بازنمود کلام شفاهی است، چنان با آن آمیخته گردیده که نهایتاً جای آن را غصب کرده

به جایی که اهل کلام برای نشانۀ کتبی، اهمیتی به اندازۀ خود نشانۀ شفاهی، یا حتی بیش از آن 

جای چهرۀ اند؛ درست مانند آن که تصور کنیم برای شناختن یک نفر، بهتر است که بهقائل شده

ن هستند که زبان را با املای آ  فنهم حتی کسانی از اهلاو، عکس او را نظاره کنیم؛ و امروزه  

 کنند.خلط می

ادب ما،  باور  هموارهبه  ایرانی  زباننظریه  ظهور  از  قبل   چه  ،شناسان  مدرن  و های  شناسی 

 و   اندنشده  قائل  تفاوتی  مجزا  شناسینشانه  دستگاه  دو  این  میان  ،شناسی و چه بعد از آن نشانه

نظر نرسند. باید توجه داشت که ادبی ما چندان منطقی به  هایتحلیل  که  شده  سبب   امر   همین

های اند، متکی به نشانههای دیگر آفریده شدهآثار ادبی فارسی، عموماً بیش از آثاری که به زبان

هایی مانند فرانسه باشد. الخط زبانکتبی هستند. شاید یکی از دلایل این امر، دقیقتر بودن رسم

ی در زبان   که چنین امکانی  شوندهای کوتاه نوشته نمیعموماً واکهدر زبان فارسی    ،برای مثال 

های ممکن را در زبانِ فرانسه ]در تنوعِ قرائت  وجود ندارد، که طبیعتاً این مشخصهفرانسه    مانندِ

 کند. مقایسه با زبانِ فارسی[ محدود می

توان در ادبیاتِ فارسی سه نوع دلالت را از هم تفکیک کرد؛ نوع اول، که  طور خلاصه میبه

کمتر به آن توجه شده، دلالتِ دالِ کتبی ]یا همان واحدِ نوشتاری[ بر مدلولِ واژی ]یا همان  

تواند »مُشکین« خوانده شود، هم واحدِ زبانی[ است؛ برای مثال، کلمۀ مکتوبِ »مشکین«، هم می

تواند یک واژه را به ذهن متبادر کند. نوعی شود، می»مِشکین«؛ و بر حَسبِ شکلی که خوانده می

تر است و آن دلالت دالِ واژی ]یا همان مدلولِ دالِ کتبی[ شدهدلالت دیگر هم هست که شناخته

کند. یک دلالت بر مدلول معنایی است؛ یعنی برای مثال، کلمۀ سیب بر مفهوم سیب دلالت می

نوع سوم هم داریم که مدلول آن مجازی است؛ در این نوع دلالت، معنای مصطلح ]یا همان 

 
1 Ferdinand de Saussure 
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مدلولِ دالِ واژی[ در نقشِ دال ظاهر شده و بر معنای استعاری یا اصطلاحی ]یا همان مدلولِ  

 کند.کند؛ یعنی برای مثال، مفهوم غنچه بر مفهوم دهان معشوق دلالت میمجازی[ دلالت می

شاید بهتر باشد برای رفعِ ابهاماتِ احتمالی، یادآوری کنیم که در گذشته دلالتِ مجازی را  

ای مفهومی نمایاند، ولی امروزه غالباً آن را پدیدهدانستند که در عرصۀ کلمات رخ میای میپدیده

تواند تجسم بهتری از این پدیده می  1. شکل  (Lakoff & Johnsen, 2003, p. 4)دانند  می

 را به نمایش بگذارد: 

 

 . (Evans & Green, 2006, p. 308)دلالت مجازی . ۱ شکل

هایی که علومی مثل  اند، عموماً بدون توجه به فرصتدر متونی که درباب ایهام نوشته شده

شود مسائل، صرفاً به یاری شُهودِ شخصی، دهند، تلاش میمعناشناسی و زبانشناسی به ما می

حل شود؛ اما سعی ما این بوده که با استفاده از نظرات سوسور درباب دلالت واژی ]دلالت دال 

کتبی[ و نظرات متفکران معاصر درباب دلالت مجازی ]دلالت دال معنایی[ ساختاری را شکل 

آورند، به نمایش  هایی را که ایهام را به وجود میدهیم، که بتواند درنهایت شفافیت، مکانیسم

بی اول  نظر  در  اقدام،  این  کار ساده، میبگذارد. شاید  ولی همین  کند،  از اهمیت جلوه  تواند 

 گیر ایهام بوده، پیشگیری کند. ه صدها سال دامنابهاماتی ک

دلالته،  ای از کلام در یک متن، تنها یک مدلول داشته باشد، آن را تکدر این مقاله، اگر تکّه

ها از یک نوع نامیم، و اگر این دلالتو اگر بیش از یک دلالت داشته باشد، آن را چنددلالته می

 دانیم. میماهیت ها را همباشند، آن
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تری  توانیم ایهام را به صورت منطقیها پیدا کردیم، میاکنون که شناخت مختصری از دلالت

بندی کنیم. اولین مرحله برای تعیین نوع ایهام، این است که ببینیم آیا دالِ کتبی بر چند  تقسیم

گونه باشد، ایهامِ ما از نوع همگونِ واژی است؛ اگر دالِ  مدلول واژی دلالت دارد یا خیر؛ اگر این

کنیم؛ اگر دالِ  رویم؛ یعنی دال واژی را بررسی میدلالته باشد، به مرحلۀ دوم میکتبی ما تک

واژی ما چنددلالته باشد، ایهام ما از نوع همگونِ معنایی است؛ در غیر این صورت، دال معنایی 

گونِ مجازی شود؛ اگر این دال چند مدلول مجازی داشته باشد، ایهامِ ما از نوع همبررسی می

های ما، است. اگر درطی این مراحل فقط یک مدلول بیابیم، ایهامی وجود ندارد؛ و اگر مدلول 

 ماهیت نباشند، ایهام ما از نوع ناهمگون است. بیشتر از یکی باشند و هم

 ی بحث و بررس.  ۴

به باور ما، محدودۀ ایهام بیت است؛ فارغ از این که منشاء آن واژه یا عبارت یا مصراع باشد.  

می بررسی  بیشتری  تفصیل  با  را  ایهام  انواع  ادامه  آندر  از  و  مهمترین کنیم  از  ایهام  که  جا 

به زبانمشخصه از فارسی  ادبی  ترجمۀ  بدون های شعر کلاسیک فارسی است؛ و  های دیگر، 

کارهای  توجه به ایهام ممکن نیست، با دقت در ترجمۀ اشکال مختلف ایهام، در صورت امکان راه

ها همه از دیوان حافظ انتخاب شده، و ترجمۀ کنیم. ایهاممناسبی برای بالا بردن کیفیت ارائه می

کور، در گذشته بدونِ کور انجام شده است. ]البته ترجمۀ فوشهها همه به دست فوشهفرانسۀ آن

([ لازم به ذکر است 1۳۹۸رکز بر ایهام، مورد بررسی قرار گرفته است. )هاشمی و محسنی،  تم

شود. شناسانه پرداخته نمیهای معناشناسانه و تمام ظرایف ترجمهکه در هر مورد، به همۀ جنبه

 بندی روشن از ترجمۀ ایهام است.هدف اصلی ما رسیدن به یک صورت

 . ایهام همگون ۱.۴

قبل از وارد شدن به بحث اصلی بهتر است با برخی از مفاهیم بیشتر آشنا شویم. فرض ما  

عرضِ  ها، هماین است که دو نوع دلالت داریم: همگون و ناهمگون. در دلالت همگون، مدلول 

شود؛ اما در دلالت ها را موجب مییکدیگر هستند؛ یعنی حضور یک دال خاص، حضور همۀ آن

ها، طولی است؛ یعنی حضور یک دال خاص، موجب حضور مدلولی ناهمگون، رابطۀ میان مدلول 

ایفا کرده، موجب حضور مدلول دیگری میمی را  دال  نوبۀ خود، نقش  به  گردد، که شود که 
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کنیم که هم در هایی استفاده میعرض مدلول اول نیست. ما برای روشن شدنِ بحث، از مثال هم

 چارچوبِ نظری ما قرار بگیرند، و هم موردِ قبولِ اکثریتِ کارشناسان باشد.

 . ایهام همگونِ واژی ۱.۱.۴

شود و گذاری نمیدر خط زبان فارسی، خصوصاً شعر کلاسیک فارسی، بنابرعادت اعراب

ها ]در محل تشدید[ مجالِ برُوز خوانهای کوتاه و گاهی، همشود که اغلب، واکهاین سبب می

توان به چند صورت قرائت کرد؛ که مبنای  شده را مینیابند؛ در این وضعیت، گاه آنچه نوشته

توان دو قرائت آمده، می  1پدید آمدن ایهام همگونِ واژی است. برای مثال، از بیتی که در جدول  

 داشت: 

 . در چهرۀ بهشتی تو، زلفِ سیاهت شبیه به طاووسی در جنت است.1

 . در چهرۀ بهشتی تو، زلفِ مُعطرت شبیه به طاووسی در جنت است.۲

هایی از نقش طاووس  مترجم فرانسوی ترجیح داده قرائت دوم را ترجمه کند. البته روایت

که   (۲۰/ص.  1ج.    ،1۳۸۰،ری )خواندمشدن آدم و حوا از بهشت وجود دارد  در ماجرای رانده

ایم، جا چون بر دلالتِ واژی تمرکز کردهها داشته است؛ ولی در اینقطعاً حافظ نظری هم به آن

حل پردازیم. اگر بتوان ساختِ ایهام را به زبان دیگری ترجمه کرد، همیشه بهترین راه ها نمیبه آن 

ها را که تأثیرگذاری بیشتری است؛ ولی چون عموماً این کار ممکن نیست، باید یکی از قرائت

دارد، برای ترجمه انتخاب کرد. ]این اصل همیشه مَدّ منظر ما هست، ولی در هرمورد آن را 

 کنیم.[ در این مورد، دو قرائت از نظر مقبولیت تفاوت معناداری ندارند. تکرار نمی

مشک عذار   نیزلف  فردوس  گلشن  در   تو 

 

افتادست  میطاووس که در باغ نع  ستیچ   

 

عذار   نیکشمِزلف   فردوس  گلشن  در   تو 

 

افتادست  میطاووس که در باغ نع  ستیچ   

 

عذار   نیشکمُزلف   فردوس  گلشن  در   تو 

 

افتادست  میطاووس که در باغ نع  ستیچ   

 

Ta chevelure de musc dans la roseraie au paradis de ta joue, 

qu’est-elle? Le paon surgi au jardin des délices! 

کور از آن فوشه  ۀ( و ترجم114، ص.  1387غزل حافظ )حافظ،    ک یاز   یتی. ب1جدول  

(Hâfez, 2006, p. 219 .) 
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ممکن   (1۲۰ص.   ،1۳۸۵ ی،)محسن آمده، نبودِ اعراب، دو قرائت را  ۲در بیتی که در جدول 

 ساخته است: 

معنی ندارد؛ چه زمانی چه مکانی؛ ببین چگونه این کودک، راهِ  . محدودیت برای شعر من 1

 رود.شبه میساله را یکیک

این کودکِ  ۲ ببین چگونه  مکانی؛  زمانی چه  ندارد؛ چه  معنی  برای شعر من  . محدودیت 

 رود.ساله را میشبه ]شعری که تماماً در یک شب سروده شده[ راهِ یکیک

است. یکی از ترفندهای حافظ، برای رسیدن به مترجم فرانسوی قرائت دوم را ترجمه کرده

کند؛ و مهمترین مشخصۀ های رایج زبان محتاطانه عدول میبندیبلاغت، این است که از صورت

می بنابراین،  است.  نکته  همین  دوم  قابلقرائت  انتخاب  را  مترجم  منتخب  قرائت  قبولی توان 

 دانست.

بب  طی شعر  نیمکان  سلوک  در  زمان   و 

 

ره  کیطفل    نیکا  مکیشبه  رود یساله   

 

بب  طی شعر  نیمکان  سلوک  در  زمان   و 

 

مکیره  به  شَکی  طفلْ  نیکا  رود یساله   

 

بب  طی شعر  نیمکان  سلوک  در  زمان   و 

 

مکیره  به  شَکی  طفلِ  نیکا  رود یساله   

 

Vois dans la marche du poème le parcours fait en espace et en temps, 

car cet enfant âgé d'une nuit fait le chemin d'une année. 

کور از آن  و ترجمۀ فوشه (۲۱۵، ص. ۱۳۸۷)حافظ، . بیتی از یک غزل حافظ ۲جدول 

(Hâfez, 2006, p. 596) . 

 . ایهام همگونِ معنایی ۲.۱.۴

های فراوانی هست که بیش از یک معنا دارند. این خصوصیت  ها و عبارتدر هر زبانی واژه

بازی مبنای  کشورها  تمام  ادبیاتِ  میدر  قرار  زبانی  میهای  فارسی  ادبیاتِ  در  اما  تواند گیرد؛ 

فرصتی برای ساختن ایهام همگونِ معنایی باشد. تفاوت اصلی این نوع ایهام با ایهام همگونِ 

واژی این است که تفاوت نگارشی نقشی در پدید آمدن آن ندارد. برای مثال، در بیت جدول  
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  ( ۳۴، ص. 1۳۷۷ د،ی )فر، شاعر از دو معنای واژۀ »مُدام«، یعنی »شراب« و »مدُاوم« بهره گرفته ۳

 تا به ایهام برسد: 

انعکاس روی  دانی، ما در پیاله شراب . ای که دلیل لذت بردن ما را از نوشیدن شراب نمی1

 بینیم.معشوق را می

دانی، ما در پیاله شراب انعکاس  . ای که دلیل لذت بردن ما را نوشیدن مداوم شراب نمی۲

 بینیم. روی معشوق را می

جا که »شرُب« معنای »شرُبِ شراب« هم دارد، خوانش دوم معنای بیشتری را به مخاطب  از آن

 توان انتخاب مترجم فرانسه را تأیید کرد. رساند؛ به همین دلیل، میمی

پ  در  رخ    الهی ما   می ادهید  ار یعکس 

 

ما   خبریب  یا  مدام  شرب  لذت  ز   

 

Nous avons vu dans la coupe le reflet du visage du Compagnon, 

eh! tu qui ne sais rien de notre plaisir à boire continûment! 

 ,Hâfez)کور از آن و ترجمۀ فوشه (۱۰۲، ص. ۱۳۸۷)حافظ، . بیتی از یک غزل حافظ ۳جدول 

2006, p. 119) . 

لازم به ذکر است که میدان عمل ایهام یک بیت است؛ اگرچه منشاء آن گاه یک حلقۀ منفرد، 

توان به دو آمده، می  ۴و گاه تمامی زنجیرۀ یک بیت است. برای مثال، بیتی را که در جدول  

 قرائت کرد:  (۲۲-۲1، ص. 1۳۷۷  د،ی)فرصورت 

سپارد؛ اگرچه  واسطه[ را به چشم مست یار میبی. جان ]فاعل[ با میل و رغبت، دل ]مفعول  1

 سپارند.کس نمیهوشیاران اختیار خود را به هیچ

سپارد؛ اگرچه  واسطه[ را به چشم مست یار می. دل ]فاعل[ با میل و رغبت، جان ]مفعول بی۲

 سپارند.کس نمیهوشیاران اختیار خود را به هیچ

انجامد؛ و مترجم فرانسوی  در این مورد، دو خوانش نحوی مختلف، به دو معنای مختلف می

این در  است.  برگزیده  را  دوم  معیار خوانش  و  نیست؛  دو خوانش  میان  معناداری  تفاوت  جا 

 انتخاب بیشتر سلیقه است. 
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 اریجان به چشم مست    سپاردیدل به رغبت م

 

خود به کس   اریندادند اخت  ارانیگر چه هش   

 

Poussé par le désire le cœur confia son âme aux yeux ivres du Compagnon, 

bien que les gens conscients ne livrent à personne leur libre arbitre. 

  کور از آنو ترجمۀ فوشه (۲۳۶-۲۳۵، ص. ۱۳۸۷)حافظ، . بیتی از یک غزل حافظ ۴جدول 

(Hâfez, 2006, p. 695) . 

 . ایهام همگونِ مجازی ۳.۱.۴

همراه یکدیگر معنایی مجازی  تنهایی دال بر معنایی حقیقی است، بهگاه چند واژه که هریک به

کند. سازِ ما، نه بر چند معنا، که بر چند معنای مجازی دلالت میرسانند؛ و گاه دالِ ایهامرا می

چنین وضعیتی بهترین فرصت برای ساخت ایهام همگونِ مجازی است. ایهام همگونِ مجازی  

تواند ایهام ناهمگون هم باشد. بیتی که در ]با در نظر گرفتن معنای حقیقیِ ملازمِ آن[ غالباً می

؛ که حاوی اصطلاح »رهِ (۲۷، ص. 1۳۷۷ د،ی )فرای از این نوع ایهام است آمده، نمونه ۵جدول 

تواند دو معنای »جلوی چیزی را گرفتن« و »قصد چیزی  چیزی را زدن« است. این اصطلاح می

 کرد:  توان دوگونه قرائترا داشتن« را برساند. بنابراین، این بیت را می

بود و خیالات  ات به خاطر آمدهریختم تا که بخوابم؛ ولی چهره. دیشب سیلی از اشک می1

 کردم. محال می

بود و خاطر آمده  ات بهریختم تا جلوی خواب را بگیرم؛ چهره. دیشب سیلی از اشک می۲

 کردم. خیالات محال می

تر از قرائت  مترجم فرانسوی قرائت دوم را انتخاب کرده است که به سلیقۀ ما اندکی شاعرانه

 شود. اول است. برای دور نیافتادن از بحث در اینجا به جزئیات ترجمۀ مصراع دوم پرداخته نمی

 

س  شبید م  لیبه  خواب  ره   زدم یاشک 

 

زدمیخط تو بر آب م  اد یبه  ینقش   

 

La nuit dernière d'un torrent de larmes je coupai la voie du sommeil. 

on eut dit qu'en pensant à Ton duvet, je traçais un dessin sur l'eau. 
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 ,Hâfez)کور از آن و ترجمۀ فوشه (۲۶۵، ص. ۱۳۸۷)حافظ، . بیتی از یک غزل حافظ ۵جدول 

2006, p. 808) . 

، بر  ۶گاهی منشاء معناهای مجازی تفسیرهای متفاوت است؛ برای مثال، برای بیت جدول  

 محتمل است: (۲۸، ص. 1۳۷۷ د،ی )فراساس برداشتی که از »خاک« داریم سه تفسیر 

بود . یار مردان خدا باش که در کشتی نوح خاکی ]یعنی حضرت نوح که از خاک خلق شده1

 آبی ارزش قائل نیست. و اعتنایی به توفان نداشت[ هست که برای طوفان به اندازۀ خرُده

. یار مردان خدا باش که در کشتی نوح خاکی ]یعنی آنچه از پیکرِ مدفونِ حضرتِ آدم باقی  ۲

مانده بود و به هنگام طوفان به دستور خداوند به کشتی نوح منتقل شد؛ و پس از طوفان دوباره 

 آبی ارزش قائل نیست.دفن شد[ هست که برای طوفان به اندازۀ خُرده

. یار مردان خدا باش که در کشتی نوح خاکی ]یعنی بشر خاکی، فارغ از مصادیق آن، که  ۳

 آبی ارزش قائل نیست.مظهر خداوند است[ هست که برای طوفان به اندازۀ خُرده

ترجمه لازم به ذکر نیست که اگر محتوای آکولادها حذف شود، هیچ اختلافی بین این سه  

تواند تمامی معناهای مجازی تنهایی مینیست. در چنین حالتی ترجمۀ معنای حقیقی ]ظاهراً[ به

این در  و  کند؛  منتقل  این را  با  البته  است؛  کرده  را  کار  همین  دقیقاً  هم  فرانسوی  مترجم  جا 

فرض که فرهنگ تخصصی لازم ]که در این مورد فرهنگ عرفان اسلامی است[ در اختیار  پیش

 زبان قرار دارد.مخاطب فرانسوی

کشت   اری در  که  باش  خدا   نوح  یمردان 

 

خاک  آب  یهست  به  را  یکه  طوفان  نخرد   

 

Sois le compagnon des hommes de Dieu, car, dans l'arche de Noé, 

est un reste de poussière, pour qui le Déluge ne vaut pas un peu d'eau ! 

 ,Hâfez)کور از آن و ترجمۀ فوشه (۱۰۱، ص. ۱۳۸۷)حافظ، . بیتی از یک غزل حافظ ۶جدول 

2006, p. 112) . 

 . ایهام ناهمگون ۲.۴
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ها، طولی است؛  دلالت ناهمگون، رابطۀ میان مدلول طور که پیش از این بیان شد، در  همان

نوبۀ خود نقش دال را ایفا کرده و شود، که بهیعنی حضور یک دال، موجب حضور مدلولی می

عرض مدلول اول نیست. برای مثال، در بیتی گردد، که همحضور مدلول دیگری را موجب می

در جدول   »بوی« می  ۷که  واژۀ  و آمده،  رایحه«  و  »عطر  معنایی  مدلول  تواند موجب حضور 

گیرند، که در طول یکدیگر قرار می  (۳۵، ص.  1۳۷۷  د،ی)فرمدلول مجازی »امید و آرزو« شود  

 زنند:و برای بیت دو معنا را رقم می

اگرچه می1 به جایی نمی .  راه  آن زلف پریشان دانم که غریب  آرزوی  امید و  به  برد، من 

 روم.می

 روم.برد، من در پی عطر آن زلف پریشان میدانم که غریب راه به جایی نمی. اگرچه می۲

را برگزیده، که احتمالًا می بهمترجم فرانسوی خوانش دوم  طور  تواند خوانش اول را هم 

طور کلی، اگر یک مدلول جا بهترین گزینه بوده است. بهضمنی تداعی کند؛ که به نظر ما، در این

تواند  های[ دیگر را تداعی کند، انتقال آن مدلول در ترجمه میمدلول ایهامی بتواند مدلول ]یا  

 حل بهتری موجود نباشد. بهترین انتخاب باشد، اگر که راه

 بینبرد راه غر  یی گر چه دانم که به جا

 

بو  به  پر  یمن  زلف  آن  بروم  شانیسر   

 

Je sais que l'étranger ne parvient nulle part, pourtant, 

je partirai attiré par l'odeur de Ces cheveux en désordre. 

کور از آن  و ترجمۀ فوشه (۲۸۹، ص. ۱۳۸۷)حافظ، . بیتی از یک غزل حافظ ۷جدول 

(Hâfez, 2006, p. 892) . 

پذیرترین حالت، در میان اشکال مختلف ایهام، زمانی باشد که معنای حقیقی  شاید ترجمه

، معنای حقیقی ۸کنندۀ معنای مجازی است؛ اما همیشه اینگونه نیست؛ در بیت جدول  تداعی

کنیم به تفسیرها  ناتوان از رساندن معنای مجازی است. برای روشن شدن موضوع، نگاهی می

[ از این بیت ۳و    ۲[ و مجازی ]1های حقیقی ]و قرائت  (۵۰۸-۵۰۶.  ص، ص1۳۸۳  ،ی)مرتضو

 : (۵۲۲، ص. 1۳۷۷  د،ی)فر
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 درد. دهد؛ خندۀ دلگشای تو پردۀ غنچه را میبوی تو بنفشه را تاب میهای مشک. طره1

بنفشه را سرافکنده می۲ کند؛ خندۀ دلگشای تو غنچه را از جلوه  . تاب گیسوان معطر تو 

 اندازد. می

کند؛ خندۀ دلگشای تو همان شکوفا شدن . تاب گیسوان معطر تو بنفشه را سرافکنده می۳

گویند، کاسه کردن همۀ آنچه همه میهای مجازی این بیت متکثر است و یکغنچه است. ]قرائت

 ناممکن است.[ 

گونه ترجمه کرده و هرجا  مترجم فرانسوی، مانند همیشه، معنای حقیقی را با دقتی وسواس

که لازم دیده برخی معانی و تفاسیر را خارج از ترجمۀ اصلی آورده، ولی درمجموع، موجب 

است. شاید چنین رویکردی برای ترجمۀ متون حقوقی مناسب باشد، های شعر شدهاتلاف زیبایی

توان همۀ معانی شعر را  پذیری و خلاقیت است؛ اگر نمیولی در ترجمۀ شعر نیاز به انعطاف

انگیزی[ تأثیرگذارتر است را برای ترجمه آنچه را که ]از نظرِ عاطفی یا خیال ترجمه کرد، باید  

 برگزید.

م بنفشه   تو  یسا طره مشک  دهدیتاب 

 

م  غنچه  دلگشا  دردیپرده  تو  یخنده   

 

Tes boucles à senteur de musc font se tordre la violette, 

ton sourire dénoue les cœurs et déchire le viole du bouton de rose. 

کور از آن  و ترجمۀ فوشه (۳۱۹-۳۱۸، ص. ۱۳۸۷)حافظ، . بیتی از یک غزل حافظ ۸جدول 

(Hâfez, 2006, p. 1001) . 

همراه خوانش خود را از این بیت بهتر کنیم، که نظر خود را برای مخاطب ملموسبرای این

کنیم؛ با تذکر این نکته که این ترجمه، نه بهترین عرضه می  ۹ای پیشنهادی در جدول  ترجمه

 رسد.  آل میترجمه، که صرفاً تلاشی برای معرفی مسیری است که به ترجمۀ ایده
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 اندازد،کنند و او سر به زیر میهای معطر تو بنفشه را شرمنده میطره

 سرخ است. آورتر از شکفتن غنچه گلبخش تو شگفتتبسم فرح

Tes boucles parfumées ont fait honte à la violette et elle a baissé la tête, 

ton sourire joyeux est plus merveilleux que l'épanouissement du bouton 

de rose. 

و ترجمۀ  (۳۱۹- ۳۱۸، ص. ۱۳۸۷)حافظ، . خوانش ما از بیت اول غزلی از حافظ ۹جدول 

 پیشنهادی ما از آن.

گفتیم؛  جای مقاله از شرایط حداقلی تحقق ایهام سخن  ما برای ساده کردن مسئله تا به این

شویم که سرمنشاءِ ایهام همیشه یک  جا برای پیشگیری از هرنوع اشتباهی متذکر میاما در این

دال نیست؛ گاهی چند دال ]برای مثال، چند واژه یا عبارتِ جداازهم[ چند زنجیرۀ دلالتی را  

جا که معانیِ اجزای سازندۀ کنند، که نتیجۀ آن تحقق چند ایهام موازی است؛ ولی از آنفعال می

گسستنِ آن نیست، دهند که امکانِ ازهمپیوسته را شکل میهمیک بیت، عموماً یک معنای به

گیریم، حتی اگر این آرایه برآیندِ چند زنجیرۀ دلالتی باشد  محَمِلِ ایهام را همیشه بیت در نظر می

عرض  بر مبنای هم  آمده است[؛ طبیعتاً نوع چنین ایهامی  1۰ای از این نوع ایهام در جدول  ]نمونه

شود؛ یعنی برای ناهمگون شدن ایهام، های دخیل در ایهام تعیین میبودن یا نبودن همۀ مدلول 

 های دیگر قرار نگیرد.کافی است که فقط یک مدلول در عرضِ مدلول 

 شناسی ایهام. نمایی دیگر از ترجمه۳.۴

جا که تعریفِ روشنی از ایهام نبود، شناسی ایهام است، و از آنهدف اصلی این مقاله ترجمه

هایی های آن هم خالی از ابهام نبود، مجبور بودیم در مرحلۀ قبل، با ذکر نمونهو طبیعتاً مصداق

با   به نمایش بگذاریم. حال که  از آنچه در ذهن داشتیم،  ایهام، تصویر نسبتاً کاملی  از ترجمۀ 

تری به ترجمۀ ایهام داشته باشیم. در موردِ توانیم نگاهِ موشکافانهکلیاتِ مسئله آشنا شدیم، می

ای مهمترین  ، که در هر رویه1های ادبی نظرات متفاوتی وجود دارد. برای مثال پیرنیترجمۀ آرایه

ها را چنین های محتمل برای ترجمۀ آرایهداند، رویهشود میمسئله را حفظ چیزی که قیاس می

 :(Isnu Maharani, 2016, pp. 87-88)شمارد برمی

 
1 Patrizia Pierini 
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 الفظی )حفظ آرایۀ مبدأ(. . ترجمۀ تحت1

 ای دیگر. . جایگزینی آرایۀ مبدأ با آرایه۲

 . تقلیل آرایۀ مبدأ به یک اصطلاح )درصورت امکان(.۳

 . حفظ آرایۀ مبدأ و تشریح عنصر قیاسی آن.۴

 . جایگزینی آرایۀ مبدأ با توضیحات.۵

های دلالتی کمتری نسبت به ایهام  هایی مانند تشبیه و استعاره، لایهاست که آرایهلازم به ذکر  

های  توان رویهدارند؛ و عموماً خود بخشی از آرایۀ ایهام هستند، و به همین سبب، عموماً نمی

متداول برای ترجمۀ تشبیه و استعاره را برای ترجمۀ ایهام به کار بست. درواقع، از آنجا که ایهام 

به غرب  ادبیات  نمیدر  شناخته  آرایه  نظریهعنوان  ندارد؛ شود،  وجود  آن  مورد  در  هم  ای 

میفارسی ما  که  جایی  تا  هم  نیانداختهزبانان  ایهام  ترجمۀ  به  نظری جدی  برای  دانیم،  ما  اند. 

 رسد: کنیم مسئله را تشریح کنیم. در نگاه اول، دو رویه به ذهن میپرکردن این خلأ سعی می

شکل مستقل، و افزودن توضیحاتی در  ها[ بهای از معنای حقیقی غزل ]بیت. ارائۀ ترجمه1

 باب آنچه در ترجمۀ حقیقی نیآمده در ادامه یا حاشیه.

گیرند، و بر شمار هایی موازی از بیت حاوی ایهام، که در زیر هم قرار می. ارائۀ ترجمه۲

 افزایند. ها میواقعی بیت

های  اگر خواندن شعر را، نه کسب اطلاعات، که وَجد و شُهودی در گذرگاه زبان بدانیم، رویه

رساند. اما ترجمۀ درست ایهام چگونه باید باشد؟ طبیعتاً اولین قدم برای  بالا ما را به جایی نمی

های دلالتی ایهام است. باتوجه به ترجمۀ ایهام، تلاش برای انتقال ]نسبی و تقریبی[ تمامی لایه

های معنایی است و احتمال تحقق این ساختار در زبانی دیگر ای از ساختاین که ایهام آمیزه

انتقال  کم است. اگر امکان انتقال تمام معانی مبدأ وجود نداشته باشد، باید از میان معانی قابل

ترجمۀ برخی از انگیزی[ تأثیرگذارتر است انتخاب کرد؛ و از  آنچه را که ]از نظر عاطفی یا خیال 

معانی چشم پوشید. در مجموع، برای انتقال بیشترین معانی عموماً نیاز به اِعمال تغییراتی در 

 روابط طولی و عرضی واحدهای دلالتی است. 
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ها[  ها یا میان مدلول ای ]میان دال لایهجا که ایهام ساختاری چندلایه دارد، و روابط دروناز آن

میان دال لایهو  ]میان  مدلول ای  و  میها  آن،  موردبهها[  بهتواند  ما  کند،  تغییر  یک مورد  جای 

کنیم. به باور ما محدودۀ ایهام  ای کلی را برای ترجمۀ آن پیشنهاد میدستورالعمل دقیق، رویه

،  1۳۶۷  ،ی)خرمشاههای حافظ، یک واحد معنایی مستقل است  بیت است، و هر بیتی، مانند بیت

 کند. ، که حکایتکی را روایت می(۳۴/ص. 1ج. 

هایی مانند قطعات پروین اعتصامی، یعنی قطعاتی با مطلع »شاهدی گفت  جا که داستاناز آن

، همان )، »بنفشه صبحدم افسرد و باغبان گفتش«  (1۵۵، ص.  1۳۸1  ،ی)اعتصامبه شمعی کامشب«  

هستند، ما موجزترین شکل حکایت را ]که از یک بیت تجاوز   1و غیره، حکایت   (111ص.  

داده  2کند[ حکایتَک نمی بیتی مینام  در  مثال، حافظ  برای  »ایم؛  که  فرماید  ندانم  مرغِ صبح  ز 

جا (؛ در این1۸۸، ص.  1۳۸۷« )حافظ،  چه گوش کرد که با ده زبان خموش آمد،  سوسن آزاد

شان افتاده است؛ »مرغِ صبح« و »سوسن آزاد« دو شخصیتِ یک حکایتَک هستند، که اتفاقی میان

بنفشه در قدمِ او نهاد سر  ،  کنون که در چمن آمد گُل از عَدمَ به وجودیا در بیتی دیگر آمده که » 

جا »گل« و »بنفشه« دو شخصیتِ یک حکایتَک هستند، که (؛ در این۲1۲« )همان، ص.  به سجود

سازد؛ مثلاً در بیتی آمده که  شان رخ داده است؛ گاهی تلمیح است که ماجرا را میماجرایی میان

« )همان، ص. کردم  مانیمرحله با مرغ سل   نیا  قطعِ،  عنقا نه به خود بردم راه  من به سرمنزلِ»

اند. اکنون که شناخت کاملی های دیگر گرفته شده« و »مرغ سلیمان« از داستان(؛ که »عنقا۲۶۴

های نسبتاً مستقل است، توانیم بگوییم که ایهام ترکیبی از حکایتَکاز حکایتَک پیدا کردیم، می

نام با  این عناصر  گاه  البته  دارند.  اصلی مشترکی  عناصرِ  بیت که عموماً  در یک  متفاوتی  های 

آفرینی یابند؛ برای مثال ممکن است معشوق، هم با نامِ شمع و هم با نامِ گل نقشحضور می

شد« )همان، ص.   پروانه   آفتِ  شمع  خندانِ  ۀچهر،  آتشِ رخسارِ گل خرمنِ بلبل بسوختکند: »

1۸۶.) 

 
1 fable 
2 microfable 
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ها قرینۀ هم نیستند، به باور ما، غالباً  که زبانشد، و تأکید بر اینباتوجه به مقدماتی که گفته

هاست، که طبق دستورالعملِ پیشنهادیِ کارآمدترین رویه برای ترجمه ایهام، نوساختنِ حکایتَک

 شد: زیر انجام می

شود؛ یعنی همۀ محتوای  زبانی از بیت حاوی ایهام انجام میای درونمرحلۀ اول، ترجمه. در  1

گردد. نتیجۀ این ترجمه، قطع شدن برخی روابط طولی بیت، با واژگان و عبارات دیگری بیان می

 و عرضی، و اِتلافِ معنایی است.

شده، سعی در  شده و جایگزینیِ روابط قطعمنظور جُبرانِ معنای تلف. در مرحلۀ دوم، به۲

ها حفظ شود. نحوی که تا جای ممکن عناصر اصلی آنشود، بهها میاصلاح و ترکیب حکایتَک

 جمع هستند.ها چنان تضادی با یکدیگر دارند که غیرقابللازم به ذکر است که گاهی حکایتَک

 گردد.های نوساخته به زبان دیگر ترجمه می. در مرحلۀ سوم، حکایتَک۳

شمایی از دستورالعمل پیشنهادی به نمایش درآمده است. لازم به ذکر است    1۰در جدول  

ایهام داریم، که  از شعرش  ما  که  برداشتی  به  اِشرافِ شاعر،  از  ما  اولا،ً  یعنی  نیستند؛  ها قطعی 

به که  معنایی  ثانیاً  نیستیم؛  میمطمئن  داده  نسبت  که عبارتی  چرا  است؛  حدسی  عموماً  شود، 

نامۀ جامعی از گذشته نمانده، که به آن استناد کنیم؛ و غالباً مفسران ناچاراند برای کشف  واژه

های مشترک را باهم مقایسه کنند؛ و نتیجه همیشه مُتقن معنای اصطلاحات، ابیات دارای واژه

 نیست.

م بنفشه  مشک  دهدیتاب   تو  یساطره 

 

م  غنچه  دلگشا  دردیپرده  تو  یخنده   

 

 بوی تو پیچش ساقه را دارد.خوشهای . طره۱

 کند. بوی تو بنفشه را ]از حسادت[ آزرده میهای خوش. طره۲

 گشاید. بخش تو غنچۀ لبان تو را از هم می. خندۀ فرح۳

 بخش تو مانند شکفتن غنچه است.. خندۀ فرح۴

 اندازد. بخش تو غنچه را از جلوه می. خندۀ فرح۵

 درد. سرخ را میتو پردۀ غنچۀ گلبخش فرح؛ تبسم  پیچاند بوی تو بنفشه را میهای مشکطره
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میطره شرمنده  را  بنفشه  تو  معطر  میهای  زیر  به  سر  او  و  فرحاندازد؛  کنند  تو  تبسم  بخش 

 سرخ است. آورتر از شکفتن غنچۀ گلشگفت

که حاوی ایهام است ]خانۀ اول از   (۳۱۹- ۳۱۸، ص. همان). بیتی از یک غزل حافظ ۱۰جدول 

های منتخبِ حکایتَکهای مسُتَخرج از ایهام ]خانۀ دوم از بالا[، برگردان فارسی حکایتَکبالا[، 

 پیشنهادی ما. نوساختۀ های حکایتَک]خانۀ سوم از بالا[ و  (Hâfez, 2006, p. 1001)کور فوشه

ای را دراختیار شاعران و مترجمان  نشدهبینیهای پیشعناصر سازندۀ هرزبانی، فرصتالبته  

آنمی از  استفاده  با  که  میگذارد  نمیها  البته،  رسید؛  معجزه  شبیه  چیزی  به  چنین توان  توان 

ای امانتدارانه استثناهایی را در یک دستورالعمل کلی جای داد. شاید رویۀ پیشنهادی ما را عده

دنبال شناخت اصول عرفان، ها این باشد که خوانندۀ شعر حافظ، به فرض آنندانند. البته اگر پیش

را   2و نرودا  1گویند؛ ولی آیا عُمومِ مردم شعر لورکا وقایع تاریخی و ... است، درست هم می

تاریخی مسائل  شناخت  می- برای  و اجتماعی  وَجد  تشنۀ  شعر،  مخاطب  ما،  باور  به  خوانند؟ 

ها را زبانی، فرّاریِ این ساختزنند؛ و ترجمۀ درونهای زبانی رقم میشُهودی است که ساخت

ها، تا حد امکان، در زبان مقصد تنها  دهد که بازآفرینیِ ساختکند و نشان میآسانی برمَلا میبه

 طلبد. وسیله برای احیای وَجد و شهُودی است که خوانندۀ مقصد می

 گیری . نتیجه۵

های ادبیات غرب نیست و در ادبیات  استفاده از مستندات نشان دادیم که ایهام جزوِ آرایهبا 

هایی مثل تشبیه و استعاره پدیدار شده، و تا به زمان ما، تعاریف  ها پس از آرایهفارسی هم سال 

های متفاوتی از آن ارائه شده است. باتوجه به دقیق نبودن این تعاریف، ترجیح ما، بندیو تقسیم

بازتعریف ایهام بود. ما بیت را محدودۀ ظهورِ ایهام، و آن را متشکل از سه لایۀ دلالتی دانستیم. 

کنند و های واژی را تداعی میهای کتبی مدلول طبق سازوکاری که معرفی شد در لایۀ اول، دال 

ها هم ]در د و آنخواننهای معنایی را فرامیعنوان دال مدلول ها به نوبۀ خود ]در لایۀ دوم[ بهآن 

ها ما را نه انگیزند؛ حال اگر برآیند این دلالتهای مجازی را برمیعنوان دال مدلول لایۀ سوم[ به

 به یک معنا، که به چند معنا رهنمون شوند، بیت موردنظر حاوی ایهام است.

 
1 Federico García Lorca 
2 Pablo Neruda 
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شناسان غربی که در ادبیات خود آرایۀ ایهام را ندارند، به ترجمۀ آن توجهی نشان  ترجمه

اند. مترجمانی که اند. پژوهشگران ترجمه در ایران هم تاکنون نگاه جامعی به آن نداشتهنداده

ترین لایۀ معنایی ایهام را اند، عموماً صریحهای غربی ترجمه کردهادبیات کلاسیک ما را به زبان

های شعری بزرگانی مانند حافظ جا که ایهام یکی از مهمترین خصیصهاند، و از آنترجمه کرده

هایی از اند. ما ضمن بررسی ترجمههای فعلی منجر به اتلاف معنایی شدهاست، طبیعتاً ترجمه

آن   تر از ماهیت انواع ایهام و ترجمۀابیات حافظ به زبان فرانسه، سعی کردیم به شناختی جامع

مشکل آنچه  ما،  باور  به  دلالتبرسیم.  را  ایهام  که  است  این  است  درهمآفرین  ای  تنیدههای 

سازند که عموماً همۀ آنها معادلی در زبان مقصد ندارند؛ بنابراین ایهامی که به زبان دیگری می

شود که نه آرایه است، و نه حتی معنای کاملی دارد. شود، عموماً به چیزی بدل میمنتقل می

بنابراین، اگر برای ترجمۀ هر نوع ایهام، رویۀ متناسب با آن برگزیده شود، قطعاً نتیجۀ کار بهتر 

 خواهد بود. 

زبان که  داشت  توجه  تفاوتباید  نبودنِ  ها  مرَسوم  مثال،  برای  دارند؛  ساختاری  های 

باشد، که در زبانگذاری در خطِ فارسی، میاعِراب ایهام  تولیدِ  های تواند از مهمترین عواملِ 

عنصرِ زبانِ مبدأ به آسانی توان برای هر  غربی بلاموضوع است. بنابراین، در فرایندِ ترجمه نمی

ها« پیشنهاد ای را به نامِ »نوساختنِ حکایتَکمعادلی در زبانِ مقصد یافت؛ به همین دلیل رویۀ تازه

حکایتَک »نوساختنِ  حکایتَککردیم.  ساختن  یعنی  و ها«  عناصر  از  استفاده  با  جدیدی،  های 

اند. دستورالعمل پیشنهادی ما تنیدۀ بیت حاوی ایهام را ساختههای درهمروابطی که حکایتَک

است:   کار، شامل سه مرحله  این  درون1برای  ترجمۀ  ایهام.  .  بیت حاوی  و ۲زبانی  اصلاح   .

اند، زبانی از هم مُنفک شدههای مستخرج از بیت، که در فرایند ترجمۀ درون ترکیب حکایتَک

ساخته شده   ۲رحلۀ  . ترجمۀ آنچه در م۳نحوی که تا حد ممکن عناصر مشترک حفظ شوند.  به

 است، به زبان مقصد. 

کند، بلکه محتویات ایهام را تا  دستورالعملِ پیشنهادی ما، ایهامی در زبان مقصد خلق نمی

می منتقل  مقصد  زبان  به  ممکن  ترجمۀ حد  یعنی  متداول،  روش  به  نسبت  روش  این  کند؛ 

پردازی و ترین معنای بیت، اتلاف معنایی کمتری دارد، و هدف اصلی شعر را که خیال صریح

می بهتر  است،  بیشتر  عاطفیِ  آنتأثیرگذاریِ  از  کند.  تأمین  معنایی، تواند  نظر  از  ایهام  که  جا 
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ترین آرایۀ موجود در زبان فارسی است، شناختِ بهترِ  ترین و از نظر سازمانبندی، پیچیدهمتراکم

تواند پیشرفت بزرگی در جهت معرفی ادبیات فارسی به دیگر ملل تر آن میآن و ترجمۀ کامل

 جهان باشد.

 

 منابع 

. )ح. احمدی گیوی، تدوین( تهران: دیوان اشعار پروین اعتصامی(.  1۳۸1اعتصامی، پ. )

 قطره. 

 دار، تدوین کنندگان( تهران: اساطیر. (. حافظ. )م. قزوینی، ق. غنی، و  ع. جربزه 1۳۸۷حافظ. )

)شرح الفاظ، اعلام، مفاهیم کلیدی و ابیات دشوار حافظ(    نامهحافظ(.  1۳۶۷خرمشاهی، ب. )

 (. تهران: علمی و فرهنگی.1)جلد 

 ( غ.  حبیب(.  1۳۸۰خواندمیر،  بشرتاریخ  افراد  اخبار  فی  دبیرسیاقی،  1)جلد    السیر  )م.   .)

 تدوین( تهران: خیام. 

شناسی )جلد  در س. نیاز کرمانی، حافظ  توازی معنایی در ایهامهای حافظ.(.  1۳۷1دادبه، ا. )

 (. تهران: پاژنگ. ۳1- ۹، ص. 1۵

ا. ) ترجمه شعر و دشواری های آن.  1۳۹۹دادور،  ،  پژوهش های زبان و ترجمه فرانسه(. 

۳(۲ ،)۶1-۷۴ . 

(. نقد شعر فارسی: نظری انتقادی درباره فنون بلاغت فارسی و عربی.  1۳۵۲فرشیدورد، خ. )

 . ۷۹۳- ۷۸1(، 11)۴۲، ارمغان

 . تهران: طرح نو.ایهامات دیوان حافظ (.1۳۷۷فرید، ط. )

. )م. قزوینی، م. مدرس رضوی، و  المعجم فی معاییر اشعارالعجم(.  1۳۸۸قیس رازی، ش. )

 س. شمیسا، تدوین کنندگان( تهران: علمی. 

( ا.  مقوله1۳۸۵محسنی،  دگرسازی  و  ایهام  دستوری.  (.  و  های  عرفانی  اسطوره  ادبیات 

 .1۲۵-11۷(،  ۲شناختی)

 . تبریز: ستوده. مکتب حافظ یا مقدمه بر حافظشناسی(. 1۳۸۳مرتضوی، م. )
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Résumé 

Le romantisme est un mouvement littéraire qui s'est développé en Europe à la fin du XVIIIe siècle 

et a eu une influence considérable sur la littérature de différents pays du monde. Le mouvement a 

pris de l'ampleur en Iran après le coup d'État du 28 Mordad 1332. Parmi les caractéristiques 

marquantes de ce mouvement en littérature, on peut mentionner l'intérêt pour le passé, le 

naturalisme, l'imagination et le rêve. Cependant, le « Romantisme noir » se distingue légèrement 

des  caractéristiques mentionnées. Parmi les traits les plus marquants de cette tendance, on trouve 

la douleur et le désespoir, la pauvreté et la misère, le péché et l'enfer, la pensée de la mort, l'opium 

et etc. Pour cette raison, il arrive parfois, lors de l'étude d'œuvres littéraires de différentes cultures, 

que les poèmes de certains poètes se ressemblent de manière frappante . Par exemple, on peut 

mentionner Charles Baudelaire, poète français du XIXe siècle, et Nosrat Rahmani, poète iranien 

du XXe siècle. La lecture des poèmes de Nosrat Rahmani évoque certains vers de Charles 

Baudelaire, ce qui témoigne de l’influence de ce célèbre poète français. Charles Baudelaire et 

Nosrat Rahmani sont tous deux célèbres en tant que « poètes de la ville noire » car ils ont été 

principalement influencés par les conditions sociales et politiques prévalant dans la société dans 

laquelle ils vivaient ; en fait, les deux poètes ont fourni une plateforme pour exprimer la 

souffrance, la tristesse et l'atmosphère mélancolique de leur époque. L'objectif de cet article est 

d'examiner les caractéristiques saillantes et communes du « romantisme noir » dans les poèmes 

de deux poètes, français et iranien, afin de montrer pourquoi ces deux poètes sont reconnus comme 

les « poètes de la ville noire ». 

Mots-clés : Poésie, romantisme noir, Charles Baudelaire, Nosrat Rahmani, poètes de la ville 

noire. 
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Abstract 

Romanticism is a literary movement that developed in Europe in the late 18th century and had a 

considerable influence on the literature of various countries around the world. This movement 

emerged in Iran after the coup d'état of 28 Mordad, 1332. Prominent features of this movement in 

literature include an interest in the past, nature-oriented themes, imagination, and fantasy. 

However, "Black Romanticism" is slightly different from these features. Among the most striking 

characteristics of this trend, we find pain and despair, poverty and hardship, sin and hell, thoughts 

of death, opium, and so on. For this reason, it sometimes happens, when studying literary works 

from different cultures, that the poems of certain poets bear a striking resemblance to each other. 

For example, one can mention Charles Baudelaire, a 19th-century French poet, and Nosrat 

Rahmani, a 20th-century Iranian poet. Reading the poems of Nosrat Rahmani evokes certain 

verses of Charles Baudelaire, which attests to his influence from this famous French poet. Charles 

Baudelaire and Nosrat Rahmani are both famous as "poets of the black city" because they were 

primarily influenced by the social and political conditions prevailing in the society in which they 

lived. In fact, both poets provided a platform to express the suffering, sadness, and melancholic 

atmosphere of their time.  The purpose of this article is to examine the salient and common features 

of "Black Romanticism" in the poems of two French and Iranian poets in order to show why these 

two poets are recognized as the "poets of the Black City". 

Keywords: Poetry, Black Romanticism, Charles Baudelaire, Nosrat Rahmani, Poets of the Black 

City. 
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 1402(، پاییز و زمستان  11، شمارۀ دوم )پیاپی ششم های زبان و ترجمۀ فرانسه، دورۀ  نشریۀ علمی پژوهش 
 1399مرداد  25 1399مرداد  24 1399مرداد  5 استریپ بابا: نگاهی بر…آواها در کمیکنام

 ی در اشعار شارل بودلر و نصرت رحمان   اه ی س   سم ی رمانت  ی بررس 
 پژوهشی  ۀمقال

    حصاردوستزهرا 
 ن را یمشهد، مشهد، ا یزبان فرانسه، دانشگاه فردوس یارشد مترجم یکارشناس

 )نویسنده مسئول(  1ان یمحمدرضا فارس
   رانیمشهد، مشهد، ا یفرانسه، دانشگاه فردوس اتیگروه زبان و ادب  یعلم أتیعضو ه

 

 چکیده
اروپا نهاد  یادب  یجنبش  سم،یرمانت اواخر قرن هجدهم در  از  تأث  نهی است که  بر    یعیوس  راتیشد و 

  ۀ پا به عرص  1332مرداد سال   28  یپس از کودتا رانی جنبش در ا نی ا مختلف جهان گذاشت.  اتیادب

و از  گذاشت.  ا  یهایژگی ظهور  ادب  انی جر  نی بارز  گذشته،    توانی م  اتیدر  به  توجه  و  علاقه  به 

  ی هایژگی تر از ومتفاوت   ی اندک   «اهیس  سمیرمانت»اشاره کرد. اما    ای و رو  یپرداز   الیخ  ،ییگراعتیبط

گناه و دوزخ،    ،یفقر و درماندگ  ، یدیرنج و ناام  ش،ی گرا  نی ا  یهای ژگی و  نی نامبرده است. از بارزتر

مختلف،    یهااز فرهنگ  یدر زمان مطالعه آثار ادب گاهی    ،به همین سببو ... است.    ونیمرگ، اف  ۀشی اند

عنوان شباهت داشته باشند؛ به  گری کدی به    یریاز شاعران به طور چشمگ  یبرخ  اشعارممکن است  

  ستم، یقرن ب  یرانی شاعر ا  ،یقرن نوزدهم، و نصرت رحمان   یبه شارل بودلر، شاعر فرانسو  توانی مثال، م

که    کندی م  یشارل بودلر را در ذهن تداع  اتیاب  یبرخ  ،یاشاره کرد. خوانش اشعار نصرت رحمان

هر دو    ،یشارل بودلر و نصرت رحمان  .ی داردشاعر معروف فرانسو  نی از ا  ی و  یری رپذینشان از تأث

حاکم   یاسیو س  یخود را از اوضاع اجتماع  ریتأث  نی ترشیب  رای ز  ؛دارندشهرت    «اهیشاعران شهر س»  به

رنج، اندوه    انیب  یرا برا   یگرفتند؛ درواقع، هر دو شاعر بستر   کردند،ی م  یکه در آن زندگ  یابر جامعه 

بارز و مشترک    یهایژگی و   یمقاله بررس نی هدف ا  .دند یکش  ری خود به تصو   ۀآلود زمانحزن   یو فضا

عنوان دو شاعر به   نی است تا نشان دهد چرا ا  یرانی و ا  یدر اشعار دو شاعر فرانسو  «اهیس  سمیرمانت»

 . شوندیشناخته م «اهیشاعران شهر س»

 ، شارل بودلر، نصرت رحمانی، شاعران شهر سیاه.اهیس سمیرمانت شعر،: هاکلیدواژه
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 . مقدمه۱

تدریج بسیاری از مبانی اجتماعی،  جنبش رمانتیسم از قرن هجدهم در اروپا آغاز گردید و به

ها را یکی پس از دیگری دستخوش تغییراتی کرد. این جنبش به یمن فرهنگی ملتسیاسی و  

حضور شاعران و فیلسوفان آگاه زمانه که فقط ناظر بر این تحولات نبودند، موجب تحولی عظیم 

ی ادبیات را  ها توانستند عرصهسخت کلاسیسیم، رمانتیک  در شعر گردید. پس از گذر از دورۀ 

از ملت بسیاری  ادبی  بر جریان  تأثیر شگرفی  و  نوردیده  بیدر  بگذارند.  ایران  شک  ها ازجمله 

های اروپایی و همچنین شروع توان گفت آشنایی نویسندگان و شاعران ایرانی با اروپا و زبانمی

تدریج باعث تجلی جریان شعری جدیدی در آثار رمانتیک اروپایی از دورۀ قاجار، به   به ترجمۀ

 ایران شد.  

انقلاب    18قرن   رشد شهرنشینی،  فنون،  و  علوم  گسترش  نظیر  بنیادینی  تحولات  اروپا  در 

ها و ... رخ داد و رفته رفته زندگی اجتماعی را دچار دگرگونی صنعتی، گسترش و بازسازی راه

بی فرانسه  کشور  در  رمانتیسم  جنبش  قطعاً  کرد.  آلمان عظیمی  و  انگلستان  رمانتیسم  از  تأثیر 

است. اهمیت و نفوذ این جریان فکری در فرانسه تا قرن نوزدهم همچنان ادامه داشت و نبوده

توان در اشعار شاعران معروف فرانسوی پیدا کرد. در ایران نیز، پس از کودتای  ردپای آن را می

ها برخی از شاعران را ترغیب به سرودن ها و ناامیدی، شرایط پراختناق، شکست1332مرداد    28

اغلب مضمون  اشعاری  خودبا  تأثیرپذیری  انعکاس  شاعران  این  کرد.  منفی  وضعیت   های  از 

کردند. این دیدگاه همواره از احساسات، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه را به شعر منتقل می

 است. گرفته نشأت درک، آرزو و حسرت آنان برگرفته از شرایط حاکم بر زمانه

  یها جامعه و سنت  یاس یس-یاجتماع   طیگرفتن شهر، شراا درنظر  مقالۀ حاضر بر آن است تا ب

و با استناد بر »رمانتیسم سیاه« به بررسی مضامین مشترک در اشعار شارل    موجود در هر فرهنگ،

بودلر و نصرت رحمانی بپردازد. باتوجه به فاصلۀ زمانی حدود یک قرن در خلق اشعار این دو 

شباهت بنابراین، شاعر،  است؛  تأمل  قابل  بسیار  سیاه«  »رمانتیسم  مشترک  نقاط  پرداختن  در  ها 

رسد. در این پژوهش، نظر نمیاحتمال تأثیرپذیری نصرت رحمانی از بودلر امر دور از انتظاری به

اثر شارل بودلر و دفاتر شعری نصرت رحمانی انتخاب و بررسی   1های شر گلاشعاری از مجموعه  

 
1 Les Fleurs du Mal 
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با موضوع پژوهش ما مرتبطشده به این   اند که  به این هدف، پاسخ  هستند. لذا، برای رسیدن 

در فرانسه و   آنعوامل گسترش    های »رمانتیسم سیاه« وها امری ضروری است: بن مایهپرسش

چرا این دو شاعر به »شاعران شهر سیاه« شهرت یافتند؟ مضامین مشترک »رمانتیسم   ست؟یچ  رانیا

ترین مضامین سیاه« در اشعار این دو شاعر چیست؟ قابل ذکر است در این پژوهش به تحلیل مهم

 ایم. مشترک »رمانتیسم سیاه« در اشعار این دو شاعر پرداخته

 پژوهش  نةی شیپ . 2

که به    نامه صورت گرفتهمقاله و پایاندر قالب    اهی س  سمیرمانت  شماری درباب مطالعات انگشت

اند. همچنین، در چند دهۀ اخیر، اشعار شارل بودلر ی پرداختهرانیا  تحلیل برخی از اشعار شاعران

است؛ درنتیجه، خود معطوف کرده  ای را بهرشتهگران حوزه مطالعات میاننظر بسیاری از پژوهش

اند. مقالات ذیل برخی از مقالات به بررسی تطبیقی اشعار شارل بودلر و سایر شعرا همت گمارده 

بر    هیبا تک  یمعاصر فارس  اتیدر ادب  اهی س  سمیسیرمانت   ری س  یبررس  ۀنامپایان  از این قرار است:
، دفاع شده در قراولخانه  یوصف  یموس ، از  ینادر نادرپور و نصرت رحمان  ،یتولل  دونیاشعار فر

، دانشکده ادبیات و علوم انسانی )دانشگاه سمنان(، به بررسی رمانتیسم سیاه در اشعار 1393سال  

  1332مرداد سال    28توللی، نادرپور و رحمانی با تکیه بر فضای اجتماعی ایران بعد از کوتای  

 «ی نصرت رحمان  یهادر سروده   اه یس  سمیرمانت  یلیتحل  ی»بررس  مقالۀ پردازد. همچنین باید به  می

، در فصلنامۀ پژوهش  1391شده در سال  چاپ  ی،و نجمه نظر   ی محمد   نویم  ،یر یاز قهرمان ش

 ران یا یو فرهنگ  ی اجتماع ،یاسیس   تیوضع  ی به بررسکرد که در آن  ی، اشارهفارس  ات یزبان و ادب

با  ی  حمان پردازد. رمیو تأثیر آن بر اشعار نصرت رحمانی    1332  یکودتا  رانگری و  یامدهایو پ

اعتراضات خود را نسبت به دارند،    ی دی ناام  ،یاهی س  ،یشیاندۀ درد، مرگمای که درون  ییشعرها

 عتی»طب ،است ذکرقابل  نجایکه در ا یگریمقالۀ د. به گوش مردم رسانده است یاجتماع طیشرا

فصلنامۀ نقد    ، در1390ی، در سال  لی فاطمه کوپا و محسن اسماع  از  «یو شعر معاصر فارس  اهیس

 عتیطب  ۀبه مطالع  1332مرداد سال    28  یکودتا   یمقاله پس از بررس   ن یا  است.انتشار یافته  ادبی،

تحت عنوان »غم   یا مقاله  در  نی. همچنپردازدیم یو نصرت رحمان  یتولل   دونیدر اشعار فر  اهیس

و  یبیابوشبکه و شارل بودلر« از عبدالاحد غ  اسی مشترک شعر ال  م یمفاه  ؛یشیو اندوه و مرگ اند

  ی به بررساست  انتشار یافته  ی،قیتطب  اتیمطالعات ادبۀ  ینشر، در  1398ی که در سال  فائزه حضرت
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رمانت  نیمضام لبنان  ،ابوشبکه  اسیال  ی هادر سروده  سمی مشترک مکتب  معاصر  و شارل    ی شاعر 

فرانسو  معاصر  اپردازدمی  یبودلر شاعر  در  مرگ  ان،یم  نی.  و  اندوه   نی مضام  از   ی شیاندحزن، 

دو شاعر به اثبات   نیو نگرش ا یو مشکلات مشابه زندگ ط یهستند که با توجه به شرا ی مشترک

اند که تطبیقی نیز به تحلیل اشعار بودلر با برخی از شاعران ایرانی پرداخته  ۀچند مقال  .نداهدیرس

در شعر احمد   یچند مضمون اساس ی قیتطب ی »بررس ۀکنیم. مقالفقط به ذکر یک نمونه بسنده می

پژوهش ادبیات معاصر  ، در  1398از ناهید شاهوردیانی، چاپ شده در سال    شاملو و شارل بودلر«
شباهتجهان بررسی  به  تفاوت،  و  و  ها  ایرانی  شاعر  دو  این  رویکرد  قبال    یفرانسو های  در 

 .استرداختهبرابری پو  یآزاد ملال، چون زن و عشق، مرگ و هاییدستمایه

اشعار شارل بودلر و نصرت رحمانی از منظر    مشترک  نیمضام  بر بررسیتاکنون پژوهشی مبنی

اشعار شارل بودلر و    ی دارد با بررس  یحاضر سع  ۀمقال  است.ی رمانتیسم سیاه نپرداختههافهلمؤ

را روشن   «اهیشاعران شهر س»دو شاعر به    نینام نهادن ا  لیدلا   ،یق یصورت تطببه  ینصرت رحمان

ایران،   1332مرداد    28  یحاکم بر قرن نوزده فرانسه و کودتا  طی شرا  یاست با بررس  دی کند. ام

ها متفاوت  پژوهش  گریپژوهش را از د  نی. آنچه اخوبی بازشناسیمبهمشترک را    نیمضام  نیبتوان ا

و تهران است.   سی حاکم بر شهر پار  یو اجتماع  یاس یس   ،یفرهنگ  طیشرا  یقیتطب  سهیمقا  کند یم

رو مفید  پژوهش پیشخوانندگان با اوضاع و احوال جامعه    ترشی هرچه ب  ییبا آشنا  رودیانتظار م

 واقع گردد. 

 . چهارچوب نظری 3

 1بار ویلمنفرانسه مهد ادبیات تطبیقی در معنای علمی آن است. در این کشور بود که نخستین

کار برد )برونیل، بیشوا و م. اصطلاح ادبیات تطبیقی را به1825های خود در سال  در سخنرانی

(؛ هر چند محققان برآنند که آن ادب تطبیقی که ویلمن و معاصرانش از  18، ص.  1996روسو،  

گفتند »شیوه و روش علمی مشخص و معینی نداشت و در واقع فقط نوعی مقایسه آن سخن می

(. ادبیات تطبیقی مفهوم دومی 181، ص.  1374)زرین کوب،    بین شاعران ممالک مختلف بود«

(. 42، ص.  1373)ولک و وارن،    است.«نیز دارد و آن »بررسی روابط ادبی دو یا چند ادبیات ملی  

نویسد: »ادبیات تطبیقی ترین تعریف در مکتب تطبیقی فرانسه از آن گویارد است. وی میروشن

 
1 A. Villemain 
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المللی است. پژوهشگر ادبیات تطبیقی مانند کسی است که در سرحد قلمرو تاریخ روابط ادبی بین

نشیند تا تمام داد و ستدهای فکری و فرهنگی میان دو یا چند ملت را ثبت زبان ملی به کمین می

 (. 5، ص. 1956و بررسی کند« )گویارد، 

 . بحث و بررسی 4

 ران یدر فرانسه و ا  اهی س سم  یرمانت . خواستگاه۱.4

و  رانیا اتیو گسترده در ادب یطولان   یانهیشیاست که پ سمیرمانت اه،ی س اتیادب یاصل  یۀما بن

مکتب   کیو سپس در قامت    یجنبش ادب  کیعنوان  نوع نگرش به  نیا  یای جهان دارد؛ اما اح

است. با آن که خواستگاه   تهیتر، محصول دوران مدرنو افزون  دتری جد  یها یژگیو  یبا برخ  یهنر

مرزها  نیا  یواقع از  »اما  بود  آلمان  هرکشور  یجنبش  در  و  رفت  فراتر  نوع  یآلمان  به    ی که 

زمان است با هم  سمیرمانت  ظهور(.  211  .، ص1385  ن،یوجود داشت، رخنه کرد« )برل  یتینارضا

صنعت  یفروپاش انقلاب  وقوع  کهن،  شهرنش  ،ینظام  طبق  ،ی ن یرشد  گسترش    ۀرشد  متوسط، 

ها  با آن  کی و انسان کلاس  اندسابقهی»نو« و ب  یها دهی پد  یکه همگ  یگریو تحولات د  یسوادآموز 

بر اذهان   ی رفشگ   ری (. در آن زمان سه انقلاب، تأث16، ص.  1378  ،یمأنوس نبوده است )جعفر

(  102  .، ص1390  نده،ی)پا  یانقلاب فرانسه، انقلاب صنعت کا،یگذاشتند: انقلاب آمر  یباق  یعموم

 شهی اند  یریکننده در شکل گ  نییتع   یشروع شده بود عامل  1789اما انقلاب فرانسه که در سال  

)همان، ص  کی رمانت داشت  اروپا  رما  یها از شاخصه  یکی(.  103  .در سراسر  آثار   سم، ی نتبارز 

با    ندیو ارتباط ناخوشا  ت،یآرمان و واقع  انیاست. درواقع، تضاد م  اهیس  ای  یمنف   سمیرمانت فرد 

 کرد یم  انیپایب ی و رنج یشانیرا دچار پر هاکی رمانت برد،یکه در آن به سر م یا یاجتماع  طیمح

با اصطلاح   مولًارا مع  یشانیو پر  یافسردگ  ن یا  کشاند،یو انزوا م  ی خودمحور  ی ها را به سوو آن 

  ی برا   2(. اما مورس پکهام 202  .، ص1378  ،یاند )جعفرمشخص کرده  «1قرن   یمار »بی  یِفرانسو

 سم یرمانت»  دی اصطلاح جد  سمیرمانت  مارگونهیو ب  ندیابعاد ناخوشا  گریقرن و د  ی ماریب  فی توص

 ولک، ( است )ییمعنای)ب  یستیل ی و نه  وس یمأ  سمیرمانت  ی را جعل کرد که مراد آن نوع  «3ی منف

که احساسات و   شودیاطلاق م  یبه شعر   اهی شعر س  ای  یمنف  سمی رمانت  ،درواقع  (.38  .، ص1390

 
1 Mal du siècle 
2 Morse Peckham 
3 Romantisme négatif 
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به   نانه ی. نگاه بدب1دارد   ییهایژگیو  ن یکه چن اتیاز ادب  یا گونه  کند؛یم  ان یانسان را ب یافکار منف

. 4 ی خواههر گونه حرکت، شور، التهاب و آرمان  ی . نف3 یو انسان  ی اله یها ارزش  ی . نف2انسان 

و   یو انزواطلب یشیاند. مرگ5انسان  یوجود تیاز جامعه و موقع یو سرخوردگ ینیدبو ب أسی

، 1376)انوشه،    یمشمئزکننده وجود انسان  یهاابتذال و جنبه  فی . توص6انسان    ییبر تنها  دی تأک

بودلروار   ینیو بدب  اهی فساد س  ینوع»   :سدینویم  اهی س  سمیدر وصف رمانت  زین  یرضا براهن   (.52  .ص

  یدر عرصه  کیعلت ظهور چند شاعر رمانتالبته به  نیحاکم شد و ا  یبر شعر فارس  مارگونهیو ب

 (.65 .، ص1380 ،ی)براهن «بود ... یشاعر

که از شعر و  یادرآمده بود، و چهره ماریب یدر خدمت روان ف ی ظر  یشعرا، زبان نیدر شعر ا

لرزان در بهار و زمستان، و   یبود با پاها  یو لاغر و مردن  دهیتک  یاافهیق  کرد،یجلوه م  یشاعر

بس  ریز بر  و  آسمان  زم   طیهر  زمبه  ینیهر  معشوق    یمخدر   ای و    یحشر   ی شهو  ین یدنبال 

. ، ص1380  ،یزد )باباچاهیور مو آن  ورن یو شب و روز ا  گشتیم  اهیمرگ س   ایبخش و  نیتسک

149.) 

در شعر    اهی س  سمیعوامل گسترش رمانت  نیتررا از مهم  یو اجتماع  ی اسی بتوان عوامل س  د یشا

  یها یاختناق، گسترش آزاد  طیرفتن شرا  نیرضاخان و از ب  یکتاتوریدانست. سقوط د  یفارس

 رگریوابسته به آنان که گاه تصو  یهااحساسات، رواج احزاب و روزنامه  یآزادانه  انیو ب  یاجتماع

آن در   یتلاش دربار و عناصر ارتجاع   ن،یمتفق  یلهیبه وس  رانیبودند، اشغال ا  محرومان  یزندگ

مرداد   28  یو کودتا   یخواهانه، شکست نهضت مل یسرکوب مبارزات آزاد  ن،یاستبداد نو  جاد یا

  دی ها پدآن سال   یرا در شعر معاصر فارس   رهیت  ییاست که فضا  یاس یعوامل س نیتراز مهم  1332

تلخ و   سمیآن را رمانت  ی هیکه درون ما  اهی س  ات ی(. ادب159  .، ص1390  ، یلیآورد )کوپا و اسماع

اش را  است که خود و جامعه  یا اعتراض انسان شکست خورده  ،درواقع  دهد،یم  لی تشک  اهیس

نابود اند  ی درمعرض  و  ا  هاشهی آمال  چاره  ندیبیم  ها یدئولوژ ی و  دن  ی او  به  بردن  پناه    ی ای جز 

اعتراض و   یا گونهنجات بخشد و به  یو روان  یروح  ی هاندارد تا خود را از دغدغه  کی رمانت

  ی قابل بررس  دگاهیاز دو د  انیاعتراض و عص  نیبرساند. ا  گرانیرا به گوش د  شیخو  انیعص

به   انی ب  یتازه  ی کرهایو ناچار به کشف پ  رد یپذ یرا نم  یا که جامعه  ی صور  انیعص  یک یاست: »
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 یاست در دل آثار گروه  انیعص  یۀمادرون گرید دگاهیازد ... . دی یقصد انکار آن جامعه دست م

   (.142 .، ص1369من، دو هنرمندان« )گل  سندگانیاز نو

شد.   یو تحول فراوان  رییمرداد دستخوش تغ  28  یشاعران بعد از کودتا  یتم اصل  ز،ی ن  رانیا  در

عبارت بود از    دی دوره عرضه گرد  ن یکه در قلمرو شعر ا  یتا زمان  هاهیو درون ما  ی مسائل اصل

مرگ،   ناام   أسیمسأله  ا  یب یعج  ی د یو  شعر  د   نیدر  مرگ    .شدیم  دهیدوره  به  شعرا  غالبأ 

روشنفکران بعد از شکست   یاست که برا  یبیو غر  بی عج  یدی مرگ و ناام  شی و ستا  دندیشیاندیم

ا  28 و  آمد  بوجود  ما  یکی  نیمرداد  درون  تم  هاهیاز  ا  یها و  شعر  بر  شد    نیحاکم  دوره 

  ی هایز یرو برنامه  تی، با حما1332مرداد ماه سال    28  یکودتا  (.63  .، ص1380  ،یکدکن یعی)شف

بعد محمدرضا   یدولت مصدق برکنار شد و چند   نیح  نیشکل گرفت که در هم  کا یو آمر  سی انگل

به   یابی باز  یدولت مصدق نبود، بلکه برا   هیکودتا تنها عل  نیا  قت،یبازگشت. درحق  رانیشاه به ا

شرایط اجتماعی شعر    نیبود. بنابرا  ز یکشور و ... ن  ی فرهنگو    یاقتصاد  ،ینظام  ،یاسیاستقلال س

 -آلود و رمانتیک ـ عموماً سیاه مـرداد شـعری عصـیانی، خودشـکنانه، شهوت  28بعد از کودتای  

 (. 20. ، ص1377شـد )لنگـرودی،

 روشنایی سیاهشاعر . شارل بودلر: 2.4

و  1فرانسوا بودلر -در پاریس متولد شد. نام پدر او ژوزف 1821شارل بودلر نهم آوریل سال 

دوفای  آرشنبو  کارولین  پیشین  2مادرش  ازدوج  از  بودلر  پدر  کلود بود.  نام  به  دیگری  پسر  اش 

درگذشت، یعنی زمانی که شارل بیش از    1827در سال    فرانسوا بودلر-آلفونس داشت. ژوزف

روحیه بر  زیادی  تأثیر  کودکی،  در  پدر  مرگ  نداشت.  سال  موجب شش  و  گذاشت  بودلر  ی 

رابطه و  و وابستگی  آثارش  در  آن  ردپای  که  احساسی  شد.  مادرش  با  او  عمیق  عاطفی  ی 

نویسانِ بودلر به تأثیر  نامههای زنی که خلق کرد نیز آشکار است و منتقدان و زندگیشخصیت

-5، صص.  1393اند )بودلر، های منثور او اشاره کردهاین عواطف در احوالات و اشعار و نوشته

های فراوانی وجدل شود و بحثمنتشر میهای شر  گل، سرانجام مجموعه شعر  1857(. در سال  6

خلاف عرف، بودلر و ناشر را انگیزد. دادگاه، به دلیل انتشار مطالب  ها و مجلات برمیدر روزنامه

 
1 Joseph-François Baudelaire 
2 Caroline Archimbaut-Dufays 
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(. حالا دیگر بودلر 9، ص.  1393کند )بودلر، به پرداخت جریمه و حذف شش قطعه محکوم می

ساز است و در مقامِ  ی خود جریانای شناخته شده، محبوب، و با سبک ویژهشاعر و نویسنده

است. سبکی دست آوردهیکی از پدران معنوی مدرنیسم در ادبیات فرانسه اعتباری برای خود به

پرده و جسورانه از رمانتیسم که با سمبولیسمِ شاعرانه درآمیخته با بدبینی رندانه، طنز و هجوی بی

کند. اهمیت اش گذر میهای روحیها و رنجو عرفان به روحیاتِ انسان مدرن با تمام تناقض

ی پس از او را  تر ادیب و نویسندهبودلر در ادبیات و فرهنگ فرانسه تا بدان پایه است که کم

از حال و هوای شاعرانهتو می متأثر  که  یافت  باشد  ان  نبوده  متفاوتی که خلق کرد  پیشرو و  ی 

  (.10، ص. 1393)بودلر، 

نه می انبان  توان شاعر بدبین خواند و نه خوشبودلر را  ناامیدی و امید را در یک  بین. او 

سیاهی که بر آثارش افکنده شده، موضوع بشریت از اندیشد. بر غم روشنینهد و به »کل« میمی

بنظر وی »شعر میوهجانب آفتاب تأمل و بحث اوست.  بارورش مورد  ی ساعات زیبای  گیر و 

کند«  کند و زندگی میبیند، فکر میزندگی است، یعنی ساعاتی که انسان خود را خوشبخت می

رو مایۀ داند، از این( خلاصه آن که بودلر عمق بشر را رنج کشیدن می34، ص.  1341)بودلر،  

دهد و کسی است که بهتر از هر کس دیگر توانسته است از عالم درد الهام او را رنج تشکیل می

  (.20، ص. 1341، بودلرخبر باز آورد )

 یرانیخوانندگان ا  ،یلامو پس از انقلاب اس  شیخاطر نشان کرد که به لطف مترجمان پ   دیبا

 ۀکه دست به ترجم  ی مترجمان  نیقرن نوزده فرانسه آشنا شدند. از ب  ستیشاعر سمبول  ن یبا ا  شتریب

محمدعل زدند،  بودلر  شارل  نو  یاسلام  یاشعار  شاعر،  ا  سندهیندوشن،  مشهور  مترجم    یرانی و 

کتاب خود   یقدمهدر م  یشد. و  انیرانیبودلر به ا  شتریاست که باعث شناخت هرچه ب  ی شخص

دن  دی کوش و  بودلر  ا  رامونشیپ  یایکه  به   ,Doust Hesar, Farsian)  بشناساند   انی رانیرا 

Lotfinia, 2022, pp. 107-108.)  

 . نصرت رحمانی: شاعر شهر سیاه3.4

  یخود را در تهران سپر  لاتی آمد و تحص  ای در تهران به دن  1308در سال  ی،  رحماننصرت  

را در    اشیمجموعه شعر  نیشعر داشت. اول  دنبه سرو  یاد یز  یعلاقه  ینوجوان  ۀکرد و از دور

مواجه شد    یری نظیمدت زمان اندک با استقبال ب  نیمنتشر کرد و در هم  کوچ به نام    1333سال  
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، ترمه  یشعر   یمجموعه  1336کردند. سپس در سال    یمطرح تلق  ی عنوان شاعراو را به  گرانیو د

 .دی به چاپ رسان 1381آثار خود را تا سال   گریو د در لجن عادیم  1346در سال 

شاعرانه را   ری و غ  یدستبود که کلمات روزمره و دم  یشاعر نوپرداز نینخست  ینصرت رحمان

گزنده و    یتلخ  کیاست،    یاز تلخ  مملو  یشعر رحماند؛  شاعرانه وارد شعر کرده بو  یبا ادراک

بطاعون و  )لنگرود  رانفو  تب  شترشیزده  به  از  (.47، ص.  1377  ی،است  فرداو  که   ی عنوان 

سیاسی حاکم بر    -شرایط اجتماعیاز    یکه اکثر اشعارش بازتاب  یجامعه و کس   یها یتلخ  تگریروا

 انی و عص یشانیاعتراض، پر أس،یآلود، حزن یفضا م یترس لیدل. او بهشودیم  ادی ، کشور را دارد

سرودن اشعارش    یشاعر معاصر برا  نیکه ا  یسبک.  افتی شهرت    «اه ی شاعر شهر س»در اشعارش، به  

بودجامعهیسم  رمانت  د،یبرگز شاعران ؛  گرا  مشروطه  شاعران  بهجامعه  یک رمانت  اغلب  شمار  گرا 

م  زیرا روند  یم زبانیتلاش  با  رمانت   نینماد  ی کنند  ب  ی برا  کیو  نابرابر   نیاز  و یبردن  ها 

راهکارها  یها ینابسامان دهند    ییجامعه  رمانت  اهیسشعر  (.  63، ص.  1396)قانونی،  ارائه    کی و 

عصران اوست از هم یاریاو و بس یاسیو س یاجتماع ،یفرد یزندگ اتی از واقع ینمود یرحمان

 . خورد یم وندیتلخ و گزنده پ یستیبه رئال اهیس سمِیکه معبر رمانت 

بود که خود را شاعر باب روز جلوه دهد و    نیهمتش ا  یدر کار شعر، همه  ینصرت رحمان

ا کوشش    نیدر  هم  یثمریب  چندانراه  او  است.  نکرده  ا  شهیهم  به  اعتقاد  دربرابر   نیبا  که 

  ن یاش بزند و در اخود و زمانه   انیم  یوندیخواسته، پ  ست،یشق و خشک نتازه، کله  یهاانیجر

 (. 158 .، ص1379 ،یبازگشته است )گلسرخ زیراه موفقانه ن

 : سدینویدر کتاب خود م یرحمان

نظم موجود.   هیمستقر. عل  زی هر چ  هیشورش عل  یعنیاست.    سمیآنارش  یبه نوع  شیشعر من گرا

اما هرگز از    میشکست خورد  32و عدالت. ما در سال    یو آزاد  یدوستبه انسان  شیگرا  یعنی

 (.  28 .، ص1370 ،ی. )رحمانمیدل نکند مانیخودمان چه در شعر و چه در زندگ  یهاآرمان

شهر    کی   ۀمثابو شهر از نگاه او به  خوردیچشم مبه  «ی»گستاخ  ینوع  یشعر نصرت رحمان   در

  یکار برا   نیدرح  1330او در سال    ؛نامندیرا مانند بودلر شاعر نوگرا م  یاست. رحمان  یعاص 

  یعلت فضا را منتشر کرد و بهترمه  و    ری کو،  کوچ  یهاخود، با نام  یها ، مجموعهزن روز  یۀنشر

خاطرنشان کرد که بزرگان  توان یم  ، نیمعروف شد. همچن «اهیشاعر شهر س»محزون اشعارش به 
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را » نقّاش   ینصرت رحمان ،یو محمد حقوق یباباچاه یسپانلو، عل  یعلم و ادب چون محمدعل

)سپانلو،   نامندیم  «یو مردم  یاکوچه  ی»شاعر شعرها   اه«،یس یجامعه«، »شاعر شعرها  یهایپلشت

 (.27 .، ص1395

 شاعر . مضامین مشترک رمانتیسم  سیاه در اشعار دو 4.4

 الف. افسوس و رجعت به گذشته

به صورت بیمی به گذشته  بازگشت  از اصول رمانتیسم  بهدانیم که یکی  نفی  محابا،  منظور 

بیند و شرایط کنونی است. درواقع، شاعر دنیای پیرامون خود را تیره و تار و غیرقابل تغییر می

 زند.  ی خود دست میبرای تسلی و آرامش خاطر خود، به توصیف خاطرات گذشته

زیست  ای میبودلر ازجمله شاعرانی بود که علاقۀ بسیاری به پاریس قدیم داشت؛ در زمانه

همین دلیل، او که از شرایط موجود   و تحولی عظیم گشت؛ به  که ناگهان بافت شهر دچار تغییر

 کرد:چنین توصیف ناراضی بود، تأسف و افسوس خود از فضای حاکم بر شهر را این

 کند(؛  تر از قلب آدمی تغییر میپاریس پیر دیگر نیست )شهر جدید افسوس! سریع

 بینمها را میدر ذهنم فقط اردوگاه دخمه

 های درختهای ناتمام و تنهانبوه سر ستون

 های آب بسته در چالههای بزرگ خزهسنگهای هرز و تختهعلف

 (76، ص. 1394)شایگان،  1درخشندمیها های مغشوشی که بر سنگفرشپرتوو خرت

مایۀ شعرش را از زمان حال و کیفیت اساسی حاکم بر  بودلر شاعر بزرگ شهر است. او درون 

گیرد، و شهر بزرگ تجسم تمام عیار دنیای عصر جدید است، جایی »پرازدحام« و »پر از آن می

اندازند«، اینجا نه از گل و باغچه و کوه و دشت رویا« با اشباحی که »در روز بر عابران چنگ می

(. برای بودلر، شهر نه  76، ص.  1394خبری هست، نه از مناظر چشم نواز شاعرانه )شایگان،  

روزان و نومیدان نواز، بلکه جولانگاه مفلوکان و سیهوجهی عاطفی دارد نه کیفیتی واقعی و چشم 

 (.78، ص. 1394هاست )شایگان،  و کوران و پیرزنان زشت قمارخانه

 
1.  Le Cygne   ترجمه از داریوش شایگان 
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این    1334که در تیر ماه    سنگفرشنصرت رحمانی نیز مجموعۀ اشعارش ، شعری دارد به نام  

 گوید:ی خود سخن میقطعه را برای تهران سروده است و از افسوس روزهای گذشته

 سحرهای بیای سنگفرش راه که شب 

 ایهای پای مرا نوش کردهتک بوسه

 ای سنگفرش راه که در تلخی سکوت

 ای های مرا گوش کردهآواز گام

 هر رهگذر ز روی تو بگذشت و دور شد 

 امهاست کنار تو ماندهجز من که سال 

 های تو با پای خسته... آه!بر روی سنگ

 (123، ص. 1386ام ... )رحمانی، عمری به خیره پیکر خود را کشانده 

نخواهد   باز  دیگر  و  گذشت  که  روزهایی  افسوس  از  قطعه  این  در  گشت سخن  رحمانی 

ای رهگذر آمدند و کند. شهری که عدهگوید و از تنهایی خود در این شهر گله و شکایت میمی

گر تک تک لحظاتی بود که این شهر و مردمانش به سپس آن را ترک کردند اما او ایستاد و نظاره

از روزهایی سخن می او  دیدند.  این کوچهخود  در  از فرط خستگی  زد و  ها قدم میگوید که 

ها گواه بر احوالش هستند. رحمانی نیز در چند قطعۀ دیگر از خاطرات  زعم او تمامی سنگفرشبه

گونه به توصیف خاطراتش  این  شیون بریده بریدهعنوان مثال در قطعۀ  گوید، بهگذشته سخن می

 پرداخته است:

 ی پرپر.ای خاطرات کهنه

 رفت آنچه رفت. 

 با من کس این نگفت: 

 زنجیر تا ابدیت زنجیر ماند خواهد؟  

 .. 

 ی پرپر.ای خاطرات کهنه

 جرأت نمانده است و گر هست،

 نوعی جراحت است. 
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 اما...، هنوز،

 ( 440، ص.1386ام )رحمانی، من ایستاده

سان نمایشی از  خورد و مدام این خاطرات بهرحمانی همواره افسوس روزهای گذشته را می

کند که تهران بعد کنند. در ادامۀ این قطعه به روزهای سختی اشاره میجلوی چشمانش عبور می

تازیانه  1332از کودتای   های خواب  ها، دردها و از دارویها، کینهها، خستگیبه خود دید؛ از 

 برای از یاد بردن تمامی این خاطرات ملعون. 

 ب. مرگ 

زندگی    است. درواقع، فلسفۀهای رمانتیسم سیاه  مرگ زودرس و خودکشی یکی از دیگر جلوه

شک دلیلی روانی (. این پدیده بی17، ص.  1390مردان رمانتیک جز فلسفۀ مرگ نبود )لوکاچ،  

های خود و حقیقت ناهنجار جامعه داشت، شعر رمانتیک چون متوجه تضاد میان امیال و خواسته

کند  آورد؛ درواقع، دنیا درمقابل حوائج انسان مقاومت و پایداری میاست به این پدیده روی می

گونه که شاتوبریان برای ما نقل ماند خودکشی است، همانو تنها راهی که برای انسان باقی می

زندگیمی که  لحظهکند  مدیون  را  کار میاش  از  هنگام خودکشی  به  تفنگش  که  است  افتد  ای 

به15، ص.  1370)رودو،   ا(.  در کشمکش  که  زده  رمانتیک اِندوه  دیگر،  امر  عبارت  و  واقع  مر 

اش  های روحیآرمانی دچار درماندگی شده است و تخیل دور پرواز او و بسیاری از دیگر خصلت

های عادی تصور کند و دست کم خود را متفاوت و منزوی  موجب شده تا خود را برتر از انسان

، 1378آورد )جعفری،  ببیند، تحت تأثیر حساسیت شدید و غلیان احساسات به خودکشی روی می

 (. 213ص. 

شود و نگرش منفی  وفور دیده میرمانتیسم که در اشعار بودلر به   یکی از مضامین برجسته

، واژۀ مرگ را بیش از چهل بار تکرار  های رنجگلدارد، مرگ است. بودلر در دیوان خود به نام  

گوید گویا با آغوشی باز پذیرای  کرده است. او از مرگ هراسی ندارد و وقتی از مرگ سخن می

صورتی ماهرانه به به 3مرگ بیچارگان ، 2مرگ هنرمندان ، 1مرگ عشاق های آن است. وی در قطعه

 
1 La Mort des Amants 
2 La Mort des Artistes 
3 La Mort des pauvres 
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ای  شاعران و نویسندگان جهان، مرگ از چهره به عقیدۀ بسیاری از  توصیف مرگ پرداخته است. 

 1سفر چنین در قطعۀ  ای برای مرگ قائل است، و اینزشت برخوردار است اما بودلر جایگاه ویژه
 پردازد:به توصیف مرگ می

 ای مرگ، ای ناخودای پیر، هنگام وداع است! 

 انگیزاست ای مرگ! دل به امواج زنیم! لنگر برکشیم! این دیار ملال

 این آسمان و این دریا آری به سیاهی جوهرند

 شان، از شعاع نور لبریزند!شناسیهامان اما، که تو نیک میقلب 

 شرنگ خود را بر ما بریز تا رها شویم!  

 خواهیم خود را سراپا به آتش بسپاریم و بسوزیم می

 به عمق مغاک فرو رویم، بهشت یا دوزخ، چه تفاوت دارد؟

 (486،ص. 1394در عمق این ناشناخته چیزی بجوییم بس جدید! )شایگان، 

او مرگ نوعی  مرگ طلبی یکی از مضامین رایج در شعر نصرت رحمانی است. از دیدگاه 

تنها راه گریز از جامعۀ خفقان آور زمانه ی خود را مرگ و رهایی از رنج و اندوه است، زیرا 

ای موهوم و زشت دانست. او نیز مانند بودلر مرگ را پدیدهتر آن میمحقق شدن هر چه سریع

او مرگ پدیدهنمی نظر  از  بلکه  این خواند،  به  ای جاودانه است که همواره در آرزوی رسیدن 

 دم بود:سپیده

 ام تابوت من کجاست؟ که در انتظار مرگ      در این کویر شب زده تنها غنوده

 ام ام          شعری برای آمدنت من سرودهای مرگ سر گذار دمی روی شانه

 ( 42، ص. 1386)رحمانی،  

اندوه و ناامیدی در شعر نصرت رحمانی تا جایی پیش رفت که تنها راه گریز وی از تاریکی  

با شعری مواجه   ترمهای نبود جز مرگ و گورستان. همچنین در دفتر  به سوی روشنایی پدیده

 خورد.هستیم که در آن صحنۀ توصیف خودکشی شاعر به چشم می

 

 
1 Le Voyage 
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 آلود های گناهج. عشق

عشق و گناه همواره از مضامین اصلی ادبیات جهان، از دوران باستان تا عصر مدرن است.  

محمدعلی اسلامی ندوشن، یکی از نویسندگان و شاعران و مترجمان بنام ایرانی، در مقدمۀ ترجمۀ 

 نویسد:  اشعار شارل بودلر می

برد. در  ترسد و هم به او پناه میپرستد، هم از او میبودلر هم از زن بیزار است و هم او را می

خواند و در جای دیگر او را با  پرست میآور، حریص، مبتذل و شهوتجایی او را وحشت 

می  آرزومندی  میلحن  احتراز  نیز  عشق  از  بودلر  می ستاید.  گزندی  آن  در  زیرا  یابد. جوید، 

 (. 49-50، صص.1341خواهد روحش در آرامش و تنهایی خود بماند )بودلر، می

ناشی از   دانـد کـه»بودلر در عشق، به کامیابی جسمانی از زن معتقد نیست، آن را تفاهمی می

زده رسید، دل   ها اظهار عشق به مادام ساباتیه چون به وصال اوعدم تفاهم است. ]...[ پس از سال 

 (.49-50، صص.1341بودلر، و بیزار شد« )

و آن هنگام که به وصال    ،نی باشدافتینکه دستوالاست    یموجود تا زمانی  بودلر    ی زن برا

 شود:میست دفرو یموجود اش محقق شد  جسمانی

ای روح و درمانده و ناکام/ عشق را دگر لطفی نیست کشمکش را هم/ بدرود ای سرود ساز، 

  ((Baudelaire, 1995, p. 86و ای ناله نی 

ی عشق در نزد  دانیم که ثمرهمیعشق در شعر نصرت رحمانی حالتی کاملاً رمانتیک دارد.  

ها چیزی جز تلخی و سرخوردگی و پشیمانی نبود. فرد رمانتیک ابتدا روحیات و حالات  رمانتیک

کرد و پس از شناختن دقیق او دچار حس نفرت و خود را در معشوق فرافکنی و مجسم می

گونه تنفر خود را از عشق نشان (. نصرت رحمانی این208، ص. 1378شد )جعفری، بیزاری می

 دهد: می

 شب شکوه ستوه 

 شب تراکم اندوه

 بینیم:شبی مه می

 چه ساده است تنفر، و احمقانه غرور 
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 قرارداد کثیفی ست عشق 

 آری عشق! 

 نالیم:شبی که می

 چگونه باورمان شد که عشق درمان است؟ 

 ( 349، ص. 1374چگونه؟ آه ... )رحمانی، 

هیچ  داشت، هوسنصرت رحمانی  و گویی قصد  نداشت  مثبتی  دیدگاه  به عشق  و گاه  ها 

 اش بکشاند. آمیزی به رخ مردم جامعهغرایزش را به طرز اغراق

 د. یأس و ناامیدی 

شایع ازجمله  ناامیدی  و  فکر  ترین شاخصهاندوه  رمانتیک چون  است. شاعر  رمانتیک  های 

زند و چون میان آنچه انسان عملاً کند انسان نامتناهی است، همیشه الزاماً از نامتناهی حرف میمی

کنید که قادر به انجام آن هستید همواره تضاد تلخی وجود دهد و آنچه شما تصور میانجام می

رسید، هنرمند رمانتیک نیز تحت تأثیر این دارد، بالطبع در آخرین مراحل همواره به افسردگی می

شود که به تخیلات  شود و این انزوا خود باعث میاندوه و یأس به انزوا و گوشه گیری دچار می

(. 203، ص.  1378انجامد )جعفری،  تر او میپردازی روی بیاورد که همین به یأس بیشو خیال 

وفور در اشعار شارل بودلر و نصرت رحمانی أس و ناامیدی همواره از پیامدهایی است که بهی

های آثار رمانتیسم شود. یکی از عوامل موثری که در بروز این گرایش و نیز دیگر ویژگیدیده می

های ناشی از شکست این انقلاب بوده است؛ دورۀ بعد از  نقش داشته، انقلاب فرانسه و ناکامی

ای سطحی با پندارهای انقلاب داشتند  انقلاب، روزگار یأس عمومی بود، برای آنان که تنها رابطه

 (.  212، ص. 1361)هاورز، 

 : سرایدمی گونهنیا 1های شکسته ناقوسشعر  شارل بودلر در 

 های خویش خواهد با نغمهاما مرا دلی شکسته است که به گاه ملال / آن دم که می

 اش فضای سرد شبانگاه را پر کند / چه بسا صدای از توان افتاده

 مردگان ای را ماند / که بر لب دریای خون، زیر تل  زمخت زخم خورده ناله

 
1 La Cloche Fêlée 
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 ,Baudelaire)کران خویش  دهد در رنج بی شود، و بی هیچ جنبشی / جان میفراموش می

1995, p. 106)  

های سیاسی  سرکوب  ی است که نتیجۀنصرت رحماناندوه و ناامیدی، از دیگر مضامین شعری  

  انهدام   کردند. در شعراعتمادی را در جامعه پراکنده  تدریج نوعی بیها بهزمانه بود؛ این سرکوب

 :نویسداز مجموعۀ »پیاله دور دگر زد«، می

 ای دوست! 

 این روزها  

 کنم شوم احساس میبا هرکه دوست می

 ایم که دیگر وقت خیانت استآنقدر دوست بوده

 خوابد به پشت ابر ماه می

 مانداختری شبگرد، از ره باز می

 خوانددر شب من؛ جغد هم حتی نمی

 و من ...

 چارمیخ ظلمت جادوگران هستم

 مانمولی گر شمع آجینم کنند، از ره نمی

 خوانم با صدائی آشنا اوراد می

 (66، ص. 1374تا که باطل گردد این افسون )رحمانی، 

  باشد یموجود نم  یمندامکان بهره  کهای  در جامعهنویسد: »رحمانی در مقدمۀ کتاب خود می

  را یرا پذ   یمزه تلخ شکست و ناکام  نکهیا  ندارد جز  یاچارهشاعر  ،  است  کیها تارهمه قلب  و

آلود شعر  طور که در محتوی و مضمون یأس و غم(. همان154، ص.  1346ی،  )رحمان«  باشد

 توان یافت.  ای به سوی نور و روشنایی نمیرحمانی نمایان است؛ در آن هیچ دریچه

 ه. افیون و الکل 

ادبیات شد. شاعران   وارد عرصۀ  که  مواردی است  ازجمله  افیون  و  مواد مخدر  به  گرایش 

های سیاسی و اجتماعی به افیون و الکل روی آوردند  بینِ رمانتیک به سبب تحمل سرخوردگیتیره

و نصرت   بودلر  بین  اشتراک  وجه  فراموشی سپارند.  به  را  زمانه  بار هولناک  سنگینی  اندکی  تا 
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ای که در آن سپری  رحمانی در این است که هر دو برای تسکین غم، درد و رنج گذشته و زمانه

ی آن از شراب و معجزه  1اش کنند به این مواد پناه بردند. بودلر در جای جای دیوان شعریمی

احساس   دادن همسرش،  از دست  فروکشاندن غم  بودلر حکم  برای  گفته است. شراب  سخن 

شرابِ مردِ ی عنوان مثال، در قطعهنکردن بار هولناک زمانه، فراموشی درد و رنج و ... را دارد. به 
 نویسد: می 2قاتل 

هایی  ام از شراب؛ / هر شب که با جیبانبارم اندرون»همسرم مرده است و اینک آزادم! تا بی

 (356، ص. 1393کرد مرا« )بودلر،  هایش دیوانه میرفتم، نعرهخالی به خانه می

شود تا اندکی روحش  ها و غم فراق همسرش به شراب متوسل میتابیو در ادامه برای بی

 آرام گیرد؛  

قدر شراب/ که پٌر  کند مرا/ باید بنوشم آنتا که فرو بنشانم این عطش سهمناک/ که شکنجه می

کند مرا؛ / آیا یکی زان نوش خواران ابله/  کند گور آن زن بیچاره را/ .../ نه،/ کسی درک نمی

عاطفه/  اش/ به رویا دیده حتی/ کَفَنی از شراب؟ / آن جماعت عیاش/ بیهای سیاهدر دلِ شب 

اند هرگز/ عشق حقیقی را؛ / عشق راستین/ با جادوهای  چو ماشینی بر ساخته از فولاد/ نشناخته

دوزخی خوفسیاه ملازمانِ  با  قرابهاش/  با  اشکهایش/  و  زهر  جرنگاجرنگِ  های  با  هایش/ 

روم امشب تا شَوَم مست و  اش/ اینک من آزاد و تنها! / میهای مردگانزنجیرها/ و/ استخوان

سانِ سگی خواهم خٌفت!  هراس/ خواهم لمَید بر خاکِ کوچه و بهحسرت/ بیوانگاه/ بی  خراب/ 

 (. 359، ص. 1393)بودلر، 

خاطر  بهو    کردندیاو را درک نم  گرانید  که  نیا  لیدلبودلر بهشود،  طور که ملاحظه میهمان

بدون   یالحظه  یتا برا  آوردیدوباره به شراب رو م  ردکیم  که با آن دست و پنجه نرم  یمشکلات 

 . سپارد یها را به فراموشغم  نیحسرت و هراس بخوابد و ا

گونه به شرایط  باید خاطر نشان کرد که توجه رحمانی به افیون و مواد مخدر، حالتی اعتراض

 نویسد: حاکم بر جامعه را دارد، چنانچه وی در آغاز شعر »تریاک« می

 
1 Les Fleurs du Mal 
2 Le Vin de L'Assassin 
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از غبار گذشته ما  اگر آیینه روشن روح هنرمندان جوان  ها زنگار گرفته. پس شگفت نیست 

پناه می الکل  افیون و  از فرزند بشنویم که در آغوش فراموشی  برند. شعر زیر گلایه مادری 

هنرمند خویش است ولی این شکوه تنها، شکوه یک مادر نیست! بلکه شکوه همه مادرها و  

اند. من در این شعر، »خود« را  پدرهاست که چشم به راه هنر درخشان فرزندان خویش نشسته

، ص. 1346  ،ی)رحمانام تا شائبه تهمت بر کسی نرود  نمونه آن دسته از هنرمندان قرار داده

48). 

 کشی!  با پای خویش، تن به دل خاک می/  کنی سر این پرتگاه ژرفنصرت چه می

 کشی ام که تو سیگار میی تاریک زندگی / نصرت! شنیدهای به پهنهگمگشته

 است؟ کیست، در ره بادت نشاندهاین دست  ای / نصرت! تو شمع روشن یک خانواده

 پرهیز کن ز قافله سالار راه مرگ / چون، چشم بسته بر سر چاهت کشانده است! 

 کشد! جهد پدرت، آه میاز خواب می /  کشیهر شب که مست، دست، به دیوار می

، ص. 1346کشد )رحمانی،  راه میی امید به بینجواکنان به ناله سراید که: »این جوان / گردونه

48.) 

گوید دست از تریاک کشیدن بردار زیرا سه ماه  نصرت رحمانی در ادامۀ این شعر به خود می

آیی و پدرت  اند، هر شب مست به خانه میای و همه تو را فراموش کردهاست که شعری نگفته

بینند به تو ای و همسایگان هر بار تو را مینالد که تو به بیراهه کشیده شدهمدام از حال تو می

( اما  49، ص. 1346اش پیدا شد )رحمانی، زنند که شاعر بدنام شهر ما دوباره سر و کلهطعنه می

 کند: چنین توجیه می، کار خود را ایندر ادامه

 کشم  مادر! به تنگ آمدم از دست ناکسان / دست از سرم بردار، ندانی چه می

 کشم؟ دردیست بر دلم، که نگنجد به عالمی / این درد، کی به گفته درآید که می

 ( 49، ص. 1346)رحمانی، 

در تهران سروده است؛ او برای پناه بردن از دست    1333رحمانی این شعر را در بهمن ماه  

ها را ندارد به تریاک  ناکسان و بداهلان روزگار و دردهایی که در سینه دارد و توان بازگویی آن

 داند.  برد و آن را تنها مرهمی بر دردهای خود میپناه می
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 گیری نتیجه

بیانی دقیق به  دارد؛  اعتراض و عصیان  ایران، ریشه در  و  فرانسه  این  رمانتیسمِ سیاه در  تر، 

در اشعار   جریان مهم ادبی در فرانسه و ایران محصول دورۀ پرتلاطم و پرآشوب جامعه است.

حاکم بر شهر    هاییت یاعتراضات و نارضا  اه،یس  سمِیاز رمانت  ییها بازتاب  توانیدو شاعر م  نیا

  یهستند که همواره دستخوش تحولات   یو تهران دو کلان شهر  س یرا نظاره کرد. پار  تختیپا

 . انددر امان نمانده  نیزبیدو شاعر ر  نیا  دی از د  هایدگرگون  نیا  ،رو نیبوده و هستند؛ از ا  نیادیبن

به و نصرت رحمانی  بودلر  که شارل  میان مضامینی  اشتراک  در نقاط  برجسته  دو شاعر  عنوان 

ها میسر  تک آناند، متعددند که در مقالۀ حاضر فرصت بررسی تکها اشاره کردهاشعارشان به آن

ای بود که مورد بررسی واقع گردید. شارل بودلر افسوس و رجعت به گذشته اولین مؤلفه  نشد.

اند؛ زیرا بهترین راه فراموشی و دلداری  و نصرت رحمانی ابیاتی را به این موضوع اختصاص داده

می گذشته  خوب  خاطرات  یادآوری  را  زمانه  پرآشوب  دوران  از  مؤلفۀ  خود  دومین  دانستند. 

سیاه که مورد بررسی واقع گردید، مرگ است که در اشعار هر دو شاعر نمایان است.   رمانتیسمِ

تلخ جامعه، اختناق، هرج و مرج و استبداد از اوضاع   یها تیواقعاین دو شاعر، تنها راه رهایی از  

بخش  ها بسیار آرامشدانستند. در واقع، مرگ به زعم آنی عصر خود را، مرگ میاسیس  -یاجتماع

های رمانتیسمِ سیاه، عشق است. عشق از دیدگاه شد. از دیگر مؤلفهای جاودانه تلقی میو پدیده

آرامش گاهی  شاعر  دو  آناین  بودلر  دید  از  عشق  است.  ویرانگر  گاهی  و  که بخش  هنگام 

که عشق ست، قابل ستایش است اما بعد از وصال، ویرانگر و مخرب است. حال آننیافتنیدست

ها حاصل توان ادعا کرد که آیا این سرودهتدا تؤام با زشتی و تنفر بوده و نمینزد رحمانی از اب

خود شاعر است یا از بودلر الهام گرفته است. چهارمین مؤلفه، یأس و ناامیدی    تجربیات شخصی

به که  میاست  دیده  رمانتیک  اشعار شاعران  در  و وفور  فرانسه  انقلاب  پس  بودلر  شود. شارل 

و فضای حاکم بر   1332مرداد    28های ناشی از آن و نصرت رحمانی پس از کودتای  شکست

شان را نشان دهند. این دو یجامعه اشعاری سرودند تا درد، رنج و ناامیدی خود از شرایط زمانه

واقعیت  شاعر، با  آگاه ساختن مردان و زنان عصر خود  را در  ایفا  نقش مهمی  های مهم زمانه 

ای که در این مقاله مورد بررسی واقع گردید، افیون و الکل است. فهکردند. درنهایت، آخرین مؤل
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راه تنها  دو شاعر  تابتحمل سرخوردگی  این  اجتماعی،  و  برابر مسائل  های سیاسی  در  آوری 

 دانستند.  زمانه، تسکین آلام خود را، پناه بردن به مواد مخدر می

پروایی که  بردیم که شارل بودلر و نصرت رحمانی با جرئت و بیبا تحلیل این مضامین پی

شان به وضعیت جامعه، احساس مسئولیت، تعهد به مردم خود دارند، همه و در نحوۀ اعتراض

همه، موجب ادغام رمانتیسم سیاه با رمانتیسم اجتماعی و سرودن اشعاری با مضامینی تلخ و سیاه 

شده است؛ از این رو، این دو شاعر به شاعران شهر سیاه شهرت یافتند. روحیه شکست خورده 

شان به زبان شعر  یها را به بازگویی اوضاع و احوال حاکم بر جامعهو مأیوس این دو شاعر آن

 رهنمون ساخت.  

 

 منابع 

 . تهران: سازمان چاپ و انتشارات.یفارس یادب یفرهنگنامه(. 1376انوشه، ح. )

 . تهران: انتشارات ثالث.یتولل  دونیو شعر فر  ی: زندگزیبانگ دلاو  نیا(.  1380ع. )  ،یباباچاه
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 . یماهانتشارات تهران:   ،یکوثر  .. ترجمه عسمیرمانت یهاشهیر(. 1385آ. ) ن،یبرل

ترجمه غسان السید.    ما الأدب المقارن؟.(.  1996. ) أ  ،و میشل روسو  ، ک.،بیشوا.،  برونیل، ب

 دمشق: دارعلاءالدین.  

 نگار.  ی سوفیا مسافر. تهران: انتشارات به. ترجمهفانفارلو(. 1393بودلر، ش. )
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:  رانهت   .فروغ(  یوگوهاگفتها و  فروغ جاودانه )مجموعه شعرها، نوشته(.  1378)  .ع  ،یجعفر

 .انتشارات ت نویر

 . دیتهران: انتشارات نو(. یدر فرجام )کارنامه نصرت رحمان  یآواز(. 1374ن. ) ،یرحمان

 . تهران: انتشارات مروارید. ی اشعارگزیده(. 1370رحمانی، ن. )
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 . تهران: انتشارات نگاه.مجموعه اشعار(. 1386رحمانی، ن. )

 . لینانتشارات  تهران: .در لجنمیعاد (. 1346. )ن ،یرحمان

مجلۀ  اصغر نژاد.    .ح  های فرانسه: چقدر جهان خالی است. ترجمه(. رمانتیک1370رودو، ژ. )

 .(11) 3، سوره

 تهران: انتشارات سخن.   .سوم .چ. آشنایی با نقد ادبی(. 1374زرین کوب، ع. )

 . تهران: نشر قطره.هزار و یک شعر(. 1395سپانلو، م. )

. تهران: چاپ و جنون هشیاری: بحثی درباره اندیشه و هنر شارل بودلر(.  1394شایگان، د. )

 نشر نظر. 

در   یچند مضمون اساس یقیتطب   ی(. بررس1398س. ) ،یتاج آباد یویحی، و .ن ،یانیشاهورد

 (.1) 24، معاصر جهان  اتیپژوهش ادبشعر احمد شاملو و شارل بودلر. 

نشر    تهران:  .تتا سقوط سلطن   تی از مشروط  ی ادوار شعر فارس(.  1380)م.    ،یکدکن  یعیشف

 .  سخن

  یهادر سروده اهی س سمیرمانت ی ل یتحل ی(. بررس1391ن. ) ،یم و نظر   ،یو محمد .،ق ،یریش

 .98-71، (27) ،یفارس اتیپژوهش زبان و ادب. ینصرت رحمان

  ری ابوشبکه و شارل پ  اسیدر اشعار ال  سمیرمانت  نیمضام  یقیتطب  ی بررس(.  1395ف. )  ،یحضرت 
 یمدن  دی شه دانشگاه ،یعرب اتیارشد رشته زبان و ادب  یمقطع کارشناس  نامهانی. پایبودلر فرانسو

 .زی تبر جان،یآذربا

در ادبیات غنایی )با تکیه و تأکید  گرا  بررسی و تحلیل رمانتیسم جامعه(.  1396قانونی، ح. )

 .  76- 63،  (22)، اتیمطالعات زبان و ادب. بر اشعار شهریار(

اسماع  .،کوپا، ف )  ،یلی و  فارس  اهیس  عتی(. طب1390م.  معاصر   ی علم  ی. فصلنامهیو شعر 

 . (13)،  4 ،ینقد ادب یپژوهش

محمود نیکویه، از  (. گذر از میان کورانی داغ، نقد و بررسی حریق باد.  1379گلسرخی، خ. )

 . 160-156، نقطه تا خط

 بزرگمهر.انتشارات تهران:  ی.اسیق .ت.  م ۀ. ترجمین ینقد تکو(. 1369من، ل. )دگل

 غلاب. قاهره: لجنه البیان العربی.   .. ترجمه مالُادب المقارن(. 1956گویارد، م. )
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تهران: .  فرهادپور و دیگران  .مترجمان م   . رمانتیسم )مجموعه مقالات((.  1390لوکاچ، گ. )

 کتابخانه انتشارات سمت.

 .نشر مرکز :تهران نو.شعر   یل یتحل خی تار(. 1377. )ش ،یلنگرود

  ه یبا تک  یمعاصر فارس  اتیدر ادب  اهیس  سمیسیرمانت  ری س  یبررس(.  1393، م. )قراولخانه  وصی
فر اشعار  رحمان  ،یتولل  دونی بر  نصرت  و  نادرپور  کارشناس  نامهانیپا.  ینادر   ،ارشد  یمقطع 
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Résumé 

Le roman D’Outre-mur de M.A. Behazin est un roman épistolaire publié en 1972/1351. D’Outre-

mur est une tentative de Behazin de montrer l'atmosphère de l'Iran et de la France, en pleine 

Seconde Guerre mondiale. Le style que l'auteur a choisi pour sa narration est la correspondance. 

Cette recherche se concentre sur l'étude de D’outre-mur et les caractéristiques des romans 

épistolaires, sur la détermination du modèle de ce roman parmi les romans épistolaires, et sur 

l'analyse des fonctions de la narration épistolaire. Les résultats de cette recherche montrent que 

cette manière particulière de narration a permis à l'auteur d’avoir une occasion appropriée pour 

raconter les événements historiques, politiques et sociaux de la Seconde Guerre mondiale. 

L'élimination de la voix du narrateur et l'utilisation du style narratif à travers des lettres, pouvant 

être écrites et lues explicitement, permettent à l'auteur d'exprimer ouvertement des problèmes 

politiques et sociaux, et de critiquer la société, non seulement celle de la Seconde Guerre 

mondiale, mais aussi sa propre société. Le style épistolaire du roman a offert à l’auteur la 

possibilité de présenter divers caractères. De plus, la présence immédiate des personnages permet 

aux lecteurs d'entendre sincèrement leur voix sans intervention de l'auteur, et de découvrir 

directement leur monde intérieur. Dans ce roman, deux personnages, français (avec plus de lettres) 

et iranien (avec moins de lettres), se correspondent avec de multiples focalisations et expriment 

les événements ainsi que l'image de la France et de l'Iran. L'écriture de lettres crée et augmente 

l'élément de suspense et d'attente dans le récit. De plus, les lettres permettent l’émergence de 

mondes possibles. Les espaces formés par les croyances, les rêves et l'imagination des 

personnages, en se dirigeant vers la fin du roman, redéfinissent le concept original du contexte.  

Mots-clés : Roman épistolaire, France et Iran, D’outre-mur, M.A. Behazin, les fonctions. 
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Abstract 

In Persian literature, On the Other Side of the Wal,l written by M.A Behazin in 1972, is narrated 

in the style of epistolary novel. The present study traces the components of the epistolary novel 

and how they are used in the mentioned novel with a descriptive-analytic approach. The purpose 

of the present research is to investigate the innovative and effective functions of Behazin’s 

narrative techniques, focusing on his method of narration through the exchange of letters between 

the two main characters of this novel. The findings show that the author, with this special way of 

narration, simultaneously provides a platform for retelling historical, political, and social events 

during the World War II, reproducing a documentary story with a critical attitude. Additionally, 

the immediacy of knowing the characters allows the readers to hear the voices of both principal 

characters vividly and simultaneously, without the intervention of the author. Since, in this style 

of novel, two characters write letters to reveal their state of mind, multiple focalizations express 

the events from the viewpoints of both characters. Furthermore, suspense artistically enriches the 

story through the writing letters. Letters create possible worlds, worlds that are made up of the 

beliefs, desires, goals, dreams, illusions and imaginations of the characters. Using the method of 

narration through letters that can be written and read explicitly allows the author to express social 

-political issues, critiquing not only the society at the time of Second World War but also his 

contemporary society. 

Keywords: Epistolary Novel, France & Iran, On the Other Side of the Wall, M.A Behazin, 

functions. 
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 1402(، پاییز و زمستان  11، شمارۀ دوم )پیاپی ششم های زبان و ترجمۀ فرانسه، دورۀ  نشریۀ علمی پژوهش 
 1399مرداد  25 1399مرداد  24 1399مرداد  5 استریپ بابا: نگاهی بر…آواها در کمیکنام

 های فرانسوی_ ایرانی؛ نگاری نامه 
 نگارانه مثابۀ رمانی نامه به   سوی دیوار از آن رمان  

 پژوهشی  ۀمقال

 زاده یمهد میمر  
 ن را یمشهد، مشهد، ا ی دانشگاه فردوس یفارس اتیزبان و ادب  یدکتر  یدانشجو 

 )نویسنده مسئول(  1  یبامشک  رایسم 
   ران یمشهد، مشهد، ا ی دانشگاه فردوس ی فارس اتیزبان و ادب اریاستاد

   ینقندر  یزهره تائب
   رانیمشهد، مشهد، ا یدانشگاه فردوس  ی سی انگل اتیزبان و ادب اریاستاد

 

 چکیده
است. این نگارانه روایت شدهبا شگرد رمان نامه  ۱۳۵۱/۱972آذین در سال  نوشتة م.ا. به سوی دیواراز آنرمان  

آذین برای نشان دادن فضای کشورهای ایران و است از بهاش، تلاشی بودهدلیل تاریخ جهان داستانیرمان به

نگاری  اش انتخاب کرده نامهای که نویسنده برای روایتگریفرانسه در بحبوحة وقوع جنگ جهانی دوم؛ گونه

نگارانه، تعیین  های رمان نامهباتوجه به ویژگی  سوی دیواراز آناست. سوالات این جستار متمرکز بر مطالعة  

نامه الگوی  نامهنوع  رمان  انواع  میان  رمان در  این  نامهنگاریِ  کارکردهای روایت  نگارانه در  نگارانه و تحلیل 

های این شگرد در هنر روایتگری است. روش پژوهش براساس  بلیتروایتگری آن است. هدف نشان دادن قا

یافته رمان است.  انتخابِ های این پژوهش نشان میمطالعه و تحلیل فنونِ نظریة روایت در  با  دهد نویسنده 

است: ایجاد بستری مناسب برای بازگویی و  یافتهنگارانه برای داستانش به این کارکردها دستپیرنگِ رمان نامه

انتقاد از وقایع تاریخی، سیاسی و اجتماعی دوران جنگ جهانی دوم و جامعة معاصر خود ازطریق حذف صدای  

های بیشتر( و ایرانی )با هایِ دو شخصیتِ فرانسوی )با تعداد نامهراوی و استفاده از شیوة روایت ازطریق نامه

  واسطه های متنوع، بیپردازیشوند، شخصیت طور صریح نوشته و خواندهتوانند بههای کمتر( که میتعداد نامه

ها صمیمانه و بدون دخالت نویسنده، تجربة دنیای درونی  ها، شنیدن صدای شخصیتبودن شناخت شخصیت

بهشخصیت کانونیها  ایجاد  چندگانهسازیطورمستقیم،  ایران های  و  فرانسه  تصویر  همچنین  و  رویدادها  ی 

 های ممکن. ، ایجاد و افزایش مولفة تعلیق و انتظار و همچنین امکان ظهور جهانازسوی هر دو شخصیت

 .کارکردها  آذین،م.ا. به  سوی دیوار،از آننگارانه، فرانسه و ایران،  رمان نامه :هاکلیدواژه
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 . مقدمه۱

نامه مجموعهگونه  ۱نگاری رمان  ازطریق  آن  داستان  که  است  رمان  نامهای  از  روایت  ای  ها 

 شود.  می

و شکل   نیتدو  ییهااست که براساس آن، داستان در قالب مجموعه نامه  ت یدر روا  یاوهیش

از   یعنی)  طرفه کیممکن است    شوندیردّ و بدل م  ت ی نوع روا  ن یکه در ا  یی هانامه  است.گرفته

خاص مخاطب    یجانب شخص  شده  ییهامخاطب   ایبه  باشد  ایاست(  نوشته  )داد،   دوطرفه 

 (. 2۵۵ ، ص. ۱۳8۵

نگاری دانست؛ در این نوع آثار، باید توان رمان نامهنگاری باشد، نمیهر اثری که برپایة نامه

تا بتوان آن را یک ژانر ادبی محسوب کرد. مارتن روایتی داستانی ازطریق نامه ها شکل بگیرد 

کند: اولین گام در به این نکته اشاره می قرن هجدهم ةیروسنگاری در رمان نامهکتاب  در 2فرانج 

نگاری این است که این نوع را از آثار دیگر که مبتنی بر نامه هستند جدا کنیم تعریف رمان نامه

(Fraanje. 2001. p.17)است . از مسائلی که سبب توجه نویسندگان به این ژانر ادبی شده

توان به این نکته اشاره کرد که این نوع رمان دیدگاهی صمیمی از افکار و احساسات شخصیت می

نگارانه بازتاب اندکی در ادبیات فارسی کند. ژانر ادبی رمان نامهبدون دخالت نویسنده ارائه می

اثر م. سوی دیوار  از آن است. درجستجوی ردپای این نوع ادبی در ادبیات فارسی، به رمان  داشته

ی  ها سال خوریم. این رمان را باید اثری عاشقانه برشمرد که ازحیث زمان و مکان،  آذین برمیا. به

و روایتگر عشق »یولاند« دختر فرانسوی و »مسعود«، پسر    ردیگیبرم پاریس را در    ۱942ا  ت  ۱9۳7

 ة کتاب را در زمر  نیآنچه اشود.  های این رمان بین این دو شخصیت نگاشته میایرانی است. نامه

 رون یصرف ب  یِ نگاراست که آن را از نامه  یا یادب  ی شگردها  دهد،ینگارانه قرار منامه  یها رمان

روا  آوردیم با  شگردها   داستان  کی  تیو  از  استفاده   ،یپرداز تیشخص  یِتگر یروا  یو 

  یبرا  ینامه را ابزار های ممکن،  بازتعریف پیرنگ از راه طرح جهان  ،های چندگانهسازیکانونی

 . کندیم  یمعرفگیری رمان  شکل

 
1. Epistolary novel 
2. Fraanje, Marten 
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ها و تحلیلی در پی بررسی مؤلفه  ـای و به شیوة توصیفی کتابخانه  در این پژوهش، به روش

نامهویژگی رمان  رمان  های  در  آن نگارانه  دیواراز  خوانندگان   سوی  بیشتر  چه  هر  آشناکردن  و 

نگارانه در های رمان نامهادبیات با این ژانر ادبی و یافتن پاسخ برای این سؤالات هستیم: ویژگی 

نگارانه یک از انواع رمان نامهذیل کدام  از آن سوی دیوار  رمان  چیست؟  دیوار  سوی  آن  ازرمان  

 چیست؟ دیوار سویآن  ازنگارانه در روایتگری  کارکردهای روایت نامهو  گیرد؟قرار می

 . پیشینة تحقیق ۲

است. درجستجوی ردپای  های ادبی فارسی داشتهنگارانه بازتاب اندکی درپژوهشرمان نامه

به رمان   عناصر داستاناین گونه در ادبیات فارسی تنها به اشارة کوتاه جمال میرصادقی در کتاب 

(. ۵29- ۵28، ص.  ۱۳94)میرصادقی،   خوریمبرمینگاری  رمان نامهبرای مثالِ  سوی دیوار  از آن

نگاری است. در است که این داستان به صورت نامه( نیز فقط نام برده۱۳۵7عبدالعلی دستغیب )

آذین تاکنون تحقیقی دربارة این گرفته بر روی مجموعة آثار بهبررسی پیشینة تحقیقات صورت

 صورت نگرفته است.   سوی دیواراز آنجنبه از رمان 

 نگارانه . چارچوب نظری: رمان نامه ۳

 نگارانه . تعریف رمان نامه ۳-۱

  »رساله«،  ی به معنا  ین،لات   یاصطلاح باستان  یک   ،epistola  از   ، Epistolary  یا  نگارینامه

 رمان .  (Sarkar, 2021رود )یکار م »نامه« به  یواژه امروزه در معنا  ین. ااستوام گرفته شده

و  می  شکل   نامه   برپایة   که   است  رمان  از   نوعی   نگارانه،نامه از  شخصیتگیرد  که  داستان  های 

 فرهنگ مختصر اصطلاحات ادبی آکسفورد در    .نویسندیکدیگر دور هستند، خطاب به هم نامه می

 است: گونه تعریف شدهنیز این

های داستان رد و  هایی که بین شخصیت ای از نامه نگارانه، رمانی که در قالب مجموعه نامه  رمان   

از خاطرات روزانه در آن است. گاهی نیز چکیده شود، نوشته شده بدل می  شود.  ها گنجانده می ای 

شود. از  های انگلیسی و فرانسوی قرن هجدهم استفاده می شکلی از روایت است که اغلب در رمان 

توان  های مهم می ( از جان بارت. از نمونه ۱997)   ۱ها است، مانند نامه تدریج رواج پیدا کرده آن زمان، به 

 
1. Letters 
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روابط  ( از روسو و  ۱7۶۱)   ۱هلوئیس ( از ریچاردسون، رمان  ۱747– 8)   کلاریسا ( و  ۱74۰- ۱)   پاملا به  

 ( اشاره کرد. ۱782)   2خطرناک 

کند،  نویس احساسات و عواطف خود را آشکارا بیان مینامه  ها شخصیتدلیل که در نامهاینبه

 خواهد سخن بگوید. است دربارة موضوعاتی که مینویسنده قادر بوده

دهند.  ها نشان می احساسات و عواطف نویسندگان را ازطریق روابط بین شخصیت  4یا رساله   ۳نامه 

تأثیر قرار دهد، تمرکز کردند. ابتدا به  موضوعی که مردم را در سرزمین جدید تحت نویسندگان بر هر  

نگارانة اولیه، معطوف به  های نامه مسائل سیاسی و اجتماعی پرداخته شد. مسائل اجتماعی در رمان 

ها، اسناد منابع  های جامعة مردسالار نداشتند. اولین نامه زنانی بود که هیچ حقی در بسیاری از بخش 

عنوان یک نوع ادبی مطرح  شدند، اما در ادامه در ادبیات آمریکا به ای و تاریخی تلقی می نامه زندگی 

 (. Sarkar, 2021، نمایی از ارتباط اجتماعی جامعة آمریکا را نشان دادند ) ۱9ویژه در قرن  شدند. به 

حال، این است؛ با اینرفتهای نو به شمار میکارگیری نامه برای روایت یک داستان البته ایدهبه

کم تعداد نویسندگانی که به این روش بنویسند، نایاب  نشد و کم  روروبهگونه با استقبال زیادی  

 شدند. هاوتورن معتقد است: 

اند که توجه ریچاردسن  ای چیزهایی نگری شخصی، بیان خود و تأثیر دراماتیک تکنیک مکاتبه درون 

ناپذیر  صرفاً مبتنی بر نامه باشد ممکن است رمانی دیریاب و انعطاف اند. اما رمانی که  را جلب کرده 

صورت، دلیلی  حال، اشخاص باید از هم جدا نگه داشته شوند )در غیر این از کار درآید. در این 

 (. 2۳، ص.  ۱۳94انجامد )هاوتورن،  ندارد به هم نامه بنویسند( و گاهی این امر به تصنع می 

 نگارانه . انواع رمان نامه ۳-۲

نویس در داستان وجود دارد، به سه  نگارانه از این نظر که چند شخصیت نامههای نامهرمان

 (: Fraanje. 2001. p.17شوند )نوع تقسیم می

 
1. Héloïs 
2. Les Liaisons dangereuses 
3. Letter 
4. Epistle 
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نامه:  ۱. مونولوگ ۱-۲-۳ دارای یک شخصیت  رمان  تنها  مانند  هستند.  یک  نامهنویس  های 

 .اثر بورسولت 2راهبة پرتقالی 

اثر    4های فانی باتلرد نامهنویس هستند. مانند رمان  دارای دو شخصیت نامه:  ۳. دیالوگ ۲-۲-۳

 .ریکوبونی

 نویس دارند.  بیش از دو شخصیت نامه: 5. چندمنطقی ۳-۲-۳

نویسند، اصلی این داستان به یکدیگر نامه می  شخصیت  که دواین  دلیلبهسوی دیوار  از آنرمان  

های مسعود نیز در خلال  شود و یادداشتیولاند مستقیم ذکر میاز نوع دیالوگ است. هشتاد نامة  

است. های مسعود اشاره شدههای یولاند، به تاریخ نامهاست. در نیمی از نامهها گنجانده شدهنامه

گذارد و با یادداشتی بر یکی از  های یولاند را بدون پاسخ میاختیار، نامهدر پایان نیز، مسعود، به

 دهد. هایش پایان میکند. یولاند نیز مدتی بعد به نامهها، پایان این رابطه را اعلام مینامه

 سوی دیوار آن   از نگاری در رمان  های رمان نامه بحث و بررسی: ویژگی   - ۴

 ها . نامه ۴-۱

هایی است که بین یولاند و مسعود نوشته  برپایة نامه  یوارسوی دآن  از ساختار اصلی رمان  

ها هستند، بلکه برای تمام خوانندگان تنها برای یکدیگر، که مخاطبان اصلی نامهاند. آن دو نهشده

سپارد، داد، میها را به دوستش، هرمز ملککنند. مسعود پیش از مرگش نامهگویی میرمان، داستان

به زبان نامهدلیل  اینها را بهاش آنزیرا نگران است که خانواده نگاری هستند، تکه کاغذی  که 

ها  خواند و متوجه جذابیت آنکند، میها را پیدا میداد نامهها بعد ملکبدانند و از بین ببرند. سال 

ها وقایع نزدیک به کند. در این نامهها را ترجمه و منتشر میشود. به یادِ مسعود بخشی از آن می

های داستان، در ابتدا در پاریس  شود. شخصیتسال از رابطة عاشقانة یولاند و مسعود بیان میچهار

دیده را  نامهیکدیگر  متنِ  در خلال  و  اشاره میبودند  دوران  آن  کیفیت  به  بازگشت ها  با  شود. 

 
1. Monologue 
2. Letters of a Portuguese Nun 
3. Dialogue 
4. Letters of Fanni Butlerd (1757) 
5. Polylogic 
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کنند و تنها  ها دیگر هرگز فرصت رویارویی مجدد پیدا نمینگاریمسعود به ایران و شروع نامه

با یکدیگر ارتباط دارند. حوادثی چند سبب می نامه  تا رمان در یک سیر  ازطریق نوشتن  شود 

 آزاردهنده و کُند به پایان خود نزدیک شود.

ست که  روایت شود. بدیهی ا  نامه  نگارانه داستانی است که از راهگیری رمان نامهاساس شکل

داستان فرصتِ  روایت،  نوع  بهاین  گفتپردازی  ایجاد  با طریق  افراد  مواجهة  و  رودررو  وگوی 

دهند، در ابتدا از ها را تشکیل میدهد. مکاتباتی که اساس این رمانیکدیگر را به نویسنده نمی

 است. عشق الهام گرفته شده

نامه ماهیت عاشقانة مکاتبات برای ساختار درونی این رمان  نگاری  ها مهم است، زیرا عشق به 

تمایل دارد. معشوق که در رویداد دخیل است، باید برانگیخته شود و متقاعد گردد که پاسخ دهد.  

 .Fraanje. 2001)  خود بخش مهمی از پیرنگِ درحال توسعه است خودی نوشتن، به   عمل نامه 

p.17  .) 

همراه دارد؛ ازجمله بدفهمی و ایجاد سوءتفاهم، انتظار ای مشکلات نیز بهاین نوع ارتباط پاره

ها که با تمام وجود در تلاش هستند موانع را از بین ببرند و مدت، خستگی شخصیتطولانی

 ها در این کار.موفق نبودن آن

نگارانة اولیه  های نامه نویس، صدای غالب است. رمان در این شیوه، روایتگری شخصیت زنِ نامه 

شدن  بود. نوشته ها تحمیل کرده است که جامعة مردسالار به آن هایی بوده در غرب، بیانگر درد و رنج زن 

ها را در  های آن است که اندیشه داده نامه ازطرف یک شخصیت زن، به نویسندگان این آزادی را می 

است. این موضوع در  مثابة ابزاری برای گریز از سلطة مردانه بوده رمان بگنجانند و نامه، برای آنان به 

 (. Zhang & Fan. 2015. p. 452)   . شود ی ریچاردسون نیز دیده می پاملا رمان  

نامه نیز  اینجا  شادی،  در  رنج،  درد،  ناامیدی،  امید،  عشق،  از  سرشار  و  غالب  یولاند  های 

همچنانلذت است.  بسیار  انتظارِ  و  کودکانه  ملکهای  میکه  بیان  مقدمه  در  از   نامه8۰کند،  داد 

ای است که در بازة وپنجاه نامهاند که بخشی از بیش از دویستیولاند در این رمان ترجمه شده

ها  ها را در این سال ها، فراوانی آناند. نگاهی به تاریخ این نامهشدهزمانی حدود چهارسال، نوشته

می سال4دهد:  نشان  در  سال۵،  ۱9۳7نامه  در  سال4۳،  ۱9۳8نامه  در  در ۱8،  ۱9۳9نامه  نامه 

ود نامة مسع44های یولاند به تاریخ  . در نامه۱942نامه در سال۳و    ۱94۱نامه در سال7،  ۱94۰سال 
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کند. های خود را آغاز میهای مسعود، نوشتهشود. یولاند با اشارة ضمنی به مضمون نامهاشاره می

آن۱۳به   دریافت  یا  ارسال  تاریخ  ذکر  بدون  نیز  دیگر  در  نامة  و  یادداشت8ها  به  نیز  و نامه  ها 

 شود.های مسعود اشاره میهایی از نامهبریده

 . روایتگری رمان ۴-۲

باشد نمیهر نوع نوشته نامه شکل گرفته  براساس  نامهای که  زیرا  توان رمان  نامید،  نگارانه 

ای از صورت مجموعهممکن است تعدادی نامه بین اشخاص مختلف ردوبدل شده و حتی به

شدهنامه گردآوری  مهمها  بنابراین  نباشند.  خاص  داستانی  روایتگر  لزوماً  اما  و باشند،  ترین 

 ها را از یکدیگر تفکیک کرد، »روایتگری« است. توان این نوع نوشتهای که میترین مؤلفهاصلی

نگارانه که رمان نیستند، تمایز قائل شد. در قرن  نگارانه و دیگر آثار نامه نامه در ابتدا باید بین رمان 

هجدهم، اصطلاح »رمان«، به یک داستان منسجم که دارای پیرنگ منسجم، براساس روابط علی اطلاق  

نیکلای کارامزین، اگرچه تاحدی داستانی است؛ رمان    ۱های یک مسافر روسی نامه رو،  شد. ازاین می 

 .Fraanjeدهندة پیرنگ باشد، نیست ) رود؛ زیرا حوادث آن براساس روابط عِلّی که نشان شمار نمی به 

2001. p.14  .) 

نویس  شخصیت نامهشود که ها، سبب میزمانی عمل و روایت در این رماناز نظر فرانچ، هم

نویسد؛ به انتظار پاسخی که مخاطب قرار است حال که نامه را برای مخاطب خود میدر همان

 (.Fraanje. 2001. p.16برای او بفرستد، به آینده نظر دارد )

ابتدای شروع رمان،    دیوار   سویآن  ازرمان   روایتگر عشق ناکام مسعود و یولاند است. در 

تا یکم ژوئن   ۱9۳7ها، بازة زمانی پنجم آوریل  . نامهدهدای از وقایع را ارائه میداد خلاصهملک

ها، شروع اولین روزهای صمیمیت مسعود و یولاند است. بعد  گیرند. اولین نامهرا دربرمی ۱942

آمده ایران  به  مسعود  دهم،  نامة  خود از  حتی  و  خواننده  در  که  انتظاری  بزرگترین  و  است 

هاست. عشق، موضوع غالب این داستان است. شود، احتمال دیدار دوبارة آن ها ایجاد میشخصیت

در این داستان راوی در پی آن است که نشان دهد مسائل اجتماعی و سیاسی بر تمام ابعاد زندگی 

 گذارند.  یانسان ازجمله عشق تأثیر م

 
1. Letters of a Russian Traveller 
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 یوار سوی د آن   از   رمان   روایتگری   در   نگاری نامه   . کارکردهای ۴-۳

نامه ۴-۳-۱ شنیدن صدای صمیمانة شخصیت .  مناسب  بستار  دنیای  نگاری،  توصیف  و  ها 

 ها درونی آن 

شخصیتنامه به  نامهنگاری  میهای  امکان  بینویس  را  خود  صدای  گوش  دهد  به  واسطه 

تواند برای  کند. استفاده از نامه، میراوی در روایت داستان دخالت نمیمخاطب برسانند. زیرا  

ها به نویسنده واسطة احساسات، عواطف، تفکرات و وضعیت روحی و روانی شخصیتارائه بی

 یاری برساند.

ها  و نحوة ارائة شخصیت   تواند ارتباط بین نامه گویی، می نگاری به داستان ترین کمک شکل نامه مهم 

کند، درک  ها احساس می صورت تصویری واقعی از آنچه نویسنده آن طور سنتی به ها به باشد. نامه 

دهد تا افکار،  ها اجازه می نگاری، به شخصیت نگاری یا گفتمان نامه شود )...( بنابراین زبان نامه می 

نامه  خوانندگان  و  کنند  ثبت  را  تجربیات خود  یا  یک  احساسات  و صدای  کلمات  معرض  در  ها 

شناختی یک شخصیت  تواند وضعیت روان نگاری همچنین، می شخصیت قرار گیرند )...( گفتمان نامه 

 (. Gubernaties. 2007. p. 9را نشان دهد ) 

شود که در واقعی  نگاری از ضمیر اول شخص »من« استفاده میگویی به سبک نامهدر داستان

واسطه از احساسات  ها با گزارش بیکند. نامهمیتر عمل  ها موفقدادن دنیای درون شخصیتنشان

  (.۱۵2، ص. ۱۳8۰شوند. )ایرانی، نویسندگانشان، به باورپذیری روایت نزد خوانندگان منجر می

 گوید: در رمان می کارگیری نامههای بهفرانچ دربارة مزیت

جلوه  محتمل  برای  هجدهم  قرن  داستان نویسندگان  مبارزه دادن  دربارة  و  هایشان  اخلاقی  های 

نویسان آثار خود  رمان  شخص روی آوردند. بنابراین، اجتماعی مردان و زنان معاصر به روایت اول 

ها ارائه دادند. نویسندگان  عنوان اسناد معتبری از نوع ژانرهای غیرداستانی مانند خاطرات و نامه را به 

اند  هایی هستند که افراد واقعی نوشته ویراستاران نامه ها، تنها،  نگارانه عنوان کردند که آن های نامه رمان 

 (Fraanje. 2001. p.13  .) 

 کند: نلسون نیز به مزیت این گونه در بیان احساسات شخصی تأکید می
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دهد احساسات شخصی و صادقانه را به نمایش  حریم خصوصی مفروض نامه، به نویسنده امکان می 

حال توهمی از صمیمیت ارائه دهد. این توهم، نامه را بین داستان و غیرداستان در  بگذارد و درعین 

کنند و یک حریم  های واقعی را تکرار می نگارانه، اصالت نامه های نامه دهد. رمان نوسان قرار می 

های دیگر را مشاهده کند.  کنند تا زندگی ظاهراً خصوصی صمیمی را برای خواننده بازسازی می 

 (. Nelson. 2016. p.1شود ) نویس می خواننده بخشی از دنیای نامه 

رود دهد، کنار میها ارائه میای که در آشنایی با شخصیتداد بعد از مقدمهدر این رمان، ملک

هایش را با خطاب به که یولاند نامهشویم. زمانیرو میطور مستقیم روبه ها بهو ما با شخصیت

های یولاند، سیرِ ایجاد پردازد. نامههایش میپروا و باصراحت به بیان گفتهکند، بیمسعود آغاز می

خواهد  که یولاند در دومین نامه از مسعود میدهند. زمانیصمیمیت را بین او و مسعود نشان می

ها، حاوی اعترافات  کند که نامهتر از »سلام« باشند، به این امر اشاره میهایش چندسطر بیشنامه

)به هستند  د48، ص.  ۱۳۵۱آذین،  او  نشان  در  که  و صداقتی  لحن صمیمی  و (.  احساس  ادن 

کند  پنداری میکند. خواننده به او باور دارد. با او همذاتعواطفش دارد، صدای او را پذیرفتنی می

و در تلاش است تا شنوندة سخنانی باشد که درد و رنج، عشق و امید را در خود دارد. یولاند  

ها را از فاصلة  ای امکان ارتباط آنداند که همچون رشتهنامه را »تنها نشانة محسوس عشق« می

گوید که اگر های خود از رازهایی می(. او در نامه8۶، ص.  ۱۳۵۱آذین،  کند )بهدور فراهم می

آورد. آزادانه دربارة افکار و احساسات شخصی زبان نمی  دید بهشخص دیگری را در کنار خود می

ها، مجوزی  ین آن داند و احساس عشق بگوید، چون مسعود را مخاطب رازدار میخود سخن می

تواند، ها می(. دنیای درونی شخصیت94، ص.  ۱۳۵۱آذین،  پردة او )بهاست برای بیان صریح و بی

شادی و لذت، رنج و سختی را دربرگیرد. یولاند که در حضور دیگران خود را شاد و خندان 

 گذارد. دهد، غم و اندوهش را با مسعود در میان مینشان می

خواهم مانع شوم.  دهد و من نمی هایم چیزی از حسرت و اندوهم نشان می محبوب من، گاه نامه 

گویم میان من و تو است. در حضور  که می برای چه خودم را به دروغ شاد بنمایم؟ )...( البته، این 

نظر خوشبخت  دهم و به کنم. خودم را خوش و خندان جلوه می دیگران من اندوهم را فاش نمی 

 (. ۱9۰، ص.  ۱۳۵۱آذین،  ام! )به بینی، چه عاقل شده آیم. می می 
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 های چندگانه سازی نگارانه، بستار مناسب کانونی . رمان نامه ۴-۳-۲

از نوع دیالوگ است. دو شخصیت اصلی که نویسنده و    سوی دیواراز آننگارانة  رمان نامه

نامه بهگیرندة  هستند،  میها  یکدیگر  از  دوری  و علت  درک  خود  شرایط  براساس  توانند 

سازی  باشند. بااستفاده از مؤلفة کانونیبه موضوعات یا رویدادها داشتههای متفاوتی نسبتدریافت

 شوند. ها کانونی میها در نامهتوانیم بدانیم چه موضوع و رویدادی و چگونه از نظر شخصیتمی

بیند؟« ارتباط دارد؛ یعنی اطلاعاتِ روایت  سازی از دیدگاه ژنت، به مقولة »چه کسی میکانونی

می ارائه  کسی  چه  دیدگاه  یا  دانش  ادراک،  )ازطریق  با Genette. 1980شود  روایت   .)

سازی درونی حضور دارد یا نه، به دو دستة کانونیکه راوی در داستان  سازی، برحسب اینکانونی

شخص، »راوی از نوع موسوم به سازی درونی، روایت اول شود. در کانونیو بیرونی تقسیم می

های یک  کننده در وقایع داستان( است. در این وضعیت، ادراکرویداد« )شخصیتی شرکت»درون 

می ایجاد  داستان  شدن  روایت  برای  چهارچوبی  همین شخصیت،  در  تنها  هم  خواننده  و  کند 

سازی درونی چندگانه، (. کانونی۱8۶، ص. ۱۳98تواند داستان را بفهمد« )پاینده، چهارچوب می

از منظر شخصیت اتفاق خاص  »یعنی سازی میهای مختلف کانونیزمانی است که یک  شود. 

که در سبک  طوریکنند بهاند که یک حادثة یکسان را درک یا تأویل و تفسیر  افراد متفاوت مایل

سازی، (. از مصادیق این نوع کانونی29۵، ص.  ۱۳9۱و روش اساساً متفاوت هستند« )بامشکی،  

نگار بیان نظر چندین شخصیت نامهها رویدادی مشابه از نقطهای که در آن های مراسله»مانند رمان

 (.29۵، ص. ۱۳9۱شود« )ژنت، به نقل از یعقوبی، می

نامه کانونیدر  کانونیها،  دو  هر  چون  است.  نوسان  در  مسعود  و  یولاند  بین  ساز، سازی 

 های درونیِ دوگانه داریم. سازیهای دخیل در داستان هستند، کانونیشخصیت

کانونی )کسی که    گیرد. شخصیتسازی درونی قرار مینگارانه از نوع کانونی»ژانر رمان نامه

ادغام میبیند( و راوی )کسی که صحبت میمی )...( و کل کتاب  کند( در یک شخص  شوند 

 (. Zhou. 2009. p. 288های یک یا چندین شخصیت باشد« )تواند شامل نامهمی
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 سوی دیوار از آن های چندگانه در رمان سازی. کانونی۱نمودار 

نظرگاه کنند و ما از  ، کانونی می۱ساز های کانونییکی از موضوعاتی که در این رمان، شخصیت

های  ها از بیان این اتفاق در نامهکنیم، جنگ جهانی دوم است. شخصیتها با آن برخورد میآن 

شناسی ادبیات نیز، جامعه بر محتوای ادبیات اثر گذاشته و گاه خود ناگزیرند، زیرا از منظر جامعه

، ص. ۱4۰۰ناپذیر است. )کریمیان و ذاکرحسینی،  یابد و این امری اجتنابدر ادبیات حلول می

به (. مواجهة شخصیت2۶ با این پدیده  این بحران در تناسب موقعیت آن ها  ها در زمان وقوع 

ها  های آناست. نویسنده نظرگاه این دو شخصیت را دربارة جنگ ازطریق نامهداستان روایت شده

نند  دا ترین عامل جدایی میاست. هردو از جنگ بیزارند و آن را مهمنمایش درآورده در داستان به

صورت »بدبختیِ احمقانه،  شود. یولاند جنگ را بهکه درنهایت نیز به پایان تلخ داستان منجر می

سازی  ابزار سرنوشت، صبر و پافشاری، کابوس سیاه، دیوانگی خونین، درس تلخ و طوفان« کانونی

درحالیمی را سرنوشتی میکند.  مسعود، جنگ  آن چارهکه،  از  گریز  برای  که  و داند  ندارد  ای 

است. یولاند از کرده صورت »آیندة نامعلوم، خندقی از آتش، حصار، سرنوشت و جبر« کانونیبه

تا جنگ  ای میوقوع جنگ بیزار است و آن را کار احمقانه داند، اما معتقد است باید صبرکرد 

یار نداشتن دلیل اعتقاد به جبرگرایی و اختپایان پذیرد. درمقابل، مسعود، باوجود بیزی از جنگ، به

 دهد. شود و به رابطة خود با یولاند پایان میگیری، تسلیم میبرای تصمیم

 های ممکن  نگاری، بستار مناسب طرح جهان. نامه۴-۳-۳

در نگاهی کلی، پیرنگ این داستان، طبق روابط علی و معلولی، در یک خط سیر منطقی پیش  

نتایج  می از  هم  رمان،  پیرنگ  در  انتظار  یا  تعلیق  درنهایت جدایی.  و  فراق  رابطه،  رود: شروع 

 
1. Focaizer 



 
 
 
 

 مریم مهدیزاده و همکاران  ... ؛یرانی_ ایفرانسو یهاینگارنامه  

95 

 

اوقات روند کُند فرایند دریافت و وصول نامه، نگاری است و هم از نتایج رویدادها. گاهینامه

گشایی نیز  ها یکدیگر را سرزنش کرده و مایة دلخوری هم باشند. گرهشود شخصیتباعث می

اش برای حفظ این رابطه، ازسوی مسعود های سرسختانهرغم چهرة پررنگ یولاند و تلاشعلی

خبری قراردهد و به او دهد برای حفاظت از یولاند او را در بیخورد. مسعود ترجیح میرقم می

تدریج  انجامد و بهطول میها بهپذیرش این تصمیم سال آزادی ببخشد. مقاومت یولاند برای عدم

 گیرد.  نیرو و توان جوانی و شادابی را از یولاند می

های داستان در گیرد و شخصیتها شکل میدر این رمان، چون پیرنگ داستان از توالی نامه

علاوهنامه خود  عاشقانة  احساساتشان های  و  درونیات  و  خود  به  بیرونی،  امور  به  پرداختن  بر 

ها و افکار ذهنی کنند. ظهور انگیزهگذرد نیز بیان میپردازند، آنچه را در ذهن و فکرشان میمی

نامهشخصیت نامههای  در  منجر  نویس  سنتی  پیرنگ  کنار  در  ممکن«  »جهان  نظریة  به طرح  ها 

 شود. می

مینظریة جهان نشان  پیرنگ،  بازتعریف  با  ممکن،  رویدادهای جهانهای  چگونه  های  دهد 

نامحسوس و خارج از واقعیتِ داستان در کنار رویدادهای جهان محسوس، پیرنگ را به یک  

های ممکن این نسخة سنتی تعریف پیرنگ را با تعریف  کند. »مفهوم جهانشبکة پیچیده تبدیل می

می جایگزین  بهنوینی  پیرنگ  بازتعریف،  این  در  پیچیدهکند.  شبکة  میان مثابة  ارتباطات  از  ای 

 (. ۱۶9، ص. ۱4۰۰شود« )بامشکی،  رویدادهای واقعی و غیرواقعی درک می

های ممکن همان شوند. »جهانها شناسایی میهای ممکن ازطریق دنیای ذهنی شخصیتجهان

شخصیت ذهنی  عبارتدنیاهای  که  هستند  خواستهها  باورها،  از:  پیشگوییاند  اهداف، ها،  ها، 

(. دسترسی به این ۱۶9، ص.  ۱4۰۰ها« )بامشکی،  ها، رؤیا، توهمات و تخیلات شخصیتنقشه

گردد. زیرا یولاند و مسعود، پذیر میها در این رمان امکاندنیاهای ذهنی ازطریق خواندن نامه

ها  ها، قادر به کشف این جهانکنند و ما، خوانندگان این نامهخود را بدون محدودیت روایت می

انجامد. »نویسندگان رئالیست، گاهی با هستیم. این شیوة روایت، به رئالیستی شدن داستان نیز می

شوند به روایت هایی تنظیم مینگاری که در آن، داستان براساس نامهاز زاویه دید نامهاستفاده  

 (. ۱۵۳، ص. ۱۳88پردازند« )میرصادقی،  داستان خویش می
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داشتن بین یولاند و مسعود گیری تدریجی احساس دوستدر این داستان، وضعیت با شکل 

ها با دعوت پیرزن صاحب کند. آنداد، در مقدمة داستان به این روند اشاره میشود. ملکآغاز می

ملک میپانسیونِ  پیرزن  دختر  خانة  به  مسعود،  و  درحالیداد  درحال  روند؛  خانه  باغچة  در  که 

آذین، ها یولاند است. )بهافتد که یکی از آن شدن هستند، نگاهشان به چند خانم جوان میپذیرایی

بود، گاهی   ۱(. چندماه بعد، مسعود که دیگر دانشجوی نیروی دریایی در برِست 2۵، ص.  ۱۳۵7

آمد و در این مدت دیداری نیز با خانوادة یولاند داشت. در این داد به پاریس میبرای دیدار ملک

بود )به  با مسعود  نیز، آشنایی او  (. مدتی بعد، 27، ص.  ۱۳۵۱آذین،  میان، خواستة مادر یولاند 

که اتاق مسعود را در برِست برای زندگی مناسب ندیدند، او را نزد خود دلیل آنخانوادة یولاند به

های مادر یولاند برای  چینیها در پاریس زندگی کند. زمینههای خانة آنآوردند تا در یکی از اتاق

اش را با مسعود در پی داشت، اما بعد از  اش، واکنش تند یولاند و رفتار سرد و زنندهخواسته

 مدتی، این آشنایی رنگ دیگری به خود گرفت.  

بهها و گرهتغییر وضعیت شخصیت پیامدهایی  داستان،  پیرنگ  در  فهم  افکنی  دارد که  دنبال 

طور نامحسوس در پیشرفت وقایع ها بهگیرد. این جهانهای ممکن شکل میها ازطریق جهانآن 

سمت پایان منجر  دارشدن داستان و حرکت آن به  ها به معنیداستان دخالت دارند و وجود آن 

 شود. می

جهان چه  دید  باید  شدهحال  پیرنگ  پیشرفت  سبب  داستان،  این  در  ممکنی  چرا  های  اند؟ 

ها  شدند؟ چگونه شخصیتدادن این راه ترغیب میها برای ادامهها باوجود تمام سختیشخصیت

های  ها بود ازسر گذراندند؟ جهانهایی که تنها راه برقراری ارتباط آنهای دوری را با نامهسال 

ها برای حفظ زنند و سبب انگیزة شخصیتممکنی که در این داستان به تعلیق پیرنگ دامن می

و    ۳، جهان باور2اند از: جهان آرزو شوند، عبارتاین رابطه، از فاصلة دور و تنها ازطریق نامه می

دهند اگر به های متنی در این رمان نشان می(. گزارهRyan. 1992. p.  530)  4جهان خیال

 ها ممکن نخواهد بود. ها توجه نشود، درک چگونگی رفتار شخصیتهرکدام از این جهان

 
1  Brest 
2. Wish world 
3. Belief world 
4. Daydream world 
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 آرزو  جهان  .۴-۳-۳-۱

انگیزه بزرگترین  از  برگرفته  آرزو،  شخصیتجهان  رمان  درطول  که  است  مصمم  ای  را  ها 

دارد برای خواستة خود، دیدار مجدد و وصال، تلاش کنند. اما این جهان، همواره در تعارض  می

شود، امیدی  گیرد. در هر تعارض که سبب ایجاد گره در داستان میواقعی داستان قرار می  با جهان

 کند. ها را برای ادامه دادن ترغیب میآن 

زندگی مشترکشان در رؤیای   آغاز  برای  ببیند،  ایران  در  را  امیدوار است مسعود  یولاند که 

ای که در تصورات  های خود، با دادن مشخصاتی از خانهای در ایران است. در نامهداشتن خانه

کند  (. او هرشب دعا می۶9، ص.  ۱۳۵۱آذین،  دارد )بهخود دارد، مسعود را به پیداکردن آن وامی

ها را به هم برساند. او درتمنای آن است که مسعود در خواهد که هرچه زودتر آنو از خدا می

،  ۱9۳9(. مارس  79، ص.  ۱۳۵۱آذین،  اش تکراری از »به امید دیدار« دارد )بهکنارش باشد. هر نامه

(. 89، ص.  ۱۳۵۱آذین،  کند سال پیوند او با مسعود باشد )بهشود و آرزو مییولاند هجده ساله می

کند  اش را به امید آمدن روزگار بهتر که بودن با مسعود است، تحمل مییولاند شروع تلخ زندگی

راستا بودنِ آرزوی  برد. هم(. آرزویی که گاه او را تا مرز جنون پیش می۱۰۵، ص.  ۱۳۵۱آذین،  )به

 (.۱7۰، ص.  ۱۳۵۱آذین، کند. )بهازپیش امیدوار میمسعود و یولاند، او را بیش

 باور  جهان  .۴-۳-۳-۲

واقعیت در داستان مشهود است. این ها به عشق خود و تقلا برای تبدیل آن به  باور شخصیت

شود که از همان ابتدا یولاند تصمیم بگیرد با توسل به هر اقدامی ای میباور و اطمینان، انگیزه

 (.۶4، ص. ۱۳۵۱آذین، خود را به مسعود برساند )به

آنگزاره در  که  بههایی  »یقین«  و  »اطمینان«  »باور«،  رفتهها  بهکار  نامهباشند،  در  های  تناوب 

گردد و همواره یولاند  ها میاند. استواریِ یقین و باوری که مانع از ایجاد تردید در آن یولاند آمده

دانم که تو دوستم داری و آنچه در دارد. »من میرا بر سر پیمان آغازینِ پایبندی به عشق، نگه می

هایی (. تلخی9۰: ۱۳۵۱آذین، مان را کوتاه کنی« )به بری تا دوران جداییکار میامکانت هست به

ای که بتواند پاداش این دهد؛ زیرا او به آیندهکه در این راه وجود دارد، یولاند را شکست نمی

 (. ۱۳2، ص. ۱۳۵۱آذین، دست آورد، یقین دارد )بهها را بهتلخی
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تواند به ریشة عشقشان خللی  گمانِ یولاند، نمیشود؛ بهها میاگرچه جنگ، عامل جدایی آن

داند که سبب (. یولاند اعتماد به یکدیگر را عامل مهمی می۱۵7، ص.  ۱۳۵۱آذین،  وارد کند )به

آذین، ها به عشق خود وفادار باشند و بتوانند در آینده به این دوری پایان دهند )بهشود آنمی

گذارد انتظار و ای است که نمی(. اطمینان به عشق، برای یولاند همچون رشته۱97 ، ص.۱۳۵۱

اش سستی راه یابد. »هردومان باید به خود بگوییم که های آن او را بترساند و در خواستهدلهره

مان چنان بزرگ خواهد بود که هیچ سخنی وقت خوشبختیرسد و آن نوبت شادی البته فرا می

 (. 2۰۳، ص. ۱۳۵۱آذین، ر به وصف آن نخواهد بود« )بهقاد

می سبب  باور  سهاین  از  بیش  بتواند  او  خوشِ  شود  پایان  از  سرابی  تلقین  با  تنها  را  سال 

انتظار  نگاری ادامه دهد. برخلاف یولاند، مسعود دیدگاه جبرگرایانه دارد. او بهروزگارش، به نامه

هایش پیوسته از نشیند تا سرنوشت، خود را هرگونه که هست، به او بنمایاند. او در یادداشتمی

 کند.گوید و همین باور نیز سرانجام او را تسلیم شرایط میجبر و سرنوشت می

برد. و سرنوشت همة آنچه به دست ما نیست و ما را به راهی ناخواسته میسرنوشت هست، یولاند ـ  

راند. تن بلاکش طعمة اوست. ارزانیش باد! اما دل قلمرو خاص آدمی است.  ها میحکم خود را بر تن

، ص. ۱۳۵۱آذین، داریم. از این پس، تو و سرنوشت تو. من و سرنوشت من )بهعشق را در دل زنده نگه 

28۵–28۶.) 

 خیال  جهان  .۴-۳-۳-۳

هایی به ذهن یولاند  خیال   است،  نامه  نوشتن   مسعود  و  یولاند   ارتباطی   راه   تنها  که  روزهایی  در

رسند، برای فراموش نشدن روی  یابند. فکرهای قشنگی که قبل از خواب به فکر او میراه می

دهند  هایی که نشان می(. اندیشه8۰، ص.۱۳۵۱آذین،  شوند )بهآیند و تبدیل به نامه میمیکاغذ  

پایانش می از  تنها سرابی  دید، در قلب شخصیتچگونه چنین فاصلة دوری که  ها رخنه توان 

 برند. ها برای تحمل آن به اوهام و خیالات خود پناه میاست و آنکرده

درست است که دور از منی، ولی در قلب من و یکسر نزدیک منی. چنان نزدیک که گاه چشم 

اختیار نگاهم به نیمکتی  ام، بیبندم و انگار تو را در کنار خودم دارم. چه بسا، وقتی که خستهمی

ات تکیه  رود که تو روش نشستی تا بیایم و روی زانوهایت جا بگیرم و سرم را به شانهمی
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آید که تویی  گیرد و به نظرم میتپد، آنقدر که درد میبدهم. بارها به صدای زنگ دلم یکباره می

 (.  ۶۶ ، ص.۱۳۵۱آذین، و هم الآن است که پیدا خواهی شد )به

تخیلات یولاند گاه دربارة فرزندی است که به دنیا خواهد آمد. فرزندی که با ارادة محکم او 

که یولاند به (. زمانی7۶، ص.  ۱۳۵۱آذین،  خوبی تربیت خواهد شد )بههای مسعود بهو راهنمایی

 شود.  کند، انگار خرافاتی میزند اما پاسخی دریافت نمیشان چنگ میتنها رشتة ارتباطی

گذاری که بدترین فرض و گمان  نویسی؟ برای چه مرا در شکنجة تردید میچرا برایم نامه نمی

کنم  خواهی؟ خودم حس میای، مرا نمیپذیر بنماید؟ مسعود، نه که دیگر خسته شدهرا امکان

که نوشتن این جمله حماقت است. ولی تو باید بدانی که با این فاصلة دور وقتی که آنچه 

افتد تا شاید هم بعد  هایت فاصله میهیچ دلیل میان نامهرسد، وقتی که بیباید برسد و نمیمی

 (.۱29، ص. ۱۳۵۱آذین، کند )بهخود در دل رخنه مییکسره قطع شود، شک خودبه

بینی ای را پیشآورد، آیندهاش را به زبان میهای همیشگیزمان که یولاند یکی از ترسآن  

شود. ترسی که راه گریزی از آن ندارد. انتظار رسیدن کند که سرانجام نیز به واقعیت تبدیل میمی

، ص. ۱۳۵۱آذین،  پروراند )بهها را در ذهن او میمهر، این قبیل ترسهر نامه، همچون رازی سربه

۱۵9 –۱۶۰.) 

شخصیت آرزوهای  و  خیالات  باورها،  رمان،  این  میدر  نگه  زنده  را  امید  که  دارد. هاست 

درنهان با تمام این نیروها و دنیاها مرتبط   پیرنگی که براساس روابط علی و معلولی شکل گرفته

چیزی شخصیت چه  نباشند،  دنیاها  این  اگر  میاست.  برآن  را  برای  ها  و  بنویسند  نامه  تا  دارد 

 شوند؟  دادن این رابطه ترغیب ادامه

داستان، می این  منجر میدر  واقعیت  به  هرکدام  اگر  که  را مطرح کرد  احتمالاتی  شد،  توان 

شدة رمان، های سرکوبگرفت. احتمالاتی که در پیرنگای دیگر شکل میگونهپیرنگ داستان به

می فرانمیمعنا  پاریس  از  را  خود  دانشجویان  ایرانی،  سیاستمداران  اگر  اگر یابند:  خواندند؛ 

های سفر یولاند پیش  بخش بود و یا برنامههای مسعود برای دریافت روادیدِ یولاند نتیجهپیگیری

توانست به فرانسه رفت؛ اگر مسعود درحکم دانشجو یا با درخواست پناهندگی، دوباره میمی

شد و در درگیری نیروهای متفقین با نیروهای ایران، بیاید؛ اگر دامنة جنگ به ایران کشیده نمی

شد که تحمل آن برای هردوطرف سخت و  شد؛ اگر جنگ آنقدر طولانی نمیود زخمی نمیمسع
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شدن توانستند، به دوری پایان دهند و با یکدیگر ازدواج کنند. محققها میآزاردهنده باشد، آن

بُرد که با وضعیت کنونی  هریک از این احتمالات، پیرنگ داستان را در مسیر دیگری پیش می

ای دیگر رقم بخورد. تمام احتمالات مطرح شده در داستان گونهمتفاوت باشد و پایان داستان به

 شود.  به ازدواج یولاند و مسعود ختم می

 
 سوی دیوار از آنهای ممکن یا سرکوب شده در رمان . خط پیرنگ2نمودار 

پنج  وقوع  بالا،    عدم  نمودار  رخ  گرهمسیرِ  پیرنگ،  وضعیتِ  تغییر  از  پس  که  هستند  هایی 

ها و وقایعی که در »جهان واقعی های ممکن« در ذهن شخصیتدهند. تعارض میان »جهانمی

ابتدای داستان، »جهان آرزوی  افکنی در داستان میافتند، سبب گرهداستان« اتفاق می گردد. در 

ها با آنچه در داستان یولاند و مسعود« برای ازدواج با یکدیگر در یک راستا قرار دارد. این جهان

ها و دهد، یعنی وقوع جنگ در تعارض است. با وقوع جنگ است که دوری شخصیترخ می

آننامه معنا مینگاری  با یکدیگر  با »جهان ها  آرزوهای یولاند و مسعود«  تعارض »جهان  یابد. 

رو گردد ان آغاز با گرهی سخت روبهشود پیرنگ داستان شکل بگیرد و در همواقعی« سبب می

اندازة تمام داستان به طول بینجامد و درنهایت نیز به ها برای گشودن آن بهکه تلاش شخصیت

 ها ختم نشود. پایان موردانتظار آن

کم دارند؛ کمها را در حالت انتظار و امید نگه میها شخصیتهای ذهنی، تا مدتاگرچه جهان

می روی  تلخ  میواقعیت  دیده  چندنامه،  محتوای  در  تدریجی،  روند  این  نامهنماید.  های  شود. 

نامة    ۱9۳9نوامبر 27 و  مسعود  به  دردناک    ۱94۰اکتبر ۱9یولاند  هردو،  برای  یولاند،  به  مسعود 

هستند. درخواست مسعود برای جدایی از یولاند و درخواست یولاند از مسعود برای مشخص 

خط پیرنگ های 
ممکن یا سرکوب 

شده در رمان

مجروح نشدن 
مسعود و شرایط 
روانی مناسب او

تصمیم نگرفتن 
مسعود برای پایان 

رابطه

اتمام جنگ

پایان دوری 
شخصیت ها

پناهنده شدن یا 
امکان تحصیل مجدد 

مسعود در فرانسه

بازگشت مسعود
به فرانسه

صدور روادید 
برای یولاند

سفر یولاند 

به ایران 

فراخوانده نشدن 
دانشجویان به 

ایران

ماندن مسعود در 
پاریس
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شود و به ها دیده و سبب رنجش هردو میها از مضامینی است که در این نامهشدن سرنوشت آن

بهانجامد که حل آنهایی میگیری بحرانشکل وگوی رودررو وجود که امکان گفتدلیل آن ها 

ها دشوار است، نیز خستگی ناشی از انتظار، میسر نیست. مسعود در ندارد و انتقال لحن در نامه

اش ادامه دهد. پاسخ  دهد تا با ترک او به زندگیاش، به یولاند حق انتخاب میژانویه  ۱7نامة  

 آید.همه انتظار در او به وجود میست که پس از آنیولاند، نشانگر درد و اندوهی

دهی که پی خوشبختی خودم بروم و دیگری را انتخاب کنم. دلم  محبوب من به من اختیار می

توانم. نیروی  مان را به هم بزنی، اما من نمیکنی؟ ... تو شاید بتوانی نامزدیرا برای چه خون می

 (. 2۰۳-2۰2، ص. ۱۳۵۱آذین، آنکه از تو چشم بپوشم ندارم )به

  ۱4داد نامة  شود. ملکهایی بین مسعود و یولاند ردوبدل می، هنوز نامه۱94۱تا اول ژوئن  

آورد. این نامه شش ماه و ده است میمسعود را که به این نامة یولاند سنجاق شده  ۱۳2۰اسفند  

است. هرچند  شدن مسعود، نوشته شدههنگام اشغال ایران و زخمیروز پس از بمباران غازیان به

یولاند خواهان ادامه باشد و به مسعود اطمینان دهد که او را هرطور که باشد خواهد پذیرفت؛ 

می ترجیح  بنابراین،  است.  دشوار  مسعود  برای  اتفاق  این  برای  پذیرش  را  نهایی  تصمیم  دهد 

خطی که در حاشیة  رساند. در دستخودشان بگیرد. این تصمیم نهایی، داستان را به نقطة اوج می

است »خاموشی اختیاری« برگزیند  شود، مسعود تصمیم گرفتهیولاند، دیده می  ۱94۱ژوئن    ۱نامة  

گریخته از یولاند به مسعود های جستههای یولاند جواب ندهد. طی این مدت، نامهو دیگر به نامه

که   ۱942ژوئن    ۱(. در نامة  28۵، ص.  ۱۳۵۱آذین،  گذارد )بهپاسخ میرسد و او همه را بیمی

است، یادداشتی کوتاه و تلخ از او، پایان این رابطه و داستان را  یک سال بعد به مسعود رسیده

زند ولی راه بازگشت نیست. خداحافظ یولاند! طوفان مرا  کند: »لحنش دلم را آتش میاعلام می

 (. 29۵، ص.  ۱۳۵۱آذین، برد« )بهمی

گره به  داستان  اوج،  نقطة  این  میبا  شخصیتگشایی  و  واقف  رسد  خود  سرنوشت  به  ها 

رنگ  برد و انتظاری هرچند کمشوند. پذیرش تصمیم مسعود برای یولاند یک سال زمان میمی

ای از مسعود دریافت کرده باشد، که نامهآن، بی۱942در او وجود دارد. او حتی در نهم مارس  

می او  برای  امیدوارانه  نامههمچنان  به  درنهایت،  مینویسد.  پایان  خود  گفتة های  طبق  و  دهد 

 کند.  داد با فردی دیگر ازدواج میملک
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 نگاری، بستار مناسب تحلیل مسائل سیاسی ـ اجتماعی. نامه۴-۳-۴

کند. نویسندگان  نگاری، باورپذیری محتوای رمان را بیشتر میصمیمیت گفتار در گونة نامه

ها از راه هایی که دور از یکدیگر هستند و ایجاد انگیزة ارتباط آندر این گونه، با خلق شخصیت

می نمایش  به  را  صمیمیتی  نامهنامه،  محتوای  با  خواننده  که  میگذارند  برقرار  ارتباط  کند. ها 

کند تا در آن گویی زمینة مناسبی برای نویسنده فراهم میهای این شیوة داستانرو، قابلیتازاین

 دست آورد.  اجتماعی بپردازد و تأیید مخاطب را بهـبه مسائل سیاسی

تواند به اندازة شهرهای مختلف در نویس وجود دارد، میهای نامهای که بین شخصیتفاصله

ای به اندازة دو کشور با دو فرهنگ متفاوت  داخل یک کشور با یک فرهنگ مشترک، نیز فاصله

کارآید. تصویرکشیدن دو فرهنگ مختلف بهتواند در بهنگارانه میباشد. در مورد دوم، رمان نامه

نویس  تواند از این گونه برای بیان موضوعاتی که بین اشخاص نامهدیگر، نویسنده می  عبارتبه

 های دو فرهنگ متفاوت بهره گیرد.  مشترک هستند با نظرگاه

آذین برای نشان  است از بهاش، تلاشی بودهدلیل تاریخ جهان داستانیبهسوی دیوار  از آنرمان  

دوم. جنگ، مهم بحبوحة جنگ جهانی  در  فرانسه  و  ایران  مسئلة دادن فضای کشورهای  ترین 

ها و ارتباط شود، زیرا زندگی فردی شخصیتای است که در این رمان دیده میاجتماعیـسیاسی

 است. خورده طورمستقیم با آن گرهها با یکدیگر بهآن 

آذین، او در خلق شخصیت مسعود، به  براساس شواهد موجود در رمان و زندگی واقعی به

است. رفتن به پاریس با بورسیة دولتی، تحصیل در دانشکدة برِست، اش نظر داشتهخود و گذشته

آبادان و زخمی  به ایران، دو سال خدمت در نیروی دریایی  به پاریس، فراخوانده شدن  انتقال 

به زندگی  در  ایران،  به  متفقین  در جریان حملة  دیده میشدن  به همین آذین  نیز  شود. مسعود 

ایران است که جریان   به  بازگشت مسعود  با  برگردد.  ایران  به  سرنوشت دچار و مجبور است 

بهنامه با یولاند  شود. در این مدت مسعود طور جدی شروع و پیرنگ رمان آغاز مینگاری او 

که به نیروی زمانی  ۱۳2۰گذارد و سپس در سالگی را پشت سر میشرایط سخت روحی و خانواد

شود و دست چپ خود بود، در جریان حملة متفقین به ایران، زخمی میدریایی شمال منتقل شده

دهد. همچنین نام مسعود در این داستان، نام »محمود« نویسندة داستان را به ذهن را از دست می

های  دهد که نویسنده در خلق رمان، تفکرات و دیدگاهها نشان میکند. همة این شباهتمتبادر می
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شود و رمان زمینة داستان، صدای اوست که شنیده میاست و در پسخود را به تصویر کشیده

دادهنامه فرصت  نویسنده  به  تصویرسازینگارانه  با  تا  نامه  است  راه  از  پیرامونی  های  شرایط 

های داستان، صدای جامعه را در متن خود انعکاس دهد و بستری برای بازگفت این شخصیت

 شرایط باشد. 

های  های شخصی دربارة جنگ، تحلیلسازیهای یولاند و مسعود، فراتر از کانونیمتن نامه

نگاری از همان آغاز پیدایش، فرهنگی است. این مسئله برگرفته از ماهیت این گونه است. نامه

نگارانه که در های نامهاست. برای مثال، »رمانابزاری برای طرح مسائل سیاسی و اجتماعی بوده

این دو   هستند.  2گری و عشوه  ۱قرن هجدهم در آمریکا پدیدار شد، آثاری مانند قدرت همدردی

 (.AȘCI. 2020. p. 9کشند« )نگاری را با طرح مسائل اجتماعی به تصویر میاثر، ارتباط نامه

یافتهبه با حضور در فرانسه در یک  آذین که در فرهنگ شرق متولد شده و پرورش  است، 

از وقوع جنگ، تجربة زیسته بافتی جدید قرارگرفته و پیش  ای در دل فرهنگ غرب  موقعیت 

است. تصویری از فرانسه، مردمان و فرهنگ آن کشور ناخودآگاه در ذهن او نقش  دست آوردهبه

آذین برای  و نگارش این رمان و طرح داستان عاشقانة متأثر از جنگ، تلاشی است از به  بسته

گیرد تا  ایجاد ارتباط بین این دو فرهنگ. او از تنها ابزار ارتباطی جامعة آن زمان، نامه، بهره می

ضمن کمک به باورپذیرتر شدن داستان، بتواند از کارکردهای روایتگری این شیوه برای رسیدن 

انجامد. »نویسندگان شدن داستان نیز میاستفاده کند. این شیوة روایت، به رئالیستیبه خواستة خود  

هایی تنظیم نگاری که در آن، داستان براساس نامهرئالیست، گاهی با استفاده از زاویة دید نامه

(. شاید بتوان گفت ۱۵۳، ص.  ۱۳87پردازند« )میرصادقی، شوند به روایت داستان خویش میمی

به داستانحضور  شیوة  با  او  آشنایی  و  فرانسه  در  قالب آذین  این  انتخاب  در  رئالیستی  نویسی 

 تأثیر نبوده است. زیرا  سوی دیوار، بینوشتاری برای رمان از آن

اند، در این میان تأثیر ادبیات فرانسه بر ایران،  ادبیات ملل همواره بر یکدیگر تأثیر متقابل داشته

ادب  دید  از  که  نیست  اهمیت  موضوعی  به  باتوجه  باشد.  تردید  مورد  یا  مانده  پنهان  پژوهان 

 
1. Brown, W.H (1789).  The Power of Sympathy 
2. Foster, H.W (1797). The Coqutte 



 

 

 

 

 دوم   ۀ شمار   ، ششم   ۀ دور    فرانسه   ۀ هاي زبان و ترجم پژوهش 

104 

 
 

ویژه  رئالیسم در ادبیات باید خاطرنشان کرد؛ در ایران، رئالیسم در رمان، تحت تأثیر غرب و به

 (. ۳، ص. ۱۳98فرانسه صورت گرفته است )حیدری و قرایی، 

های مسعود و یولاند از  بینافرهنگی از راه بررسی تصویرسازی  ۱در این رمان، تصویرشناسی 

شود. هدف تصویرشناسی »بررسی تصویر  ها میسر میدو فرهنگ شرق و غرب در خلال نامه

ازهمین است.  خودی  ادبیات  در  دیگری  فرهنگ  یا  دیگری  ادبیات  در  خودی  در فرهنگ  رو، 

 (. ۱22، ص.  ۱۳88تصویرشناسی، همواره تصویرشناسی بینافرهنگی موردنظر است« )نامورمطلق،  

یافتة فرهنگ  یافتة فرهنگ شرق و یولاند که پروشخلق شخصیتی مانند مسعود که پرورش

سازد تا با ایجاد یک رابطة عاشقانه بین آن دو، داستانی بنویسد که  آذین را قادر میغرب است، به

جنگبه مشترک  زیستة  تجربة  داشتن  فراتر  دلیل  خود  فردیت  از  به،  و  نمایندگان روند  مثابة 

 ها« دربارة جنگ بیان کنند.هایشان را »ازطریق نامهگیریهای خود جهتفرهنگ

اش،  سبب تأثیر این اتفاق بر زندگی شخصیشنود و بههای جنگ را مییولاند در فرانسه زمزمه

سبب شرایط از بیان آن ناگزیر است. مسعود نیز که در فرانسه ساکن است در بازگشت به ایران، به

شود. مدتی بعد  شدنش، دچار حملات عصبی مینامناسب روحی و روانی پس از واقعة زخمی

، در قالب داستانی بلند، ۱۳۵۱ماند و در سال ها بعد زنده میآذین تا سال رود؛ اما بهنیز از دنیا می

میشخصیت ارتباطیهایی خلق  ابزار  تنها  با  که  ـ  کند  زمان  برقرار نامهآن  ارتباط  یکدیگر  با  ـ 

ردی انسان هایش، که اوج تجلیِ عمقِ احساسات شخصی و فنگاریکنند تا این روایت با نامهمی

اجتماعی در عرصة جهانی، زندگی یک  ـدهد چگونه شرایط سیاسیو تجربة زیستة اوست، نشان  

 کشاند. انسان را به ورطة تباهی می

  ۱9۳8هم خوردن روابط سیاسی ایران و فرانسه و با تصمیم سیاستمداران ایرانی در سال با به

های سیاستمداران ایرانی که نشان از درک ناکافی شوند. تصمیممی  دانشجویان از فرانسه فراخوانده

وقوع ها از عدمهای آنشود. تحلیلمیو نادرست از شرایط جهانی است، در داستان نشان داده

گیرد. او با حالتی انتقادی به اعمال  های یولاند موردتوجه قرار میجنگ و شرایط ایران، در نامه

(. تحلیل یولاند در ۱8۵ ـ۱84، ص.  ۱۳۵۱آذین،  کند )بهو گفتار بزرگان سیاسی ایران اشاره می

وقوع جنگ اعلام  شود. زیرا ایران که در ابتدای  این بخش دربارة آیندة ایران، به واقعیت تبدیل می

 
1 . Imagologie 
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کردهبی بهطرفی  و  آن  دامنة  گسترش  با  جغرافیاییبود،  موقعیت  موردتوجه   علت  حساسش 

طرف ماندن، نادرست کشورهای درگیر جنگ قرار گرفت و تصورات سیاستمداران برای امکان بی

گزاره برخی  نامهبود.  در  میها  دیده  یولاند  نامههای  که  گزارششود  به  بیشتر  را  او  های  های 

کند تا حدیث نفس. ازجمله گزارش مذاکرات محرمانة انگلیس و گران سیاسی شبیه میتحلیل

 (. 2۱۵، ص. ۱۳۵۱آذین، های ایتالیا )بهفرانسه و حرکت

هاـ در زمان وقوع جنگ تصویرسازی  محل زندگی شخصیتدر این رمان، ایران و فرانسه ـ

نامهمی تعداد  چون  رمان شوند.  در  بیشتری  اطلاعات  فرانسه  دربارة  است،  بیشتر  یولاند  های 

چیز  کند: »همهشود، توصیف میاست. یولاند پاریس را در زمانی که برای جنگ آماده میآمده

بهار  شدهپیش  4۰برای  نمیبینی  پاریس،  در  و است.  سنگرها  کندن  شتابی سرگرم  چه  به  دانی 

(. ۱۳۵، ص.  ۱۳۵۱آذین، اند« )بههای شهر را زیرورو کردههای زیرزمینی هستند. همة باغپناهگاه

وبیش همان چهرة همیشگی را دارد. اما  یا زمانی که درگیر تبعات جنگ است: »پاریس روزها کم

خام این  با  میوشی چراغشب،  بیگانه  اینها  از  نمینماید.  احساس  دیگر  بگذریم،  که که  شود 

(. او مردم فرانسه را مردمی افسرده، بیزار از جنگ و  ۱7۶، ص.  ۱۳۵۱آذین،  جنگی هست« )به

شوند. مردمی که کشد. اکثریتی که قربانی تصمیمات اقلیتِ سیاستمداران میشرمنده به تصویر می

(. در 2۳۰، ص.  ۱۳۵۱آذین،  کنند )بهحال، سرنوشت خود را دلیرانه تحمل میاند. بااینآواره شده

 شود.گونه تصویر مییک نگاه کلی، فرانسة درگیرِ جنگ از نظر یولاند این

 
 سوی دیوار رمان از آن . تصویر فرانسه از نگاه یولاند در ۳نمودار 

فرانسه از 
منظر یولاند

کمبود 
مواد 
غذایی اجبار مردم 

به تغییر 
محل زندگی

دشمنی با 
بوش ها

مردم 
افسرده و 

بیزار

دلاور

پناهگاه

زمستان 
سخت



 

 

 

 

 دوم   ۀ شمار   ، ششم   ۀ دور    فرانسه   ۀ هاي زبان و ترجم پژوهش 

106 

 
 

شود. چون مسعود حدود دوسال در نیروی دریایی  ایران برای یولاند با مسعود معنادار می

های یولاند نیز معطوف به این شهر است. »برایم چه فرق کند، تصویرسازیبوشهر خدمت می

جا وسایل آسایش هست یا نیست. برق که هست، نه؟ گاز هم که هست، آخر شما کند که آنمی

کنم ایران از بابت »گمان نمی( و  8۳، ص.  ۱۳۵۱آذین،  آنقدر نفت دارید. عمده همین است« )به

مانده باشد. آب جاری، برق و این چیزها که دارید، نه؟ شاید حرارت  وسایل آسایش چندان عقب

)به نباشد«  گاز  و  شکل9۶، ص.  ۱۳۵۱آذین،  مرکزی  سبب  جنگ،  در  ایران  عملکرد  گیری  (. 

 گونه نشان داد: توان اینشود که میعنوان بخشی از ایران در ذهن او میتصویری از خرمشهر به

 
 سوی دیوار رمان از آن . تصویر خرمشهر از نگاه یولاند در 4نمودار 

تنها یک دربارة فرانسه و یکدر متن رمان، مسعود  ایران سخن میبار  دربارة  نیز  گوید.  بار 

آذین، است )بهشود که فرانسه را تحسین کردهدیدگاه او دربارة فرانسه از زبان یولاند شنیده می

برخوردار از امکانات مادی معرفی  (. در مقابل، او ایران را کشوری فقیر و کم۱۶۵ ، ص. ۱۳۵۱

 (.2۵۱، ص. ۱۳۵۱آذین، کند که زندگی در آن دشوار است )بهمی

خرمشهر از 
منظر یولاند

گرم

هپرت افتاد

دارای 
نفت 
داشتن آب فراوان
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 سوی دیوار رمان از آن . مقایسة تصویر ایران و فرانسه از منظر مسعود در ۵نمودار 

آورد های بیشتری از یولاند میاست. نویسنده، تعداد نامهدر این رمان صدای یولاند، غالب  

بتواند جهت تصویرسازیگیریتا  غلبة  ازطریق  را  انتقادی خود  به خوانندگان های  یولاند  های 

آذین از نگاه هایی که نگاه انتقادی به ایران در آن غالب است. گویی بهگیریعرضه کند. جهت

ـ کردهدیگری  نگاه  شرق  به  دیگرـ  فعال فرهنگ  شخصیتی  رمان،  کل  در  یولاند  دارد.   است. 

جبرگرایانه باور  منفعل.  شخصیت  مسعود  میدرمقابل،  سبب  دارد،  وجود  او  در  که  شود ای 

تواند نمایندة فرهنگ ایران دربارة سرنوشت خود را بدون هیچ تلاشی بپذیرد. او از این جهت می

طرفی ها در ابتدا منفعل هستند، ادعای بیز آنهمة تحولات جهانی باشد. درباره جنگ جهانی نی 

 فایده است. کنند خود را از میدان جهانیِ جنگ دور نگه دارند که تلاشی بیکنند و سعی میمی

 گیری . نتیجه5

این پژوهش، رمان   به   سوی دیواراز آندر  اعتمادزاده  نامهاز محمود  نگارانه  مثابة یک رمان 

هایی را در هایی دارد و چه قابلیتنگاری چه ویژگیشود نامهمطالعه و بررسی شد تا نشان داده

تا بتواند به اهداف خود در روایتگری دست یابد. داستانی که در اختیار نویسنده قرار می دهد 

علت روایتِ یک  ها بهشمار آید. نامهنگارانه بهها وجود دارد سبب شده این اثر یک رمان نامهنامه

دادن آن، سبب تمایز این اثر از سایر آثاری که  داستان خاص و ترغیب خواننده به خواندن و ادامه

ه دو شخصیت در این کدلیل آنگردند. بهاند، میها گردآوری و منتشر شدهنامهعنوان مجموعهبه

 شود. نگارانة دیالوگی محسوب میهای نامهنویسند، این رمان از نوع رمانرمان به یکدیگر نامه می

ایران

کمبود گرانی بیماری

فرانسه

زیبایی آزادی انصاف
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دهند: های پژوهش نشان میسوی دیوار یافتهنگاری در رمان از آندر بررسی کارکردهای نامه

های داستان را به ما  واسطه و مستقیم صدای شخصیتنگاری امکان شنیدن بیکه نامهنخست این

با شخصیتمی واسطگی بیشویم و این  رو میطورمستقیم روبهها بهدهد. در این نوع رمان ما 

شخصیت درونی  دنیای  بهتر  شناخت  میسبب  کانونیها  ایجادِ  امکان  دیگر،  های  سازیشود. 

گردد. در ها دربارة وقایع داستان میهای آنهاست که سبب شناخت دیدگاهچندگانة شخصیت

های هر  گیرد و دیدگاهداستان شکل می  های درونی از جانب دو شخصیتسازیاین رمان کانونی

ترین اتفاق مشترکی است که هردو شخصیت در کشورهای  شود. جنگ، مهمدو شناخته و درک می

واسطة  های ممکن بهکنند. همچنین طرح جهانسازی میخود آن را تجربه و از منظر خود کانونی

های  اصلی، ازجمله جهان  نگاری قابلیت ظهور دارد. آرزوها، باورها و خیالاتِ دو شخصیتنامه

های ممکن گردند. هرکدام از این جهاندار شدن ساختار پیرنگ میستند که سبب معنیممکنی ه

ترغیب شخصیت نامهسبب  و  رابطه  ادامة  برای  میها  بهنگاری  نامهشوند.  سبب  علاوه،  نگاری 

زیرا  شکل است؛  رمان  نوع  این  در  اجتماعی  و  سیاسی  مسائل  طرح  مناسب  بستار  گیری 

تواند صدای خود نویس محدودیتی در بیان درونیات خود ندارند، نویسنده میهای نامهشخصیت

راه نوشته از  آنرا  او میهای  برساند.  به گوش مخاطبان  نامهها  با  و تواند  ها تصویرسازی کند 

جهتدیدگاه دربارة  را  خود  یک  گیریهای  به  معطوف  دیگری،  فرهنگ  و  خود  فرهنگ  های 

های انجام شده و مشخص شدن د. با توجه به بررسیموضوع خاص سیاسی و اجتماعی، بیان کن

نگاری از طرف دیگر، های نوین نامهظرفیت این نوع روایتگری از یک طرف و پیدایش روش

های جدید هستند، مدرن که متأثر از فناوریهای مدرن و پستتوان ردپای آن را در داستانمی

 جست.
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Résumé 

La sociocritique est une méthode d’analyse qui s’intéresse aux aspects sociaux et littéraires d’une 

œuvre. L’Attentat de Yasmina Khadra, écrivain algérien, est un roman multidimensionnel dont la 

socialité et la littérarité se sont développées parallèlement. Yasmina Khadra est l'un des rares 

écrivains francophones à avoir tenté d'écrire avec un regard impartial,  une histoire inspirée des 

réalités sociales de la guerre entre Israël et les Palestiniens, et à décrire ainsi les troubles du peuple 

palestinien dans les territoires occupés. Dans cet article, nous avons tenté d'enquêter sur les 

infrastructures sociales du roman L’Attentat en utilisant la sociocritique de Claude Duchet, qui se 

concentre principalement sur le texte. Après avoir examiné les discours de l'œuvre et trouvé des 

signes cachés dans le texte, nous examinerons le rôle de la société de référence dans la production 

de sens dans la société du texte. Nous soulignerons les aspects non-dits et implicites du texte et 

analyserons enfin le sociogramme du terrorisme. Pour ce faire, nous avons étudié et analysé le 

texte selon les concepts analytiques de Duchet, tels que la société du texte, la société de référence 

et le sociogramme. 

Mots-clés : sociocritique, Claude Duchet, discours sociale, sociogramme, société du texte, 

société de référence, L’Attentat. 
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Abstract 

Sociocriticism is a method of text analysis that simultaneously addresses the social and literary 

aspects of a work. The Attack, written by Algerian author Yasmina Khadra, is a multi-dimensional 

novel whose social and literary aspect have developed in parallel. This work can be considered a 

text that maintains its links with social reality. Yasmina Khadra is one of the few French-speaking 

writers who has attempted to write a story inspired by the realities of society with an impartial 

view, a story influenced by the war between Israel and the Palestinians, and in this way portrays 

the turmoil of the Palestinian people in the occupied territories. In this article, an attempt is made 

to investigate the social infrastructures of The Attack using Claude Duchet's sociocriticism, which 

focuses primarily on the text. After examining the social discourses within the work, we will 

explore the role of the reference society in the production of meaning in the text society. By 

finding hidden signs in text, we emphasize the unspoken and implied aspects and finally analyze 

the sociological aspects of terrorism. To achieve this, we have studied and analyzed the text 

according to Duchet's analytical concepts such as the society of the text, society of reference and 

sociogram. 

Keywords: sociocriticism, Claude Duchet, social discourse, sociogram, text society, reference 

society, The Attack. 
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 1402(، پاییز و زمستان  11، شمارۀ دوم )پیاپی ششم های زبان و ترجمۀ فرانسه، دورۀ  نشریۀ علمی پژوهش 
 1399مرداد  25 1399مرداد  24 1399مرداد  5 استریپ بابا: نگاهی بر…آواها در کمیکنام

 شناختی کلود دوشه اثر یاسمینا خضراء: کاربست رویکرد جامعه   سوءقصد 
 پژوهشی  ۀمقال
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 )نویسنده مسئول(  1شهرزاد ماکویی 
 ران یتهران، ا ،یواحد تهران مرکز یفرانسه، دانشگاه آزاد اسلام  اتیزبان و ادب اریاستاد

  یغرویغفور  لایل
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   یدیوح ندا آتش
 ران یتهران، ا ،یواحد تهران مرکز یفرانسه، دانشگاه آزاد اسلام  اتیزبان و ادب اریاستاد

 

 چکیده
پردازد.  های اجتماعی و ادبی یک اثر میشناختی روشی برای تحلیل متن است که توأمان به جنبهنقد جامعه

بعدی است که اجتماعی و ادبی بودن آن به نوشتۀ یاسمینا خضراء نویسندۀ الجزایری، رمانی چند  سوءقصد،

توان متنی دانست که پیوندهای خود را با واقعیت اجتماعی حفظ است. این اثر را میموازات هم رشد کرده

زبانی است که سعی نموده در رمان خود با الهام از کرده است. یاسمینا خضراء از معدود نویسندگان فرانسه

طرفانه داستانی متأثر از جنگ بین اسرائیل و فلسطینیان بنویسد و به این ترتیب، واقعیات اجتماع و با نگاهی بی

است با در این مقاله کوشش شدههای اشغالی را به تصویر بکشد.  های مردم فلسطین در سرزمینآشفتگیشرح  

های  ساختدوشه که بیشترین تمرکز را بر روی متن دارد به بررسی زیر   شناختی کلودگیری از نقد جامعهبهره

های اثر به نقش جامعۀ مرجع در تولید معنا در جامعۀ  پرداخته و پس از بررسی گفتمان  سوءقصداجتماعی رمان  

گفته و ضمنی اثر تأکید کنیم و درنهایت به تحلیل  های ناهای نهفته در متن بر جنبهمتن بپردازیم و با یافتن نشانه

نگار آن که تروریسم است بپردازیم. برای انجام این کار، متن را باتوجه به مفاهیم تحلیلی دوشه مانند  جامعه

 ایم. نگار، مطالعه و تحلیل نمودهجامعۀمتن، جامعۀ مرجع و جامعه

 .قصدسوءنگار، جامعۀ متن، جامعۀ مرجع، گفتمان اجتماعی، جامعهدوشه، کلود شناختی، جامعهنقد  :هاکلیدواژه
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 . مقدمه۱

الاصل است که در سال  نویسندۀ الجزایری 2گانۀ یاسمینا خضراء دومین رمان از سه  1سوءقصد 

را برای نویسندۀ خود به ارمغان   3چاپ شد و جوایز متعددی ازجمله جایزۀ کتابفروشان   2005

السهول افسر شیفتۀ ادبیات ارتش الجزایر  آورد. یاسمینا خضراء نام مستعاری است که محمد مولی

برای خود انتخاب نمود تا از سانسور نظامی آثارش توسط دولت الجزایر در امان باشد. بسیاری  

سیاسی خاورمیانه درمقابلۀ با پدیدۀ تروریسم است. یکی -ز آثار خضراء بازتاب شرایط اجتماعیا

از دلایلی که آثار خضراء را در کانون توجه قرار داده تفاوت تعریف تروریسم از نگاه او بین 

کنند. خواهند تفسیر میگونه که میغرب و شرق است. از نگاه خضراء، غربیان تروریسم را آن

گانه، آشکارا دخالت غرب را در بروز تروریسم در خاورمیانه سومین رمان او از مجموعۀ سه

 دهد.نشان می

های اشغالی  شرح زندگی اندوهبار فلسطینیان از نگاه یک عرب اسرائیلی در سرزمین  سوءقصد

آویو که هیچگاه خود را درگیر نزاع اسرائیل و  تبار ساکن تلاست. امین جعفری جراح فلسطینی

کند و از نزدیک  ای تلخ به سرزمین اجدادی خود سفر میاعراب نکرده، ناخواسته و با بروز حادثه

شود. از این رو، قصد داریم رو میها و آلام آنان روبهبا واقعیت زندگی آوارگان فلسطینی و رنج

 شناختی از این رمان ارائه دهیم.  در مقالۀ پیش رو خوانشی جامعه

رسد ولی در سدۀ نوزدهم بود که  های دور میپیشینۀ بحث رابطۀ جامعه و ادبیات به زمان

پایه منتقدانی های علم مستقل جامعهاولین  بنیان گذاشته شد. »در سدۀ نوزدهم  ادبیات  شناسی 

 5و گلدمن   4مانند مادام دو استال و ایپولیت تن و فیلسوفانی مانند هگل و مارکس و بعدها لوکاچ 

)ایو تادیه،   «است هاآناند که تمام تحولات بعدی، آگاهانه یا ناآگاهانه تابع  اصولی را طرح کرده

 (.98-99، صص. 1377
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منتشر شد و کتابی   1923که در سال   1تاریخ و آگاهی طبقاتیلوکاچ در کتاب خود به نام  

ویژه ساختارهای  شناسی فرهنگ و ادبیات است، »ساختارهای ذهنی، بهکننده برای جامعهتعیین

 (.  100، ص. 1378)پوینده،   دهد به ساختارهای اجتماعی«ادبی را پیوند می

  د،فر  یک  نه را    یهنر و    فرهنگی  فرینش هایآ  فاعل   م،تما   حتاصر   به  نظریۀ خودگلدمن در  

ای  یژهوشکل هنری  و    م نسجاا   با  د فر  یک  ستد  به  م نجاا سر  که  نددامی جمع  یک   بینینجها  بلکه

  تاست، مسئلۀ طبقا   کسی  چه  یهنر   ثرا  قعیوا  آفرینندۀ  سؤال که  ینا  مقابل.او در    دشومی  عرضه

نمایندۀمی  حمطررا    جتماعیا  یها رساختاو    جتماعی ا را  نویسنده  اجتماعی   نهما  کند و   طبقۀ 

 یش دارد.اگر طبقهآن  به لیلدهر به یا ست ا برخاسته از آن   که نددامی

پردازان مختلفی در  گذرد، نظریهشناختی میزمان کوتاهی که از عمر نقد جامعهدر طول مدت

توان به تعریف کلود ها میاند که از بین آن متعددی ارائه دادهاین حوزه فعالیت نموده و تعاریف 

نشریۀ ادبیات که   1ای در شمارۀ  نظریاتش را در قالب مقاله  1971دوشه اشاره نمود. او در سال  

منتشر ساخت   بود  آن  درواخود سردبیر  جامعهـقو  نوعی  این ع  بخشید.  را شکل  متن  شناسی 

نو در حوزۀ جامعه اعتقاد دوشه نقد  دیدگاه نگرشی کاملاً  به  شناسی ادبیات ایجاد کرد. گرچه 

( ولی درمجموع  5، ص.  1979های لوکاچ و گلدمن است )دوشه،  شناختی مرهون تلاشجامعه

جامعه نقد  واژۀ  ابداع  و  حوزه  این  در  او  بنیان2شناختیمطالعات  و  پدر  عنوان  نقد  ،  گذار 

شناختی را برای خود او به ارمغان آورد. در این روش منتقد از محتوای ظاهری اثر عبور جامعه

پردازد که در تولید معنا و چارچوب آن های پنهان اثر میکند و به بررسی ساختارهایی در لایهمی

 نقش دارند. 

  یهاگفتمان  ی نهفته دراجتماع  ابعاد  تمامی  تا  دهدیم  را  امکان  این  به ما  شناختینقد جامعه

آشکارمتن    یزبان اجتماعی«  .میکن  را  بُعد  این  3»  دوشه  نظر  میاز  تعریف  آن گونه  همۀ  شود: 

چیزهایی در رمان که بازنمود یک جامعۀ مرجع و یک عمل اجتماعی در خارج از رمان را نشان 

تاریخی ماقبل و خارج از خود -موجب آن، اثر، خود را وابسته به واقعیتی اجتماعیدهد و بهمی

 (. 449، ص. 1973داند. )دوشه، می
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آن  یادببُعد  با توأم همواره  یمتن ادب کی  یاجتماعبُعد  ،شناختینقد جامعه کردیراساس روب

که در   کندیم  لیمستقل تبد  یرا به ساختار  یاثر ادب  ،یو ادب  یامر اجتماع  نیب  یبرابر  نیاست. ا

سازمان   رد  توانیرا م  یمتون ادب  ی»بُعد اجتماع  نیدارند و بنابرا  یستیو داستان همز  تیآن واقع

 (.314، ص. 1979« )دوشه، ها درک کردآن  یدرون

کند ولی عوامل و عناصر اجتماعی  در این روش، منتقد مطالعاتش را رویِ خود متن متمرکز می

شناختی گوید: »نقد جامعهدر تعریف این نوع نقد می  1مارک آنژنو   کند.را از ورایِ متن جستجو می

می گفته  جامعه  در  که  هرآنچه  به  است  میمربوط  نوشته  و  چاپ  شود  به  که  هرآنچه  و  شود 

 (. 1ص.   ،1989)آنژنو،  رسد« می

بنا داریم روش خود را براساس آرای کلود   سوءقصد،ها، در تحلیل رمان  با طرح این دیدگاه

دوشه   نظریۀکه براساس    جایی. از آندهیمپردازد قرارشناختی متن میدوشه که به تحلیل جامعه

جامعه  برای قرارمتن    باید  شناختیتحلیل  تحلیل  مورد  پس  گیرداثر  نیز  ،  خوانش  ما  برای 

ای که هرکلمه، هراصطلاح گونهبه یم،دهرا مورد تحلیل قرارمی  آن، متن  سوءقصدشناختی  جامعه

 بایستی   ،متن  جتماعیا  بُعد  یابی بهسوی دیگر، برای دستاز    .بررسی استو هرگفتاری هدف  

دستآن  ونبیر  به  همو    کنیم  توجه  متندرون    به  هم ما  مطالعۀ  هدف  زیرا  مطالعۀ ،  به  یابی 

پی شناختی همواره در»نقد جامعه  گوید:دراین خصوص دوشه می  است.  سوءقصد جویی  جامعه

آن   ۀ دنبال همبا جستجوی جامعه بهو    داردمحدودیت دور نگهآنست که خود را از حصار و  

  گیرند تا از آن خارج شوند«می  کارهتلاش خود را ب  ۀمطالبی است که در متن موجودند و هم

 (. 125، ص. 2005)دوشه، 

 .پیشینۀ پژوهش 2

شناختی،  جامعهکنیم که نقد و پژوهش در زمینۀ نقد  جا لازم است به این مطلب اشارهدر این

است اما باتوجه به این که کلود دوشه نزد توجه بسیاری از پژوهشگران را به خود جلب نموده

است مطالعات کمتری به بررسی نظریۀ وی اختصاص  بسیاری از پژوهشگران کمتر شناخته شده

شناختی های اخیر مقالات مختلفی در زمینۀ تحلیل یک اثر براساس نقد جامعهاست. در سال یافته

 مرگ قسطی  شناختیتوان به »خوانش جامعهبه نگارش درآمده که از آن جمله می  کلود دوشه
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نوشتۀ   کرگدنای دو اثر  لویی فردینان سلین« به کوشش محمدرضا فارسیان و »بررسی مقایسه

ستاره در حال مرگ؛  به کوشش مهدی حیدری و»«  نوشتۀ ژوزه ساراماگو  کوریاوژن یونسکو و  

رمان   اجتماعی  تاریخی  کما«  خوانش  در  فرزانه  ثریا  اجتماعی   انیمیکرنوشتۀ  »پدیدۀ  همچنین 

حسین جواری اشاره نوشته سلین« به کوشش محمد  قسطی  مرگو پژواک آن در رمان   آنومی

به نمود. اخیراً نیز نقد تاریخی اجتماعی متن ادبی بر پایۀ نظریۀ کلود دوشه )مورد مطالعه رمان  

 جواد کمالی به چاپ رسیده است. یر لومتر( به کوشش محمداثر پی امید دیدار در آن دنیا

 .بحث و بررسی 3

در    نویسیرمان  هایشیوه  بررسی»  برای  ابزاری  اساساً  دوشه  کلود   انتقادی  اجتماعی  رویکرد

(. دوشه این 448، ص.  1973)دوشه،    «کننداجتماعی است که آن را خلق می  فضای  ارتباط با

شود نامد که در درون متن و از طریق عناصر ادبی ساخته میفضای اجتماعی را »جامعۀ رمان« می

 (. 448، ص. 1973)دوشه، 

خود، متن   رویکرد  دراست. او    شناختی ادبیجامعه  لیتحل   یاساس   یاز نظر دوشه، متن مبنا 

م درون  از  »  د یگشایرا  ضمنیو  پامر  ناگفتهفرضشی،  را  ها، سکوتها،  میوکندها  و   کند کاو 

 ه دوش  یۀ(. نظر449، ص. 1973 ،دوشه کند« )یمبندی رتمتن را صو یناخودآگاه اجتماع  یۀفرض

مفاه  بر  »جامع  یمیعمدتاً  »  ۀ»جامع  «،رمان  ایمتن    ۀمانند  تاریخیمرجع«،  »گفتمان جامعۀ   ،»

  ر یناپذاجتناب هرابط کی شه،دو یمقولات مفهوم  انی« استوار است. در منگارو »جامعه «یاجتماع

نوبۀ یعنی جامعۀ مرجع است که آن نیز به  ل بزرگترکُ  جامعۀ  کیمتن بازتاب    ۀوجود دارد: جامع

های اجتماعی خود به جامعۀ تاریخی یا خارج از متن اشاره دارد. شناخت این دو جامعه، گفتمان 

می آشکار  گفتمانرا  میکند؛  ختم  واحد  گفتمان  یک  به  اجتماعی  را  های  آن  دوشه  که  شوند 

 . استنگار نامیدهجامعه

 نگار جامعۀ متن، جامعۀ مرجع، گفتمان اجتماعی و جامعه

جهان تخیلی نویسنده است که امکان بازنمایی جامعۀ واقعی را فراهم    یا رمان،  متن  ۀجامع

در جهان   یاس یس   ،یاقتصاد  ،یاجتماع  یها، ساختارهااعمال، ارزش  ن،یقوانجامعۀ متن،    .کندمی

گرایانه از جامعه، عموماً خاص  بدین ترتیب، ارائۀ تصویری واقع  .گیردرا در برمی  سندهینو  یواقع

  طبق آرای گرایانه است که توانایی بازسازی صریح واقعیت را با حفظ امانت دارند.متون واقع
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کنند قابل فرض  نمایی پیروی میدوشه، »وجود جامعۀ رمان در همۀ متونی که از قوانین حقیقت

 (. 450، ص. 1973  ،دوشهاست« )

از یک نظام اجتماعی   تنها تصویری  بلکه  به گفتۀ دوشه، جامعۀ رمان در متن وجود ندارد 

ارتباطی با نامی   1گرایانه بخش وقایع رمان است. بدین ترتیب، محتوای رمان واقعاست که الهام

(. به همین دلیل است که در یک رویکرد 4، ص.  1979شده ندارد )دوشه،    که بر آن گذاشته

برچسبجامعه و  استانداردها  انتخاب  سر  بر  »بحث  شیوهشناختی  بررسی  بلکه  نیست  های  ها 

نویسی در ارتباط با خلق فضای اجتماعی است که آن را جامعۀ رمان خواهم نامید« )دوشه، رمان

 (.448، ص. 1973

جامعۀ مرجع همان جامعۀ واقعی خارج از متن ادبی است که نویسنده با الهام از حوادث و  

 ؛آفریند و کاملاً به تجربۀ شخصی نویسنده متکی است واقعیات اجتماعی آن، جامعۀ متن را می

  یها و گفتمان  کندیرا منعکس م  ی جامعۀ مرجعاجتماع  عیوقا  ی ا نهیمتن مانند آ  ۀجامعدرواقع  

ترس   یاجتماع متنوع  موضوعات  با  میرا  از  .  دینمایم  واقعیت  یک  از  »بازتابی  متن  قبل جامعۀ 

نشانهتثبیت مدل شده،  و  اجتماعیها  روش-های  و  اجتماعی  مطالبات  بنیادین فرهنگی،  های 

 (.4، ص.  1979گویند )دوشه، « که به آن جامعۀ مرجع میباشدمی

گفتمان اجتماعی اغلب با جامعۀ رمان مرتبط است و اثر ادبی برای بازتولید عناصر جامعۀ  

های جوامع انسانی را در جامعۀ متن های مربوط به مشکلات جامعه و واقعیتواقعی، گفتمان

گیرد، بیانگر بُعد اجتماعی متن هستند. کند. این گفتارها که مضامین متعددی را دربرمیبازتولید می

شناختی دوشه، گفتمان اجتماعی بیش از هر چیز »ضمیر مرجع اتفاقات داستان و در نقد جامعه

تمام آن شواهدی است که قبل از پدید آوردن اثر ادبی، در رمان وجود داشته و با آشکار ساختن 

 (.453، ص.  1973 ،دوشه)است آن« بیان شده

 شناختی دوشه عبارتست از:  نگار در نقد جامعهاز نظر رژین روبن، جامعه

گیرد و آن هسته در شناسایی گزارۀ  ها که پیرامون هستۀ مرکزی شکل میای از بازنماییمجموعه

المثل، مجموعۀ  تواند به اشکال مختلف ارائه شود: کلیشه، ضربشود و میمتضادش شناخته می

 
1 réaliste 
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شناسی، کلیشۀ فرهنگی، شعار، بیانیۀ نمادین، شخصیت نمادین، مفهوم انتزاعی،  واژگانی جامعه

 (.14، ص. 1993، )روبن هدف یا تصویر

شناختی است. این مفهوم حتی  نگار عامل اصلی بررسی یک اثر در حوزۀ نقد جامعهجامعه

میگفتمان شکل  را  اثر  در  موجود  اجتماعی  بههای  و  است. بخشد  متن  محرکۀ  نیروی  نوعی 

ناپایدار، مبهم و متناقض از ای  نگار عبارت است از »مجموعهبراساس تعریف کلود دوشه، جامعه

درون متقابل بازنمودهایی جزئی که حول یک  تأثیر  دیگری  بر روی  و هریک  دارند  قرار  مایه 

 (.40، ص. 2003)ادموند کرو،  گذارند و برای شناخت آن باید متضادش را مطالعه کرد«می

 سوءقصدجامعۀ متن در رمان 

به مسئله  یاسمینا خضراء رمان نویس شهیر   آثارش  الجزایری که در بخش قابل توجهی از 

این پرداخته  خاورمیانه  در  رمان  جنگ  در  و   سوءقصدبار  فلسطینیان  بین  درگیری  موضوع  به 

پرداخته علاوهاسرائیل  انتشار  از  پس  کتاب  جوایزاست.  کسب  خوانندگان،    بر  نظر  متعدد، 

  2013کارگردان لبنانی در سال    1نویسندگان و منتقدان زیادی را به خود جلب نمود. زیاد دوئیری

  2012آن در سال    2فیلمی از این اثر ساخته که مورد توجه قرار گرفت. همچنین، مجموعۀ مصور 

که بیانگر    سوءقصدو کتاب صوتی آن در همان سال با صدای هانری توماس روانۀ بازار شد.  

های  ها و چالشسوءتفاهم موجود بین غرب و شرق در مورد تعریف تروریسم است، مصاحبه

 فراوانی را برای یاسمینا خضراء به ارمغان آورد که باعث شهرت بیشتر او شد. 

ها و وقایع داستان را منطبق بر اوضاع و  با ظرافت تمام، شخصیت  سوءقصدنویسندۀ رمان  

گر ترور و خونریزی، کند. سوءقصد روایتفلسطینی ترسیم میاحوال تاریخی اجتماعی مناطق  

 درگیری بین نظامیان و مردم عادی، فقر و بیکاری در دنیای واقعی و در جنگی نابرابر است.  

گویی و توسط راوی داستان ادا  فصل است، ولی فصل اول که بصورت تک  16رمان شامل  

فصل دیگر زندگی   15رود.  شود بدون شماره است و درواقع جزئی از فصل آخر به شمار میمی

توان آن را به دو بخش تقسیم کرد: قبل و بعد از دکتر امین جعفری قهرمان داستان است که می

انفجار مربوط به عملیات انتحاری. حوادث قبل از انفجار مدت زمان کوتاهی از رمان را در بر 

 
1 Ziad Doueiri 
2 Bande dessineé 



 

 

 

 

 دوم   ۀ شمار   ، ششم   ۀ دور    فرانسه   ۀ هاي زبان و ترجم پژوهش 

120 

 
 

گیرد و شامل مقطع کوتاهی از زندگی قهرمان داستان به نام دکتر امین جعفری و همسرش  می

 شود. است که بیشتر توصیفات آن بعد از حادثه توسط راوی یادآوری می سیهِم

شود؛ شهری خوش آب و هوا  آویو، دومین شهر بزرگ اسرائیل، آغاز میداستان رمان در تل

آویو را انتخاب نموده تا  و مدرن در کنار دریای مدیترانه. خضراء عامدانه برای شروع داستان تل

  2000حوادث رمان حوالی سال  دهد.  همزیستی مسالمت آمیز یهودیان را در کنار فلسطینیان نشان

های انتحاری از سوی فلسطینیان از عملیاتافتد یعنی زمانی که و در زمان انتفاضۀ دوم اتفاق می

عنوان ابزاری برای  هاست که از سوی فلسطینیان بهسال   . این نوع عملیاتاستسر گرفته شده

 است. گیرد و خضراء آن را نقطۀ شروع داستان قرار دادهدفاع از سرزمینشان مورد استفاده قرار می

نام و برجستۀ فلسطینی که چند سالی است زندگی عاشقانۀ دکتر امین جعفری جراح خوش

خود را با همسرش سیهِم شروع کرده در بیمارستان بزرگ تل آویو مشغول مداوای بیماران است 

لرزاند و کمی بعد سیل اعزام مجروحان عملیات انتحاری  که صدای انفجار مهیبی همه جا را می

خوبی مشخص است؛ انفجار در یک رستوران یهودی شود. علت حادثه بهبه بیمارستان شروع می

اند صورت گرفته و  و در زمان برگزاری یک جشن که تعدادی کودک هم در آن حضور داشته

اند. در انتهای روز، دکتر جعفری خسته از رسیدگی به مجروحان، افراد زیادی کشته و زخمی شده

منزل می نیمهراهی  بیمارستان ها شود.  به  افسر پلیس است  که  نوید  تماس دوستش  با  ی شب 

شود شود. شوک حاصله موقعی دوچندان میو با جسد متلاشی شدۀ سیهِم روبرو می  گرددبرمی

 کند که عامل انتحاری سیهِم همسر اوست.  که رئیس پلیس، کاپیتان موشه به او اعلام می

سو و حمله جوانان اسرائیلی به دکتر جعفری و ضرب و شتم او اخراج از بیمارستان از یک

دهندۀ واکنش مستقیم و تند جامعه نسبت به عاملین عملیات انتحاری  در باغچۀ منزلش، نشان

 است. 

  صری ق  »حرامزادهکشد...  یمرا  حمامم  حولۀ    قهی  ی. دستشودپرتاب می به صورتم    تف  مشتی

مثل هیزم روی آتش   کهنیقبل از ا   دزننبه من چنگ میطرف    همه از  ..ببین  ایرا که اشغال کرده

سرپا مرا    یگریزند و دیبه شکمم م  یلگدها  یکی از آن   «...دی کن  اشیضدعفون  ولا  شدبیندازی

.    توان محافظت از من را ندارند  . بازوانممیشود، سپس لب هایم  تلاشی. دماغم مداردیم  نگه

 (. 63، ص.  2005،  خضراء)   زد یریسرم فرو م  ری ز  نیو زم  باردمیبر سرم    مشت و لگداز    یباران
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بردن به انگیزۀ همسرش سیهِم و همچنین  اللحم که به قصد پیسفر امین جعفری به سمت بیت

خانواده با  مدتدیدار  که  آناش  از  میهاست  صورت  ندارد  خبر  زندگی ها  واقعیات  گیرد، 

به را  میفلسطینیان  تصویر  به  از خوبی  زادگاهش  به  رفتن  برای  باید  که  جعفری  دکتر  کشد. 

فلسطینی، بیت مناطق  به  ورود  و  اسرائیل  نفوذ  تحت  منطقۀ  از  به محض خروج  بگذرد  اللحم 

کند؛ فقر و بدبختی در بین مردم موج تفاوت چشمگیری را بین زندگی مردم این ناحیه حس می

آویو با آن آویو به طرز چشمگیری متفاوت ترسیم شده. تلاللحم با تلزند. فضای شهری بیتمی

کشیده های سر به فلکهای مدرن و برجساحل طولانی در کنار دریای زیبای مدیترانه و ساختمان

اش، بلکه تنها از خانوادهاللحم، امین جعفری را متوجه غفلت او نهدر مقایسه با شهر مخروبۀ بیت

کند. راوی داستان، خواننده را به جهنمی از خون و آتش در می اشاز سرزمین آباء و اجدادی

 ای دور افتاده از جهان هستی است.  برد؛ جِنین جزیرهمبارزات فلسطینیان و اسرائیل میبطن 

 ورود به جِنین، نقطه عطف سفر دکتر جعفری است؛  

  ی را که لبخند   یشکسته، که مدام هر پروتز  یهابا دندان  یاست بدون لبخند، شهر  یشهر  نینجِ

. خوش خلقی گذشته از  خنددیجا نمکس آن چیه  گریکند. به هرحال، دیرد م  اوردیبر لبانش ب

،  2005،  خضراءاست )  بربستهجا رخت  اند از آن ها به اهتزاز در آمدهها و پرچمزمانی که کفن

 (.195ص. 

زدگی او از اوضاع مناطق  در بدو ورود به جِنین، جمیل، پسرعموی امین، که متوجه شگفت

 کند:  گونه توصیف میفلسطینی شده شهر را این

این  که  آنچه  با  مقایسه  در  میجهنم  است.  جا  بهشت  اگذرد  گذرگاه  هر    ؛ یبازرس  ست یدر 

از  یهاجاده هواپ  خودروهای  پر  توسط  که  سرنش  یماهایسوخته  . اندشده   منفجر  نیبدون 

و احیاناً هل دادن به    ضرب و شتم  نوبت خود برای بازرسی ومنتظر    شده نفرینمردم    هایدسته

ضربات   زنند؛ زنانی که در مقابلملاحظه همه را کتک میعقب هستند. سربازان نابالغی که بی

 (.195، ص. 2005،  خضراء)کنند... رمق از خود دفاع میقنداق تفنگ تنها با دستانی بی

را نشان می  سوءقصد بین فلسطینیان و اسرائیل  منازعات  از  دهد. قهرمان برداشت متفاوتی 

کند که اتفاقات آن هرروز در داستان در سفر خود به مناطق فلسطینی واقعیت تلخی را تجربه می
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های  حال تکرار است. روایتی متفاوت از حوادثی واقعی و مکرر در دنیایی که نسبت به بی عدالتی

 پیرامونش سکوت کرده است. 

بین   به این سفر رفته، پاسخ خود را در  اقدام همسرش  برای یافتن علت  امین جعفری که 

گذاری که  یابد. او درنهایت در یک عملیات بمباش و وضعیت اسفبار مناطق فلسطینی میقبیله

 دهد.ریزی شده جان خود را از دست میبار ازسوی نیروهای اسرائیلی برنامهاین

گروه اثر  این  خلق  در  کردهنویسنده  داستان  وارد  را  مختلفی  اجتماعی  پزشک،  های  است: 

از بازماندگان   قصد سوءپرستار، پلیس و نیروهای سازمان اطلاعاتی در سطوح مختلف؛ خضراء در  

هولوکاست نیز سخن می گوید؛ او همچنین با ظرافت تمام زندگی فلسطینیان ساکن کرانۀ باختری  

اردوگاه  تا  و  خالی  دستان  با  نوجوانان  و  کودکان  مبارزۀ  از  کشد؛  می  تصویر  به  را  جنین  های 

بادیه از پدربزرگ دهقان و گروه های مبارز مخفی وعاملان انتحاری، راوی از سادگی مردمان 

گوید. دنیای خضراء سرشار از احساسات و عشق پدرش که دوست داشت نقاش شود سخن می

 به انسانیت است. 

 سوءقصدجامعۀ مرجع در رمان  

از می  وقتی  میان  به  صحبت  مرجع  بهجامعۀ  درواقع  جامعهآوریم  هستیم   1کاوی دنبال  اثر 

، هاز نظر دوش   (.  4، ص.1974)دوشه،  داند  می«  »حضور در جهان اثر ادبیمفهومی که دوشه آن را  

 دادها، یها، رومکان  اء،ی»اعم از کلمات، حرکات، اش  شوند،یم  خلقکه در رمان    «ییهاتیتمام »واقع

رو، برای  از این(.  450، ص.  1973)دوشه،    دارند   «یفرازبان  تیواقع  مرجع »در  ک ی  ها«تی شخص

هایی باشیم که ما را در کشف  دنبال نشانهبهتر است به  سوءقصددرک بهتر جامعۀ متن در رمان  

 کنند.جامعۀ مرجع یاری می جهان واقعی یا همان

، جامعۀ فلسطین تحت اشغال اسرائیل  سوءقصدبینیم، جامعۀ مرجع در رمان  گونه که میهمان

 است؛ بدین منظور، بهتر است کمی به زمان و نحوۀ پیدایش کشور اسرائیل بپردازیم. 

شود در  ترین درگیری تاریخ یاد میعنوان طولانیجنگ بین فلسطینیان و اسرائیل که از آن به 

پس از چند ماه توسط سازمان ملل آغاز شد.    اسرائیلپس از به رسمیت شناختن    1948سال  

 شد.  ای موسوم به خط سبز تعیینشکل گرفت و مرزهای اولیه  1949در سال    یبسجنگ، آتش
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طور مساوی تقسیم شود و بیت که این منطقه بین اعراب و یهودیان به  شدطرح قرار  این    طبق

تحت نظارت سازمان ملل قرارگیرد تا از ایجاد برخورد جلوگیری    ۀالمقدس )اورشلیم( نیز محدود

با عقبشود   توانست    نشینی اعراب،ولی  اردن را    ۀدیگر از منطق ٪  26اسرائیل  غرب رودخانه 

نامیده شد. مصر نیز    یباختر  ۀهایی را دراختیار گرفت که بعداً کرانتصرف کند. اردن نیز بخش

اختیاربه نام غزه  باریکی از ساحل مدیترانه    ۀکنترل ناحی  از   اسرائیلدولت    .گرفت  را در  پس 

نشینی نکرد شده عقبرغم هشدارهای سازمان ملل، از اراضی اشغال پیروزی در این جنگ، علی

اراضی سرزمین فلسطین را تحت اشغال خود دارد و فلسطینیان   ٪85و در حال حاضر بیش از  

مانده که عمدتاً محدود به کرانۀ باختری رود اردن و نوار غزه هست زندگی باقی  ٪ 15تنها در  

 کنند.می

است که تأثیر فراوانی  پیدایش کشور اسرائیل یکی از مهمترین رویدادهای اواسط قرن بیستم 

  600هم در جهان و هم بر جغرافیای خاورمیانه گذاشته است. از ابتدای درگیری تا کنون حدود  

هایی در کشورهای همسایه هزار نفر فلسطینی از سرزمین خود رانده شده و در اردوگاه   900تا  

نشینی تدریجی  عقب  شدن جنگ واند. فرسایشیمانند مصر و اردن و جنوب لبنان اسکان داده شده

  از سوی دیگر  طلبی ارضی اسرائیلسیاست توسعهسو و  های عربی حامی فلسطین از یکدولت

ترین دورۀ . درحال حاضر، فلسطینیان سختاستتر کردهرا تنگ  فضای زندگی برای فلسطینیان

می پشت سر  را  خود  تاریخی  جوانان،  گذر  هرروزۀ  مرگ  والدینی سوگوار،  کودکانی گذارند؛ 

حداقل بی بدون  و  فقیر  شهرهایی  بیکاری،  افزایش  آموزشی،  امکانات  هیچگونه  بدون  و  دفاع 

امکانات زندگی مانند آب آشامیدنی، به جامعه رنگ و بوی افسردگی داده ولی درعین حال، حس  

 است.  ها زنده کردهگیری کشورشان را در آنو حال مبارزه برای بازپس

شود و در کرانۀ باختری واقع  شهر جِنین که امروزه با نام اردوگاه جِنین از آن نام برده می

است، درواقع پناهگاه آوارگان فلسطینی است که از شروع جنگ با اسرائیل از زندگی خود شده

این ناحیه اسکان داده شدهبیرون رانده شده و در اردوگاه این منطقه های سازمان ملل در  اند. 

صحنۀ یکی از    2004طور که توسط یاسمینا خضراء به تصویر کشیده شده، درخلال سال  همان

است. از زمان شروع ای بوده که در طول انتفاضۀ دوم روی دادههای مسلحانهشدیدترین درگیری

بر تخریب اکثر  جنگ، جنین تحت کنترل مستقیم ارتش اسرائیل قرار گرفته و ساکنین آن علاوه
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اند. دولت اسرائیل برخلاف های طولانی مدت بودهحکومت نظامیهایشان مجبور به تحمل  خانه

دهد و دست فلسطینیان سازی در کرانۀ باختری ادامه میالمللی همچنان به شهرکهای بینپیمان

کرده کوتاه  خود  کشاورزی  اراضی  از  بهرا  مانعاست.  بهرهدلیل  از  اسرائیل  از  تراشی  برداری 

استفاده، مردم این منطقه از امکانات خود محروم بوده و قادر به تأمین های کشاورزی و قابلزمین

 نیازهای غذایی خود نیستند.

اینک، یاسمینا خضراء بعداز گذشت بیش از هفت دهه از زمان تشکیل دولت اسرائیل رمانی  

دارد کند. او مخاطب خود را وامیخوبی شرایط زندگی مردم فلسطین را تداعی مینوشته که به

ترسیم   را  فلسطینی  زوج  نویسنده  کند.  نگاه  فلسطین  مسئله  به  دیگری  زاویۀ  تا  میاز  که  کند 

؛  کنند از همه امکانات رفاهی برخوردارندکه در چارچوب قوانین جامعۀ یهودی رفتار میزمانی

کنند، به کنند، بهترین هدایا را از دوستان یهودی خود دریافت میدر ویلایی مجلل زندگی می

طور کند، همسرش بهروند ولی همین که سیهم اقدام به عملیات انتحاری میسفرهای اروپایی می

ای که نویسنده شود. نکتهاش محروم میشود و از کلیۀ حقوق اجتماعیدم طرد میکلی توسط مر

و   اسرائیلیهای  ها و روزنامهتلاش در به تصویر کشیدن آن دارد این است که همه جا در رسانه

شود؛ حتی خود امین جعفری با عنوان تروریست یاد مییا غربی از عاملان عملیات انتحاری به

چگونه امکان دارد زنی زیبا، باهوش و مدرن که عاشقانه همسرش را دوست » تعجب می پرسد:

بتواند یک شبه خودش را وسط یک مهمانی که   اطرافیان است  توجه و تحسین  دارد و مورد 

خضراء مخاطب را  (. 53ص.    ،2005،  خضراء) «تعدادی کودک در آن شرکت دارند منفجر کند؟

جا ملتی  برد و در آنهای اشغالی میین سؤال به سرزمینهمراه قهرمان داستان برای پاسخ به ا

دهد که از سرزمین مادری خود رانده شده و از کمترین امکانات  شده را نشان میآواره و سرکوب

ء به مخاطب خود این است که هیچکس تروریست به دنیا  پیام خضرازندگی برخوردار نیستند.  

  شود.می آید بلکه تحت تأثیر شرایط اجتماع به تروریست مبدل نمی

عنوان مثال، وقتی  خوبی شناخته شود. بهکند که جامعۀ مرجع باید بهکلود دوشه پیشنهاد می

این میخضراء  روایت  انگار  »  کند:گونه  پیش  تانکهفتۀ  جِنین  در  بود...  بهآخرالزمان  سوی  ها 

مال  ای لگدکردند. جالوت داوود را در هرگوشهکردند شلیک میهایی که سنگ پرتاب میبچه

اشاره به یک نزاع تاریخی و واقعی دارد که در آن طرف   (.195، ص.  2005 ،خضراء)  «کردمی
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آورد و اگر چیزی راجع به این واقعه ندانیم درک  میدرتر و ظالم طرف مقابل را از پای  قوی

 پذیر نخواهد بود.کامل رمان امکان

نقد  »دهد. درواقع،  های واقعی رنگ و بوی واقعیت به رمان خود مینویسنده با یادآوری مکان

های بیرونی و پنهان در متن در پی خوانشی قابل فهم از رمان شناختی با مراجعه به واقعیتجامعه

ها و مناطقی مانند خیابان به نام خیابان  سوءقصددر رمان    (.126، ص.  2005آموسی،  )  «است

هایی واقعی در کنیم که همگی مکانطور، منطقۀ حقریه برخورد میالنعیم و همینژیرول و حسم

همچنین، خضراء از بیمارستان ایشیلوو که محل کار امین جعفری است و یک     آویو هستند.تل

کند.در رمان از دیوار نیز بارها نام برده شده آویو است صحبت میمرکز پزشکی تخصصی در تل

که در متن اصلی با حرف بزرگ نوشته شده و اشاره به دیوار حائل دارد که توسط اسرائیل به 

درصد آن نه در مرز    99طول حدود هفتصد کیلومتر در طول مسیر خط سبز ساخته شد و حدود  

یکی  آن  و ساخت  شده  بنا  باختری  کرانۀ  در  بلکه  کشور  درگیری  دو  تشدید  دلایل  بین از  ها 

 است.   اسرائیلفلسطینیان و 

عنوان مثال  ها و اشخاص و وقایع نیز اشاره دارد؛ بهها، خضراء به برخی زمانعلاوه بر مکان

کریستالناخت   1938نوامبر    9 واقعۀ  خانه  1و  شیشۀ  آن  در  که  بلورین  شب  مغازهیا  و ها،  ها 

و قضیۀ ستارۀ زرد که   1941سپتامبر    1های یهودیان در آلمان و اتریش شکسته شد و یا  کنیسه

های خود با نشان ستارۀ زردرنگ یهودی بودن ها موظف شدند با مشخص نمودن لباسییهود

خود را در ملاءعام نشان دهند. نویسنده در ادامه از شخصیت های سیاسی مانند شارون نیز نام  

اش به بود که ورود نظامی  2006- 2001های  اسرائیل طی سال   وزیربرد؛ آریل شارون نخستمی

انتفاضه هم صحبت میمسجدالاقصی باعث به از  انتفاضۀ دوم شد. خضراء  کند و وجود آمدن 

آنان ترجیح توضیح می به  انتفاضه را  دهد که دختران فلسطینی از روزی که شاهزادگان جوان 

 بینند. دهند دیگر رویا نمیمی

خانه تخریب  از  وقتی  خضراء  جرثقیلدرنهایت،  توسط  فلسطینیان  میهای  کند  ها صحبت 

به نام شرکت کاترپیلار که یک شرکت آمریکایی و بزرگترین سازندۀ ماشین آلات  گریزی هم 

 
1 Kristallnacht 
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ای به تنها ماندن فلسطینیان در مقابل متحد بودن قدرت  زند و شاید کنایهعمرانی جهان است می

 های بزرگ در کنار اسرائیل باشد.

 های اجتماعیگفتمان

  سخن  جتماعیا  هاینگفتمااز    باید  نخست،  مرحلۀدر    ،متن  جتماعیا  ینیاد  بهورود    ایبر

درون    که  بگوییم نظریه  .نداهتنید  متندر  آنژنو،  اجتماعیمارک  گفتمان   پرداز  بین  است  معتقد 

او نظریۀ گفتمان اجتماعی را در سال    اجتماعی و شرایط اجتماعی پیوندی ناگسستنی قرار دارد.

گفتمان دیدگاه آنژنو،  از    کرد.مطرح  1حالتی از گفتمان اجتماعی در اولین اثر خود به نام    1989

آنژنو و کرو، )  یابد«صورت ترکیبی منسجم تحول میههاست که »بای از گفتمانهاجتماعی مجموع

های اجتماعی موجود در ما نیز برای دستیابی به این منظور، به بررسی گفتمان  (.22، ص.  1992

 ها عبارتند از: نفرت و تحقیر. هایی که مهمترین آنپردازیم. گفتمانمی سوءقصدمتن 

 گفتمان نفرت 

خورد. این نفرت که عمدتاً  هایی است که در تمام طول اثر به چشم مینفرت یکی از گفتمان

مدت و خونین بین فلسطینیان و نظامیان اسرائیلی است از همان ابتدای  های طولانیدرگیرینتیجۀ  

با سیل ورود زخمیرسد و همرمان که صدای انفجار به گوش می بیمارستان آغاز  زمان  به  ها 

خواهم گوید :»نمیشود. یکی از مجروحان حادثه به محض شنیدن نام دکتر امین با نفرت میمی

( این درحالی است که بیمار در اثر انفجار  21، ص.  2005،  خضراء)  یک عرب به من دست بزند«

ای به واسطۀ اخلاق حرفهاعتنا به توهین بیمار و بهکه دکتر جعفری بیآسیب جدی دیده و زمانی

(، با  21، ص.  2005،  خضراء) اش کنم«گوید که »محکم نگهش دار میخواهم معاینهپرستار می

، ص. 2005،  خضراءدهم به من دست بزنی« )شود »اجازه نمیتندتر مجروح مواجه میواکنش  

این21 راوی  توسط  شدن  جراحی  از  اجتناب  برای  مجروح  تقلای  آخرین  درنهایت  و  گونه ( 

کند...خون زیادی از دست داده. باید فوراً جراحی شود« شود: »به صورتم تف میتوصیف می

  (.21، ص. 2005، خضراء)

 
1 Un état du discours social 
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رود  ای که دکتر جعفری پس از خاکسپاری همسرش به خانه میاین نفرت بار دیگر در صحنه

شدت مورد ضرب و شتم قرار  شود و بهشود؛ توسط چند نفر محاصره میخوبی ترسیم میبه

( 63، ص.  2005،  خضراء)گیرد و با الفاظ زشتی مانند »تروریست کثیف، کثافت، خائن عرب«  می

گونه مورد هجمۀ اطرافیان که امین جعفری که اینگیرد. نکتۀ قابل توجه اینمورد خطاب قرارمی

نامی است که همواره به بیماران خود خدمت کرده و گیرد پزشک متعهد و خوشخود قرار می

 است.  ها نداشتهدین و ملیت بیمارانش نقشی در مداوای آن

 گفتمان تحقیر 

گیری کرد  گونه نتیجهاست. شاید بتوان این  سوءقصدهای غالب  تحقیر یکی دیگر از گفتمان

ساز بروز این هستند و نفرت است که زمینه  سوءقصدتنیده در  همکه نفرت و تحقیر دو گفتمان به 

تحقیر شده است. برای مثال، در روز وقوع انفجار، دکتر جعفری در راه بازگشت به خانه با ایست 

ها به ظاهر او شک  گیرد که یکی از پلیسشود. این برخورد زمانی صورت میرو میبازرسی روبه

»می قوهکند  به من مچراغ  را  با چشمان تابیاش  به من خ  ید،  و محتاط   د«شویم  رهی ترسناک 

گیرد که پلیس دیگری با بررسی کارت  (. این برخورد زمانی شدت می25، ص.  2005،  خضراء)

،  خضراء) رود«هم میاش درشود »با دیدن نام عربی من چهرهشناسایی او متوجه عرب بودنش می

مرا به  یاانهیطرز وحشبهشود مورد تفتیش بیشتر قرار بگیرد »و همین باعث می  (26، ص. 2005

، 2005،  خضراء) «کندتفتیشم می  و  کند یباز م  ش یرا با پا  میپاها  ،کوبدیم  ام هینقل  ۀل یوسسقف  

 شه یهمرسد که این نوع برخوردها به یک امر عادی مبدل شده »طور به نظر می(. البته، این26ص.  

از   انتحاری  بعد  پل  نطوریهمعملیات  ، ص. 2005،  خضراء) «هستند  روی اعصابها  سیاست. 

26  .) 

عنوان عامل انتحاری، دکتر جعفری مورد بازجویی شدیدی از  پس از مشخص شدن سیهم به

 . گیردسوی سازمان اطلاعاتی اسرائیل قرار می

با سقف  ینوع بازجویی در    د؛دارنیم  منگه  داریب  یوچهار ساعت متوالست یب  یسوراخ موش 

آن مرا    داومم  یهاتقه   یسرم که صدا  یلامپ محافظ بالا  کی نامرغوب، با    یوارهایو د  کوتاه

بغلم را   ری. مجبور شدند ز..درد دارماحساس  ام،  ام، تشنه. گرسنه..گیردانجام می  کندیم  وانهید

داخل لباس    اام راز مثانه  یم یرا باز کنم، ن  مپیبتوانم ز  کهنیادرار کنم. قبل از ا  بتوانم  رند تاگیب
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برای بازگرداندنم به بشکند.    لگن  یبود صورتم رو  کیکردم. با حالت تهوع، نزد  یخال  رمیز

 (. 44، ص. 2005، خضراء) ...ت یکشاندند. بعد دوباره آزار و اذ قفس کاملاً مرا روی زمین

نه تحقیر  و  این  عادی  مردم  توسط  حتی  بلکه  اطلاعاتی،  و  پلیس  نیروهای  ازسوی  تنها 

ام چسبانده...: جانور کثیف  شود »یک نفر یک پوستر روی دروازۀ خانههمسایگان هم اعمال می

 (.59، ص. 2005،  خضراء) در بین ماست«

 سوءقصدنگار در رمان جامعه

جامعههمان گفتیم،  که  اصلی  گونه  موضوع  مینگار  تشکیل  را  به  رمان  باتوجه  اینک،  دهد؛ 

نگار دارد که از تلاقی این مضامین حاصل که هرمتن ادبی چندین مضمون و تنها یک جامعهاین

ابتدا مضامین را شناسایی و سپس ریشۀ آنشود، برای یافتن جامعهمی ها را جستجو نگار باید 

ختم   های پرداخته شده در این اثر به رویداد تروریسمنمود. ازسویی همه موضوعات و گفتمان

زیرا انفجار بمب در رستوران است که مانند نیروی محرکه حوادث داستان را یکی پس    شود؛ می

 راند. دهد و به جلو میاز دیگری شکل می

کند؛  ها بیان میدر طول رمان، خضراء نظرات خود را در مورد تروریسم از طریق شخصیت

آن یهودیاز  بخش  دو  در  رمان  که حوادث  عربجایی  و  اتفاق نشین  فلسطین  سرزمین  نشین 

های  های داستان را به دو دسته تقسیم نمود؛ دستۀ اول، شخصیتتوان نگرش شخصیتافتد میمی

کند. ها ملاقات میهایی که امین جعفری در مناطق فلسطینی با آناسرائیلی و دستۀ دوم، شخصیت

ها  کند که همۀ آن درخصوص دستۀ اول، گرچه او به این نگرش عمومی در بین مردم اشاره می

ها نقطه نظر منحصر  کدام از آنکنند ولی درعین حال هراز زاویۀ مشترکی تروریسم را نکوهش می

این زمی در  بنبه فردی  مانند عزرا  افراد  برخی  دارند.  ایننه  انجام  نتیجۀ  حییم  را  گونه عملیات 

افسر پلیس مسبب توجهی به حقوق فلسطینیان میبی داند؛ درحالی که برخی مانند نوید رنان 

گونه داند که با شستشوی مغزی جوانان را تشویق به اینهای مبارز فلسطینی میواقعی را گروه

های  فرستند تا خود را در ایستگاههای بنیادگرای فلسطینی جوانان را میکنند »گروهها میعملیات

   (.69، ص. 2005 ،خضراءاتوبوس منفجر کنند« )

خضراء از کاسبان تروریسم هم صحبت می کند افرادی مانند دکتر ایلان راس که همیشه امین  

خاطر به دست آوردن دیده ولی بعد از انفجار بهجعفری را به چشم یک رقیب و یک دشمن می
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تهیه می کند و پرستاران را تشویق به امضای آن کرسی ریاست بیمارستان طوماری را علیه او 

شیاطین می طغیان  به  بخشیدن  مشروعیت  برای  مناسب  زمان  در  درست  انتحاری  »حمله  کند 

افتاد«درونی اتفاق  این  (.85، ص.  2005،  خضراء) اش  وقوع  از  او  مانند  افرادی  گونه درواقع، 

 شود.ها میکنند زیرا باعث ارتقاء و تثبیت موقعیت آنعملیات ابراز خرسندی می

عنوان یک پزشک انجام عملیات انتحاری را  ویژه، بهعنوان یک شهروند و بهامین جعفری به

داند و نه کند و به همین علت، مصرانه سیهم را یکی از قربانیان این پدیده میکشی تلقی میآدم

 (. 56، ص.  2005،  خضراء) مسبب آن »همسرم قاتل بچه نیست«

اش  اش آموخته و آن را شعار اصلی زندگیامین جعفری عاشق زندگی است و این را از قبیله

 یشما بالاتر از زندگ   ی... و زندگست یشما ن  یبالاتر از زندگ  زیچ  چی ه  اًمطلق  ز،یچ  چ ی»هقرار داده  

بلوغ  تواند به  . از لحاظ امین، انسان تنها زمانی می(102، ص.  2005،  خضراء) «ستین  گرانید

هر    »پدرم به من گفت  گوید:برسد که به این منطق پایبند باشد. دکتر جعفری از قول پدرش می

بگو تو  به  نَ  یسمفون  دیکس  از  تو    یسفَبزرگتر  به  دارد که  تو دروغ مَ دَیم  زندگیوجود  به  د، 

کند همۀ (. همین عشق به زندگی است که او را وادار می102، ص.  2005،  خضراء)«  دیگویم

خطرات را به جان بخرد و به نواحی جنگی وارد شود و رو در روی مبارزان فلسطینی قرار گیرد 

 (. 155، ص. 2005، خضراء)بنیادگرا بسازید؟«  ،تروریست ،»به او چه گفتید تا از او یک هیولا 

مرگ و مصیبت در ماهیت جنگ وجود دارد و  ،درمقابل، از نگاه ابومقوم از فرماندهان جنگ

گرا هستیم و نه بنیادگرا آقای  گیری وطن است »ما نه اسلاممانده برای بازپساین تنها راه باقی

شده هستیم که با ابزارهای موجود شده و سرکوبدکتر جعفری. ما فقط فرزندان مردمی غارت

او به امین جعفری   (.156، ص. 2005، خضراء)« کنیمبرای بازیابی وطن و عزت خود مبارزه می

کند؛ از دیدگاه او کسی که به کشورش پشت کرده های زندگی مردم فلسطین را یادآوری میرنج

 تفاوت باشند.تواند دیگران را مجبور کند تا نسبت به آن بینمی

گذرانیم. حق و باطل کشور ما  ها میها را به دفن آنآوری مردگان و صبحما عصرها را با جمع

آورند مدرسه یعنی چه... شهرهای  فرزندان ما دیگر به یاد نمی  ،مورد تجاوز قرار گرفته است 

ریزند... وشما صرفاً به این دلیل که در قفس طلایی آلات کاترپیلار فرو میما در زیر ماشین

 (.158، ص. 2005، خضراءکنید )از دیدن جهنم ما خودداری می ،خود گرم هستید
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و   آباء  خانۀ  به  امین  رفتن  برای  فامیل  با  مجدد  اتحاد  و  طایفه  بزرگان  کنار  در  اجدادی 

 بخش است:  مسرت

کند که  کس مرا سرزنش نمی اقوام صبورانه منتظر نوبت خود هستند تا به من سلام کنند. هیچ

آن  رفتم. همۀ  مرا میخیلی دور  که سالها  آن بخشند  کردم... وقتی میها  فراموش  را  بینم ها 

شوم  ها بدهم متوجه میتوانم تنها در ازای آن یک لبخند به آنهمه مرا دوست دارند و می این

 (.158، ص. 2005، خضراءکه چقدر فقیرم )

بار امین  این  ،با حضور نیروهای اسرائیلی برای تخریب خانه به بهانۀ انفجار در ایست بازرسی

دهیم خانۀ ما را خراب کنید. »اجازه نمیایستد  سرائیلی میجعفری است که رو در روی نیروهای ا

(. سؤال امین با خونسردی 238، ص.  2005،  خضراء)«  کنند کجا بروند؟مردمی که اینجا زندگی می

گوید»این مشکل ما نیست... بولدوزر ما کور است و وقتی شود که میافسر اسرائیلی مواجه می

می پیش  انتها  تا  کند  کردن  ویران  به  ص.  2005،  خضراء)«  رودشروع  فاتن، 238،  وقتی   .)

ها خانه  کند »ولی آنامین مقاومت می  ،گیرد تا از مهلکه خارج کنددخترعموی امین، دستش را می

می ویران  میرا  جواب  فاتن  و  میکنند«  درد  چه  به  »خانه  دست دهد  از  وطن  وقتی  خورد 

 (. 238، ص. 2005، خضراء)است؟« رفته

کند درگیری  سرائیلی شروع به تخریب خانۀ آباء و اجدادی میازمانی که بولدوزر نیروهای  

شود و من شود »خشونتی از وجودم کَنده میبین دکتر جعفری و سربازان اسرائیلی شروع می

زنم بس کن« کند فریاد میام را نابود میبرم... و به هیولایی که گذشتهسوی بولدوزر هجوم میبه

کوبد و من مانند تصویری از ام می( »سرباز دیگری با چماق به فک239، ص.  2005،  خضراء)

 (.239، ص. 2005، خضراء« )ریزمروی دیوار فرومی

گردیم. در تعریف  بار دیگر به تعریف کلود دوشه برمینگار این اثر یکاینک، در تحلیل جامعه

ای مبهم، ناپایدار و متناقض...«  خورد »مجموعهدوشه از جامعه نگار، چند نکتۀ کلیدی به چشم می

شود نگار در اطراف آن تعریف میای که جامعهاما چرا مبهم؟ در پاسخ باید گفت: زیرا هسته

های مختلف و در شرایط مختلف  جایگاه ثابتی ندارد وگفتمان خاصی است که خود را از دیدگاه

می مینشان  زیرا  ناپایدار؟  چرا  طرفی  از  شخصیتدهد.  ازطریق  بین تواند  رمان  درگیر  های 



 
 
 
 

 و همکاران   فرانک زندیه ... کرد ی خضراء: کاربست رو نایاسمیاثر  سوءقصد 

131 

 

نگار یکپارچه نیست های متقابل در نوسان باشد؛ و چرا متناقض؟ زیرا به گفتۀ دوشه، جامعهقطب

 گیرد.  میها را در برارزشها و ضدو ارزش

به را  تروریستی  عملیات  که  جامعهگفتیم  میعنوان  نظر  در  اثر  در نگار  انفجار  زیرا  گیریم 

را می اثر  داستان زیربنای  ابتدای  در  را هدایت سازد و کلیۀ گفتمانرستوران است که  آن  های 

بازجویی طاقتمی و سپس  تفتیش  مورد  دکتر جعفری  ادامه،  در  میکند.  قرار  به فرسا  و  گیرد 

گیرد. بعد از عملیات  دفعات توسط همسایگان و یا مردم کوچه و بازار مورد ضرب و شتم قرار می

توسط سربازان  قانون  طبق  او  اجدادی  و  آباء  امین، خانۀ  اقوام  از  یکی  توسط  مجدد  انتحاری 

شوند درنهایت، دکتر جعفری درحالی که برای  شود و ساکنین آن آواره می سرائیلی تخریب میا

از یکی  می  نجات  به سمت جمعیت  بدون سرنشین  اقوامش  هواپیماهای  توسط  سرائیلی ارود 

بینیم، جایگاه تروریسم در گونه که میشود. همانهمراه با جمعیت زیادی از فلسطینیان کشته می

سرائیلی در نوسان است و آنچه که توسط یک گروه ارزش تلقی ا داستان بین طرف فلسطینی و  

 گردد توسط گروه مقابل ضدارزش است.  می

دهد که آنچه که  خضراء با ارائه روایتی جذاب و باورپذیر از زندگی یک فلسطینی نشان می

شود درواقع پاسخ به تروریسمی عنوان عملیات تروریستی نشان داده میهای غربی بهدر رسانه

ها پیش با حمایت غرب و با اشغال سرزمین فلسطین توسط اسرائیل صورت گرفته است که دهه

 است. 

 گیری نتیجه

جامعۀ    ،شناختی دوشه براساس مفاهیم تحلیلی مانند جامعۀ متنبا توجه به اینکه نقد جامعه

شده نگار به تحلیل تعارضات اجتماعی تنیدههای اجتماعی و جامعهگفتمان  ،جامعۀ تاریخی،مرجع

 ، تحلیل یک اثر ادبی برپایۀ نظریۀ کلود دوشه در کل به ساختارهای درونی   ،پردازددر متن می

ها از جامعۀ زمان خود وسیلۀ آنبه  ،شود که متنهای گوناگونی مرتبط میها و استعارهشخصیت

 گوید. سخن می

بریم که خضراء  های تنیده در متن به این حقیقت پی میویژه گفتمانبه  ،با مطالعۀ دقیق رمان

توجهی بین ساختارهای جامعه متن و ساختارهای جامعه مرجع ایجاد نموده است. هماهنگی قابل

ها و آلام مردم  طرف، خواننده را با رنجمند یک پزشک بیو دغدغه  با نگاه انسانی   سوءقصدرمان  
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های  ها در سرزمینها و درگیریکند؛ ارجاعات فراوان نویسنده به خشونتآشنا می  آوارۀ فلسطین

   پنداری کند.ذاتکرده که توانسته با جامعۀ معاصر فلسطین همای را طراحیاشغالی، جامعه

توان نتیجه گرفت که خضراء در این اثر قصد داشته تفسیر متفاوتی  گونه میطور خلاصه، اینبه

آگاهی از تروریسم ارائه دهد و اثری سرشار از احساسات انسانی با هدف بیدار نمودن وجدان و  

 جامعۀ جهانی ترسیم نماید. 

گانۀ یاسمینا خضراء  شناختی سومین رمان از سهشود بررسی نقد جامعهدر پایان یادآور می

عنوان موضوع مقالۀ دیگری مورد بررسی قرار گیرد. تواند بهباتوجه به رویکرد کلود دوشه می

همچنین موضوع تیترشناسی هر سه رمان این مجموعه از دیگر عناوین قابل پژوهش در همین 

 تواند مورد توجه پژوهشگران قرار گیرد. راستاست که می

   کتابنامه
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Résumé 

Au cours des derniers siècles, parmi les poésies persanes, les quatrains de Khayyam, en tant qu'un 

trésor précieux de la littérature persane, ont attiré l'attention de la plupart des orientalistes et des 

traducteurs. Aujourd’hui, cet ouvrage a été traduit dans de nombreuses langues et est accessible à 

de nombreux publics. Étant donné que les poèmes de ce poète ont une élégance, un savoir-faire 

littéraire, un rythme et une prosodie  particuliers, en raison du  fait qu’ils appartiennent, d’une part, 

au genre de rôbâî et, d’autre part, au style khorâssâni, leur traduction nécessite beaucoup de 

précision et d'efforts. Dans cette recherche, on tente d'examiner la traduction française de quelques 

quatrains de Khayyam en suivant la théorie d'André Lefèvre pour savoir si la forme du quatrain, 

sa rime, sa signification et son rythme ont été convenablement transmis dans la langue cible. Pour 

atteindre cet objectif, nous envisageons les sept catégories de traduction de poésie selon Lefèvre : 

1. Traduction rythmique, 2. traduction rimée, 3. traduction en vers blanc, 4. traduction-

interprétation, 5. traduction phonétique, 6. traduction littérale et 7. traduction en prose, afin de 

dégager la stratégie utilisée pour traduire les rôbâï. Les résultats obtenus indiquent que Marthold 

a principalement recours à la méthode de la « traduction rimée et rythmique ». 

Mots-clés : André Lefèvre, Traduction de la poésie, Traduction rimée, Quatrains de Khayyâm, 

Jules de Marthold. 
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Abstract 

In recent centuries, among the works of Persian poetry, Khayyam's quatrains have attracted the 

attention of orientalists as one of the precious treasures of Persian literature. Today, this work has 

been translated into many languages and is accessible to many audiences. Since the poems of this 

poet have a special elegance, literary craftsmanship, rhythm and prosody, due to the fact that they 

are all in the rôbâï genre and in the khorassani style, their translation requires much more precision 

and effort. In this research, we attempt to examine the French translation of some quatrains of 

Khayyam following the theory of André Lefèvre to find out if the form of the quatrain, its rhyme, 

its meaning and its rhythm were well transmitted in the target language or not. To achieve this 

goal, we consider Lefèvre's seven categories of poetry translation: 1. rhythmic translation, 2. 

rhyming translation, 3. blank verse translation, 4. translation-interpretation, 5. phonetic 

translation, 6. translation literal and 7. prose translation, in order to identify the strategy used by 

him to translate the quatrains. The results obtained indicate that Marthold mainly uses the method 

of “rhymed and rhythmic translation”. 

Keywords: André Lefèvre, Poetry translation, Rhyming translation, Khayyam quatrains, 

Jules de Marthold. 
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 1402(، پاییز و زمستان  11، شمارۀ دوم )پیاپی ششم های زبان و ترجمۀ فرانسه، دورۀ  نشریۀ علمی پژوهش 
 1399مرداد  25 1399مرداد  24 1399مرداد  5 استریپ بابا: نگاهی بر…آواها در کمیکنام

 بررسی ترجمۀ فرانسۀ برخی از رباعیات خیام از ژول دومارتولد  

 برمبنای آراء آندره لُفِور 
 پژوهشی  ۀمقال

 )نویسنده مسئول(  1شرکت مقدم قهیصد 
 ران یتهران، ا ،یدانشگاه علامه طباطبان اتیزبان و ادب یارشته  انیم  قاتیگروه زبان فرانسه و عضو مرکز تحق اریدانش

   انیسائی مختار ع 
   رانیتهران، ا ،یگروه زبان فرانسه دانشگاه علامه طباطبائ اریاستاد

 

 چکیده
های ارزشمند ادبیات فارسی عنوان یکی از گنجینههای اخیر از میان آثار منظوم فارسی، رباعیات خیام بهدر سده

ترجمه شده و  های مختلفی  است. امروزه این اثر به زبانتوجه خاورشناسان را بیش از پیش به خود جلب کرده

جایی که اشعار این شاعر بنام از ظرافت، صنایع ادبی، وزن و  است. از آندراختیار مخاطبان زیادی قرار گرفته

دلیل این که همه اشعار او در قالب رباعی و در سبک خراسانی می باشند، به   ای برخوردار است،عروض ویژه

طلبد. در این پژوهش سعی بر آن است تا ترجمۀ فرانسۀ چند ترجمۀ آن به مراتب دقّت و تلاش بیشتری را می

( بررسی نماییم تا دریابیم آیا شکل ظاهری رباعی،  André Lefèvreرباعی از خیام را برمبنای آراء آندره لُفِور )

مقصود،  خوبی در زبان مقصد انتقال یافته است یا خیر. برای نیل به این  آهنگ آن بهوزن، قافیه، معنا و ضرب

. ترجمۀ  3دار،  . ترجمۀ قافیه2. ترجمۀ وزنی،  1گانۀ انواع ترجمۀ شعر به شیوۀ لُفِور را که شامل  بندی هفتدسته

. ترجمۀ شعر به نثر است را  7اللفظی و . ترجمۀ تحت6واجی، -. ترجمۀ آوایی5تفسیر، -. ترجمه4شعر سپید، 

دهیم تا متوجه شویم مترجم فرانسوی از کدام راهبرد برای ترجمۀ رباعیات سود جسته  ملاک کار خود قرارمی

به نتایج  شیوۀ  دستاست.  از  بیشتر  مارتولد  که  است  آن  از  حاکی  قافیه»آمده  وزنیترجمۀ  و  استفاده   «دار 

 است. کرده

 دار، رباعیات خیام، ژول دومارتولد.آندره لُفور، ترجمۀ شعر، ترجمۀ قافیه :هاکلیدواژه
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 . مقدمه۱

ای برخوردار بوده و همواره ازمیان آثار منظوم ادبیات فارسی، رباعیات خیام از جایگاه ویژه

است. این اثر ارزشمند یکی از شاهکارهای ادبی در توجه خاورشناسان را به خود جلب کرده

همراه شود که در خود ردپای فرهنگ و اندیشۀ غنی ایرانی را بهحوزۀ شعر فارسی محسوب می

 1دارد. اولین ترجمۀ یک مجموعه کامل رباعیات خیام در اواسط سدۀ نوزدهم توسط فیتزجرالد 

بوده به افکار خیام  بهنقطۀ آغاز آشنایی غرب  از معرفی چهرۀ خیام  عنوان یک  است. وی پس 

های علمی و ادبی جهان را اندیش به جهانیان، توجّه بسیاری از شخصیتادیب و فیلسوف ژرف

است. بعد از وی، مترجمان دیگری رباعیات خیام را به دیگر  های این شاعر جلب کردهاندیشهبه  

مندان ادب و شعر قراردادند. امروزه، نزدیک به پنجاه ترجمۀ ها ترجمه کرده و دراختیار علاقهزبان

که آخرین نسخۀ آن اخیرأ   2مختلف از این مجموعۀ شعر ارزشمند به زبان فرانسه موجود است 

، اولین مترجمی بود که 4باتیست نیکلااست. ژانترجمه شده  3توسط پاتریک رومو  2021در سال  

به زبان فرانسه ترجمه و در  1867همراه بخشی از بوستان سعدی در سال رباعی خیام را به 464

ها منشی سفارت فرانسه در تهران و سپس  تسالیانی در ایران زیسته و مدّ  وی  پاریس منتشرکرد.

رشت در  فرانسه  صوفی.  بود کنسول  شاعری  را  خیام  مینیکولا،  و  مشرب  تعابیر  و  دانست 

 ترجمه،  این.  کردمی  تفسیر  عرفا  ۀاصطلاحات موجود در رباعیات منسوب به او را مطابق اندیش

ترجمهاولین و قدیمی  از بهترین  رباعیات خیام  فرانسوی  ، 1390)میرافضلی،  رودشمار میهای 

عطار، ده رباعی از این شاعر    الطیرمنطق، مترجم  5(. چندسال قبل از وی، گارسن دوتاسی 98ص.  

 6ها، مترجمان دیگری همچون شارل گرولو بود. بعد از آنبه فرانسه ترجمه کرده  1857را در سال  

(، فردیک  1910)8(، ژول دومارتولد 1910)7هشت رباعی، فرانس توسَن وصدوپنجاه  1902در سال  

 
1 Edward FitzGerald 
2 https://biblioweb.hypotheses.org/5492  رجوع شود به سایت 
3 Patrick Reumaux 
4 Jean-Baptiste Nicolas 
5 Garcin de Tassy 
6 Charles Grolleau 
7 Franz Toussaint 
8 Jules de Marthold 
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(، با الهام از ترجمۀ فیتزجرالد  1985)  3( ، اَرمان روبَن1921)  2(، ژان کارپانتیه 1916)  1کورناز-روژه

 این اثر را به فرانسه ترجمه کردند.

 . سوالات و فرضیات تحقیق۱-۱

ترجمه رویکرد  به  باتوسل  بهما  این پرسششناسی،  به  پاسخ  آیا  دنبال  که  ترجمۀ  ها هستیم 

است؟ درستی در زبان مقصد بازآفرینی شدهفرانسه رباعیات خیام ازلحاظ محتوا و شکل رباعی به

است؟ ترجمۀ مارتولد براساس دسته بندی لُفور آیا وزن و قافیۀ اشعار در زبان مقصد انتقال یافته

شده توسط لُفور کدامیک مناسب ترجمۀ گیرد؟ از میان هفت استراتژی مطرحدر کدام گروه قرارمی

 رباعیات خیام است؟ 

رسد ژول دومارتولد بیشتر به بُعد زیباشناسانه شعر و بازآفرینی فرم رباعی در زبان نظر میبه

مقصد توجه داشته و کمتر خود را معطوف انتقال دقیق معنای اشعار خیام به زبان فرانسه کرده 

 است. آهنگ موفق عمل کردهاست. لازم به ذکر است که در اغلب موارد نیز در آفرینش ضرب

پاسخ به  دستیابی  ویژگیبرای  بر  ابتدا  و علمی،  دقیق  و موسیقایی خاص  های  های شعری 

کنیم تا دریابیم آیا این عناصر که رباعیات تمرکز کرده و با ترجمۀ آن در زبان مقصد مقایسه می

قافیه و ضرب زبان مقصد  دربرگیرنده وزن،  به درستی در  ایرانی است  بنام  آهنگ اشعار شاعر 

 انتقال یافته یا خیر.  

 . روش و رویکرد تحقیق ۱-2

شناسی بکاود و با هدف پژوهش حاضر این است که چند رباعی از خیام را از منظر ترجمه

ویژه آندره لُفِور به بررسی میزان بازآفرینی پردازان این رویکرد بههای نظریهگیری از دیدگاهبهره

این رباعی، وزن، معنا و ضربشکل ظاهری   به  برای رسیدن  بپردازیم.  فرانسه  زبان  آهنگ در 

را ملاک کار خود قرار داده تا دریابیم مترجم   4شیوۀ لفور بندی انواع ترجمۀ شعر بههدف، دسته

جایی که رباعیات خیام  است. از آنفرانسوی بیشتر کدام راهبرد را در ترجمۀ خود اتخاذ کرده

است، لذا ضرورت بررسی بیش از پنجاه بار توسط مترجمان مختلف به زبان فرانسه ترجمه شده

 
1 Frédéric Roger-Cornaz 
2 Jean Carpentier 
3 Armand Robin 
4 Etkind 
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برگردان این  از  برخی  بهکیفی  ازمیان نظر میها ضروری  دومارتولد  ترجمۀ ژول  انتخاب  رسد. 

از یکترجمه دیگر  برگردانهای  دیگر  به  نسبت  نسخه  این  که  دلیل است  این  به  در طرف  ها 

هاست و ازطرف دیگر، تر است و ذکر و ارجاع به آن مجموعه بیشتر از دیگر مجموعهدسترس

رو پنج رباعی از میان سایر  منظور، در تحقیق پیش  آید. بدینها به حساب میجزء اولین ترجمه

است تا بهتر باتوسل رباعیات خیام با درنظرگرفتن فرم، قافیه وآهنگین بودن ابیات انتخاب شده

گیری از روش تحقیق کیفی و با تکیه به رویکرد لُفور قابل ارزیابی باشد. پژوهش حاضر با بهره

 پردازد.  د تطبیقی به تحلیل رباعیات خیام میبر رویکر

 پژوهش پیشینة . 2

ادبیات فارسی، دربارۀ خیام و رباعیاتش سخن بسیار گفته شدهبدون است.  شک، در حوزۀ 

های  کند که پژوهشگران بیشتر به بررسی اندیشهمیپژوهی، این حقیقت را آشکار  کارنامۀ خیام

های این شناسی به ترجمهاند و کمتر ازمنظر ترجمهوی و یا صحّت انتساب رباعیات وی پرداخته

اند،  جا سعی داریم به مقالاتی که در این حوزه نگاشته شدهاند. لذا، در اینمجموعۀ شعری پرداخته

 کنیم.اشاره

« مقالۀ  در  ترجمهسعیدی  خیامنقد  عمر  رباعی  فرانسوی یک  )مجلۀ  های  به  1390،  قلم«   )

رسد  پردازد و به این نتیجه میهای یک رباعی از مجموع رباعیات عمر خیام میبررسی ترجمه

که اختلاف چندانی بین برگردان مترجم سدۀ نوزدهم با برگردان مترجم سدۀ بیستم وجود ندارد 

شناختی، فکری و زیباشناختی است ترجمۀ روشنگرانه یک نظام زبانها بوده،  و آنچه مدنظر آن

 که بتوانند به دنیای خاص و یگانۀ این شاعر ایرانی راه یافته و به افکار او نزدیک شوند. 

 « باعنوان  دیگری  مقالۀ  رباعیات  در  از  فیتزجرالد  انگلیسی  برگردان  در  »سپهرگفتمان«  تغییر 

)مجلۀ  خیام و  «  زبان  نوشته1390،  ترجمهمطالعات  به  استناد  با  اظهارنظرهای  ( غضنفری  و  ها 

ترجمه دربارۀ  »سپهرگفتمان« فیتزجرالد  دیدگاه  از  وی  ترجمۀ  از  رباعی  دو  تحلیل  به  اش 

رغم تبحّر و دقّت خود است. نویسندۀ مقاله به این نتیجه رسیده که مترجم مذکور نیز علیپرداخته

برکنار  بماند و از این پدیده  از چنبرۀ ایدئولوژی و فرهنگ مقصد مصون  در ترجمه، نتوانسته 

 نمانده است. 
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های  های خیام به زبان آلمانی وبررسی معادل های رباعیترجمه  ۀتاریخچ هاشمی نیز در مقالۀ »

نقد زبان و « )مجلۀ  هاههایی از این ترجمادبی براساس مثال   ۀشناختی در ترجمزیبایی–صوری
 شامل   که  پرداخته،  آلمانی   زبان  به  خیام   رباعیات  هایترجمه  ( به معرفی1384،  ادبیات خارجی

. شودمی  آلمانی  به  انگلیسی  از  غالباً  دوم،دسته  هاییترجمه  نیز  و  آلمانی  به  فارسی  از  هاییترجمه

مقاله براساس  هاترجمه  این   از  برگزیده  نمونۀ  چند  نگارندۀ  نیز    -صوری  »ترجمه  نظریۀ  را 

است و به این نتیجه رسیده است که در ساختارهای  داده قرار  بررسی مورد  کولر  شناختی«زیبایی

به شعر  آهنگ  و  وزن  رعایت  ترجمه صورت  شعری،  در  ابیات  آهنگ  و  قافیه  بازآفرینی  ویژه 

 است.  پذیرفته

ویکتوریا« )مجلۀ    عصر   انگلستان  در   خیام  آثار  از   استقبال  و  ای با عنوان »دستکاری در مقاله

  اند کهدادهای نشانمقایسه-ابتدا با استفاده از روش توصیفی(، نویسندگان  1401،  مطالعات ترجمه

فیتزجرالد ترجمه   و به چه صورتاست،  چگونه یک متن شرقی به مخاطبان انگلیسی معرفی شده

های عصر ویکتوریا از ترجمۀ خیام  است و چرا انگلیسینفع خوانندگان بریتانیایی تغییر دادهرا به

پژوهش  نتایج  .استقبال کردند انگلیسی  که  دهدمی  نشان  این   هرگونه   خیام   ترجمۀ  در  مترجم 

 امپریالیستی  و استعماری نگرش  بیانگر که  است  کرده حذف  را فارسی فرهنگی  مفاهیم به  ارجاع

 .است  شرق به نسبت انگلیس

»ترجمۀ مقالۀ  در  همکاران  و    موردی   بررسی   :فرهنگی  تحریف  و  اینشانهبین  زاهدی 

( با تکیه بر نظریۀ یاکوبسن 1393،  های زبانشناسیپژوهشخیام« )  رباعیات  ترجمۀ  در  تصویرگری

ای دیگری  ای در قالب نظام نشانهبر این مسأله که در فرایند ترجمه، متن از یک نظام نشانهمبنی

ای، همانند ترجمۀ بین زبانی، پردازند که ترجمۀ بین نشانهشود به اثبات این مطلب میتولید می

  رباعیات خیام،   فیتزجرالد از  ترجمۀنویسندگان مقاله با بررسی    تواند اثر اصلی را تحریف کند.می

  تحریف  و  شده، پدیدۀ دستکاریترجمه  نسخۀ  سالیوان در  ادموندتوسط    همراه تصاویرارائه شدهبه

 . کننداثبات می فرهنگ اصلی را متن و

 کنیم. ها اشاره میاست که به آندربارۀ نظریۀ آندر لُفور نیز مقالات نوشته شده

های لُفور در ترجمۀ شعر بین زبان عربی  بشیری و محمدی در مقالۀ »میزان کارآمدی رهیافت

لُفور اشاره به چاپ رسانده  جستارهای زبانی و فارسی« که در مجلۀ   به معرفی راهبردهای  اند 
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داشته و آن را روی ترجمۀ »عن انسان« محمود درویش از عربی به فارسی پیاده کرده و میزان  

 اند. کارآمدی آن را در دو زبان عربی و فارسی سنجیده

  بر  حافظ  دهم  غزل   از  الشواربی  امین  ابراهیم  ترجمۀ  بر  ناظری و همکاران نیز در مقالۀ »نقدی

کاوش  بازنویسانۀ  نگره  اساس مجلۀ   ( تطبیقی،  لفور«  ادبیات  رویکرد 1400نامۀ  به  توسل  با   )

کوشند ترجمۀ عربی منظوم و منثور شواربی از غزل دهم حافظ را در سایۀ تحلیلی می-توصیفی

سو نمایش تأثیر  های مورد نظر لفور بررسی نمایند. برآیند نهایی این پژوهش، از یکمحدودیت

محدودیت ایدئولوژی لفور در ترجمۀ شواربی است آن هم با نگرش عارفانۀ وی در بازنویسی 

سازی نمادهای خانقاهی و از سوی دیگر، بیانگر محدودیت سبک ادبی است این غزل و معادل 

 ند. کشاکه شواربی را به بازنویسی مفهومی در موسیقی و صنایع ادبی می

ها بیانگر این مطلب است که تاکنون پژوهشی با محوریت نقد ترجمۀ ژول دومارتولد  بررسی

رو سعی داریم از رباعیات خیام با تکیه بر آراء لُفور انجام نشده است. بنابراین، در پژوهش پیش

تا ترجمۀ چند رباعی از خیام را که سرشار از نکات فلسفی است را تحلیل و بررسی نماییم تا  

کلام و درونمایۀ اشعار خیام بر مخاطب از این رهگذر، میزان موفقیّت این مترجم در انتقال جان

 مشخص شود.

 چارچوب نظری . 3

دیگر    به.  است مقصد  زبان  در مبدأ  زبان  عناصر  دوبارۀ  رمزگذاری  فن  شعر،  ترجمۀ  شکبدون

زبانی  نوعی  شعر  ترجمۀ  سخن،   اصلی  زبان  در  پیام  یک   رمزهای  آن  در  که  است  کوششِ 

 حفظ  و  نویسنده  سیاق  و  سبک  رعایت  با   شایسته،  هایمعادل   گزینش  از  پس  و  شده  رمزبرداری

  هر  یا  کلمه  هر  درواقع،.  شودمی  بازتولید  مقصد  زبان  در  کدُها   آن،  دهندۀشکل  اجزای   ارتباط

  کنندمی   بیان  شعر  در  را  خود  واقعی  معنای  کارکردی،  یا  متنی  موقعیتِ   درنظرگرفتن  با  جمله،

(Hymes, 1984, p. 26.)  توان گفت که از هاست و میترجمۀ ادبی متمایز از سایر ترجمه

ها دارد، به ارزش خاصی برخوردار است. البته هرچقدر که جایگاه بالاتری در میان دیگر ترجمه

ای را به خود همان میزان وشوارتر است. در میان ترجمۀ متون ادبی، ترجمۀ شعر جایگاه ویژه

رسد به ترجمۀ که چیزی از ترجمۀ متون ادبی به گوشمان میاختصاص داده است و به محض این
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ترجمۀ » زبانشناس روس اعتقاد داشت که    1افیم اتکین (  165:1401بودی،  اندیشیم. ) زندهشعر می

رو، وی در پی یافتن راه حلی  در فرانسه آشفتگی عمیقی را پشت سر گذاشته است. ازاین  «شعر

های اخیر تنها چاپ سریع برای عبور از این بحران بود. ازنظر وی هدف اصلی مترجمان در دهه

مجموعۀ اشعار شاعران، بدون درنظر گرفتن بازتولید عناصر زیباشناختی آن در زبان مقصد است 

بر ترجمه4، ص.  1402مقدم،  )شرکت نبود نقد واقعی  ابراز تأسف  (. اتکین از  های منتشرشده 

گیرند و تنها به این کرد. وی اعتقاد داشت مترجمان در حین ترجمه، کلیّت شعر را درنظر نمیمی

)بسنده می ارائه دهند  زبان مقصد  از شعر در  قابل فهم   ,Agostini-Ouafiکنند که معنایی 

2006, p. 19گوید، همان سازماندهی کلمات و نحو در بیت (. آنچه اتکین به آن ترکیب می

ها بیت شناسانندۀ  ورزد. ازنظر آنیعنی همان چیزی که پل والری هم به لزومش تأکید میاست،  

داد شعر کلاسیک را نه شعر است. اما بودلر که خود استاد ابیات دوازده هجایی بود، ترجیح می

-Agostiniدر قالب ابیات منطبق بر قواعد هجایی، بلکه درشکل مسجع نثر به ترجمه درآورد )

Ouafi, 2006, p. 19است، درحالی پذیر  (. ازنظر بودلر، ترجمۀ شعر فقط از طریق نثر امکان

که ازنظر والری، ترجمۀ معنا کافی نیست، بلکه باید سعی کرد قالب شعری را در زبان مقصد  

 (.126، ص.  1401مقدم، بازآفرینی کرد )شرکت

بر بازآفرینی وزن، قافیه و ساختار نحوی، باید  دست هنگام ترجمۀ شعر علاوهمترجم چیره

ها از نظر  عناصر فرهنگی و معنایی متن مبداء را در اولویت کار خود قراردهد. اما زمانی که زبان

ساختاری با هم تفاوت زیادی دارند، بدون شک قالب متن اصلی در ترجمه دستخوش تغییراتی 

می ازبینانکارناپذیر  موجب  که  تغییراتی  شامل ضربشود؛  که  اصلی  متن  زیبایی  آهنگ، رفتن 

آهنگ شعری مختص به شک هر زبانی، ضربشود. بدونهای ادبی میآرایی و برخی از آرائهواج

نظران سه روش کلی را برای  باشد. امروزه، صاحبخود را دارد که در ترجمه قابل بازآفرینی نمی

 گیرند: ن ادبی درنظر میترجمۀ متو

اللفظی که شامل انتقال همان واژه در بافتِ متن اصلی در زبان مقصد است. . ترجمۀ تحت 1

. بازآفرینی سبک  3. انتقال معانی بدون درنظر گرفتن بافت و شکل جمله یا نظم کلمات.  2

ای که مترجم بتواند شبیه آن را جایگزین نماید؛ به بیانی دیگر، یعنی بازآفرینی  شعر به گونه
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می محسوب  شعر  ترجمۀ  برای  روش  بهترین  این  که  معانی  و  تصاویر  قافیه،  شود وزن، 

   (.45، ص. 1397؛ به نقل از سرپرست، 147، ص. 2000)عنایی،

های بنیادین دربارۀ انسان و جهان هستی است که مورد توجه  رباعیات خیام آکنده از پرسش

است )شیروانی دنیانی، های مختلف ترجمه شدهها قرارگرفته و به زبانپژوهشگران سایر ملت

ترجمۀ دست41، ص.  1400 از نوع  رباعیات خیام، شماری  از (. از مجموعه  اقتباس  با  دوم و 

است. اما تعداد زیادی از خاورشناسان در طی حدود ترجمۀ فیتزجرالد به زبان فرانسه ترجمه شده

نویسنده اند. ژول دومارتولد، هایی از رباعیات را از فارسی به فرانسه برگرداندهدو سده مجموعه

است. وی در رباعیات خیام را به زبان فرانسه ترجمه کرده 1910و منتقد ادبی فرانسوی در سال  

دارد که ترجمۀ این مجموعۀ شعری از فیتزجرالد، مصداق مقدمۀ کتاب خود به این مسأله اشاره

بی معنای 1وفا »زیبای  به  توجه  بدون  آهنگین  ابیاتی  بازآفرینی  در  تنها سعی  وی  یعنی  است.   »

ای دقیق در حقیقی آن داشته است. مارتولد اذعان دارد که ترجمۀ وی تلاشی برای ارائۀ ترجمه

قالب شعر است تا حقیقت این شاهکار ادبی را دراختیار پژوهشگران فرانسوی قراردهد )مارتولد، 

سادگی از معنای کلمات برای فهماندن مقصودش  به(. وی همچنین نوشته است که خیام  1910

کردهبهره زیباتر  و  پیچیده  را  ابیات  ساختار  فیتزجرالد،  که  درحالی  تحقیقات  گرفته  با  است. 

های اینترنتی، اطلاعات دقیق و جامعی دربارۀ این مترجم و این مسأله که آیا شده در سایتانجام

به زبان فارسی مسلّط بوده، وجود ندارد؛ اما با درنظرگرفتن اظهارات وی در مقدمۀ ترجمۀ خود، 

  1460سال    با تأکید بر این مساله که از نسخۀ خطی رباعیات، موجود در کتابخانۀ آکسفورد به

را در   مصراع اول و دوم و چهارم کرده و به گفتۀ خود وی، با دقّت تمام قافیۀ  میلادی استفاده

رسد با زبان نظر میاست، بههمچون شاعر عمل کرده در مصراع سوم انگلیسی بازآفرینی کرده و

امروزه تعداد رباعیات اصیل خیام که به وی است.  فارسی و قالب شعر رباعی آشنایی کامل داشته

داده می آننسبت  تعداد  و  بحث است  مجموعهشود محل  در  گردآوری شده  ها  رباعیات  های 

ای  باشد، مجموعهمتفاوت است. »رباعیاتی که به اسم خیام معروف است و در دسترس همه می

؛  1، ص.1353است که عمومأ از هشتاد الی هزار و دویست رباعی کم و بیش دربردارد« )هدایت،  

 رباعی را به زبان فرانسه ترجمه کرده است.   158(. مارتولد  148، ص.  1396جاه،  نقل از جاهدبه  
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هفت راهبردهای  حاضر  پژوهش  لُفور)در  آندره  کتاب  1975گانۀ  در  هفت  (  شعر،  ترجمۀ 

های  طور کامل و جامع همۀ ویژگیاین راهبردها بهاست.  درنظر گرفته شده  1استراتژی و یک طرح

دار، ترجمۀ شعر به نثر و ترجمۀ اللفظی، وزنی، قافیهترجمۀ تحت واجی،شعر را همچون ترجمۀ  

منظور بندی لُفور به، طبقه(Shaol and Sen, 2010)گیرد. به گفتۀ سِن و شال  سفید را در برمی

است. لُفور خوبی تعریف شدهها بهترجمۀ بهتر مفید است و هفت استراتژی جامع و هریک از آن

کار گرفت و مشکل نظری  میلادی اصطلاحات »نظریه« و »علم« را در ترجمه به  1978در سال  

بیان اشارهرا  نکته  این  بر  ادبی«  دانش  کانون رشد  »ترجمه:  مقالۀ  در  اختلاف کرد. وی  که  کرد 

وی از   ،است. لذاتفاهمی دوطرفه ایجاد شدهگرایان جدید براساس سوءاصحاب تأویل و اثبات

گرایانه به ترجمه را که مربوط به سه قرن پیش و با باورها و اصول  یک طرف با نظریۀ تأویل

گرایی منطقی که با تمرکز  کند و ازطرف دیگر نیز رویکرد اثباتجدید در تناقض است را رد می

داده میبر  ادبی  دانش  ارتقاء  مانع  طبیعی  علوم  قواعد  و  محض  نمیهای  نیز  را  پذیرد  شود 

ص.1397)سرپرست،   می40،  واحد  بستری  را  شعر  لُفور  و  (.  محتوا  فرم،  آن  در  که  داند 

وی در هفت استراتژی و طرح اولیه خود، بر فرآیند    است.شناسی در آن درنظر گرفته شدهزیبایی

  ترجمه و تأثیر متن اصلی بر ترجمه تمرکز دارد.

 گانه آندره لُفور : راهبردهای هفت۱جدول 

این ترجمه بر بازآفرینی صدای متن مبداء در متن مقصد تمرکز دارد. در  2آوایی/واجی .ترجمۀ 1

شود، ولی ای در زبان مقصد جایگزین میاین راهبرد هر واج با واج مشابه

میجنبه قربانی  شعر  دیگر  ترجمۀ    شود.های  در  بیشتر  ترجمه  نوع  این 

لُفور این  ریشه مانند فرانسه و اسپانیایی کاربرد دارد.های همزبان ازنظر 

نام  ترجمۀ  در  حدودی  تا  آن  استراتژی  حاصل  و  دارد  کاربرد  آواها 

 ای نازیبا و فاقد معنا است. ترجمه

این راهبرد بر ترجمۀ واژه به واژه تأکید دارد، لذا، معنا و ساختار نحوی  3اللفظی. ترجمۀ تحت 2

 گیرد. متن مبداء را نادیده می

 
1 Translating Poetry: Seven Strategies and a Blueprint 
2 Traduction phonétique 
3 Traduction littérale 
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معیار اصلی در این ترجمه بازآفرینی وزن شعر متن مبداء است. این نوع   1.ترجمۀ وزنی3

می نادیده  را  شعر  معنای  دیگر  بار  راهبرد   گیرد.راهبرد  نوع  این  هدف 

برانگیختن حس شادی و لذت در خواننده با بازتولید طنین، ریتم و ملودی  

 شعر اصلی است.  

شود  تحریف معنا و ساختار نحوی متن مبداء منجر میاین راهبرد نیز به   2.ترجمۀ شعر به نثر 4

در این نوع   باشد.ولی به اندازۀ ترجمۀ تحت اللفظی و وزنی مخرب نمی 

ترجمه، تنها انتقال معنا مهم است. لذا، مترجم نیاز به استفاده از جملات 

تر از متن مبداء صورت، متن مقصد طولانی و واژگان بیشتر دارد. به این

 است.  

شود، زیرا مترجم ناگزیر به ها محسوب میتریناین راهبرد جزء سخت  3دار . ترجمۀ قافیه5

باشد.در این راهبرد، مترجم به قیمت بازآفرینی  حفظ فرم و محتوا توامأ می

وزن و قافیه در زبان مقصد، بار دیگر ممکن است معنا و ساختار نحوی  

پوشانی ساختارهای دلیل عدم هماین استراتژی به  شعر را نادیده بگیرد.

 شود. رفتن معنا میها، موجب ازدست نحوی زبان

محدودیت  4.ترجمۀ شعر سپید6 ساختار،  انتخاب  واسطۀ  به  راهبرد،  مترجم این  بر  را  هایی 

کند، اگرچه نتیجۀ نهایی شامل دقّت بیشتر و درجۀ بالاتری از تحمیل می

دلیل اهمیّت بیشتر به سطح بودن است. در این نوع ترجمه، مترجم بهادبی

زند. اضافات و الحاقات این ای ریتمیک دست میادبی شعر، به ترجمه

 نوع ترجمه زیاد است. 

شود. در روایت، جوهر و مفهوم متن که خود شامل روایت و تقلید می 5تفسیر -.ترجمه7

تغییر می آن  از اصلی حفظ ولی صورت  تقلید، مترجم، شعری  یابد. در 

انجام   کند که فقط در عنوان با متن اصلی مشترک است. خودش تولید می

تر است، مفاهیم شعر اصلی در زبان مقصد بازسازی این نوع ترجمه آسان

 
1 Traduction rythmique 
2 Traduction en prose 
3 Traduction rimée 
4 Traduction en vers blanc 
5 Traduction-interprétation 
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راهبرد  می این  در  و شود.  شده  تحریف  اصلی  متن  بافت  و  ساختار 

 شود. های ظاهری و درونی متن اصلی قربانی میزیبایی

 

 . بحث و بررسی  4

ها  ترجمۀ اشعار خیام نیاز به شناخت کامل زبان فارسی دارد و شناخت معنای واژهشک  بدون

های خود را  اندیشهعنوان شاعری که  منظور رسیدن به معنای ظاهری آن کافی نیست. خیام بهبه

 ترین، که یکی از سخترباعی  با زبانی ساده و در عین حال، حاوی معانی عمیق فلسفی و در قالب

دهد و برای  زیرا کوتاهی کلام فرصت سخن گزاف را به شاعر نمیکرد؛ بیان مینوع شعر است، 

شاعر باید طبعی توانا داشته باشد تا بتواند تمام مطلب را در یک مصراع که    ،مطلوب شدن شعر

آن مصراع آخر است ادا کند و سه مصراع دیگر برای مستعد کردن کلام به جهت ادای معنی آن 

مقصود   (.56ص.    ،1389)فروغی،  است   شرح  به  بیان  مختصرترین  با  که  است  قالبی  رباعی 

های خیام »نمونۀ برترین، در کوتاه دارد که هریک از رباعیپردازد. کزازی در این رابطه اذعانمی

ص.   ،1380ارزد« )کزازی،  سخن و در ریختن دریا در کوزه است. هر رباعی او به دیوانی می

 (. همچنین،  77

ترین زمان ممکن است  کنندۀ حالات روحی و ذهنی گوینده در کوتاهجا که بیانرباعی از آن

های ادبی که  تر هم باشد زیرا آن آرایهتر و واقعیتواند حقیقیازحیث گوهر باطنی شعر می

شود، در رباعی تقریبأ میکار گرفتهدر قصیده و غزل و دیگر انواع شعر از سوی سُراینده به

  91، صص. 1398روی برازندۀ رباعی است )قنبری، ترین هم ازاینوجود ندارد و صفت ناب

 (. 59، ص. 1394زاد، ؛ به نقل از باقری92و

بیان فلسفی و در ورای واژگان  زبان  با  را  اگر شاعر مقصود خود  به  بنابراین،  کند، رسیدن 

انتقال به زبان مقصد  گونه، معانی در  شود. اینمایۀ کلام برای مترجم سخت و ناممکن میجان

رود. لازم به ذکر  بازد و در جریان ترجمه، بار معنایی و شکلی زبان مبداء ازدست میرنگ می

های تأمل برانگیز در الفاظ زیبا و به سبک و سیاق بدیع بیان است که معانی ظریف و مضمون

های  های زبان شعری خیام استفاده از آرائهنشود، چندان اثرگذار نخواهدبود. ازجمله برجستگی

بخشی، تناقض و تلمیح است آرایی، تکرار، جناس، تشبیه ،تضاد، استعاره ،جان  ادبی همچون واج

با آن  91، صص.  1398قنبری،  ها، دریافت مقصود حقیقی شعر ممکن نیست )که بدون آشنایی 
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رسد بازتولید افکار فلسفی و معانی نظر میبنابراین، به ( و51، ص. 1394زاد، ؛ به نقل از باقری92و

دنبال ترجمۀ منظوم برآمده که در آن تکرار تعابیر فلسفی زیاد ژرف خیام برای مترجمی که به

 باشد. است، کاری دشوار می

پس از توضیحاتی چند دربارۀ سبک رباعیات خیام و عناصری که در ترجمه باید مورد توجه  

 پردازیم. قرار بگیرد، به تحلیل چند رباعی از این شاعر شهیر ایرانی می

 ( 2)رباعی مثال اول:-

 شود کسی فردا را چون عهده نمی

 حالی خوش دار این دل پر سودا را

 می نوش به ماهتاب ای ماه که ماه 

 بسیار بتابد و نیابد ما را 

 

Puisque nul ici-bas n’est sûr du lendemain , 

Livre à l’amour ton cœur atteint du mal humain. 

Au clair de lune, bois, bois du vin car cet astre , 

Demain en nous cherchant, pourrait chercher en 

vain. 

 

چون زنده بودن و مرده بودن معنای »به  «شود کسی فردا راچون عهده نمیدر مصرع اول »

این دنیا به « در ترجمه با کمی چرخش معنایی به » چون هیچکس در  کسی در فردا معلوم نیست

یافته تغییر  نیست«  به میل خود واژۀ »فردا مطمئن  معنای  « بهici-basاست. درحقیقت، مترجم 

 سودا دل پر این  دارخوش است. در مصرع دوم نیز »حالی»این دنیا« را به مصرع اول اضافه کرده

کلی تغییر  فرانسه بهببر« نیز در ترجمۀ    لذت  حال   زندگی  از  و  نکن  شیدا را  را« که درمفهوم »دلت

است. در تأثیر شرارت انسانی است به عشق بسپار« تغییر یافتهیافته و به »قلب خود را که تحت

بهاین بر قافیهنظر میجا،  بیشتر  لُفور،  سازی دو واژۀ فرانسوی  رسد هدف مترجم، طبق راهبرد 

«lendemain/ humain و به همین خاطر از بازآفرینی معنا در زبان مقصد غافل   « تکیه داشته

  چرا  –  بنوش  می  تابدمی  تو  بر  که  مهتاب  نور  در مصرع سوم و چهارم نیز درمعنای »به  است.شده

در نور مهتاب، بنوش، یابد« نیز در ترجمۀ فرانسه به »نمی  را  ما  و   تابدمی  بسیار  آینده  در  ماه  که

است. در برگردان فرانسه « تبدیل شدهجویدمیفردا به دنبال ما بیهوده -می بنوش زیرا این ستاره

معنای »ستاره« را جایگزین واژۀ »ماه« در به  «astreدو مصرع آخر، از یک طرف مترجم واژۀ »

است؛ درصورتی « )بنوش( را دو بار تکرار کردهboisفرانسه کرده، و ازطرف دیگر فعل امری »

است. در ترجمۀ بیت دوم نیز، بار دیگر  تکرار شدهکه در نسخۀ فارسی رباعی، واژۀ »ماه« دوبار  
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منظور « )فردا( بهDemainمترجم دغدغۀ بازآفرینی وزن و قافیه شعری را داشته زیرا از واژۀ »

است. باتوجه به نقش  استفاده کرده  «lendemain/ humain»های فرانسوی  ایجاد قافیۀ با واژه

رسد اهمیّت مارتولد  نظر میدهی رباعی در سه مصرع اول، دوم و چهارم، بهمهم قافیه در شکل

 به آن نقش مهمی داشته است.

 )رباعی سوم(  مثال دوم: -

 قرآن که مهین کلام خوانند آن را

 گاه نه بر دوام خوانند آن راگه

 بر گرد پیاله آیتی هست مقیم

 کاندر همه جا مدام خوانند آن را

 

Le Koran, Mot suprême, est toute la sagesse   ;  

On le lit quelquefois, mais le lit-on sans cesse ? 

Sur le bord de la tasse un doux texte est gravé 

Que, les yeux clos, la bouche épelle avec ivresse . 

خوانند« در نسخۀ فرانسه  می  هاکلام برترین  و  بهترین  را آن  که  در مصرع اول به معنای »قرآن

از  عالی،  کلام  معنای »قرآن،در   با چرخش  است« ترجمه شده  حکمت  سرشار  بار دیگر  است. 

طرف فعل »خوانند« را در ترجمه حذف کرده و ازطرف رو هستیم زیرا مترجم از یک  معنایی روبه

« )حکمت(   la  sagesse تر و برتر« را در فرانسه جایگزین »معنای »باارزشدیگر واژۀ »مهین« به

« واژگان  با  بتواند  تا  »cesseکرده  و   »ivresse ،رباعی شیوۀ  به  چهارم،  و  دوم  مصرع  در   »

سازی نماید. بار دیگر تلاش مترجم را در بازآفرینی قافیه به قیمت ریزش معنای حقیقی قافیه

»گه  دوم  مصرع  در  هستیم.  شاهد  به  آن  خوانند  دوام  بر  نه  گاهابیات  »دررا«   آن   تفسیر  معنای 

این  وجود  هایی اختلاف به  فرانسه  نسخۀ  در  شدهدارد«  ترجمه  را  صورت  آن  »گاهی  است: 

خوانیم؟« که مترجم از استفهام انکاری سود جسته است و که  خوانیم، اما آیا آن را مدام میمی

« lireمنظور ایجاد وزن و آهنگ فعل »رسد. مترجم در این مصرع بهنظر میای نزدیک بهترجمه

است. بیت دوم نیز در فارسی کار برده شدهبار بهاست که در متن اصلی یکرا دوبار استفاده کرده

  فهمند  می   را  آن  معنی   همه  و  است  ساده  همیشه  که  دارد  وجود  ایجمله  می  پیالۀ  روی  معنی »بربه

  فنجان  لبه  خوانند« است. مترجم این بیت را در فرانسه به »رویمی  آن را  معنی  یک  به  جاهمه   و

کند « آن را رمزگشایی می  مستی  با  دهان  بسته،  چشمان  با  که-است  شده  حک  لطیفی  متن  یک

رسد اولویّت نظر میاست و بهترجمه کرده است. بار دیگر ماتورلد معنای بیت را تحریف کرده
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آهنگ زیباتر در زبان فرانسه بوده است. با خواندن ای با ضربوی در برگردان، بازآفرینی جمله

 / sagesse/ sur / ivresse های » « در واژهsترجمۀ رباعی به زبان فرانسه، واج آرایی صدای »

tasse / sans cesse /suprêmeنواز است. « گوش 

 ( ۱6: )رباعی مثال سوم-

 امروز که نوبت جوانی من است، 

 که کامرانی من است؛  می نوشم از آن

 عیبم مکنید. گرچه تلخ است خوش است، 

 .که زندگانی من است است، از آنتلخ 

 

Aujourd’hui refleurit l’élan de ma 

jeunesse , 

J’ai désir de ce vin d’où me vient toute 

ivresse , 

Et ne me blâme pas si, même âpre, il me 

plaît, 

Très âpre, car il a le goût de ma 

détresse . 

 

 و   شور  است « در نسخۀ فرانسه به »امروز  من  جوانی  نوبت  که  مصرع اول این رباعی »امروز

ترجمه شدهمی  شکوفا   دوباره  من  جوانی  شوق نظر  است که کمابیش ترجمۀ صحیحی بهشود« 

رسد، ولی ذکر این نکته نیز مهم است که خیام با استفاده از قالب رباعی، جملات ساده و می

کار برده است، این در حالی است که مارتولد سعی در تفاخرگرایی و استفاده بیشتر  موجزی را به

« داشته که در بیت فارسی وجود ندارد. refleurit/ l’élanهای زیبا همچون »ها و فعلاز واژه

  دارم   را  شراب  این  آرزویمن  است« با جملۀ »  من   کامرانی   که  آن  از  نوشم  در مصرع دوم نیز »می

شدهگیرد«  می  سرچشمه  آن  از  مستی   تمام   که با  جایگزین  نیز  دوم  مصرع  برگردان  در  است. 

که  سو به »نوشیدن می« اشاره دارد درصورتیچرخش معنایی مواجه هستیم، زیرا شاعر از یک

« معادل  دیگر  ازسوی  و  کرده  استفاده  داشتن«  می  آرزوی  و  »میل  معادل  از  « ivresseمترجم 

رغم تحریف معنایی، مترجم در باشد. علی)مستی( را جایگزین »کامرانی« کرده که صحیح نمی

است. « موفق عمل کردهvin/ vient/ivresse های »« با انتخاب واژهvآرایی و تکرار صدای »واج

که معنای صحیح را در زبان فرانسه انتقال داده بلکه غیراز آندر مصرع سوم و چهارم، مترجم به 

قافیه بهتوانسته  انتخاب  با  و  مهارت  با  نیز  را  و چهارم  دوم  اول،  واژهسازی مصرع  از  های  جا 
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«ivresse/ jeunesse/ détresse در زبان مقصد بازآفرینی کند. با مقابله و بررسی این رباعی»

 است.دار و وزنی استفاده کردهنیز مشخص است که مترجم بار دیگر از راهبرد ترجمۀ قافیه

 ( 66)رباعی  مثال چهارم:-

 ! گذردمی عجب  عمر  قافلۀ این

 گذرد؛می طَرَب با که دمی دریاب

 خوری  چه حریفان  فردای غم ساقی،

 . گذردمی شب  که را، پیاله آر پیش

La vie est une fuite, étrange caravane , 

Prends-lui le bon instant de joie, épi qu’on 

glane . 

Porte-tasse, pourquoi t’attrister sur demain ? 
Verse du vin, la nuit s’écoule, diaphane . 

نیز از ترین رباعیات محسوب میخیام جزء شناخته شده  66رباعی   شود و لذا، ترجمۀ آن 

معنای  شده که بهکار بردهعمر« به  مصرع اول عبارت »قافلۀاهمیّت خاصی برخوردار است. در  

 »دوران عمر« است.  

  خوش  که  دمی  آن  از  ببر  معنی»لذتگذرد« که بهمی  طرََب   با  که   دمی  در مصرع دوم »دریاب

چینیم« در متن است« جایگزین جملۀ »لحظۀ شاد را از او بستان ]همچون[ شاخۀ گندمی که می

تکرار  -آراییبرگردان فرانسه این مصرع، مترجم بار دیگر بیشتر دغدغۀ واجاست. در  فرانسه شده

« و تصویرسازی در ذهن مخاطب Prends/ instant/ joie/ glaneهای »« در واژهaصدای »

خوری« با کمی چرخش معنا در   چه   حریفان   فردای  غم  داشته است. در مصرع سوم نیز »ساقی،

»دارندۀ شراب، مترجم جملۀ  زیرا  مواجه هستیم  آن  فرانسه  را    فردا   از  چرا  ترجمۀ  غمگینی؟« 

فارسی کرده بهجایگزین جملۀ  »حریفان«  واژۀ  و  را حذف کردهاست  »دیگران«  در معنی  است. 

« واژۀ glane/ caravane/  diaphane منظور بازآفرینی قافیه »مصرع چهارم نیز، ماتورلد به

«diaphane  با وجود کرده« )زلال( را به مصرع اضافه بار دیگر مترجم  این رباعی،  است. در 

قافیه ترجمۀ  راهبرد  از  فرانسه،  در  فارسی  شعر  ساختار  رعایت  استفاده دشواری  وزنی  و  ساز 

 است.کرده

 ( ۱۱7مثال پنجم )رباعی  -

 دوش  رفتم گریکوزه  کارگه در

 خموش   و گویا کوزه دوهزار دیدم

 خروش   برآورد کوزه یکی ناگه

 فروش کوزه  و  خرکوزه  و  گرکوزه  کو 

Je fus dans l’atelier d’un potier, fin tourneur   ;  

J’y vis deux mille pots, qui muet, qui parleur . 

Soudain l’un d’eux cria d’une voix agressive  :  

“Où dont sont le potier, le marchand, l’acheteur ? ” 
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  آیندمی  ها انسان  دارد.  اشاره  هاستانسان  انتظار   در   که  مرگی  و  زمان   گذر  خیام به   رباعی،   دراین

  اندفروخته  یا   اند خریده  یا   اند ساخته  آنچه  .میرندمی  و  گذارند می  جا   به  اثری   خود  از   هرکدام  و

در مصرع اول واژۀ   .اندنبوده  گویی  که  اندبسته  بر  رخت  دنیا  از  آنچنان  صاحبانشان  اما  ماندمی

با   ترجمۀ   شب  دیشب،  معنی »دوشین،به  نامۀ دهخدالغت»دوش« مطابق  گذشته« است که در 

اشاره آن  به  قافیهمارتولد  قصد  به  دیگر  بار  مترجم  است.  نشده  واژۀ ای  سازی 

«tourneurدر   کار برده است و معنای مصرع اول را تحریف کرده است: »من «)تراشکار( را به 

بودم«. در مصرع دوم، مترجم در حین رعایت ساختار جمله و  ماهر تراشگر یک سفالگر، کارگاه

است. در مصرع سوم  «، برگردان درستی را در زبان فرانسه ارائه دادهtourneur  /parleurقافیه »

است. پوشی کرده و تنها به انتقال معنا بسنده کردهنیز وی از تکرار واژۀ »کوزه« در جمله چشم

 فریاد   پرخاشگر  صدایی   با  هاآن  از  یکی  اللفظی این مصرع در زبان فارسی »ناگهانترجمۀ تحت

همان است.  میزد«  مشاهده  که  فارسی طور  زبان  در  »کوزه«  واژۀ  تکرار  آخر  مصرع  در  شود، 

های زبان فارسی و پوشانی ساختار واژهدلیل عدم همکه مترجم بهکند درصورتینوازی میگوش

مترادف یافتن  به  موفق  اکتفا  فرانسه،  مقصد  زبان  در  معنا  انتقال  به  تنها  و  نشده  مناسبی  های 

»کوزهکرده ترجمۀ مصرع آخر  به کلمه  هستند«    کجا  خریدار  فروشنده و  گر،است. معنی کلمه 

است: سازی موفق عمل کردهآرایی، وی در قافیهرغم ناموفق بودن مترجم در واجباشد. علیمی

««tourneur /acheteur /parleur.» 

 گیری . بحث و نتیجه5

در این پژوهش سعی شد تا ترجمۀ چند رباعی خیام که توسط ژول دومارتولد فرانسوی در 

اوایل سدۀ بیستم انجام شده، مطابق با الگوی آندره لُفِور مورد بررسی قرارگیرد. در این تحقیق، 

مقایسه و مشخص شد که مترجم فرانسوی در ها ازمنظر معنا و ساختار شعری مقابله و  ترجمه

بازآفرینی قافیه و وزن در زبان مقصد را هدف اصلی کار خود قرار داده است.  وهلۀ نخست 

رباعیبدون بازسازی شکل ظاهری  به حساب    -شک،  فرانسه  زبان  در  ناشناخته  که ساختاری 

در زبان مقصد کاری درخور ستایش است. لازم به ذکر است که مقایسۀ محتوای اشعار    -آیدمی

نشان آن  ترجمۀ  قابلبا  حد  تا  مارتولد  که  کردهداد  عمل  موفق  نیز  معنا  انتقال  در  است. قبولی 
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های جزئی در انتقال معنای شعر  های ساختاری زبان فارسی و فرانسه، تحریفشک تفاوتبدون

لُفور، ژول دومارتولد از شیوۀ کند. مطابق با راهبردهای هفتدر زبان مقصد را توجیه می گانه 

 وزنی سود جسته است. -سازی و در برخی موارد نیز از راهبرد ترجمهقافیه-ترجمه

دلیل حضور قافیه بوده است،  جا که ارزش زیباشناختی شعر فارسی در قدیم بیشتر بهاز آن

رسد ژول دومارتولد نیز، با آگاهی و شناخت از اهمیّت این موضوع در اشعار فارسی نظر میبه

کار بسته منظور بازآفرینی قافیه در ترجمه بهگیری قابل توجهی را بهخصوصأ قالب رباعی، سخت

سازی  ای مارتولد، مشخص شد که وی اولویّت خود را بیشتر معطوف قافیهاست. با بررسی ترجمه

است. وی همچنین با حفظ وحدت  و بازآفرینی حس موسیقایی رباعیات نزد مخاطب خود داشته

هایی را به مصراع اضافه  شکل در ترجمۀ شعر و توجه ویژه به زیبایی ذاتی کلمات، ناگزیر واژه

است. وی همچنین سعی در است ولی در عین حال معنی شعر را نیز حفظ کردهردهو یا حذف ک

داشته کلمات  آهنگ  ازطریق  خیام  شعر  مفهوم  حوزۀ القاء  پژوهشگران  نظر  طبق  است. 

شناسی، مشخص است که ترجمۀ شعر کاری است بس پیچیده که مستلزم دقت و مهارت  ترجمه

 بیشتری است. 

شناسی صورت گرفته، تاکنون تحقیقی دربارۀ ترجمۀ  هایی که تاکنون در حوزۀ خیامدر پژوهش

به نیز  و  فرانسه  زبان  به  وی  ترجمهاشعار  روی  بر  خاص  صورت  طور  دومارتولد  ژول  های 

منظور تحقیقات بیشتر دربارۀ ترجمۀ اشعار  ای را بهاست. امید است که این پژوهش پنجرهنگرفته

و اِفیم اتکین بگشاید زیرا   1پردازانی چون آنری مشونیک این شاعر بزرگ ایرانی از دیدگاه نظریه

تواند  اند که میهها و عقاید متفاوتی دربارۀ نحوۀ ترجمۀ شعر ارائه دادپردازان، فرضیهاین نظریه

 برای تحقیقات آتی مفید باشد.
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Résumé 

Cet article cherche à étudier la question de la créativité en traduction, un sujet qui n'est pas sans 

rapport avec la définition même de la traduction. En effet, cette notion a été, depuis toujours, 

traitée sous différents termes chez les sourciers aussi bien que chez les ciblistes, ce qui montre 

l'importance de cette question. De ce fait, dans cette recherche, nous tenterons, dans un premier 

temps, de présenter brièvement les nouveaux points de vue sur la création ou la recréation en 

traduction, ceux des théoriciens comme Stefanink, Balacescu, Hewson, Rydning, Folkart, 

Mariaule, Lavault-Olléon et Ballard. Cela nous permettra de reconnaître les différents niveaux de 

créativité, ses aspects et ses critères, mais aussi ses limites et ses contraintes. Dans un deuxième 

temps, en comparant les processus qui font preuve de la créativité avec deux figures de style 

propres à la littérature persane, Idjaz et Etnab, nous étudierons des passages de prose et de poésie 

contenant cet élément fondamental de la traduction chez quelques grands traducteurs iraniens 

(Mohamad-Ali Forougui, Mohamad Ghazi, Mohamad-Ali Sépanlou, Bijan Elahi, Abolhassan 

Nadjafi et Mahdi Sahabi). A la fin, nous verrons comment les traducteurs renommés, très 

compétents dans le maniement de leur langue maternelle, arrivent, par leur initiative personnelle, 

à traduire de manière admirable les œuvres françaises en faisant preuve de créativité.  

Mots-clés : Créativité, Créativité du traducteur, Théories de la créativité, Recréation, Concision 

et Paraphrase, Traducteurs francophones iraniens. 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. E-mail: m.rahim@alzahra.ac.ir           DOI: https://doi.org/10.22067/rltf.2024.87765.1113 

https://orcid.org/0000-0002-2492-3139 



Received: 10 May 2024                    Revised: 04 August 2024                   Accepted: 21 August 2024 

156 

French Language and Translation Research. Vol. 6. No. 2. S/N. 11. Autumn and Winter 2023 

 

Creativity in Translation: A Theoretical Presentation  

Followed by Examples from Renowned Translators 
 

 Mohammad-Rahim Ahmadi 1 (Corresponding author) 

Associate professor, Department of French, Faculty of Literature, Alzahra University, Tehran, Iran 

Atefeh Navarchi 

Assistant professor, Department of French, Faculty of Literature, Alzahra University, Tehran, Iran  

 
Abstract 

This article seeks to study creativity in translation, a subject closely related to the definition of 

translation. Indeed, this notion has always been treated under different terms by both literalists 

and ciblistes, which shows the importance of this question. Therefore, in this research, we will 

first briefly briefly present new points of view on creation or recreation in translation, those of 

theorists such as Stefanink, Balacescu, Hewson, Rydning, Folkart, Mariaule, Lavault-Olléon and 

Ballard. This will allow us to recognize the different levels of creativity, its aspects, criteria, as 

well as its limits and constraints. Next, by comparing the processes that demonstrate creativity 

with two stylistic figures specific to Persian literature, Idjaz and Etnab, we will study passages of 

prose and poetry containing this fundamental element of translation in some great Iranian 

translators (Mohamad-Ali Forougui, Mohamad Ghazi, Mohamad-Ali Sepanlou, Bijan Elahi, 

Abolhassan Nadjafi and Mahdi Sahabi). At the end, we will explore how renowned translators, 

highly skilled in the mastery of their mother tongue, manage through personal initiative in 

admirably translating French works through their creativity. 

Keywords: Creativity, Translator's Creativity, Theories of Creativity, Recreation, Concision 

and Paraphrase, Iranian French-speaking Translators. 
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 1402(، پاییز و زمستان  11، شمارۀ دوم )پیاپی ششم های زبان و ترجمۀ فرانسه، دورۀ  نشریۀ علمی پژوهش 

 های نظری  : دیدگاه خلاقیت در ترجمه 
 هایی از خلاقیت عملی مترجمان بزرگ همراه با نمونه 

 پژوهشی  ۀمقال

 )نویسنده مسئول(  1 محمدرحیم احمدی 
 ادبیات، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران   ۀگروه فرانسه، دانشکد ار،یدانش

   یعاطفه نوارچ  
 ایران   تهران، الزهرا،  دانشگاه ادبیات،  دانشکدۀ فرانسه،  استادیار، گروه 

 

 چکیده
ارتباط با تعریف ترجمه نیست و از ای که بیاین مقاله قصد دارد به مسئلۀ خلاقیت در ترجمه بپردازد. مسئله

است و این خود دلیلی  مطرح شدهبا عناوین متفاوت  رایان گمبداگرایان و مقصددیرباز تاکنون همواره از سوی 

از لزوم و اهمیت موضوع است.  نگاه اینبر  بررسی  به  ابتدا  های جدید در مورد رو، ما در تحقیق حاضر در 

می ترجمه  در  و  خلاقیت  ترجمهپردازیم  هیوسن،  دیدگاه  بالاشسکو،  استفانینک،  چون  رایدنینگ،  شناسانی 

کرد. بررسی این نظرات به ما  اختصار بیان خواهیمفولکارت، ماریول، لاووئولیئون و بالار را در این موضوع به

این عنصر کانونی ترجمه    ثغور امکان شناسایی سطوح مختلف خلاقیت، شاخصه های آن و همچنین حدود و

گیری از دو  ها و فرایندهایی که نشان از خلاقیت در ترجمه دارند، به بهرهرا خواهدداد. سپس، با انطباق جنبه

هایی از خلاقیت در ترجمه، نزد چند مترجم  نمونهآرایۀ ادبی در زبان فارسی یعنی ایجاز و اطناب، به بررسی  

محمدعل قاضی،  محمد  فروغی،  )محمدعلی  ایرانی  مهدی  برجستۀ  و  نجفی  ابوالحسن  الهی،  بیژن  سپانلو،  ی 

دستی در نگارش دید که مترجمان بنام چگونه با چیرهسحابی( در نثر و نظم خواهیم پرداخت. در پایان خواهیم

و تسلط به زبان مادری و همچنین با درک صورت و لفظ متن اصلی مبتکرانه در بسیاری از موارد دست به  

 اند.  خلاقیت زده

نظریه:  هاکلیدواژه مترجم،  خلاقیت  مترجمان  خلاقیت،  اطناب،  و  ایجاز  متن،  بازآفرینی  خلاقیت،  های 

 زبان ایرانی. فرانسه
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 . مقدمه۱

است کهنه و نو : کهنه از این نظر که در گذشته با عناوین    ایمسئلهخلاقیت در ترجمه    ۀمسئل

  ترجمه هنر است یا فن ناظر  آیا  ازجمله این پرسش که   ،استو اسامی دیگر به آن پرداخته شده

برخی معتقد بودند و هستند که ترجمه هنر است و قریحه و استعداد   ،درواقع  بر این مسئله است.

هایی از نگاه یا نگرگاه  امروز  طلبد. این بحث در عین حال نو است چونبسا مادرزادی میچه

که ترجمه های مدرن، ضمن آن در بیشتر دیدگاهود.  شمیکاملا متفاوت از گذشته به آن پرداخته  

به هیچ وجه خالی از هنر و خلاقیت نبوده و (  ترجمهولی)فن است و یادگرفتنی و یاددادنی،  

  .م، قریحه، استعداد و خلاقیت او جایگاه مهمی دارند مترج شود و دانشمکانیکی انگاشته نمی

سنگینی سنت ادبی و فرهنگی است که پرداختن به ،  خلاقیت  ۀمسئلبررسی  بحث دیگر در  

و نسخۀ دوم  کپی  نوعی  عنوان  چون همیشه ترجمه به  گرداندخلاقیت در ترجمه را مشکل می

نحوی انعکاس باوری  بهشده که لزوما برابر اصل نیست، درست مثل این جمله که  درنظر گرفته

 ۀ که منتقد ادبی نویسنده نیست، یعنی درواقع در رد  دگویمی گسترده در میان نویسندگان بوده و  

شود و درواقع ازنظر اجتماعی و فرهنگی مترجم هم به همین چوب زده می  .تری قرار داردپایین

دور شدن نویسنده است نه مترجم و منتقد ادبی.  متعلق به  خلاقیت    ،تری دارد. درنتیجهنازل   ۀدرج

های ترجمه و نقد  جای آن درک و توصیف کار مترجم در ترجمه وظیفۀ نظریههاز این نگاه و ب

 ترجمه است. 

خلاقیت در ترجمه    ،البته  .م پرداختیهای جدید درمورد خلاقیت خواهبه نگاه  در این مقاله

چون خلاقیت در آموزش و تدریس ترجمه نیز وجود دارد که بحث ،  و خلاقیت مترجمعملی  

هایی از خلاقیت مترجمان ایرانی را در آخر کنیم نمونهدر تببین این مسئله، سعی مینیست.  ما  

تواند مدخلی بر این مبحث باشد  خانواده میهای همذکر کنیم. بررسی کوتاه واژۀ خلاقیت و واژه 

: 

 ۀ خلاقیت واژ

 . وجود آوردن؛ آفریدن؛ آفرینشبه: خلق

 . آفرینشگر، آفریننده، خلاقه، سازنده، مبتکر، مبدع، از خود چیزی پیداکردن خلاق:

 . آفرینشگری، ابتکار، ابداع، نوآوری، نوآفرینی :خلاقیت
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(، Création; Creation( ،)Créative; Creatifهای )فرانسه و انگلیسی واژه  زبان  در

(Créativité; Crativity)  عربی هستند_ فارسی ۀکه تقریبا معادل این سه واژوجود دارد . 

هیوسن  مقاله  1لانس  عنوان  در  با  » The Vexed Question of Creativity inای 

«Translation    در ابتدا به دو درک متفاوت از آن در مطالعات ترجمه در شرح مفهوم خلاقیت

در رویکردی جامع فرایند ترجمه   3و میشل بالار  2گروهی همچون پل کاسمائولاشاره میکند :  

نامند و اما گروه دیگر خلاقیت را تنها یکی از فرایندهای ترجمه را خود، فرایندی خلاقانه می

به عاریت گرفته شدهمی از علوم شناختی  این واژه که  را  دانند.  از جذابیت خود  است بخشی 

(. از دیدگاه ٥٤ص.  ،  2٠٠٦های هنری است )هیوسن،  مثبت از آن در زمینه  هایمدیون برداشت

 ٤این صاحب نظر، برای مفهوم خلاقیت یک تعریف ساده وجود ندارد. وی به تبعیت از استفانینک 

های  دهد بجای ارائه یک تعریف از این مفهوم به جنبهدر بحث خلاقیت ترجیح می  ٥و بالاسسکو 

 (. ٥٥، ص.  2٠٠٦خلاقانه و نوآورانه یک اثر با تکیه بر نظرات کارشناسانه بپردازد )هیوسن، 

های مختلف در این شناسی، در ادامه به طرح دیدگاهبرای کمک به درک این مفهوم در ترجمه

 پردازیم.زمینه می

 خلاقیت در ترجمه های نظری در باب  . دیدگاه2

. استمقصدگرایان مطرح شدهازسوی  هم ازسوی مبداگرایان و هم  در ترجمه  خلاقیت  مسئلۀ  

و با هرگونه تعریف ترجمه د  ندانزبان ناب می  ۀکه ترجمه را به مثاب  ٦بنیامین والتر  مبداگرایانی مثل  

دوم   ۀعنوان نسخ که ترجمه را به  7مشونیک   عنوان انتقال و ایجاد ارتباط مخالف هستند، آنریبه

 اند.  و بسیاری دیگر به این مسئله پرداخته 8و آنتوان برمن دانداما بسیار بدیع می

 
1 Lance Hewson 
2 Paul Kussmaul 
3 Michel Ballard 
4 Stefanink  
5 Balacescu 
6 Walter Benjamin 
7 Henri Meschonnic 
8 Antoine Berman 
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شناس فرانسوی،  ترجمه  1یکی از مشکلات مهم در بررسی این مسئله، به قول میکائیل ماریول

لاقیت ارتباط خ  مفهوم   مه،سختی قابل تئوریزه کردن است. در تاریخ ترجخلاقیت به  این است که

می  که  ایتالیایی  المثل  ضرب  این  دارد:  وفاداری  مفهوم  با    Traduttore  وید گ  تنگاتنگی 

Tradittore  «است خیانتکار  شنیدهمترجم  همگان  را  درواقع«  مترجم   ،اند.  به  خیانت  تهمت 

از خود کمی   دکن اللفظی دور شده و سعی میتحت  ۀشود که او از ترجممعمولا وقتی زده می

نش با جملان دهدخلاقیت  این جمله  مبنی  ۀ.  اینکه مسئلقبلی  ابتدا    ۀبر  را  ترجمه  در  خلاقیت 

کردلفظ مطرح  ندارا هگرایان  تضادی  و   دند  مبداگرا  دسته  دو  هر  که  است  این  واقعیت  چون 

 بالار که طرفدار سرسختشناسی مانند میشل  ترجمهازجمله    اندهمقصدگرا به این مسئله پرداخت

میمیگراست  مقصدۀ  ترجم شروع  وقتی  خلاقیت  دور   ودشگوید  اصلی  متن  از  مترجم  که 

ریاضی  ،المثل ایتالیایی امروزه بر همه مبرهن است چون زباننادرستی این ضرب ،. البتهگرددمی

یا عملیات ترجمه عملیات ریاضی نیست که دو دو،    بشودیک    ۀیک به اضاف  در آن  نیست که 

یا کاملا معادل هم باشند.  ترکیب، دو عبارت یا دوجمله از دو زبان بر هم منطبق باشندواژه، دو 

پرداز و مترجم معاصر، ترجمه از هر نوع و در هر سطح که باشد  نظریه،  2نظر ماریان لودرر به

)لودرر،   معادل است  معادل 32، ص.  2٠٠٦همان خلق  تشخیص  در  مترجم  و خلاقیت  های  ( 

های این خلاقیت می توانند آموزش داده مفهومی بین دو زبان؛ او بر این باور است که روش

 (. 112، ص. 2٠٠٦شوند )لودرر،  

را کمی مشکلبغرنج معادل   ۀمسئل تعادل در ترجمه بحث خلاقیت  یا  : ما  کتر میدهی  ند 

ترجمهمی در  که  تعریف شده  عنو  3٠شناسی حدود  دانیم  و  که  معادل شناسایی  وقتی  و  است 

کنند باید دید  دهی تعریف میمبتنی بر معادل   ایق را ترجمهخلا  ۀبرخی از مقصدگرایان ترجم

 ست.  هامعادل  از  مقصودشان کدام نوع

دانند، درحالی که برخی  ها شروع ترجمۀ خلاق را از همان مرحلۀ درک و فهم متن میبرخی

دانند. یعنی در مرحلۀ نگارش میشده  دیگر خلاقیت را در مرحلۀ بازنویسی و بازبیان متن ترجمه

هرحال، هردو خوبی بیان کرد یا بازبیان کرد. بهتوان بهالبته، چیزی را که خوب درک نشده نمی

 مرحله دارای اهمیت هستند. 

 
1 Mickaël Mariaule 
2 Marianne Lederer 
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اند هم خلاقیت را تعریف کنند هم جوانب آن و نقاطی  شناسان سعی کردهخیلی از ترجمه

ها خلاقیت را محدود شود را مشخص کنند، برخیدر ترجمه که خلاقیت بیشتر بر آن اعمال می

ها  خواهیم بعضی از این دیدگاهجا میدانند. ما در اینهای ترجمه میبه حل مشکل و بازکردن گره

 را معرفی کنیم.  

 . دیدگاه استفانینک و بالاشسکو  2-۱

شناس برای ترجمۀ خلاق دو جنبه قائل هستند : جنبۀ تازگی و جنبۀ فراخوری  این دو ترجمه

 یا تناسب.  

و ترجمه از    ()متفاوت از واژگان متن اصلی  اثر باید چیزی تازه باشد  ۀ: حاصل ترجمتازگی

باشد  طور کلی یا جزئیبه ؛  فراتر رود  گراییلفظ باید دید    تازه  باشد  )البته اگر در کل متفاوت 

درمورد همین مسئله تازگی و :  گسیخته نباشد(ای لجاممرزهای ترجمه تا به کجاست و ترجمه

بودن،   بالاربدیع  می  میشل  انگار»:  گوید  چنین  از  که  معادلی  تولید  برای  مترجم  )یا قابلیت  ه 

محصول قابل استنتاج یا از پیش    ۀ ابتدایی پیروی نکند و رابطه با انگاره از نوع رابط   صورت(

، 2٠٠3« )استفانینک و بالاشسکو،  بلکه براساس تاثیر شگفت آوری و جذابیت باشد   ،موجود نباشد

های واژگانی و موضعی است چون (. به باور نگارندگان مقاله، منظور بالار بیشتر معادل ٥12ص.  

رسد  گردد. ازسوی دیگر، به نظر میمیتر  اگر مقصود او معادل متنی باشد قضیه خیلی پیچیده

های  خلاقیت ازنظر بالار در یافتن معادلی است که بدیع و تازه بوده و مترجم باید فراتر از معادل 

انگیز و دنبال معادلی باشد که در نزد خواننده شگفتای و تثبیت شده در زبان مقصد بهکلیشه

غیرقابل انتظار جلوه کند. این کاری است که برای مثال محمد قاضی در ترجمۀ دن کیشوت )از 

است. ما متعاقبا به مسئلۀ خلاقیت از دیدگاه این صاحب نظر با جزئیات  متن فرانسوی( انجام داده

 بیشتر خواهیم پرداخت.  

ترجمه باید ترجمه »:  )مترجم(  یعنی متناسب بودن محصول با وظیفه  )تناسب(:  فراخوری

عنوان ترجمه انگاشته شود. ترجمه هرچقدر هم فرهنگ مقصد هم بهبماند و وفادار باشد و در  

« )استفانینک و بالاشسکو، نباشدبه متن اصلی  تواند به درجات مختلف وفادار  خلاق باشد نمی

 (. ٥12، ص. 2٠٠3
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این پرسش  که  اما  اقتباسجاست  بازنویسیآیا  و  بازآفرینی  می  ترجمه  ،  گردند؟  محسوب 

عنوان ترجمه توان بهدوران قاجار و مشروطیت را می  هایاقتباسالله منصوری یا  های ذبیحترجمه

؟ در زمینۀ اقتباس البته باید میان اقتباس واژگانی و اقتباس متنی تفاوت قائل گردید. درنظر گرفت

 ۀ عنوان هفتمین شیو شناسی تطبیقی فرانسه و انگلیسی خود بهآنچه وینه و داربلنه در کتاب سبک

)  ،کنندترجمه مطرح می واژگانی  اقتباس  در Adaptation lexicaleدرواقع  آنچه  و  ( است 

 اقتباس متنی است.   هفدهم و هجدهم رایج استهای  سده  ۀدوران ناصری و مشروطه یا در فرانس 

 

 . دیدگاه هیوسن 2-2

 می گوید:  برمنآنتوان تأسی از   هیوسن به لانس 

کنند؛ قرارداد بنیادین میان ترجمه و متن اصلی را رعایت میخلاقیت مختص کسانی است که  

کند.  این قرارداد یا پیمان هرگونه فراتر رفتن از بافت )یا ریخت یا ترکیب( متن اصلی را منع می

می تصریح  قراردادی  بازنویسی چنین  خدمت  در  تماما  باید  ترجمه  در  خلاقیت  که    کند 

. چنین خلاقیت هرگز نباید منجر به تولید  باشد)بازنگارش( متن اصلی به )یا در( زبان دیگر  

، ص.  2٠٠٦)هیوسن،  ، شود  ندک تعیین می  )مترجم(  کنندهیقای ترجمهطکه بو   ۱بیش ترجمه 

٥٩ .) 

،  در     شکل به  گرایی دیگر وجود ندارد و ترجمه  لفظ  برای  جاییدیگر  خلاقیت مهارشده 

 شود.دیگری از بازنویسی مهارشده عرضه می

 2رایدنینگ . دیدگاه 2-3

  انتقال خودکار،   کند:را پیشنهاد میخلاقیت سه گانه    3با الهام گرفتن از ژان دلیل  رایدنینگ

 . اندیشمندانهانتقال انکشافی و   انتقال 

دهد  صفر خلاقیت گفتاری، مترجم تلاش خاصی انجام نمیۀ : درجانتقال خودکار .1- 2-3

 گردد:  که ازجمله شامل دو مورد می کنداستفاده میبلکه بیشتر از حافظه و تجربه خود 

 
1 Surtraduction 
2 Rydning 
3 Jean Delisle 
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 )لفظگرایی(  گیریاعداد و ارقام، اسامی خاص، وام-

 .معهود( و شدههای ثبتمعنایی)بازسازیعناصر تک-

انتخاب  امکان میانی خلاقیت، محصول تردیدهای مترجم و    ۀ : درجانتقال انکشافی.  2- 2-3

عناصر  های مترجم: نوعی اختیاری است و حاصل انتخاباین خلاقیت به میان چند گزینه است.

 . متعددیا   های چندگانهزسازیم، باغیرمستقی ۀشد های ثبتچند معنایی، معادل 

  آگاهانه   اندیشیگری و ژرفاندیشه  تعمق،  ۀ : این نوع انتقال نتیجنتقال اندیشمندانها  .3- 2-3

ناپید :  است و  معادل ازایش  انتقال )بازسازی  غیرمستقیمهای  شدن،  بدیع،  یا    عناصر   های جدید 

 .فرهنگی، بازی با کلمات، شعر(

 ۱باربارا فولکارت دیدگاه  . ٤-2

فولکارت   باز باربارا  مبدا -سه شکل  متن  کردن  می  از خود  پیش  تقلیدی، را  ترجمۀ  کشد: 

 (. 8٩، ص.  2٠1٥تصاحبی و آفرینش ترجمه ای )ماریول،  -ترجمه

تر  بازآفرینی و درواقع کپی ضعیف-که نوعی ترجمه  تقلیدی یا محاکاتی  ۀترجم  .1- ٤-2

 ( متن مبدا است.Parcours Créateur) خلق روند

متن مبدا    «یقایی یا عقیدتیطبو   ۀجنب»  «تغییر مسیر دادن»نوعی    یتصاحب-ترجمه.  2- ٤-2

 . است

مقصود    ،فرایند خلاقیت و خلق را تداوم می بخشد و حاصل  آفرینش ترجمه ای.  3- ٤-2

در این نوع ترجمه، وسوسۀ شود.  ، ابداع میفعلیت یافتن نگارشتدریج ازخلال  بیانی است که به

 گردد. نوشتن و سائق یا لیبیدوی نگارش بر مترجم مستولی می

 2ماریول   . دیدگاه2-5

 
1 Barbara Folkart 
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کشد که در آن مترجم بندی ترجمه را پیش میدر مسئلۀ خلاقیت، نوعی درجه (2015)ماریول 

لفظبه از  با گذر  نویسندگی تدریج  و وسوسۀ  نگارش  سائق  از  با دوری  و  اول(  گرایی)مرحلۀ 

 گزیند:  )مرحلۀ سوم( راه میانی را برمی

 ( Créativitéگرایی)صفر عملیات ترجمه، تحقق بازسازی فراتر از لفظ ۀدرج -1

مولف در مقصود  ای  شکلی از آفرینش متعادل که تا اندازه  ،میانی عملیات ترجمه   ۀدرج  -2

 (Recréation)شودرعایت می آن

نهایی که در آن مترجم به کسوت )با بالا کشیدن خود تا حد یک نویسنده( نویسنده    ۀدرج  -3

 .(Création) کندآمده و مقصود نویسنده را عمیقا دگرگون میدر

 : مرزشکنی در ترجمه۱. دیدگاه الیزابت لاووئولیئون2-6

به خلاقیت  مسئلۀ  بررسی  به  لاووئولیئون  علمیالیزابت  متون  در  می-ویژه  اما  فنی  پردازد 

 سازد: پذیر میشمولیت این دیدگاه آن را برای متون ادبی نیز اطلاق

ایی که  هحلهای شخصی در ترجمه است، راهحلنخست به معنی یافتن راه  ۀخلاقیت در وهل

اند، های آموزشی از پیش تعیین نشدهبرداری نشده یا در کتابشناختی فهرست در ابزارهای واژه

  ۀآفریند. من به نوبواسطه تفسیر شخصی از سند یا متن ترجمه میهایی که مترجم بهحلراه

به راهدر لحظاتی میخود، بروز خلاقیت را   پیشینی  های  حلدانم که نوعی دورشدن نسبت 

) لاووئولیئون،    که تنها برخاسته از نظرداشت تناظرهای زبانی است هایی که  حلوجود دارد، راه

 (.2ص. ، 1٩٩٦

 . دیدگاه میشل بالار: ترجمه عملی خلاقانه2-7

این ترجمهاز دیدگاه بالار ترجمه خود نوعی   شناس، ترجمه ضامن  خلاقیت است. ازنظر 

کند، ساختاری که در بقای متن اصلی است؛ ترجمه متن را در ساختار معنایی دیگری متولد می

ای دیگر  کند. مواردی که مترجم نیاز به گونهمواردی قوانین خاص خود را به مترجم انشا می

(. درواقع، روند خلق یک متن تابع قوانین ٩٠، ص.  1٩٩7)بالار،  کند  کردن را احساس میعمل

 
1 Elisabeth Lavault-Olléon 
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کند، جا بروز مینظر او خلاقیت در همینمتنی زبان مقصد و مطابق با قوانین زبان مبدا است. به

(. بالار  88، ص.  1٩٩7خورد )بالار،  یعنی در جایی که تغییر در صورت و شکل متن مبدا رقم می

اولین شکل خلاقیت را در کم و یا اضافه کردن کلمات و یا به بیانی دیگر در تلویح و تصریح  

کند که خلاقیت در ترجمه در جایی بیند. وی این دو فرایند را لازمه ترجمه دانسته و تاکید میمی

می تکرار  ظهور  از  اجتناب  میگیرد.  چیزی  کردن  اضافه  یا  و  بر حذف  تصمیم  مترجم  که  کند 

تر جهت رفع ابهام )مثلا درمورد ترجمۀ ضمایر( از مواردی است نامطلوب، لزوم بیانی مبسوط

عقیدۀ بالار از دیگر مواردی که  (. به٩3، ص.  1٩٩7کند )بالار،  مترجم را مجبور به مداخله می  که

برعکس   یا  و  جزء  به  کل  از  حرکت  است،  ترجمه  در  خلاقیت  بر   ,métonymie)گواه 

hyperonymie)    ،(. بالار در شرح ترجمۀ خلاق آن را پویایی انتقال  ٩٩، ص.  1٩٩7است )بالار

مدد نامد. از دیدگاه وی ترجمۀ خلاقانه مایۀ ادامه حیات متن مبدا در یک نظام زبانی دیگر بهمی

 (. و لازمۀ آن استفاده از ابزارهای خلق متن در زبان مقصد. 1٠2، ص. 1٩٩7مترجم است )بالار، 

که به بررسی خلاقیت در چند اثر از مترجمین بنام ایرانی بپردازیم، لازم می دانیم  قبل از آن 

عنوان ابزارهای حذف و در ادامه به تعریف انواع ایجاز و اطناب دو آرایۀ ادبی زبان فارسی به

 اضافه در این زبان اشاره کنیم. 

   . ایجاز و اطناب3

  های گونهرا از »  اِطْناب  وایجاز  به نقل از سیوطی،    دایره المعارف بزرگ اسلامیدر جلد دهم  

ها  از آن بنابر مقتضیات گویندۀ بلیغ که [استذکر کرده] ذهنى  معانى ِمقصود و بیان ادای مختلف

 چنین می گوید:  ایجاز( و در بیان معنی  ٤171، ص.  138٠،  بجنوردیموسوی« )کندمى  استفاده

 بسیار«  آن  بود و معنى  لفظ اندک  که  است  چنان  ، و در اصطلاحگویىکوتاه  معنای  به  در لغت»

(. در این کتاب برای این فن از علم بیان دو گونه قائل ٤171، ص.  138٠،  بجنوردیموسوی)

  اخلال و  نیز یاد شده است و سبب ابهام »تقصیر« که از آن به ایجاز  ایجاز مخل یا مردوداست: 

 نوع  . ایناست  بلاغى  ارزش  ارایوده و دمقصود نب  معنای  مخل  که  ایجاز مقبولاست و    در معنى

و رسا    کوتاه  است  . ایجاز قصر سخنىایجاز حذفو    ایجاز قصر»:  استگونه  بر دو  نیز  ایجاز  

باب هشتم های بارز آن، « و از نمونهباشد ها پدید نیامدهها و جملهواژه از حذف آن کوتاهى که

 مخل  که  شرطى، بهاست  از کلام  بخشى  حذف  ، حاصلاما ایجاز حذفاست. »   سعدی  گلستان
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که به معنی   اطنابو اما  .  « که باز هم ابیاتی از استاد سخن، سعدی، مثال آن استنباشد  معنى

بسط  »« نیز به دو گونه است:  باشد  از معانى  الفاظ بیش  که  است  آن  ، و در اصطلاحدرازگویى»

، درازگویىو به معنی  شودنیز تعبیر می تطویلو یا   ّمردود و مُمِل  اطناب به آن از که« ناپسندیده

  ملال   موجب  که  است  درازگویىبه معنای »   «مقبول  اطناب»و    است   آور و دور از اعتدال ملال 

(. در ٤171، ص.  138٠،  بجنوردیموسویت« )اس   و هنری  ادبى  ارزش  گردد و خود داراینمى

 سخن های بارز آن  اند و از نمونهدانسته  متکلم  حال   سودمند بهگونه از اطناب آن را  مدح این

است. اطناب مقبول درصورتی سودمند به حال مخاطب است که    با معشوق  عاشق طولانى  گفتن

« بپردازد   آن   و توضیح  تبیین  زند، یا به  دست  آن  تکمیل  خود را مؤکد سازد، یا به   سخن  متکلم»

این همان کاربردی است که مترجم اغلب به آن دست (.  ٤171، ص.  138٠،  بجنوردیموسوی)

 شمارد. زند و با توجه به دانش مخاطب خود برای انتقال کامل پیام مبدا مداخله را لازم میمی

خوبی از این ادات علم معانی، ایجاز مقبول و رسد که اگر مترجم ایرانی بهنظر میچنین به

اطناب مقبول، به سود مخاطب استفاده کند، اثر را بار دیگر در زبان فارسی متولد کرده است؛ 

 ها خود نشان از خلاقیت وی در ترجمه است.  بنابراین، استفاده از آن

 برجستۀ ایرانی  در نزد چند مترجم هایی از خلاقیت نمونه. 4

پردازی در حوزۀ ترجمه و  رغم بیگانه بودن با نظریهمترجمان بزرگ فرانسه زبان ایران، علی

های  ترجمه( خلاق بوده و در  Practiciensورزندگانی )شناسی، در حوزۀ عملی، ترجمهترجمه

هایی از جا نمونهاند. در اینای خود کشیدهخود چنین خلاقیتی را به رخ خوانندگان آثار ترجمه

( قاضی  محمد  نزد  در  کیشوتخلاقیت  )  دن  فروغی  محمدعلی  روشسروانتس(،  در    گفتار 

آرتور رمبو(   اشراقیات  آرتور رمبو(، بیژن الهی)شعری از  کشتی مستدکارت(، محمدعلی سپانلو )

ها پیش از این کنیم )برخی از این نمونه( را ذکر میهای کوچک این قرنبچهو ابوالحسن نجفی )

 اند(. ، ذکر گردیده13٩٥انتشارات رهنما،  ها،ها و کاربستنقد ترجمۀ ادبی، نظریهدر کتاب   

 محمد قاضی: خلاقیت نامنتظره .4-۱

ای نیست که ما  شده هرگز آن جملهویژگی ترجمه در نزد قاضی این است که جملۀ ترجمه

به آن تصور می باید  از جمله و ساختاری که مترجم  داریم؛ برداشت وی  انتظار آن را  یا  کنیم 
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با هدف منطقی اوقات، وی  بیشتر  با ذهنیت خوانندۀ  ببخشد، خاص اوست؛  سازی و مطابقت 

حال، دراین مثال شاهد  کند. با اینهایی را به متن اصلی تحمیل میزبان مقصد، پیچشایرانی و  

پردازی بسیط )اطناب مقبول( و رعایت ضرباهنگ  خاطر مترجم به ایجاز، دقت در عبارتتعلق

 :  دن کیشوتای از ترجمۀ رمان نمونهجملۀ متن اصلی هستیم. 

Comme on a coutume de dire que mal sied l’armée sans son général, 

et le château sans son châtelain, je dis que plus mal encore sied la 

femme mariée et jeune sans son mari, quand de justes motifs ne les 

tiennent pas séparés. Je me trouve si mal loin de vous, et tellement 

hors d’état de supporter votre absence, que, si vous ne revenez au plus 

tôt, je serai forcée de me réfugier dans la maison de mes parents, 

dussé-je laisser la vôtre sans gardien; car celui que vous m’avez laissé, 

si toutefois il mérite ce nom, vise, à ce que je crois, plus à son plaisir 

qu’à vos intérêts. Vous êtes intelligent: je ne vous dis rien de plus, et 

même il ne convient pas que j’en dise davantage (Cervantès, 1605, 

tome 1, 747). 

همه گویند بدا به حال لشکر بی سردار و سرای بی سرایدار و من گویم بترا زن شوهردار که  

بی عذر موجهی ازهم جدا مانده باشند! من دور از تو چنان پریشانم و ازتحمل بار هجران تو  

برد، ولو  چندان ناتوان که اگر هر چه زودتر بازنگردی ناچار به خانۀ پدر و مادرم پناه خواهم

ای،  سرپرست بگذارم، زیرا کسی که تو او را به سرپرستی من گماشتهکه خانۀ شما را بیاین

پندارم در بند هوای نفس خویش بیش از صرفه و  طور که من میولو شایسته این نام باشد آن

گویم و حتی شایسته  صلاح شماست. شما مرد باهوشی هستید و من بیش از این چیزی نمی

 (.37٠، ص. 1387قاضی، سروانتس، ترجمۀ چیزی بگویم )نیست که از این بیش 

دغدغۀ نخست مترجم دراین جا انتقال معنا، اما همچنین حفظ لحن و ضرباهنگ متن اصلی  

پردازی عبارت فرانسوی به زبان فارسی دست زده، آن را  است. بدین منظور، مترجم به بازگفته

به متن می تبدیل  زبان کار میدوباره  بر روی  به قولی  یا  بهکند،  یا کند؛ مترجم  آگاهانه  شکلی 

شود؛ جا میزند: مرکز متن فرانسه به سوی متن فارسی جابهناخودآگاه به مرکزگریزی دست می

اند. مثلا، های بوطیقایی استنتاج یافتهکار رفته از شیوهای بههای ترجمهنحو فارسی است، اما شیوه

یکسان  تعداد  یکسان،  ضرباهنگی  )واحد  فرانسه  جملۀ  ترکیب  همان  فارسی  جمل،  ترکیب 

پردازی متن ای یکسان و غیره(است. بازگفتهمندی استدلالی مشابه، توزیع گزارهجهتها،  مؤلفه
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فرانسه ،یا به عبارت دیگر بازتولید متنی آن و کار مترجم بر روی زبان )فارسی(، به هیچ وجه 

قاضی یک مترجم خودانگیختۀ خودجوش نیست، برد.  روابط بوطیقایی با متن اصلی را از بین نمی

همراه و مدد تربیت کلاسیک او  گیرد. تفکر وی بهکند و تصمیم میاندیشد، انتخاب میاو می

در   ها را نظم ببخشد.کند کلمات را سبک و سنگین کرده و تقارن سبکی و ایقاعی آنوادارش می

های دیگری از حذف و اضافه اندیشیده نزد این مترجم را بررسی  مثال زیر از همین اثر، گونه

 کنیم.می

-Tenez, Sancho, répliqua Thérèse, depuis que vous êtes devenu 

membre de chevalier errant, vous parlez d'une manière si entortillée 

qu'on ne peut vous entendre.  - Il suffit que Dieu m'entende, femme, 

reprit Sancho ; c'est lui qui est l'entendeur de toutes choses, et restons-

en là. Mais faites attention, ma sœur, d'avoir grand soin du grison ces 

trois jours-ci, pour qu'il soit en état de prendre les larmes. (Cervantès, 

Don Quichotte, 1605, tome 2, p.90) 

ای، چنان پیچیده و مغلق ببین سانچو، از روزی که تو به خدمت پهلوان سرگردان در آمده  -

سانکو گفت: ای زن، کافی است که  -آورد.  زنی که کسی از صحبت تو سردرنمیحرف می

هرحال از این مقوله بگذریم؛  فهمد. بهخداوند سخنان مرا بفهمد زیرا او است که همه چیز را می

باقی است، از خر  خواهم این است که در سه روزی که به حرکت ما  فقط کاری که از تو می

 ،1387قاضی،  سروانتس، ترجمۀ  من خوب نگهداری و تیمار کنی تا بتواند اسلحه حمل کند )

 (.٤1ص. 

جای یک کلمه، که درجهت تکمیل معنا  دراینجا شاهد بسط مطلوب، با قراردادن دو کلمه به

در این متن کامل   "entortillée" تنهایی برای انتقال  است، هستیم: قاضی واژۀ »پیچیده« را به

دهد. او همین اقدام را برای  داند و با اضافه کردن واژه »مغلق« ترکیبی معادل برای آن ارائه مینمی

دهد و با توجه به مضمون متن واژۀ »تیمار« انجام می  "avoir grand soin de"انتقال معنای

می اضافه  کردن«  »نگهداری  به  معادل  را  متن  این  در  کلمات  این  برای  او  ترتیب،  بدین  کند. 

توانست با معادل متنی »عزیزم« آن را انتقال  که شاید می  " ma sœur"آفریند. و اما درمورد  می

دهد، تصمیم وی برحذف بجای ترجمۀ لفظ به لفظ است که در فارسی موجب ابهام و حتی 

 شود. فهمی خواننده میکج
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 . فروغی: یافتن یا ساختن  4-2

محمدعلی فروغی مترجمی است مسلط به هر دو زبان مبدا و مقصد به حد کمال. در ترجمۀ  

 دکارت جلوه های خلاقیت فروغی تقریبا در همه جای متن نمایان است:   گفتار در روش

Et comme la multitude des lois fournit souvent des excuses aux vices, 

en sorte qu’un état est bien mieux réglé lorsque, n’en ayant que fort 

peu, elles y sont fort étroitement observées ; ainsi, au lieu de ce grand 

nombre de préceptes dont la logique est composée, je crus que j’aurais 

assez des quatre suivants, pourvu que je prisse une ferme et constante 

résolution de ne manquer pas une seule fois à les observer (Descartes, 

1970). 

اگر معدود ولی کاملا    و  شودو همچنان که در ممالک کثرت قوانین غالبا بهانه برای فساد می

مجری و مرعی باشند انتظام دولت بسی بیشتر است بر همین قیاس بر آن شدم  که به جای 

قواعد فراوان که منطق از آن ترکیب یافته چهار دستور آینده مرا بس است به شرط این که عزم 

،  1318فروغی،  دکارت، ترجمۀ  )  ها تخلف نورزمدائم راسخ کنم بر این که هرگز از رعایت آن

 . (1٩3 ص.

معنای متن بدون کم و کاست منتقل    ۀهم نظیر است:این جمله کم  ۀمهارت فروغی در ترجم

روح جمله فرانسه، اما  اند؛  اجزای جمله به جز یک مورد، همه به ترتیب ترجمه شده است؛شده

به معنای متن فرانسه و وفادار به صورت زبان  ترجمه وفادار است  صورت آن فارسی است؛ 

فارسی. ترجمۀ زیبا و وفادار ممکن است اما کار هر مترجمی نیست.پس مترجم نمی تواند تنها  

ان متن را  به ترجمۀ واژگان و جملات و حتی معنی بسنده کند، بلکه باید کار نویسنده روی زب

»بیرون  بدون  اما  ایرانی«  اختصاصی  »بیان  به  دکارت  متن  قراردهد.»درآوردن«  توجه  مورد  نیز 

 آوردن« آن از »قالبی« که دکارت به متن داده است، بدون »تحریف« و »تغییر« موضوع. 

 در مورد شیوه کار خود چنین می گوید :  سیر حکمت در اروپافروغی در دیباچه  

نباید حمل شود بر    ،بیان اختصاصی ایرانی درآوریمه  و نیز این که گفتیم که آن تحقیقات را ب

اند بیرون آورده و به افکار خودمان  ها به معانی دادههای اروپائیان را از قالبی که آناین که گفته

ایم حاصل عین تحقیقات آن دانشمندان است و هرچند ترجمه  نزدیک کرده باشیم. آنچه گفته

http://descartes.free.fr/2.6/preceptes.htm
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ایم نه تحریف و تغییری  های ایشان است و از خود نه چیزی افزودهنیست کاملا منطبق با گفته

 .(2٤1 ، ص.1318)فروغی،  ایمبه مطالب داده

است. یافتن پیش از ساختن یعنی   ساختنیا    یافتنشعار فروغی در ترجمه این اثر دکارت  

های زبان مادری در ترجمه، اما این به معنی تعمق در زبان مادری و استفادۀ حداکثری از توانایی

 راه را بر ساختن خلاقانه و منطقی بستن درصورت نیاز نیست.  

 شده. محمد علی سپانلو: خلق صورتی دیگر از شعر ترجمه4-3

  2٥برای ترجمۀ شعر »کشتی مست« یا »زورق مست«سروده آرتور رمبو که مرکب از    سپانلو 

بنابراین، مترجم فقدان رباعی دوازده هجایی با قافیۀ متقاطع است، شعر آزاد را برگزیده است.  

های مختلف  ضرباهنگ متن اصلی را با ساخت نوعی ضرباهنگ ویژه به کمک آواهای رسا، قافیه

است و با نوعی خلق شدهاین ضرباهنگ بهکند.  های صامت و مصوت درونی جبران میو جناس

ضرباهنگ متن اصلی مطابقت ندارد. بروز خلاقیت مترجم شاعر به ویژه در بازی با آواها و الفاظ 

 منظور تولید همان حس یکسان است:  به

- longs figements violets→ یخبندانهای بزرگ بنفش 

- rousseurs amères de l'amour→ های تلخ عشقحنایی   

- l'œil niais des falots→ ها چشم ابله فانوس   

نوای واژۀ  نمونه ای از خلاقیت سپانلو در آفرینش جناس آوایی با ارائۀ معادلی مرکب که هم

 بعدی باشد: 

- Le rut des Béhémots→»نالهء بهیمی »بهیموت  

 . بیژن الهی: طنین متن اصلی در ترجمه4-4

مترجمی  -ای خلاق از شاعرترجمه( آرتور رمبو  بامدادیا    Aubeترجمۀ بیژن الهی از شعر)

است از واژۀ فارسی »درجا« استفاده شده  " Déjà" برای مثال، در ترجمۀ قید زمانخلاق است.  

معادل معنایی درستی است ازلحاظ صوری و طنین آوایی به واژۀ فرانسوی    کهبر اینکه علاوه

http://abardel.free.fr/petite_anthologie/le_bateau_ivre_panorama.htm#longs_figements
http://abardel.free.fr/petite_anthologie/le_bateau_ivre_panorama.htm#behemots
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که صدای »ر« نرم تلفظ شود. به قول برمن و والتر بنیامین، ترجمۀ شرط آنبسیار نزدیک است به

لفظی به معنی آوردن همان لفظ بیگانه نیست، بلکه آوردن صورتی است در زبان مقصد که دارای  

 همان طنین و آواز باشد:  

« La première entreprise fut, dans le sentier déjà empli de frais et 

blêmes éclats, une fleur qui me dit son nom» . 

 از سوهای   درجاماجرای نخستین، به کوره راه انباشته »

 رنگ و خنک، آن بود که گلی نام خود به من گوید«. پریده

مترجم، خلاقیت در خلق صورتی است که انعکاس آوایی -عنوان شاعرخلاقیت بیژن الهی به

همان واژه یا ترکیب باشد و در عین حال، همان معنا را برساند. ترجمۀ شعر برای الهی انتقال  

ها از همدیگر. ترجمه برای او ادامۀ اثر و صورت یکجاست نه جداکردن آنصورت و معنا به

 خلق اثر دیگری است.  

 ابوالحسن نجفی: خلاقیت در عین حفظ امانت  .5-4

فرهنگستان زبان و ادب فارسی، در    ۀابوالحسن نجفی ادیب، زبانشناس، مترجم وعضو پیوست

مقاله ای با عنوان »مسئلۀ امانت در ترجمه« ضمن انتقاد از ترجمۀ آزاد و ترجمۀ لفظ به لفظ و 

دارد که »ترجمۀ همچنین خیانت مترجمین به زبان فارسی، آن هم به بهانۀ حفظ سبک، اظهار می

بندی و سبک( که نویسنده اگر زبان خوب عبارت است از ابداع متنی )اعم از واژگان و جمله

پذیری چنین نوشت«. گرچه او خود ادعای تحققبود آن را میمادریش همان زبان مترجم می

داند که مترجم باید برای نزدیک شدن به آن تلاش کند  ای را ندارد و آن را مطلوبی میترجمه

استفاده از زبانی دقیق و (. لیکن، کمالی »وفاداری او به شکل و محتوا و  1٤، ص.  13٩8)نجفی،  

(. شاید این ٥2٠، ص.  13٩2داند )کمالی،  شیوا در برگردان به فارسی« را سبب شهرت وی می

بدیل او به ساختار و فنون زبان فارسی است که عرصه را برایش در خلاقیت در ترجمه تسلط بی

 باز کرده است:  

Donc personne ne demandait d'explication à Patrick sur ses sorties, 

jusqu'au jour où les flics, qui, eux, sont organisés pour, et outillés, s'en 

occuperaient eux-mêmes directement ; en attendant, dans cette 

../../../Documents%20and%20Settings/DELL/Local%20Settings/Temp/Temporary%20Directory%202%20for%20aube_panorama_htm.zip/aube_panorama.htm#blemes
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période intermédiaire, les vieux avaient le sentiment que ce n'était plus 

leur affaire, et ils avaient raison ; quant à moi je faisais ce que je 

voulais sans que personne s'en soucie, comme les copines, sauf Ethel, 

qui était tenue. (Rochefort, Les petits enfants du siècle, 19611). 

کرد تا روزی که  بازخواست نمی  هایشوآمدها و معاشرترفت بنابراین کسی از پاتریک دربارۀ  

اند( خودشان مستقیما مداخله کنند. فعلا در این ها )که برای همین کار مهیا و مجهز شدهپاسبان

ها مربوط نیست و حق  کردند که کارهای پاتریک به آن احساس می  ، بابا و ننهفرصت بینابین

بقیۀ دخترهای    ککش بگزد،که کسی  کردم بی آنخواست میهم داشتند. من هم هر کاری دلم می

 (.٥2٤ ، ص.13٩2)کمالی دوست و آشنا نیز همینطورغیر از اتل که دختر مرتب منظمی بود  

واژه( از تعداد لغت بیشتری نسبت به متن   82شود متن فارسی )با طور که مشاهده میهمان

سبب تصریحاتی است که مترجم برای کامل کردن معنا  واژه( برخوردار است و این به  71)بامبدا  

هایش« را کنار هم وآمدها« و »معاشرتدر بعضی موارد لازم دانسته است. او دو ترکیب »رفت

ای کاملی ندارد معادل بیافریند. برای اسم چیند تا برای واژه که در فارسی معادل یک کلمهمی

داری آنجاست دهد و باز از موارد تغییر صورت در عین امانتجایگزین »ننه و بابا« را قرار می

 گزیند.  که اصطلاحی )ککش بگزد( را برای برگردان فعلی که در فارسی معادل دارد برمی

نیاز از خلاقیت او باشد. حتی در آثار  تواند خالی از مداخله مترجم و بیترجمۀ خوب نمی

انگیز دارد نیز به داری نسبت به زبان مبدا تلاشی شگفتمترجمی مانند سحابی که برای امانت

   :خوردهای بازآفرینی متن به چشم میوفور بارقه

Et jusque dans ces jours où toute autre végétation a disparu, où le beau 

cuir vert qui enveloppe le tronc des vieux arbres est caché sous la 

neige, quand celle−ci cessait de tomber, mais que le temps restait trop 

couvert pour espérer que Gilberte sortît, alors tout d'un coup, faisant 

dire à ma mère : "Tiens voilà justement qu'il fait beau, vous pourriez 

peut−être essayer tout de même d'aller aux Champs−Élysées", sur le 

manteau de neige qui couvrait le balcon, le soleil apparu entrelaçait 

des fils d'or et brodait des reflets noirs (Proust, 1913, p.186). 

 
 ٥22،  13٩2به نقل از کمالی،  1
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بود، که چرم سبز زیبایی که تنۀ درختان  و حتی در روزهایی که هر سبزینۀ دیگری ناپدید شده

را می پنهان میپیر  برف  زیر  نمیپوشانید  دیگر  برف  که  آسمان چنان  شد، هنگامی  اما  بارید 

هایی  ژیلبرت امید داشت، ناگهان، آفتاب تازه سرزده گلبوتهشد به بیرون آمدن  گرفته بود که نمی

دوخت و مادرم را به زبان  های زرین روی ردای برفی بالکن میاز سایه را با پیچ و خم نخ

آورد که: »بیا ، این هم آفتاب، فکرکنم شاید بشود به هر حال سری به شانزه لیزه بزنید« می

 (.٥18، ص. 13٦٩)پروست، ترجمۀ سحابی، 

ترجمۀ سحابی مبتنی بر معادل آفرینی است؛ حتی اگر مثلا در متن بالا تعدادکلمات دو متن  

رساند )این هم آفتاب( یا برای  جا که به ایجاز منظور نویسنده را می( باشد : آن٩2دقیقا برابر ) 

کند )برف( روانی خوانش به کلام او می افزاید )فکرکنم( ، ضمیری را با اسم مرجع جایگزین می

دهد. همانطور که ای در زبان فرانسه قرار میای )سبزینه( را برای اولین بار معادل واژهیا واژه

طور قطع محتوی کلمات مرتبط است ولی ترجمه، ترجمه ها بهکند، تمام ترجمهلودرر تاکید می

 (. ٥٥، ص.  2٠٠٦لودرر، نیست مگر به مدد خلق معادل )

   گیرینتیجه. 5

دورۀ   ترجمهنظریهدر  و ظهور مکاتب  ترجمه  در  دیدگاهپردازی  بروز  و شناسی، شاهد  ها 

آرای مختلفی درباب عنصر کانونی ترجمه یعنی خلاقیت هستیم. برخی خلاقیت را در نزدیکی 

دانند. بعضی دیگر  گرایان( و برخی دیگر در دور شدن از آن )مقصدگرایان( میبه متن اصلی )لفظ

آن را به مسئلۀ حل مشکل محدود کرده و گروهی دیگر خلاقیت را مربوط به مرحله نگارش  

نظر نگارندگان، مترجم خلاق هرگز متن اصلی را به کناری ننهاده و آن را همیشه و دانند. بهمی

دهد. زدودن سائق نگارش از خود و در همان حال  در هر حال مبنا و اساس کار خود قرار می

لفظ نوعی  از  مغلق( دورشدن  نامفهوم و  لفظی  ترجمه  یا  به کلمه  کلمه  )ترجمۀ  ابتدایی  گرایی 

ها برای وارد شدن به مسیر خلاقیت است که به گفته ماریول نوعی مسیر میانی است. نخستین گام

پذیر است که مترجم درکی عمیق و کامل از متن مبدا داشته باشد، این مهم در صورتی امکان

بخشی به آن درکی که روح متن را کاملا برای او ملموس میکند و از طرف دیگر، برای حیات

متن در نظام زبانی دیگر تنها تسلط به زبان مقصد کافی نیست، بلکه مهارت کافی در آفرینش  

مبدا   متن  زبان  ارکان  گرفتار  و  اسیر  مترجمی  دیگر،   بیانی  به  زبان مقصد لازم است.  در  متن 
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شود که به روح آن دست یافته است و مترجمی شجاعت خلاقیت در زبان مقصد را دارد که  نمی

درپی  و  نویسنده است  مترجم خلاق همپایۀ  درواقع،  دارد.  الفت  و  انس  آن  ادوات  و  ابزار  با 

قد متن اصلی بوده و در زبان مقصد  نگارش اثری است که ازلحاظ صورت و محتوا آیینۀ تمام

چنان که در ابتدا گفته شد، تیول مقصدگرایان نیست خود اثری بسنده و سترگ است. خلاقیت، آن

 و ترجمه دور از متن اصلی تنها نوعی مشق نگارش در زبان مقصد است.  
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Résumé 

La puissance des mythes littéraires à être recréés et réécrits à différentes époques et dans divers 

lieux est le trait le plus saillant de ces personnages, qui garantit en fait leur immortalité. Depuis 

toujours, suite à l'évolution des attitudes et des mentalités ainsi que grâce à la créativité des 

écrivains, nous étions témoins de la déconstruction, de la recréation, et de la modification - et donc 

de l'enrichissement - de figures mythiques dans différents discours artistiques et littéraires. À cet 

égard, nous pouvons citer la réécriture des périples aventureux et légendaires d'Ulysse et de 

Sinbad, qui ont émergés respectivement dans la littérature et l'imagination occidentales et 

orientales, à travers de nombreuses œuvres. En dépit des limites spatio-temporelles, l'archétype 

du voyage périlleux de ces deux héros mythiques subsiste dans les sphères artistiques et littéraires 

mondiales. Basée sur le modèle de l’archétype du voyage du héros proposé par Vogler, notre 

recherche a donc pour objectif d’examiner Le Huitième voyage de Sinbad, de Beyzaei et 

L’Inconnue d’Arras de Salacrou dans le cadre d’une étude comparée. Sinbad de Beyzaei est un 

marin aventureux et légendaire qui explore tous les coins du monde en quête d'amour et de vérité 

plutôt que de richesse. Salacrou dépeint une fin malheureuse pour son Ulysse, en représentant 

l’irrévocabilité du temps et un amour impossible. De l’étude de deux variantes contemporaines de 

ces deux personnages mythiques, il ressort que nous pouvons revoir l’archétype du voyage du 

héros et identifier de nouveaux modèles dans les œuvres littéraires de différents contextes 

culturels. 

Mots-clés : Archétype, Modèle de Vogler, Mythe, Sinbad, Ulysse, Voyage du héros. 
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French and Persian Dramatic Literature based on Vogler’s 
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Abstract 

The potential of literary myths to be recreated and rewritten across different time periods and 

places is an essential characteristic of these characters, which in fact guarantees their immortality. 

Over time, with the evolution of attitudes and mindsets over time as well as the creativity of 

writers, we have long witnessed the deconstruction, recreation, alteration, and enrichment of 

mythical figures in various artistic and literary discourses. A prime example is the recreation of 

the legendary adventures of Ulysses and Sinbad, who emerged in Western and Eastern literature 

and imagination, respectively, in numerous works. The archetype of the adventurous of these two 

mythical heroes, transcending time and space limitations, are still living in the world’s art and 

literature spheres. To provide a practical example, this study will undertake a comparative analysis 

of Sinbad’s Journey by Bahram Beyzaei and The Unknown Woman from Arras by Armand 

Salacrou, employing the model of the hero’s journey archetype proposed by Christopher Vogler. 

Similar to the character of Sinbad in One Thousand and One Nights, Beyzaei’s Sinbad is an 

adventurous, mythical sailor who explores every corner of the world, though in this case, he seeks 

love and the truth rather than wealth. Salacrou, on the other hand, gives Ulysses’ journey an 

unhappy ending, representing the irrecoverable nature of time and an impossible love. By 

comparing these two literary works and their original antecedents, one can conclude that it is 

possible to review the archetype and identify new patterns by focusing on the hero’s journey 

archetype in the literary works produced in different cultural contexts.  

Keywords: Myth, Ulysses, Hero’s Journey, Sinbad, Archetype, Vogler’s Model. 
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 1402(، پاییز و زمستان  11، شمارۀ دوم )پیاپی ششم دورۀ  های زبان و ترجمۀ فرانسه،  نشریۀ علمی پژوهش 

 در ادبیات نمایشی فرانسه و فارسی های ادبی  مطالعة تطبیقی بازآفرینی اسطوره 
 براساس الگوی سفر قهرمان وگلر   

 پژوهشی  ۀمقال

  1  یآزاده فسنقر 
 ران یسبزوار، ا ،یسبزوار   م یدانشگاه حک ،ی و علوم انسان اتیادب ۀفرانسه، دانشکد اتیزبان و ادب ی گروه آموزش اریاستاد

   

 

 چکیده 
ناپذیر اسطورة ادبی و درواقع لازمة  ها و فضاهای متفاوت مشخصة ذاتی و اجتنابامکان بازنویسی در زمان

ها درگذر زمان و به لطف خلاقیت  ها و ذهنیتنگرشواسطة سیر تحول رود: بهحیات و تداوم آن به شمار می

بازسازی، تغییر و غنای شخصیت های  ای در گفتمانهای اسطورهنویسندگان، از دیرباز شاهد ساختارشکنی، 

ای اولیس و توان به بازآفرینی سفرهای ماجراجویانه و افسانهمختلف ادبی و هنری هستیم؛ در همین راستا، می

شماری اشاره کرد: در آثار بی  –یکی برخاسته از ادبیات غرب و دیگری زادة تخیل و ادب شرقی    –سندباد  

به  ای، فارغ از محدودیتآمیز این دو قهرمان اسطورهالگوی سفر مخاطرهکهن های مکانی و زمانی، همچنان 

لة حاضر تلاش  منظور ارائة الگوی عملی، در مقادهد. بهحیات خود در عرصة هنر و ادبیات جهان ادامه می

الگوی سفر قهرمان به بررسی تطبیقی دو نمایشنامة  کرد تا با تمرکز بر مدل پیشنهادی وگلر برای کهنخواهیم

نوشتة سالاکرو بپردازیم. سندباد بیضایی همچون سندباد    بانوی ناشناس آراساثر بیضایی و  هشتمین سفر سندباد  

بار نه درجستجوی ثروت بلکه  نوردید، ولی این، دریانوردی ماجراجوست که همة آفاق را درمیهزارویک شب

زند و سرنوشت نامبارک  در پی کشف عشق و حقیقت. سالاکرو برای سفر اولیس پایان خوشی را رقم نمی

برگشتاولیس تداعی با  گر  نمایشنامة معاصر  بررسی دو  از مقایسه و  ناممکن است.  زمان و عشقی  ناپذیری 

های  الگوی سفر قهرمان در آثار ادبی فرهنگ وان به این نتیجه رسید که با تکیه بر کهنتها میالگوهای اولیة آن

 الگو و ارائة الگوهای جدید پرداخت. توان به بازنگری این کهنمتفاوت می

 اسطوره، اولیس، سفر قهرمان، سندباد، کهن الگو، مدل وگلر. : هاکلیدواژه
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 . مقدمه۱

بستر مناسبی را برای بررسی و واکاوی ارتباطات متقابل آثار در مطالعات    1الگوها امروزه کهن

های اشکال  گیری از قابلیتاند: در این نوع مطالعات، ادبیات تطبیقی با بهرهتطبیقی فراهم ساخته

گذارد. خاستگاه بسیاری  فرهنگی بشر را به نمایش می -الگوها میراث مشترک ادبیمختلف کهن

به الگوها میای و فولکوریک هستند، ازجملة این کهنهای اسطورهالگوها داستاناز کهن توان 

(  1949) 3( و کریستوفر وگلر 1904-1987) 2کرد: محققانی نظیر جوزف کمبلسفر قهرمان اشاره

های خود قرارداده و با ارائة الگو و الگوی سفر قهرمان را جزو قلمروهای اصلی پژوهشکهن

اند. کمبل با تکیه بر نظریة چارچوب نظری به معرفی و شناساندن طیف متنوعی از آثار پرداخته

کرد و رویکرد جدیدی در نقد ادبی به نام نقد  الگوی قهرمان یونگ، الگوی سفر قهرمان را مطرح

الگویی برای تحلیل متون ادبی و هنری بنا نهاد. وگلر نیز با الهام از کمبل و با تأکید بر وجود کهن

ها ، الگوی جدیدی را با اعمال تغییراتی ها و اسطورهساختارهای تکرارشونده و مشترک در داستان

ها و آثار الگوی سفر قهرمان در فیلمدر الگوی پیشنهادی کمبل برای بررسی و تحلیل مراحل کهن

ادبی جهان ارائه داد. در این پژوهش که از الگوی سفر قهرمان وگلر برای تحلیل ساختارهای  

بانوی ناشناس  ( و  1381بیضایی )  هشتمین سفر سندبادسفرها و سیر قهرمانان در دو نمایشنامة  
های سفر قهرمان، مشخص و تفکیک و پس  است، چرخه( استفاده شده1942)  5سالاکرو   4آراس 

های هر مرحله از سفر قهرمان در این ویژگی  ،شوند. بدین منظوراز آن با نظریة فوق بررسی می

با مراحل سفر شخصیت اصلی در هردو داستان   اولیس سالاکرو  –نظریه،   - سندباد بیضائی و 

داده می این رهگذر، شباهتتطبیق  از  تا  تفاوتشود  اسطورهها و  بین قهرمان  و های  ای وگلر 

اثر   در  بیضایی  سندبادقهرمان  ارزیابی   هشتمین سفر  مورد  را  نمایشنامة سالاکرو  در  اولیس  و 

 قراردهیم.  

تحلیلی شیوة  به  حاضر  پژوهش  بازآفرینی    - در  تطبیقی  مطالعة  هدف  با  و  توصیفی 

اسطورهشخصیت کهنهای  نظریة  براساس  فارسیای  و  فرانسه  ادبیات  در  قهرمان    الگوی سفر 

 
1 . Archétype 
2 . Joseph Campbell 

3 . Christopher Vogler 
4 . L’Inconnue d’Arras 
5 . Armand Salacrou (1899-1989) 
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از منظر کهن را  نمایشنامه  این دو  تا  بررسیبرآنیم  انطباق سفر    کنیم.الگوی سفر قهرمان  میزان 

های جدید از این دو داستان مسئلة  سندباد و اولیس با الگوی سفر قهرمان وگلر و ارائة خوانش

اصلی پژوهش است. سؤال پژوهش این است که انطباق خط سیر قهرمان در دو اثر با الگوی  

تواند  سفر قهرمان وگلر به چه میزان است؟ یا به بیان دیگر، تا چه اندازه مدل پیشنهادی وگلر می

پاسخگوی توضیح مراحل کامل سفر قهرمان در این دو نمایشنامه باشد؟ فرضیة پژوهش بر این 

اساس استوار است که الگوی سفر قهرمان قابلیت تطبیق و انطباق با آثار متفاوت ادبی و هنری  

 های مختلف را دارد.ق به دورهمتعل

تحلیلی پژوهش، پس از معرفی و تبیین مختصر الگوی  -با توجه به ماهیت و روش توصیفی

ای  سفر قهرمان کمبل و وگلر و معرفی کوتاه داستان دو نمایشنامه، الگوی سفر قهرمان اسطوره

های بین الگوی پیشنهادی سفر قهرمان وگلر با این ها و تفاوتها مطالعه و شباهتموجود در آن

شوند و ازطریق تحلیل محتوا به هدف پژوهش که شناخت دو نمایشنامه شناسایی و بررسی می

 پردازیم. ساختار سفر قهرمان در این دو اثر است، می

 . پیشینة پژوهش 2

است. چنانچه  پژوهش براساس نظریة سفر قهرمان انجام گرفتهدر حوزة ادبیات فارسی چندین  

الگویی ارائه شده توسط جمشیدی، گانة متون مناسب برای نقد و تحلیل کهنبندی هفتدسته

ها در زمینة متون کهن فارسی  ( را مبنا قراردهیم، بیشتر این پژوهش1402پور و آبشرینی )قاسمی

ها  های عامیانه، شهسوارنامههای عاشقانه منظوم و منثور و قصهاست و روایات حماسی، داستان

شود: »بررسی دو شخصیت اصلی منظومة ویس و رامین براساس  و روایات عیاری را شامل می

(، »سفر قهرمان در داستان حمام  1391الگوی سفر قهرمان جوزف کمپبل« )عبدی و صیادکوه،  

(، »بررسی ساختار  1392ممتاز،  و شکیبی  بادگرد براساس شیوة تحلیل کمپبل و یونگ« )حسینی 

الگوی سفر  (، »تبیین کهن1392صباغ،  الگوی سفر قهرمان« )قربانخان رستم: نقدی بر کهنهفت

(، »تحلیل 1392خان رستم« )طاهری و آقاجانی،  قهرمان براساس آرای یونگ و کمپبل در هفت

)ذبیحی و   الگوی سفر قهرمان جوزف کمپبل«سفر اسکندر در درابنامة طرسوسی براساس کهن

الطیر عطار و سرگذشت اولیس در اودیسة (، »مقایسة سرگذشت مرغان در منطق1395پیکانی،  
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الگوی سفر قهرمان (، »تحلیل قصة شهر خاموشان با تأکید بر کهن1396هومر« )نوری و بیرانوند،  

 (. 1399وندی،  شکیب و سپهفر، خسرویجوزف کمپبل« )یاسمی

الگوی سفر قهرمان نیز چاپ  هایی در زمینة ادبیات داستانی معاصر با تکیه بر کهنپژوهش

( و درخصوص شعر معاصر نیز پژوهشی 1392راه،  شاه؛ یداللهی1394دستجردی،  زادهشده )حسن

رغم توجه و علاقة  دهد علیها نشان می( است. بررسی1394صورت گرفته )امامی و همکاران،  

بهنمایشنامه نمایشنامهنویسان  اسطورهویژه  به  معاصر  زبان  فرانسه  و  فرانسوی  و نویسان  ها 

ها کمتر از این منظر  (، تاکنون نمایشنامه241، ص.  1398ای )بسنج، حکمی،  های اسطورهپیرنگ

گرفته قرار  مطالعه  کهنمورد  »مطالعة  در اند.  دیدار  و  بغداد  از  اولیس  در  قهرمان  سفر  الگوی 

( کمبل«  نظریة  براساس   , .Thajeel Sabah Al-saeedi, F., Mazari, Nکوالالامپور 

Khameneh Bagheri, T.,  2022هایی است که ازمنظر تطبیقی دو اثر  ( از معدود پژوهش

های موجود است. در پژوهشفارسی و فرانسوی را براساس نظریة کمبل مقایسه و بررسی کرده

پیکر: بررسی ای در گنبد سیاه هفتنا و اساس بوده و »ساختار اسطورهالگوی سفر قهرمان کمبل مب

سارکسیان،   و  بهزادنژاد  )موسوی،  اول«  گنبد  در  قهرمان  سفر  محدود 1395نظریه  جزو   )

اند. هایی است که در آن پژوهشگران در بررسی نمونة پژوهش از الگوی وگلر بهره بردهپژوهش

رسد تاکنون پژوهشی تطبیقی در زمینة سفر قهرمان براساس الگوی وگلر بر روی آثار نظر میبه

 است. نمایشی فارسی و فرانسه صورت نگرفته

 . الگوی سفر قهرمان 3

با الهام از نظریات یونگ، الگویی را برای سفر قهرمان ارایه    1قهرمانی با هزار چهرهکمبل در  

ای و خط سیرشان را در مراحل مختلف سفر )بیرونی و دهد که عملکرد قهرمانان اسطورهمی

الگوی  نماید. درواقع، کمبل در پی ارائة الگوی ساختارمند و کاربردی برای کهندرونی( ترسیم می

هنری نظیر    – ای در آثار ادبی  های فراوانی از سفرهای اسطورهسفر قهرمان بود و با بررسی نمونه

های کهن موفق به بسط و تبیین الگویی شد که تا امروز، خط سیر  ها و حماسهها، منظومهداستان

های فرهنگی و ای برمبنای آن قابل بررسی است. البته این الگو مطابق با تفاوتقهرمانان اسطوره

اصلی شود، اما اساس و بنیاد آن همواره ثابت و از سه مرحلة  زمانی دستخوش تغییر و تحول می

 
1 . Le héros aux mille et un visages 
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است. در ادامه به ارائة تعریف مختصری از سه مرحلة  تشکیل شده  3و بازگشت   2، تشرف 1عزیمت 

 پردازیم: اصلی می

شود: وضعیتی که  مرحلة جدایی و عزیمت: موقعیت اولیة قهرمان به تصویرکشیده می −

کند و با میل به ماجراجویی رهسپار  ناراضی است و با دعوت به سفر آن را ترک میقهرمان از آن  

 .  (Campbell, 2010, p. 86)شودسفر می

با ماجراها و حوادث پرمخاطره روبرو می مرحلة تشرف: قهرمان بی − شود و باید  وقفه 

   .(Campbell, 2010, p. 137)ها را پشت سر بگذراند ای از آزمونمجموعه

مرحلة بازگشت: قهرمان پس از دستیابی به هدفِ جستجو با رهاورد سفر برای بخشیدن   −

 . (Campbell, 2010, p. 336)گردد جانی تازه به دنیایی که آن را ترک کرده باز می

تواند حداکثر به هفده  ها میشود که مجموع آنتر تفکیک میهر مرحلة اصلی به مراحل جزئی

الف برسد:  آغاز سفر   -مورد  به  رد دعوت 4عزیمت: دعوت  غیبی 5،  امداد  نخستین  6،  از  عبور   ،

، آشتی با 11، زن افسونگر 10، دیدار با خدابانو 9هاتشرف: جادة آزمون  -. ب8، شکم نهنگ 7آستانه 

، دست 16، فرار جادویی 15بازگشت: امتناع از بازگشت -. ج14، برکت نهایی 13، تقدس یافتن 12پدر 

 
1 . Départ 
2 . Initiation 
3 . Retour 
4 . L´appel de l´aventure 
5 . Le refus de l´appel 
6 . L´aide surnaturelle 
7 . Le passage du premier seuil 
8 . Le ventre de la baleine  
9 . Le chemin des épreuves 
10 . La rencontre avec la déesse 
11 . La femme tentatrice 
12 . La réunion au père 
13 . Apothéose 
14 . Le don suprême 
15 . Le refus du retour 
16 . La fuite magique 
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. البته این  4، آزاد و رها در زندگی 3، سرور دو عالم2، عبور از آستانه بازگشت1نجات از خارج 

از این گانهاین مراحل هفدهها واجد همة  بدان معنا نیست که همة اسطوره اند؛ برخی بسیاری 

 (.Campbell, 2010, p. 337اند)ای دیگر تنها متضمن چند مرحلهمراحل را دارند و پاره

های فراوانی  (، نویسنده و منتقد سینمایی، با مطالعه و واکاوی نمونه1949-کریستوفر وگلر )

های متنوع خواه ماجراجویی های مشترک و تکرارشونده در داستانمایهاز آثار ادبی و هنری، به بن 

به ها وحتی اشیا و مکانای، برخی شخصیتخواه اسطوره برد؛  ها  مایهزعم وگلر، این بن ها پی 

ها قرار گیرد. مطالعة کتاب  عنوان الگو و قالب مشترک اساس و مبنای تمام داستانتوانست بهمی

( و آشنایی با ساختار و الگوی سفر قهرمان کمبل تأثیر و نقش بسیار  1949)  قهرمان هزار چهره

(. کریستفر وگلر با 26، ص.  1387گیری و تکمیل نظرات وگلر داشت )وگلر،  مهمی در شکل

اعتقاد راسخی که به موفقیت الگوی کمبل داشت، آن را اندکی تغییر داد تا بتواند به ساختاری  

های کلاسیک و معاصر دست یابد. هفده مرحله را به دوازده مرحله تعدیل داد: مشترک در فیلم

تری  برخی از مراحل نظیر شکم نهنگ را حذف و تعدادی از مراحل را نیز در هم ادغام و نام عام

با پدر و تقدس یافتن=  با خدابانو، زن افسونگر، آشتی  انتخاب کرد )مراحل ملاقات  برای آن 

آستانه  از  عبور  خارج،  از  نجات  دست  جادویی،  فرار  بازگشت،  از  )امتناع  آزمایش(.  مرحلة 

بازگشت(. او یافته ای  سفر نویسنده: ساختار اسطورههای خود را در کتاب  بازگشت = مرحلة 

نویسند به1996)  گانبرای  کتاب  این  کرد.  منتشر  برای  (  عملی  راهنمایی  و  درسنامه  عنوان 

 است: تصویر نشان داده شدهآید. تفاوت این دو الگو در شمار مینویسی و نقد آن بهنامهفیلم

 
1 . La délivrance venue de l´extérieur 
2 . Le passage du seuil au retour 
3 . Maitre des deux mondes 
4 . Libre devant la vie 
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 الگوی کمبل: قهرمان هزار چهره                                                      -۱

 

 الگوی وگلر: سفر قهرمان -2

گانة الگوی وگلر صرف نظر میکنیم و در بخش بعد از ارائة تعریف و معرفی مراحل دوازده

موازات بررسی و تحلیل آثار براساس الگو خواهیم پرداخت. یه تبیین و معرفی این مراحل به
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های  ها و تفاوتپردازیم و سپس شباهتابتدا به معرفی و ارائة خلاصة داستان دو نمایشنامه می

 دهیم. خط سیر قهرمان این دو اثر نمایشی را با آرای وگلر مورد تحلیل قرار می

 . بحث و بررسی 4

 هشتیمن سفر سندباد . ۱-4

خانلری  پرویز ناتل سفر هشتم سندبادگرفتن از نمایشنامة  با الهام  1343بهرام بیضایی در سال  

داستانافسانهو شخصیت   نویسد؛  را می  هشتمین سفرسندبادنمایشنامة    هزارویک شبهای  ای 

یعنی شهریار و شهرزاد بیش از هر  هزارویک شب  اسطورة سندباد در کنار دو شخصیت دیگر  

است. بیضائی دو شخصیت اصلی شخصیت فولکوریک دیگر مورد توجه بهرام بیضائی قرار گرفته

و شخصیت افسانه ای سندباد بحری را در نمایشنامة    شب هزارویکمرا در     هزارویک شبداستان  

 است.بازآفرینی کرده هشتیمن سفر سندباد

 . خلاصة داستان ۱-۱-4

و   وارد شهر میسندباد  امیرزاده  ازدواج  هنگام جشن  به  آنهمراهانش  مردم  و  را  شوند  ها 

قبلا دعوت شدهجای مطربانی میبه که  معرفی میگیرند  را  به جرم  بودند. سندباد خود  کند و 

گیرد. به همین خاطر او هفت سفری را که در جستجوی  طلبی مورد بازخواست قرار میفزون

 کند. خوشبختی انجام داده، حکایت می

اول  - میسفر  نجات  را  بازرگان  نوفل  سندباد  دلاوری  :  این  پاس  به  بازرگان  نوفل  دهد، 

اندوزی بپردازد. سندباد به جستجوی  دهد تا با آن تجارت کند و به ثروتای به سندباد میکشتی

 شود.کند و در آن دیار با دختر خاقان چین آشنا و عاشق او میگنج و ثروت به چین سفر می

یابد  رود، ولی در می سندباد برای دیدن و خواستگاری دختر خاقان به چین می  سفر دوم:  -

 است.خانم از دنیا رفتهکه شاهزاده

گردد. مردم شهر گرفتار جنگ هستند. نوفل بازرگان  سندباد به شهرش باز می  سفر سوم:  -

بر وجود کوزة خوشبختی در جزیرة سراندیب را  میرد و قبل از مرگ، اسرار اجدادش مبنیمی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9_%D8%B4%D8%A8
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شود، البته کند. سندباد برای یافتن خوشبختی، عازم جزیره سراندیب میبرای سندباد بازگو می

 یابد. کوزه را نمی

همای سعادت در شهری به نام سانسا است که مردمش سعادتمندند، کمی   سفر چهارم:  -

شود. سندباد تن از ملاحان سندباد می  11است که منجر به مرگ  دورتر از سانسا طاعون آمده

کشد تا از آلوده شدن بقیه افرادش به طاعون جلوگیری  عبدالله از ملاحانش را به دست خودش می

گردد. منصور از دیگر ملاحان، چون دزدد و به زادگاهش برمیکند. سندباد همای سعادت را می

زند. همای سعادت چون بیند، دست به خودکشی میهمسرش را در تصاحب نوکران حاکم می

 میرد.رسد، میبه شهر جنگ آلود می

شود. »خوشبختی چیست؟«  برای یافتن پاسخ خوشبختی چیست عازم هند می  سفر پنجم:   -

 درواقع پرسشی است که دخترخاقان چین در جستجوی پاسخ آن بود و نیافت.

کند و برای یافتن  برای یافتن حقیقت یعنی پاسخ سؤال دختر خاقان سفر می  سفر ششم:  -

اند  یابد: حکیمان سکوت کردهکند و چیزی نمیپاسخ به حکمای یهود، نصار و هند مراجعه می

 و مشغول تفکر و مراقبه هستند )سفر درونی برای خودیابی(.

تبعید می  سفر هفتم:  - شوند و همچنان سندباد در جستجوی  سندباد و ملاحانش از شهر 

 بار در دریاهای شمال.حقیقت است ولی این

در این  یابد.  شود و به آرامش دست میرو میسرانجام سندباد با مرگ روبه  سفر هشتم:  -

عنوان  باز بهباز. شعبده: شخصیت شعبدهبیندسفرها کسی را سایه به سایه در تعقیب خویش می

گاه سندباد را در طول سفرهایش تنها نگذاشته است، حتی گاهی به سندباد هشدار  هیچ  نماد مرگ،

 کند.  دهد و او را از انجام برخی کارها منع میهم می

 . بررسی مراحل الگوی سفر قهرمان  2-۱-4

 الف( پردة اول 
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)میدانی در زادگاه سندباد(: در ابتدای داستان، خواننده با شهر    1مرحلة اول: دنیای عادی   -

جا بار از آنکرده است و مکانی که آخرینسندباد، دنیایی که قبل از سفر خود در آن زندگی می

یک یک    سندباد  سفرهای(. سپس با جهش به گذشته  115، ص.  1387)وگلر،   شودآمده، آشنا می

 شنود.میکم حکایت سفرهای سندباد را  شود و کممجسّم می

باتوجه به این که در داستان سندباد، قهرمان بیش از یک    :2مرحلة دوم: دعوت به ماجرا  -

وبرگشت سروکار داریم، هفت چرخة سفر. عامل دعوت در این  دهد، با هفت رفتسفر انجام می

یا چیزی متفاوت  ها همیشه یکسان نیست؛ در هر سفر دعوت و انگیزة سفر از جانب کسی  چرخه

بار توسط نوفل بازرگان با هدیه کردن کشتی به سندباد و ترغیب او  است: دعوت به سفر، اولین

می ثروت صورت  کسب  و  تجارت  بهبه  است.  چین  خاقان  دختر  دوم  سفر  انگیزة  نظر  گیرد. 

تر پرسش دختر خاقان رسد محرک در سفرهای بعدی نیز دخترخاقان چین و یا به عبارت دقیقمی

کند و در پی کشف خوشبختی و چین است. سندباد سختی سفرهای بعدی را بر خود هموار می

 یابد. رود، سرانجام به مفهوم مرگ دست میحقیقت می

سندباد همیشه آمادة سفر و عزیمت است و هیچگاه برای سفر    مرحلة سوم: رد دعوت:  -

کند. بنابراین، مرحله رد دعوت دربارة سفر سندباد موضوعیت کردن و رهسپار شدن تردید نمی

 کند.پیدا نمی

در پردة اول، دو بخش رد دعوت و ملاقات با استاد لحاظ    مرحلة چهارم: ملاقات با استاد:  -

است: در سفرهای پنجم و نگردیده است؛ مرحلة ملاقات با استاد حذف نشده بلکه جابجا شده

جایی کند. البته لازم به ذکر است که جابهششم سندباد با حکیمان و استادان مختلف ملاقات می

 کند.مراحل خللی در صحت این الگو ایجاد نمی

با قبول کشتی نوفل بازرگان و رفتن به چین سندباد    مرحلة پنجم: عبور از نخستین آستانه:  -

رسد در اولین سفر، عامل گذر از دنیای عادی و عبور نظر میکند. بهاز نخستین آستانه عبور می

از آستانه، بیرونی است: ثروت اندوزی. ولی در سفرهای بعدی نیرویی درونی عامل به حرکت 

 
1. Le monde ordinaire 
2.  L’appel à l’aventure 
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درآوردن سندباد بود: ناخودآگاه او و میل او برای یافتن حقیقت. پس از اولین سفر، سفر سندباد  

کرد، انگیزة بیرونی نبود: از درون آشفته سفری درونی بود. چیزی که سندباد را تشویق به سفر می

 خواست که حقیقت را بیابد.بود و می

 ب( پردة دوم 

آزمون  - ششم:  دشمنان:مرحلة  متحدان،  ویژه   ها،  دنیای  وارد  سندباد  مرحله،  این  در 

ماجراجوییشده پی  در  او  هفتگانهاست:  سفرهای  خود،  میهای  تجربه  را  نه اش  البته  کند، 

ای که او را احساس  درجستجوی گمشدههای دوردست، که درجستجوی گنج و کشف سرزمین

 یابدش! کند و هر بار نمیمی

مواجه شدن با مرگ دختر   ترین غار و آزمایش:مراحل هفتم و هشتم: راهیابی به ژرف  -

ترین عنوان مرحلة راهیابی به ژرفتوان برای سندباد بهخاقان چین و پرسش دختر خاقان را می

شود و برای یافتن پاسخ این رو میای بزرگ روبهغار درنظر گرفت: سندباد با چالش و مسئله

کند. تفکیک مرحلة هفتم و مرحلة هشتم از یکدیگر کار اش را آغاز میمسئله سفرهای بعدی

اند: آزمایش بزرگ سندباد، یا همان هم پیوستهای نیست؛ این دو مرحله در روایت سندباد بهساده

است.  چین  خاقان  دختر  پرسش  پاسخ  جستجوی  سندباد  برای  کمبل،  دیدگاه  از  مسئله  قلب 

ت مرحلة هفتم و هشتم با هم تلفیق شدند: زیرا »غالبا ممکن است چندین توان گفبنابراین، می

از سفر در صحنه تلفیق میمرحله  نامند«  ای واحد ادغام شوند. متخصصان فرهنگ عامه آن را 

 (. 145، ص. 1387)وگلر، 

های مهم های مرحلة پاداش است. »یکی از جنبهتصاحب از ویژگی  مرحلة نهم: پاداش:  -

، 1387کند« )وگلر،  وجویش بوده دست پیدا میمرحلة نهم این است که قهرمان به آنچه در جست

سختی218ص.   سندباد  می(.  سر  پشت  را  هفتگانه  سفرهای  سندباد  های  تلاش  اما  گذارد، 

در  را  آنچه  نتوانسته  درازش  و  دور  سفر  هفت  از  پس  و  ندارد  پی  در  سودی  ماجراجو، 

تن پس از بازگشت از سفر هفتم و دست بیاورد؛ سرانجام سندباد خستهوجویش بوده بهجست

گردد و این درست نقطة مقابل چهرة  همه فراز و فرود دست خالی به زادگاهش باز میبعد از آن 

 گشت.اش باز میپر، به خانه  سنتی و کلاسیک اوست که همواره با دستی
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 پ( پردة سوم 

سندباد پس از سفر هفتم، سفری که هزاران سال طول کشید،    مرحلة دهم: مسیربازگشت:  -

گردد. زادگاهش و مردمان آن دیار برایش غریبه  همراه ملاحانش به زادگاهش باز میسرانجام به

شناسند و او و ملاحانش را به اشتباه به جای دستة مطربان و ناآشنا هستند: مردم هم سندباد را نمی

 کند. کند و داستان هفت سفرش را حکایت میگیرند؛ سندباد خودش را معرفی میامیرزاده می

در این مرحله، »قهرمانان باید قبل از ورود مجدد به دنیای   مرحلة یازدهم: تجدید حیات: -

، ص. 1387بار دیگر باید تغییرکنند« )وگلر،  عادی، تطهیر و پالایش نهایی را از سر بگذرانند. یک

همراه ملاحانش به کند: سندباد به(؛ این مرحله برای سندباد در سفر هفتم مصداق پیدا می239

شود. درنهایت، روند و سفر و سرگردانی هزار ساله آغاز میتبعید به لایتناهی برای هزار سال می

بازگشت و در هشتمین رسد. در  سندباد از پس سفرهای بسیار بیرونی عاقبت به سفر درونی می

 یابد.سفر، حقیقت را می

همراه در این مرحله، قهرمانان با اکسیری که از سفر به  مرحلة دوازدهم: بازگشت با اکسیر:  -

گردند: »کلید واقعی برای مرحلة نهایی سفر قهرمان، اکسیر است. قهرمان از دنیای  اند بازمیآورده 

(. 263، ص.  1387است تا آن را با دیگران تقسیم کند؟« )وگلر،  همراه آوردهویژه چه ارمغانی به

، ص. 1387تواند واقعی یا استعاری باشد.« )وگلر،  آورند »میالبته اکسیری که قهرمانان با خود می

حسرت263 نگاه  را  اکسیر  گاهی  وگلر  می(.  قهرمان  حسرتبار  نگاه  و داند.  گذشته  به  بار 

فت سفرهایش  رسد رهیانظر میاست. درمورد سندباد نیز بههای غلطی که در طی راه داشتهانتخاب

رسد؛  بار. سندباد از ندانستن به دانستن میاکسیری استعاری است: اکسیر معرفت و نگاه حسرت

های  مثابة قاضی در بخشکه خوشبختی واهی است: در بخشی از داستان، کاتب که بهندانستن این

شود که در دادگاهی برای محاکمه سندباد شکل انتهائی نمایشنامه هشتمین سفرسندباد مطرح می

دهد: در عمق دل هر مرد سعادتمند، همیشه این اضطراب  است از خوشبختی یک تعریف میگرفته

کند. اندیشیدن به سعادت  دار میهست ترس ازدست دادن سعادت...این ترس، سعادت را لکه

ای واهی دوستانت را به دام مرگ سپردی. و سندباد در مطلق واهی است و تو به خاطر اندیشه

 دانستم سعادت واهی است.گوید: نمیب میجوا
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خواست  دنبال یافتن حقیقت و خوشبختی برای مردمش رفته است. او میسندباد در هر سفر به

بختی را  تنها حقیقت و نیککه قهرمان مردمش باشد، اما بعد از پایان سفرهایش دریافت که نه

جنگید شاید  ها میدوش آنماند و هم ها میبرای مردم به ارمغان نیاورده است بلکه اگر کنار آن

بهتر بود تا عمر خودش را در سفرها و بر روی آب تلف کند. سندباد بعد از هفتمین سفر خود 

اش اعتراف  شود خود به تضاد درونیباز محاکمه میوقتی از جانب مردم شهر، کاتب و شعبده

دادهمی عذاب  اندیشه  این  با  را  خود  سال  هزاران  او  یافتن کند.  و  سفر  به جای  اگر  که  است 

تر نبود. البته مطابق دیدگاه جنگید شایستهها در بحبوحة جنگ میرای مردم کنار آنخوشبختی ب

توان دستاورد دیگری هم برای سندباد متصور شد: داستان سفرهای سندباد؛ ازنظر وگلر، وگلر، می

داستان  فقط  یا  عقل  آزادی،  عشق،  تجربه،  خاص،  دنیای  از  درسی  گنج،  است  ممکن  اکسیر 

تعریفشایسته برای  باید  ای  نیاورد،  با خود  آزمایش سخت چیزی  از  قهرمان  اگر  باشد.  کردن 

 (.  34- 33، ص.  1390ماجرا را تکرار کند )وگلر، 

 بانوی ناشناس آراس  . 2-4

 . خلاصة اثر ۱-2-4

کند؛ اش به نام ماکسیم را پیدا میاولیس نامة همسرش یولاند به یکی از دوستان دوران کودکی

با پی بردن به ارتباط    :(Salacrou, 1942, p. 15)شود  نامه با عنوان »عشق من« شروع می

العمل یولاند، خندیدن و آواز خواندن زند. عکسیولاند و ماکسیم، اولیس دست به خودکشی می

ماند. بنابه گفتة نیکولا، خدمتکار  ای زنده میطور غیرمنتظرهاست. اولیس پس از شلیک گلوله، به

بار دیگر ببیند. اش را یکوفادارش، مطابق قوانین قدیمی خودکشی، شخص حق دارد تمام زندگی

گذرد. نخستین مرحله، در حضور یولاند و نیکولا خاطرات گذشتة اولیس از برابر دیدگانش می

صورت ابر وطوفان است. در ادامه، سال و به  35های اولیس طی  گذر و بازگشت تمام صحبت

رسد. است، میهایی که اولیس از روز اول زندگی تا آخرین روز شنیدهنوبت به رژة تمام حرف

یک اولیس  میبهخاطرات  مجسم  مرگ  یک  زندگی،  برف  اولین  کودکی،  خاطرات  شوند: 

شوند: پدر اولیس مرده است و رگش که همان نام اولیس است، ظاهر میاش...پدر و پدربزگربه

گوید سه سال است اولیس را ندیدم؛ پدربزرگ در بیست سالگی در میدان جنگ به قتل رسیده می

اند، خواهد بداند چرا اولیس خودکشی کرده است. تمام زنانی که مورد علاقة اولیس بودهو می
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اش سر  های زندگی گذشتهشوند: گفتگوهایی بین اولیس و شخصیتیک وارد صحنه میبهیک

خاطر اولیس سعی کرده خودکشی است و بهگیرد. یت زنی که قبلا اولیس را دوست داشتهمی

آورد، ملاقات با مادلن، آشنایی با یولاند...درانتهای  خاطر نمیکند، ولی اولیس نخست او را به

خواهد بداند و سؤالات زیادی  خواهد زنده بماند، چیزهای زیادی هست که میسفر، اولیس می

رسد و صدای شلیک گلولة تپانچه  دارد، اما دیگر خیلی دیر است: دوباره آواز یولاند به گوش می

 شکند.سکوت را می

 . بررسی مراحل الگوی سفر قهرمان وگلر 2-2-4

 الف( پردة اول 

مخاطب شاهد دنیای عادی اولیس قبل از شروع سفرش است: مرحلة اول: دنیای عادی:    -

زند؛ اولیس که در یولاند که درحال آواز خواندن است و با شنیدن صدای شلیک گلوله فریاد می

حال احتضار روی مبل راحتی سالن است؛ ورود نیکولا و درخواست کمکش...طبق نظر وگلر، 

جا یکی از کارکردهای مهم دنیای عادی معرفی قهرمان به مخاطب است. البته پرسشی که این

توان با توجه به شرایط و فرجام اولیس سالاکرو و یا سندباد شود این است که آیا میمطرح می

شمار آورد. اگر در تعریف  الگوی قهرمان و سفر قهرمان بهبیضایی این دو را معرف و نماد کهن

وگلر دیدگاه  به  در فصل کهن  قهرمان  وگلر  مثبت است:  پاسخ  کنیم،  را  استناد  قهرمان  الگوها، 

گیرد کند. »کسی که بیش از همه یاد میمعرفی می -شخصیت مرکزی داستان، چه مرد و چه زن

تری پیدا  (. با توجه به این تعریف، قهرمان معنای عام67، ص.  1387کند« )وگلر،  و یا رشد می

های شکست ناپذیر فراتر  کند و از دایرة قهرمانان و پهلوانانی همچون اولیس ادیسه و ابرانسانمی

 رود.می

به ماجرا:  - از معرفی دنیای عادی قهرمان، »برای به حرکت در    مرحلة دوم: دعوت  بعد 

یا   به ماجرا ممکن است توسط پیام  نیاز است. دعوت  آوردن داستان، حادثه یا رخدادی مورد 

(. دعوت به ماجرا اغلب توسط شخصیتی که نماد 130، ص.  1387قاصدی وارد شود« )وگلر،  

شود. »شخصیتی که کارکرد منادی را دارد ممکن است مثبت، الگوی منادی است ارائه میکهن

منفی یا خنثی باشد؛ اما کار او این است که با ارائة یک دعوت یا چالش به قهرمان برای روبه 
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( دعوت به ماجرا با 131، ص.  1387روشدن با ناشناخته داستان را به حرکت درآورد« )وگلر،  

گیرد بر دیدن یکبار دیگر زندگی، توسط نیکولا صورت مییادآوری قانون قدیمی خودکشی مبنی

(Salacrou,1942, p. 19). 

در این مرحله، ممکن است قهرمانان دعوت را نپذیرند و راهی    مرحلة سوم: رد دعوت:  -

تواند لحظة خیلی کوتاهی باشد. »رد دعوت  ها رد دعوت، میسفر نشوند. در بعضی از داستان

باشد. شاید یکی دو کلمه تردیدآمیز میان دریافت و  ممکن است لحظة ظریف و نامحسوسی 

کند که قرار است اولیس تمام  (. نیکولا اعلام می145، ص.  1387پذیرش یک دعوت« )وگلر،  

بار دیگر سفر زندگی را تجربه بیان دیگر، اولیس باید یکبار دیگر ببیند یا بهاش را یکزندگی

کند. زندگی را به سفر و مرگ را به پایان سفر تشبیه می  (Salacrou,1942, p. 54)کند: نیکولا  

پرسد: »یک بار زندگی کردن کافی از نیکولا میاش مرگ است و اولیس تمایلی ندارد و خواسته

شود و در این سفر نیکولا و . با این حال، سفر آغاز می(Salacrou,1942, p. 21)نیست؟«  

 یولاند نیز در کنار اولیس شاهدان این سفر هستند.  

مرحلة ملاقات با استاد درمورد سفر اولیس موضوعیت    مرحلة چهارم: ملاقات با استاد:  -

 کند.پیدا نمی

اولیس حق انتخاب ندارد و سفر و جهش به گذشته    مرحلة پنجم: عبور از نخستین آستانه:  -

اش  سال زندگی  35های اولیس طی  شود. با ورود و گذر تمام صحبتمرحله به مرحله آغاز می

کند و با این شود و از دنیای عادی عبور میصورت ابر و طوفان، اولیس وارد دنیای ویژه میبه

تمام وجود درگیر ماجرا می »با  اولیس  161، ص.  1387شود« )وگلر،  عبور  (: چرخة سفرهای 

 شود. سالاکرو درجستجوی دلایل زندگی و مرگش آغاز می

 ب( پردة دوم 

طور کامل وارد دنیای  در این مرحله، اولیس به  مرحلة ششم: آزمون ها، متحدان، دشمنان:  -

است، هایی که فرد در طول عمرش زدهشود: تمام حرفرو میویژه شده است، با قوانین آن روبه 

تمام حرفگردند و عبور میبرمی که فرد در طول زندگیها و صحبتکنند،  اش شنیده، هایی 
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شود شوند. پدری که سه سال است فوت کرده، حاضر میگردند و تکرار میبار دیگر باز مییک

است. با حضور پدر و پدربزرگ سفر بیرونی ها پیش در جنگ کشته شدهو پدربزرگی که سال 

رغم مخالفت پدرش در شود: اولیس علیاولیس به جنگ و شرکتش در جنگ تداعی و بازگو می

عنوان خلبان در جنگ شرکت کرد و به خواستة پدرش مبنی بر ادامة تحصیل سالگی به  17سن  

و درخشش در زمینة علم، هنر و شناخت شاعران عمل نکرد. پاسخ اولیس به خواست و اصرار 

در  بگویم  پرسیدند  از جنگ  فرزندانم  وقتی  دهم  پاسخ  به کودکانم چطور  »فردا  بود:  این  پدر 

در پاسخ  (Salacrou,1942, p. 61)ام؟«ل خواندن ویرژیل بودهام و مشغو باره چیزی نشنیدهاین

ای را  خواهد زندگی قهرمانانهگوید میخواهید به جنگ بروید، اولیس میبه مدیر مدرسه که می

تجربه کند. اولیس عشق به ریسک و خطرپذیری دارد: »زندگی چه ارزشی دارد اگر به دنیا نیاییم 

ها و جوایز  . اولیس به جنگ رفت و مدال (Salacrou,1942, p. 62)مگر برای قهرمان شدن؟«  

طور که پدربزرگ از اولیس ازنظر نیکولا یک قهرمان است، همان  :زیادی در ارتش کسب کرد

با جنگ موافق نیست و جنگ را راه البته اولیس  حلی خیلی ساده دید پدر یک قهرمان است. 

زندگیمی طول  در  که  را  زنانی  تمام  اولیس  علاقه  داند.  بودهمورد  میاش  ملاقات  و اند،  کند 

 کند. ها ردوبدل میزیباترین خاطراتش را با آن

رسد این مرحله درمورد »بازی زیباترین  نظر میبهترین غار:  مرحلة هفتم: راهیابی به ژرف  -

ای هست که اولیس  پرسد، کسی، چیزی، زنی یا لحظهکند: زمانی که نیکولا میخاطره« صدق می

به یاد زن   ببیند، اولیس  از جنگ  افتد که در آراس ویرانناشناسی میبخواهد دوباره  شدة پس 

نمیملاقات کرده را  نمیبود: اسمش  ندارد،  یاد  به  را  آمدهداند، هیچ چیزی  از کجا  است، داند 

تازگی خاطر یک بدبختی که بهخواهد برود، پاهایش خیس است، غمگین است بهداند کجا مینمی

 زودی پیش خواهدآمد. پیش آمده یا به

داند: این ناشناس که راز خود را برای  اولیس خواستار دیدن کسی است که حتی نامش را نمی

کند. این ملاقات یک ساعته در است، عشقی واقعی و ناممکن را تداعی میهمیشه حفظ کرده

گیرد: یت که بخاطر اولیس دست به خودکشی تقابل با عشق و علاقة دیگر زنان به اولیس قرار می

نامة عاشقانه با مادلن و درنهایت خیانت   500ماهه و ردوبدل کردن    2ساله و    2است، دوستی  زده



 

 

 

 

 دوم   ۀ شمار   ، ششم   ۀ دور    فرانسه   ۀ هاي زبان و ترجم پژوهش 

194 

 
 

روز آخر او را    3سال است اولیس را دوست دارد و تنها   3مادلن، عشق یولاند به اولیس، یولاند  

 دوست نداشته و به او خیانت کرده است. 

 کند.این مرحله درمورد سفر اولیس موضوعیت پیدا نمیمرحلة هشتم: آزمایش:  -

سفر اولیس بیرونی و فیزیکی نیست، ولی درخلال سفر و در پایان    مرحلة نهم: پاداش:   -

گوید: »روی  یابد: بازیافتن خاطراتش. اولیس میآن، اولیس به پاداش خود از این سفر دست می

بازیافتهزمین، انسان بی آفتاب  خاطره انسان از دست رفته است و من خاطراتم را  باشد که  ام. 

 . (Salacrou,1942, p. 159)خواهم زندگی کنم!« بتابد، می

 پ( پردة سوم 

های آزمایش بزرگ  ها و پاداشدر مرحلة دهم »وقتی درسمرحلة دهم: مسیربازگشت:    -

انتخاب مواجه می شوند: آیا در دنیای  مورد ستایش قرار گرفت و جذب شد، قهرمانان با یک 

ویژه بمانند یا سفر بازگشت به خانه و دنیای عادی را آغاز نمایند. گرچه ممکن است دنیای ویژه 

های خاص خود را داشته باشد، کمتر قهرمانی است که تصمیم به ماندن بگیرد. بیشتر آن جذابیت

گردند و یا به سفر خود ادامه  کنند؛ یعنی یا به نقطه آغاز برمیها مسیر بازگشت را انتخاب می

تازه یا همان مقصد نهایی برسند )وگلر،  می تا به جایی کاملا  (. اولیس  229: ص.  1387دهند 

بخش و گوید: »چه سفر لذتن سفر تمام شود و میتمایلی به بازگشت ندارد و حاضر نیست ای

گردد و  ناچار به دنیای عادی بر می. ولی به(Salacrou,1942, p. 133)ای!«  داشتنیدوست

وگلر به دو روش پایان باز و   کند.همچون سندباد بیضایی سفری دیگر، سفر مرگ را آغاز می

داستانچرخشی اشاره می به  دادن  پایان  برای  آن  از  استفاده میکند که  ناشناس  شود.  ها  بانوی 
هر دو پایانی بسته یا چرخشی دارد و داستان دوباره به نقطة شروع  هشتمین سفرسندبادو   آراس

 گردد.عادی خود در دنیای عادی باز می

مراحل یازدهم و دوازدهم  مراحل یازدهم و دوازدهم: تجدید حیات و بازگشت با اکسیر:    -

تلفیق شده با هم  با اکسیر(  بازگشت  به پایان )تجدید حیات و  اند؛ داستان روایت سفر اولیس 

یافته به رسد؛ سفری به دنیای خاطرات برای رسیدن به آگاهی و تولد دوباره: قهرمان تحول می
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است. اولیس نخست حاضر به گردد، درحالی که دستاوردی با خود آوردهنقطة اول خود باز می

کرده خودکشی  چرا  که  پدربزرگش  پرسش  پاسخ  در  و  نیست  زندگی  میادامة  گوید: است، 

گیرد به زندگی خود ادامه »شجاعت دوباره شروع کردن را ندارم«؛ اما، در پایان سفر تصمیم می

لرزد و اولیس  : ولی دیگر دیر شده است، نیکولا می(Salacrou,1942, p. 162-163)دهد  

کند. اکسیری که  بود، غروب میدر حال احتضار است خورشید که در آغاز نمایشنامه طلوع کرده

آورد، همچون سندباد بیضایی، اکسیری استعاری  همراه خود از این سفر به ارمغان میاولیس به

طور که نیکولا  ناپذیری زمان. همانت و نگاه حسرت بار به برگشتاست: اکسیر آگاهی و معرف

یادآوری می اولیس  اتفاق مییککند »در زندگی همه چیز  به  تجربهبار  ثانیهافتد و  مانند  ها  ها 

 . (Salacrou,1942, p. 130)گذرند« می

توان به این دریافت رسید که  از آنچه دربارة مراحل سفر در اثرهای مورد مطالعه گفته شد می

الگوی سفر قهرمان موردنظر کریستفر وگلر و مراحل آن، در هردو اثر آشکار و با نظر وگلر  کهن

اسطوره »پناهگاه  و  بستر  به  بازآفرینی  نمایشنامه  هردو  در  است.  تطبیق  برای  قابل  مناسب  ای« 

شدهاسطوره بدل  کهن  خمهای  و  )نژادمحمد  ص.  1402ابرو،  است  به68،  و  دیگر، (  عبارت 

ای اولیس و سندباد تداوم حضور و حیات  بازنویسی و بازآفرینی سفرهای ماجراجویانه و افسانه

نمایشنامه بهدو قهرمان اسطوره پیکرة  دنبال دارد. در هردو ای را در بستر ادبیات معاصر و در 

گیری از تکنیک بازگشت به گذشته برای روایت سفرها، نکات  بر اشتراک در بهرهنامه، علاوهنمایش

 اند:  مشترک دیگری در هردو روایت کم و بیش قابل مقایسه

 . تطابق نداشتن چند مرحله از الگوی وگلر با هردو داستان  1

 . جستجوی عشق 2

. تمایل به قهرمان شدن و تلاش برای رسیدن به این مطلوب: اولیس با رفتن به جنگ و 3

 سندباد با ترک جنگ و جستجوی خوشبختی 

. شکست هردو شخصیت در دست یافتن به آنچه در جستجویش بودند: مطلوب و هدف  4

 نهایی 

های سندباد در دست یافتن به خوشبختی  شخصیت: شکستدرپی هردو  های پی. شکست5

 های اولیس در دست یافتن به عشقی ناممکن و شکست
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 . بازگشت هردو شخصیت با اکسیر استعاری 6

 . پایان و فرجام مشابه هردو شخصیت: مرگ  7

 گیری . نتیجه5

با   فرانسه  فارسی و  ادبیات معاصر  به  نمایشی متعلق  اثر  این پژوهش دو  الگویی مشابه  در 

بود و سؤال اصلی   بانوی ناشناس آراسو اثر دوم    هشتمین سفر سندباداست. اثر اول  مقایسه شده

بوده پیشنهادی سفر قهرمان وگلر  الگوی  با  اثر  قابلیت خوانش هردو  است. این پژوهش میزان 

سان، است. بدینطور جداگانه بررسی و مراحل سفر در آنان جستجو و شناسایی شدههردو اثر به

شود و از سوی  سو، با الگوی وگلر و کاربرد آن در تحلیل متون نمایشی آشنا میمخاطب از یک

خورده و همچنین تفاوت آن با قهرمانان پیروز به خواننده دیگر شکلی از الگوی قهرمان شکست

 ه شد:شود. در تلاشی که برای تطبیق این دو اثر با الگوی وگلر صورت گرفت، مشاهدارائه می

و    هزار و یک شبهای  . سندباد و اولیس اگرچه ریشه در سنت کهن دارند و در داستان1

اند، اما سر از قرن بیستم و ادبیات معاصر درآورده و این امر نشان از آن دارد حضور داشته  ادیسه

های فعال و پویایی هستند که قابلیت تر، اسطورهها و، به بیان دقیقکه سندباد و اولیس شخصیت

های مختلفی را بر دوش بکشند. اسطورة کهن سندباد این را دارند تا از مرز زمان بگذرند و تجربه

که هشتمین سفرش را تجربه بر ایندر نمایشنامة بیضایی چهرة جدیدی به خود گرفته و علاوه

 است. تغییر داده  هزار و یک شبکرده هدف و نحوة سفرها خود را نیز نسبت به هفت سفر سندباد  

شود؛ سندباد بیضایی، باز  با این حال، چهرة کهن وی با چهرة معاصرش نوعی همسویی دیده می

های سفر همچنان هم شخصیتی ماجراجو، پوینده، کوچنده و خطرپذیر است که به رغم سختی

که پیگیر خواسته خاقان  دختر  پی سؤال  در  و  به هدفش  رسیدن  راه  در  و  است  های خویش 

کند. اولیس، حقیقت چیست حاضر است هر خطری را به جان بخرد و تمام دنیا را جستجو می

گیرد و در پایان شخصیت اصلی نمایشنامة سالاکرو سفری به دنیای ذهن و خاطرات در پیش می

 گردد. با اکسیر آگاهی و شناخت دلایل زندگی و مرگش باز می

. ساختار الگوی وگلر با تغییراتی در روایت داستان کهن و نو و با وجود ظرف بیانی متفاوتی  2

چون نمایشنامه، در هردو اثر قابل اعمال است: با درنظر گرفتن میزان شباهتی که هر دو اثر به 
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توان به این نتیجه رسید که قهرمان متعلق به هر زمان و مکانی که باشد، الگوی وگلر دارند، می

تبعیت می معینی  الگوی  از  او  انعطافرفتار  الگوی کاملا  قهرمان  الگوی سفر  و  برای  کند  پذیر 

شود و های متفاوت در ادبیات و هنر است: در هردو نمایشنامه شخصیت اصلی ظاهر میداستان

تازه بیرونی  و  آغاز میسفر درونی  را تجربه و  تازهایی  به درک  پایان  در  از جهان و  کند و  ای 

رسد. البته ذکر این نکته ناپذیری زمان...( میهای بشری )خوشبختی، مرگ، عشق، برگشتدغدغه

پذیر است. نباید  رسد که الگوی سفر قهرمان، بسیار کلی، گسترده و انعطافنظر میضروری به

وکاست تکرار شود. ممکن است در برخی از  نتظار داشت این الگو در همة داستان ها بی کما

های مختلف  ها و بخشها یک یا چند عنصر از این الگو وجود داشته باشد و یا شخصیتداستان

این الگو در هم ادغام شوند. داستان این دو نمایشنامه نیز از این قاعده مستثنی نیست و نباید  

 توقع داشت که تمام مراحل جزئی سفر قهرمان در دو اثر مشاهده شود.

رسد که الگوی سفر برای هر قهرمان با توجه به نوع ادبی و بافت فرهنگی هر  نظر می. به3

ای مجزا ترسیم شود. برای مثال الگوی سفر  گونهدوره و با درنظر گرفتن جزئیات آن بایستی به

سندباد بیضایی و اولیس سالاکرو با توجه به مدل وگلر به اختصار چنین جزئیاتی را در بر خواهد  

 داشت: 

 

 الگوی سفر سندباد بیضایی  -3
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 الگوی سفر اولیس سالاکرو -4

های وگلر برای ارائه و تدوین الگویی جامع و کامل نیست: امر در تناقض با تلاشالبته این  

الگو، آن است که هرچند »سفر قهرمان از یک چارچوب  درواقع، نکتة اساسی در تبیین این کهن

پیروی می نهایت متنوعی به خود بگیرد« )طاهری و های بیتواند شکلکند، میکلی و جهانی 

های نوین و مبتکرانه، برای طراحی (. بدین معنا که خلاقیت هنرمند در خلق عرصه1392آقاجانی،  

ها، رمز آفرینش آثار داستانی با این پیرنگ است و به همین علت مراحل اصلی سفر و اجزای آن

کند هر  است که کمبل، قهرمان را در کتاب خود شخصیتی »هزار چهره« معرفی و وگلر تاکید می

دهد )وگلر،  ای را با متناسب با هدف و فرهنگ خاص خود تطبیق میرهنویسنده الگوی اسطو

1390 .) 

  منابع

آ.  مازندرانی، م. ر. و کشاورز  امامی، ن.، تشکری، م.، صالحی   و   بررسی(.  1394)  مویدی، 
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Résumé 

À la recherche du signifié dans le texte source, c’est la pensée du traducteur qui joue un rôle 

primordial. En réfléchissant à la phrase en tant que symbole et à son référent dans la langue source, 

une image se produit auprès du traducteur. Cette image se cristallise sous la forme d'une image 

mentale ou d’une unité de pensée, selon le triangle sémiotique d’Ogden et Richards. Cette unité 

de pensée peut être ou non compatible avec celle qui surgie du texte source. Au cours de ce 

processus, comment l’unité de pensée dominante du texte source se concrétise-t-elle chez le 

traducteur et dans sa traduction ? Et de quels éléments dépend cette concrétisation ? Dans cette 

recherche, en comparant l’image mentale et l’unité de pensée provoquée par la relation entre le 

référent et le symbole dans le texte source avec celles du texte cible, nous vérifions les 

modifications à travers le processus de transition traductionnelle. Le but de cette étude est de saisir 

le phénomène de la pensée créative du traducteur, basée sur l’image mentale issue du texte source. 

Afin de concrétiser les angles du triangle sémiotique en traduction et d’étudier leurs incarnations 

en langue persane, nous profitons de certaines propositions tirées du roman Michel Strogoff de 

Jules Verne. Dans les cas choisis, l’effort du traducteur pour cristalliser l’image mentale est 

intelligible. Bien qu’une concrétisation traductionnelle ne soit pas le miroir de la pensée du texte 

source, elle peut incarner le phénomène originel si elle comporte bien ses éléments sémantiques.  

Mots-clés : image mentale et unité de pensée, signifié, triangle sémiotique, choix d’équivalent en 

traduction, Michel Strogoff  . 
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Abstract 

In the search for signified in the source text, it is the translator's thought that plays a primordial 

role. By reflecting on the sentence as a symbol and its referent in the source language, an image 

is produced in the translator's mind. This image crystallizes as the mental image or unit of thought 

within the semiotic triangle of Ogden and Richards. This unit of thought may or may not align 

with the image that emerges from the source text. So, during this process, how does the dominant 

unit of thought from the source text become concrete for the translator and his translation? And 

on what elements does this concretization depend? In this research, by comparing the mental 

image and the unit of thought caused by the association between the referent and the symbol in 

the source text with the translated text, we study the modifications that occur in this translational 

transition. The aim of this study is to understand the phenomenon of the translator's creative 

thinking, which is based on the mental image emerging from the source text. To concretize the 

angles of the semiotic triangle in translation, we draw on certain propositions taken from Michel 

Strogoff by Jules Verne. The translator's effort to crystallize the thought conveyed by the original 

text is intelligible.  Although a translational concretization is not a mirror of the thought of the 

source text, it can embody the original phenomenon if it retains its semantic elements. 

Keywords: The Mental Image and Unity of Thought, Signified, Semiotic Triangle, Equivalence 

in Translation, Michel Strogoff. 
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 1402(، پاییز و زمستان  11، شمارۀ دوم )پیاپی ششم های زبان و ترجمۀ فرانسه، دورۀ  نشریۀ علمی پژوهش 

 ؛  در امر ترجمه  تصور ذهنی در گذار از زبان مبدأ به زبان مقصد

 اثر ژول ورن   میشل استروگف مطالعۀ موردی رمان  

 پژوهشی  ۀمقال

 )نویسنده مسئول(  1  علی عباسی 
 ، تهران، ایران شهید بهشتی، دانشگاه و علوم انسانی  ادبیات ۀ، دانشکدو لاتین   فرانسهزبان و ادبیات گروه  ،استاد

یفی    سارا شر
 ، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران و علوم انسانی  دانشجوی کارشناسی ارشد مترجمی زبان فرانسه، دانشکده ادبیات

 

 چکیده
از   که  تصوری  دارد.  اساسی  نقش  مبدأ  زبان  متن  جملۀ  و  واژه  معناییِ  تصور  در جستجوی  مترجم  اندیشۀ 

انجامد که رکن شود به تصوری ذهنی میعنوان نماد و مصداقِ آن در زبان مبدأ حاصل میاندیشیدن به جمله به

تواند همگون یا شود. این تصور ذهنی نزد مترجم میاساسی در مثلثِ معناییِ آگدن و ریچاردز محسوب می

ناهمگون با تصور مربوطه در زبان مبدأ باشد. اما در این میان تداعیِ تصور ذهنیِ غالب در زبان مبدأ نزد مترجم  

چگونه میسّر است و وابسته به چه عواملی است؟ در این پژوهش سعی بر این است، با مقایسۀ تصور ذهنی و  

و مصداق در زبان مبدأ و مقصد به بررسی روند گذار تصور ذهنی از زبان   اندیشۀ حاصل از ارتباط میان نماد

شده مبدأ به زبان مقصد پرداخته شود. اهمیت بررسی این تحولِ اندیشه در این است که مخاطبِ متنِ ترجمه

شده دسترسی دارد و نه به اندیشۀ نهفته در نمادهای  اغلب فقط به اندیشۀ ذهنی مترجم از طریق نمادهای ترجمه

زبان مبدأ. هدف از این پژوهش، ادراک نمودِ تفکر خلاق مترجم در بستر تصور ذهنیِ برآمده از متن زبان مبدأ  

اثر   میشل استروگفبخشیِ ارکانِ مثلثِ معنایی در امر ترجمه، عباراتی برگرفته از رمان  منظور تجسماست. به

عبارات مذکور، تلاشِ مترجم در عینیّت بخشیدن به  است. در  ژول ورن مورد تطبیق با ترجمۀ آن قرار گرفته

نمای  عنوان آینۀ تمامیافته در ترجمه بهاگرچه نمود تجسم شده از متن زبان مبدأ هویدا است.اندیشۀ دریافت

تواند نمود زبانیِ متن اصلی  شناختیِ آن باشد، میاندیشۀ مبتنی بر متن زبان مبدأ نیست، اما اگر واجد عناصر معنا

 را محقق سازد.

 میشل استروگف.  گزینی در ترجمه،  تصور ذهنی، تصور معنایی، مثلث معنایی، معادل: هاکلیدواژه
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 . مقدمه۱

ای است که گاه موازیِ یکدیگر و گاه متلاقی یکدیگرند. هر واژه دربردارندۀ سطوح معنایی

برای ترجمۀ یک کلمه، یک جمله و درنهایت یک اثر ادبی، مترجم همواره ناگزیر است از میان 

این سطوح معناییِ متراکم، با توجه به مفهوم و مقصود واژگان زبان مبدأ، معنایی را انتخاب کند  

باشد. حال، اگر انتخاب او همراه با دخل و تصرف و تغییر    که منطبق با تصور معناییِ متن مبدأ

 شود. شده میباشد منجر به دگرگونی در تصور معنایی نزد خوانندۀ متنِ ترجمه

پرسش اصلی در این پژوهش این است که چگونه اندیشۀ مترجم در امر ترجمه نمود پیدا  

اش دخیل است؟ برای پاسخ به این سؤالات، سعی بر این کند و چقدر اندیشۀ او در ترجمهمی

است که جایگاه اندیشه و تصور ذهنیِ مترجم در امر انتقال معنا یا به بیانی دیگر در امر انتقالِ  

اندیشه و همچنین میزان همپوشانیِ تصور ذهنیِ جملۀ متن زبان مبدأ با تصور ذهنیِ همین جمله  

 یرد. در زبان مقصد مورد مداقه قرار گ

فرض بر این است که در فرایند درک و دریافت نمادهای زبانی، گاهی در اثر تراکم سطوح  

یابد، ولی به علت گزینشِ یک نماد از شده عینیّت میمعنایی، بخشی از معنا در قالب نمادِ ترجمه

مانند، هایی از معنا همچنان بالقوه میبین چندین نمادی که قابلیت انتقال معنا را داشتند، بخش

چرا که نحوۀ چینش کلمات در جمله و انتخاب معادل، همگی معناساز است. لذا، حضورِ تصور 

عبارتی دیگر حضورِ اندیشۀ او در فرایند ترجمه نزد مترجمِ خلاق و اندیشمند  ذهنی مترجم یا به

ن تصور ناپذیر بلکه ذاتیِ کنش ترجمه است. واژگانِ زبان مبدأ با گذر از همیتنها اجتنابامری نه

شوند و درخلال این فرایندِ گذار همواره شاهد  و اندیشۀ مترجم است که وارد زبان مقصد می

تواتریِ سطوح معنایی هستیم، درنتیجه، از میان چندین مقصود و منظور برخورد و درنهایت هم

شده، قادر به نهفته در بطن مدلولِ مرتبط با دالِ زبان مبدأ، مترجم با انتخابِ واحد معناییِ گزینش

به این خاطر، این احتمال   به آن مدلول است.  انتقالِ سطح معناییِ محدودی از گسترۀ مربوط 

همواره در امر ترجمه وجود دارد که دالِ حاضر در زبان مقصد لزوماً حاملِ همان مدلول مربوط 

ترجمه این حالت، در ذهن خوانندۀ متن  در  نباشد.  زبان مبدأ  یا مدلولِ  شده، تصور معنایی  به 

 کند و نه مدلولِ اولیه در متن زبان مبدأ.  مختص به دالِ زبان مقصد نمود پیدا می
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براساس نظریۀ مثلث معنایی آگدن و ریچاردز میان نماد و مصداق، این اندیشه یا تصور ذهنی 

شود. در این پژوهش، نخست پس از بررسی کنندۀ معنا در نظر گرفته میاست که عامل تعیین

های موردیِ برگرفته از  فرضیۀ مذکور وتبیین جایگاه تصور ذهنی در امر ترجمه، به تحلیل نمونه

نویس  نویسنده، شاعر و نمایشنامه  (1905-1828)اثر ژول ورن    میشل استروگفترجمۀ رمان  

یا  شود تا از این رهگذر، نحوۀ عینیّتفرانسوی پرداخته می بخشی به اندیشۀ نهفته در مصداق 

اندیشۀ مربوط به زبان مبدأ در زبان مقصد مورد تطبیق و بررسی قرارگیرد. میزان تطبیق این دو 

تواند تجسمی عینی از فرایند ترجمه را ارائه دهد. در تصور معنایی در زبان مبدأ و مقصد می

های معناشناختی در سطح واژه و جمله و همچنین بافت و بررسی مقالۀ پیش رو، با بررسی مؤلفه

تحلیلی از فرایند گذار تصور -ای تطبیقیشود مطالعهایِ دو زبان فارسی و فرانسه سعی میمقایسه

 ذهنی از زبان مبدأ به زبان مقصد ارائه شود.  

 پیشینۀ پژوهش . 2

تنها در فرضیۀ مثلث معنایی  عملکرد اندیشه در دستیابی به مفهوم نمادهای زبانی نه بررسی

شناسی شناختی ( بلکه در متون فلسفی و علوم زبان1397)  معنای معنیآگدن و ریچاردز در کتاب  

به   شناسیدرآمدی بر معنی( در  1401همواره مایۀ مطالعه و سنجش است. همچنین، صفوی )

نموده اشاره  این فرضیه  نشان  است.توضیح و جایگاه  پیشینه  بررسی  این وجود، جستجوی  با 

فارسی سابقه چندانی ندارد و در تارنمای  -دهد که کارکرد این فرضیه در تحلیل ترجمه فرانسهمی

نامه یا رساله یافت نشد. البته بررسی ای در رابطه با این موضوع در قالب پایانایرانداک سابقه

ترجمه، مقوله ای دارد؛ ای است که قلمرو گستردهتطبیقی کارکرد تصور ذهنی در حین فرایند 

گیری از خلاقیتِ خود سعی در وانگهی، مترجم برای القای تصور ذهنیِ خویش همواره با بهره

های نظری همراه بازسازیِ تصور مربوطه دارد. از این منظر، در مقالۀ »خلاقیت در ترجمه: دیدگاه

( به کارکرد نیروی  1402)احمدی و نوارچی،    هایی از خلاقیت عملی مترجمان بزرگ«با نمونه

صورت غیرمستقیم بر کارکرد »تصور« نیز اشاره است که بهخلاقیت در امر ترجمه پرداخته شده

 دارد: 

ای نیست که ما  شده هرگز آن جملهویژگی ترجمه در نزد قاضی این است که جملۀ ترجمه

کنیم یا انتظار داریم؛ برداشت وی از جمله و ساختاری که مترجم باید به آن ببخشد، تصور می

سازی و مطابقت با ذهنیت خوانندۀ ایرانی و  خاص اوست؛ بیشتر اوقات، وی با هدف منطقی 
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، صص.  1402کند )احمدی و نوارچی،  هایی را به متن اصلی تحمیل میزبان مقصد، پیچش 

166-167 .) 

است: ابتدا،  کنیم که در جملۀ فوق، از »تصور« و »ذهنیت« سخن به میان آمدهملاحظه می 

شود و دوم، شناس در پیِ تطبیق متنِ ترجمه با متنِ زبان اصلی ایجاد میتصوری که نزد ترجمه

آید. بنابراین، این بررسی شده پدید میواسطۀ خوانش متنِ ترجمهذهنیتی که نزد خوانندۀ ایرانی به

شناختی با مقولۀ »تصور« سروکار دارد، هرچند که در پژوهشی که اشاره شد، خودِ »تصورِ ترجمه

شناختی، از ذهنی« در قالب چهارچوب نظری محل بحث نبوده است. خارج از مطالعات ترجمه

نشانه بررسی  در  فرضیه  عنوان این  با  پژوهشی  مقاله  قالب  در  کودک  شعر  نمادهای  شناختی 

اسی نمادهای شعر کودک در دهۀ هشتاد براساس مثلث معنایی آگدن و ریچاردز« توسط شن»نشانه

است. در مقالۀ ایشان، تفکر آفرینشگرِ نمادهای شعر ( بهره برده شده1401ویسی )قربانی و اله

است، کودک در بازۀ زمانی دهۀ هشتاد توسط فرضیۀ مثلث معنایی آگدن و ریچاردز بررسی شده

هایی است که در ارتباط با اندیشه قابل تفسیر  چرا که نزد آگدن و ریچاردز »نماد یکی از نشانه

تغییر است؛ یعنی یک مصداق نمادین می نشانه، و  تغییر  داشته باشد و عامل  تواند چند نشانه 

(. اما آنچه در این پژوهش  337، ص.  1401ویسی،  اندیشه نهفته یا سازنده آن است« )قربانی و الله

می بهبررسی  ترجمه  تحلیل  فرایند  در  معنایی  مثلث  فرضیۀ  کارکردِ  مؤلفهشود  های  واسطۀ 

معناشناختی زبان فارسی و زبان فرانسه است. بر این اساس، عملکرد تصور ذهنی و نقش اندیشۀ 

ها یا  بدون در نظر گرفتن محدودیتِ کنش  میشل استروگفمترجم در جملاتی برگرفته از رمان  

 شود.  افعالِ مربوطه بررسی می

 چهارچوب نظری . 3

( 39، ص.1401انجامد که باعث ایجادِ »تصور معنایی« )صفوی،  میهر مصداقی به تصوری  

، 1401)صفوی،  «  نامدمی  2این پدیدۀ ذهنی و متعلق به نظام زبان را مدلول  1شود، »سوسور می

حاصل شود، بر این اساس، به    4و مصداق   3( درواقع، تصوری که از ارتباطِ مستقیمِ دال39ص.

شود. »پس دال صوت نیست و مدلول نیز چیزی  یک تصور معناییِ خاص یا یک مدلول منتهی می

 
1 Saussure 
2 Signifié 
3 Signifiant 
4 Référent 
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اند و های ذهنیها پدیدهنیست که در جهان خارج از زبان وجود داشته باشد، بلکه هردوی این

)صفوی،   دارند«  تعلق  زبان  نظام  بر  39، ص.1401به  و مصداق  مدلول  »دال،  ترتیب،  بدین   .)

تاثیرگذار هستند« تناسب می  (.Schott-Bourget, 2001, p. 16)  یکدیگر  این  توان گفت که 

کند و وجود تناسب بین دال و مدلولِ  میان دال و مدلول است که درک از نشانۀ زبانی را میسر می

زبان مقصد، در شرایطی که مترجم پایبند به متن باشد، به پیروی از همان تناسب در زبان مبدأ 

 ,Brekle, 1974)نمایانگرِ تناسبِ معین و قراردادی بین دال و مدلول است«    1»نشانۀ زبانی است:  

p. 28).   ِبین مصداق و نماد زیر سوال   3آگدن و ریچاردز   2اما در مثلث معنایی رابطۀ مستقیم 

اندیشهمی و  ذهنی  فرایند  که  چرا  بهرود  دارد  وجود  مصداق  و  نماد  میان  که  عامل  ای  عنوان 

– 429، صص.  1397شود )آگدن و ریچاردز،  کنندۀ معنا در قالب تصور ذهنی قلمداد میتعیین

ای در باب تاثیر زبان بر تفکر و دانش  معنای معنی: مطالعه(. در تصویر زیر برگرفته از کتاب  483
، آگدن و ریچاردز برای نشان دادنِ این رابطۀ غیر مستقیم، خطِ واصل مصداق و نماد 4نمادگرایی 

 اند.چین رسم نمودهصورت خطبهرا 

 

 ( 467، ص. ۱397. مثلت معنایی در زبانِ روایت )آگدن و ریچاردز، ۱شکل 

 

 

 
1 Signe linguistique 
2 semantic triangle 
3 Ogden & Richards 
4 The meaning of meaning : a study of the influence of language upon thought 

and of the science of symbolism, 1989 
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 بحث و بررسی . 4

 تبیین مثلث معنایی در امر ترجمه . ۱-4

که  2مصداقی  و 1درواقع، در امر ترجمه، مترجم ازطریق برقراری ارتباط بین واژۀ زبان مبدأ 

جا  دارد. اما از آن  3مبدأ و مقصد یکسان است سعی در دستیابی به تصور معنایی در هردو زبانِ  

که واژگان زبان مبدأ و زبان مقصد متفاوت هستند، مترجم در مرحلۀ انتخابِ معادل برای مصداقی 

ای است که در عین حال که با رسد که حاصلِ آن تصور ذهنیمشخص به سطحی از اندیشه می

کند. پوشانی دارد اما با رنگ و لعابِ زبان مقصد تجلی پیدا میتصور ذهنیِ نویسندۀ زبان مبدا هم

وجو توان جستریشۀ علت این امر را در تفاوت واژگانی و نظام نحوی در دو زبانِ مختلف می

رو هستیم که معرف های فراوانی از این دست روبهبا نمونه  میشل استروگفکرد. در ترجمۀ رمان  

کوششِ مترجم جهت ارائۀ تصور ذهنیِ واحد در حین گذار از دال فرانسوی به دال فارسی است. 

وگو شود، این گفتوگوی میان نادیا و میشل در جدول شماره یک بررسی میبرای نمونه، گفت

شان است؛ در شرایطی که چشمان میشل استروگف بخاطر  گیری دربارۀ ادامۀ سفر بر سر تصمیم

 داند: شکنجه آسیب دیده است و نادیا خود را مسئولِ رساندنِ همسفرش به مقصدش می

 Jamaisو renoncer: ترجمۀ ۱ ۀجدول شمار

 جمله مبدا به زبان فرانسوی  جملۀ مقصد؛ ترجمه شده به فارسی

میشل استروگف دست نادیا را فشرد و  » 

 گفت :

نادیا، تو فقط باید به فکر پدرت   -

 باشی!

میشل، تو بیشتر از پدرم به کمک   -

خواهی من احتیاج داری مگر نمی

 به ایرکوتسک بروی؟ 

« - Nadia !  Nadia ! répondit Michel 

Strogoff, en pressant la main que la 

jeune fille avait posée sur la sienne, 

tu ne dois penser qu’à ton père ! 

-Michel, reprit Nadia, tu as plus 

besoin de moi que mon père ! Dois-

tu donc renoncer à aller à Irkoutsk ? 

- Jamais ! s’écria Michel Strogoff 

d’un ton qui montrait qu’il n’avait 

rien perdu de son énergie» (Verne, 

n. d., p. 485). 

 

 
1 Signifiant 
2 Référent 
3 Signifié 
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میشل استروگف با لحنی که معلوم بود هنوز  

 اش کاسته نشده، پاسخ داد:ای از تواناییذره

روم!« )ورن، معلوم است که می -

 (332، ص. 1394

 

میشل   طرف  از  نادیا  اسم  تکرار  بار  دو  فوق،  جدول  در  مبدأ  زبان  جملات  ابتدای  در 

تنها نشان از تاکید دارد، بلکه به این طریق، بر بار عاطفی بیانِ او افزوده شده است. استروگف، نه

کند  است. همچنین در سوالی که نادیا از میشل میآمدهبار  در ترجمۀ این جمله، اسم نادیا فقط یک

« )پارسایار،  : صرف  renoncerفعل  پوشیدن«  کردن، چشم  به586، ص.  1385نظر  صورت  ( 

 کنی؟«  نظر میپس، تو از رفتن به ایرکوتسک صرف  [...]  -»  مثبت وجود دارد؛ به این مفهوم که  

.(Verne, n. d., p. 485)    به صورت منفی   خواستنما در متنِ ترجمه، برای معادلِ آن، فعل

کند، است. این ایجاد تغییر در پرسشِ نادیا دگرگونیِ خاصی در معنای سوال او ایجاد نمیآمده

ولی آنچه محل بحث است نتیجۀ این تغییر در فعل جمله است که در جوابِ میشل منعکس شده 

« فقط یک کلمۀ  مبدأ، میشل استروگف در پاسخ  زبان  «: »هرگز!«  ! Jamais است. طبق متن 

(Verne, n. d., p. 485)  کند. اما در ترجمه، برای پاسخ به را با صدای بلند و قاطع بیان می

، ص. 1394روم!« )ورن،  معلوم است که میصورت منفی بیان شده، پاسخ مثبت »سوالی که به

مله در ترجمه توسط جملۀ »میشل استروگف  است. اگرچه نحوۀ بیان این ج( جایگزین شده332

است ( آمده332، ص.  1394اش کاسته نشده« )ورن،  ای از تواناییبا لحنی که معلوم بود هنوز ذره

شده دارد. با ولی صلابت و صراحت واژۀ »هرگز« بار عاطفی متفاوتی در مقایسه با جملۀ ترجمه

است و پایبندی در متن ترجمه وجود دارد، همۀ این تغییرات، مفهوم و مقصود نویسنده بیان شده

داری  داری معنایی« معنای ذاتی محفوظ مانده است: »در »نشانواسطۀ کاربستِ »نشانچرا که به

یابد و معنی صورت متقابلش را نیز در بر  لحاظ معنایی گسترش میها بهمعنایی« یکی از متقابل

شده بازنمودی  های گزینشید بتوان گفت معادل شا(. بنابراین،  149، ص.  1394گیرد« )صفوی،  می

عبارت مدلولِ  یا  معنایی  تصور  به  مربوط  ذهنیِ  تصور  از  برای  تقریبی  هستند،  مبدأ  زبان  های 
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بایست به فرایند گذار و انتقال تصورِذهنی مربوط به زبان مبدأ  توضیح علت تقریبی بودنِ آن می

 به همین تصور در زبان مقصد بیندیشیم. 

 از زبان مبدأ به مقصد  ذهنی گذار تصورِ. 2-4

طور عینی مطابق با تصور معناییِ متن  زمانی که تصور معناییِ حاصل از متن زبان مبدا به

نباشد، می دانست. ترجمه  مربوطه دخیل  تصویرسازی عبارت  در  را  مترجم  ذهنیِ  تصور  توان 

درواقع، زاویۀ اندیشه یا تصور ذهنی در مثلث معناییِ آگدن و ریچاردز در امر ترجمه حول محور 

تبیین می مترجم  نماد ذهنیّت  مثابۀ  به  مبدأ  زبان  ماهیّت عبارت  در  که  است  مترجم  این  شود؛ 

کند که به اندیشۀ نویسندۀ زبان مبدأ نزدیک  کند و برای دستیابی به مدلولِ آن سعی میاندیشه می

گذراند، نمادی که او شود، اما به واسطۀ فرایندهای ذهنی که مترجم در این کنکاش پشت سر می

ای نسبی آمیخته به تصور ذهنی خودِ مترجم نیز است. در گذارد تا اندازهرض نمایش میدر مع

 جدول شماره دو با دگرگونی تصورات ذهنی برآمده از متن زبان مبدأ و مقصد مواجه هستیم.

 گزینی در عبارات وصفی : نحوۀ معادل2 ۀجدول شمار

 جمله مبدا به زبان فرانسوی  مقصد؛ ترجمه شده به فارسیجملۀ 

جامه[…]»   آمیزش  و  ،  زنانه  بلند  های 

های افتخار و  های نظامی مزین به نشانلباس

چلچراغ درخشش  آینهنیز  در  تالار  ها  کاری 

 (. 4، ص.  1394کرد« )ورن،  چشم را خیره می

 

« […], le mélange des longues robes 

étagées de dentelles et des 

uniformes charmés de décorations 

offrit-il coup d’œil indescriptible, 

sous la lumière de cent lustres que 

décuplait la réverbération des 

glaces» (Verne, n. d., p. 7). 

 

کاری تالار« به میان آورده نشده است، و حتی اگر  بر اساسِ متن زبان مبدأ، سخنی از »آینه

کاری« که مقولۀ دیگریست متفاوت است. به مفهوم آینه تعبیر شود، با »آینه  glaces»  «واژۀ  

ندارد، می زبان مبدأ وجود  تالار در متن  بدین جهت که کلمۀ  یا  همچنین،  لوسترها  توان خود 

بهنورافشان را  آینهالیه شیشهعنوان مضافها  یا  بهها  بنابراین،  نظر گرفت.  در  واسطۀ حضور ها 

تواند متفاوت از  شده میتصور ذهنیِ مترجم، تصویرسازی فضای مذکور نزد خوانندۀ متن ترجمه
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وصف   مورد  در  مترجم  همچنین،  باشد.  مبدأ  زبان  متن  خوانندۀ  نزد  فضا  این  تصویرسازی 

ای: است و طرحِ طبقه( بسنده کرده4، ص.  1394های زنانه« صرفاً به صفت »بلند« )ورن،  »پیراهن

«étagées»  هاو جنس پارچۀ آن  :«dentelles»  نیز به ذکر نشده است، حذف این موضوع 

شود. بررسی دلایل ناهمگون شدنِ تصورات ذهنی نزد خوانندۀ زبان مبدأ و زبان مقصد منجر می

گزینیِ مترجم سهیم هستند به واکاوی بهتر این دگرگونیِ تصورهای ذهنی و عواملی که در معادل 

می اینکمک  تا  تابع کند.  که  است  فرایندی  همچون  معادل  انتخاب  نحوۀ  که  شد  معلوم  جا 

له عواملی که بر نحوۀ انتخاب معادل اثرگذار است همانا تراکم مختصات فراوانی است، ازجم

 ها با یکدیگر است.  های معنایی و رابطۀ این حوزهحوزه

 های معنایی تصورهای ذهنیِ برآمده از تراکم حوزه. 3-4

تواند ناشی از »رابطۀ شمول معنایی«  های معنایی نزد دو واژۀ متفاوت میمسألۀ تراکم حوزه

معنی ممکن است در رابطۀ شمول معنایی با یکدیگر  اصطلاح هممیان آن دو واژه باشد: »دو واژۀ به

، 1401حساب آید« )صفوی،  ی زیرشمول بهباشند؛ به این معنی که یکی واژۀ شامل و دیگری واژه

رود: »باید توجه داشت که  معناییِ مطلق زیر سوال می(. بر این اساس، فرضِ وجودِ هم107ص.  

توان یافت که در تمامی ای را نمیمعنایی مطلق وجود ندارد؛ یعنی هیچ دو واژهدر هیچ زبانی هم

اورند«  کار روند، و تغییری در معنی آن زنجیره پدید نی جملات زبان بتوانند به جای یکدیگر به

به(. به106، ص.  1401)صفوی،   های  علت وجود تفاوتظاهر مشابه بهعبارتی دیگر، دو واژۀ 

اگر در مقایسۀ دو واژۀ »منظم« و »قرینه« در نظر بگیریم؛  از هم متفاوتند. این مسأله را  اندک 

های معنایی مشابه پنداریم، حال آنکه ممکن است در نگاهِ نخست هردو را زیرمجموعۀ حوزه

شود، چرا  ها در درکِ فضا و محیط بیرونی منجر به ایجاد تصورهای ذهنیِ یکسان نمیکاربرد آن

های متعلق به این دو واژه، ای از معنی، پاره1که با وجود همانندی برخی از واحدهای معنایی

شوند. در دو تصویر زیر سعی شده است تفاوتِ  هایی از یکدیگر متمایز میخاطر وجود تفاوتبه

های  در نمونۀ خانه  متقارن به نمایش گذاشته شود.  هایهای منظم و خیابانی با خانهخیابانی با خانه

 
1 Sèmes 
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های منظم، طراحیِ صورت قرینه است، حال آن که در نمونۀ خانهها بهمتقارن طراحی شیروانی

 ها را در هنگامِ برقراریِ نظم شاهد هستیم. متفاوت شیروانی

 

 های منظمهای متقارن و خانه. نمونۀ تصویری از طرح خانه2شکل 

بندد الزاماً  های منظم« در ذهن نقش میبنابراین تصویرِ ذهنی که از عبارت »خیابانی با خانه

های متقارن« قرار ندارد. در جملۀ جدول همیشه در تطبیقِ کامل با تصویر ذهنیِ »خیابانی با خانه

نیژنی های چوبیِ شهر برای توصیفِ نحوۀ چیدمانِ خانه «symétriquement»شماره سه، قید 

   است:کار رفتهنووگورد به

 la foule  و  symétriquement : ترجمۀ3ۀ جدول شمار

 جمله مبدا به زبان فرانسوی  شده به فارسیجملۀ مقصد؛ ترجمه
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های چوبی بود »این جلگه پوشیده از خانه

طور منظم در کنار هم قرار گرفته بودند  که به

بود تا  و میانشان خیابان مردم  های عریضی 

به رفتبتوانند  )ورن، راحتی  کنند«  وآمد 

 (.68، ص. 1394

«Cette plaine était alors couverts de 

maison de bois, symétriquement 

disposées, de manière à laisser entre 

elles des avenues assez larges pour 

permettre à la foule d’y circuler 

aisément» (Verne, n. d., p. 102). 

 

دقیق فهمِ  قید  برای  معنیِ  symétriquementترِ  به   ,avec symétrie»   (Robert»که 

فرانسه   -فرهنگ فرانسه  در  symétrieاست، به واحدهای معنایی زیر برای واژۀ    (95 ,1995

 خوریم:برمی روبر

« I. 

1) Juste proportion, accord des parties d’un bâtiment entre elles et avec 

l’ensemble, qui concourt à la beauté de l’architecture. →harmonie, régularité, 

[…] →équilibre 

2) Régularité et harmonie, dans les parties d’un objet ou dans la disposition 

d’objets semblables 

II. 

1) Correspondance exacte en forme, taille et position de parties 

opposées  ;  distribution régulière de parties, d’objets semblables de part et 

d’autre d’un axe, autour d’un centre. 

◊ Similitude des deux moitiés (d’une chose). Symétrie d’un bâtiment, d’un 

vêtement, d’un ornement […] 

2) Géom. Transformation géométrique (→involution) qui ne change ni 

la forme, ni les dimensions d’une figure. 

[…] » (Robert) 

 

در حوزۀ معنایی فوق شاهد تفاوت در واحد معناییِ گروه اول و گروه دوم هستیم. در گروه اول  

)نظم و ترتیب( و هارمونی تاکید شده است، اما در  Régularité)تناسب( و   proportionبر 

 Correspondance exacte en forme, taille et position de parties»گروه دوم  

opposées»   .است مدنظر  هم«  مقابلِ  اجزای  وضعیت  و  اندازه  فرم،  دقیق  »مطابقتِ  مفهومِ 
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است اما، در مفهومِ  بودن اشاره شدهعبارتی دیگر، در مفهوم اولیه به ویژگیِ منظم و متناسببه

عنوانِ  ثانویه و در مفهومِ هندسی، ویژگیِ قرینگیِ دو جزء یا دو بخش که در مقابل یکدیگرند به

تعریفِ این واژه آمده است. بر این اساس، در ترجمۀ جملۀ جدول شمارۀ سه شاهد این هستیم 

است و بر این اساس، که واحد معناییِ گروه اولِ این قید در تصور ذهنیِ مترجم نمود پیدا کرده

که، اگر نزد مترجم است. درحالی( ترجمه نموده68، ص.  1394طور منظم« )ورن،  بهاین قید را »

شد. این طور قرینه انتخاب میشد، احتمالًا معادلِ بهدیگری واحد معنایی گروه دوم متصور می

است در نحوۀ ایجاد تصور رسم شده  2طور که در شکل شماره  تفاوت در انتخاب معادل همان

ترجمه اثرِ  خوانندۀ  نزد  است.ذهنی  اثرگذار  عبارت    شده  در  دیگر،  ازطرفی 

«symétriquement disposée»  واژۀ ، «disposées»  ِکه در زبان فرانسه صفت مفعولی 

از اسم مفعولِ  به  « disposer» فعل    1برگرفته  زبان مبدأ  عنوان صفت است، اگرچه در جملۀ 

است. بنابراین، قید  است، اما در ترجمه، معادل مورد نظر در ساختار فعلی ارائه شدهکار رفتهبه

«symétriquement »  طور قرینه در متن زبان فرانسه، قیدی برای صفت است به مفهوم »به

جا که کاربرد صفت مفعولی کار رفته است. از آنردیف شده« اما در ترجمه، این قید برای فعل به

گیریِ تصور ذهنی در زبان فارسی نیز رواج دارد، این تغییر ساختاری در ترجمه منجر به جهت

شود، چرا که فعل مربوطه در ترجمه به زبان فارسی با زمان فعلی ماضی بعید  نزد خواننده می

شده در متن زبان فرانسه شایان ذکر است کار بردهاست. درخصوص کاربرد ساختار بههمراه شده

توان در رابطه با صفات مفعولی، در فرانسه نیز مانند فارسی از اسم مفعول تمام افعال میکه :»

 استفاده کرد:  

Les lettres écrites, les cadeaux envoyés 

مرند و کلاشی، شده« )جلیلیشده، هدایای ارسال های نوشتهمعنای این صفات چنین است: نامه

ص.  1402 کلمه  (.  225،  ترجمۀ  برای  سه،  شماره  جدول  جملۀ  در      «foule»همچنین، 

.(Verne, n. d., p. 102)  »است که حوزۀ استفاده شده  (68، ص.  1394)ورن،  از معادل »مردم

به   «foule»  برای واژۀدارد.    انبوه جمعیتتری را به نسبتِ معادل دیگری مانند  معنایی وسیع

 است : اشاره شده  فرانسه روبر -فرهنگ فرانسهمعانی زیر در  

 
1 Participe passé 
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1) Multitude de personnes rassemblées en un lieu 

2) Le commun des hommes 

3) Un grand nombre (de personnes ou de choses de même 

catégorie) 

4) En masse, etc. (Robert) 

جمعیت« که  رسد که مترجم با انتخاب کلمۀ »مردم« صرف نظر از مفهوم »ازدحام  نظر میبه

 تری داشته است.است،  قصد اشاره به مفهومی با حوزۀ معنایی عامدر معانی این واژه آمده

انجامد. چرا  همچنین، تشکیلِ تصورهای ذهنیِ گوناگون به بارهای عاطفی متفاوت نیز می

»واژه بهکه  باشند«  اصطلاح همهای  داشته  تفاوت  یکدیگر  با  عاطفی  بار  در  معنی ممکن است 

(. در جملۀ جدول شمارۀ چهار، عبارت پیرویی که در زبان مبدأ است 108، ص.  1401)صفوی،  

پایه صحه می آنبر شدت کنشِ عبارت  بسنده گذارد، حال  پایه  به ذکر عبارت  ترجمه،  که در 

 است. شده

 ادغام عبارت پیرو و عبارت پایۀ جملۀ مرکب : 4 ۀجدول شمار

 و تبدیل آن به جملۀ ساده در ترجمه

 جمله مبدا به زبان فرانسوی  شده به فارسیجملۀ مقصد؛ ترجمه

و جوش،   هیجان، جنب  از  آکنده  جا  »همه 

)ورن،   بود«  همهمه  و  ص.  1394ازدحام   ،

69 .) 

« C’était un mouvement, une 

excitation, une cohue, un brouhaha 

dont on ne saurait donner une idée 

[…]» (Verne, n. d., p. 104). 

 

که در ادامۀ عبارتِ  »  «dont on ne saurait donner une idéeدرواقع، عبارت پیروی  

پایه است، بر شدتِ سردرگمی و ازدحام این بازار تاثیر دارد و در بار عاطفیِ ایجاد شده نیز موثر  

 است.  

بار عاطفیِ   پدیدآوردن  در  »گستاخانه«  قید  کاربرد  پنج،  در جملۀ جدول شماره  همچنین، 

 گذار است: متفاوت اثر

 avec une liberté: ترجمۀ عبارت 5 ۀجدول شمار

 جمله مبدا به زبان فرانسوی  شده به فارسیجملۀ مقصد؛ ترجمه
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رو، او با اطمینان کامل در دفتر خود این ازاین

 جملات را نوشت: 

بی آن»مسافران  نگرانند.  از  اندازه  فقط  ها 

گویند، آن هم چنان آزادانه و  جنگ سخن می

)ورن،  است!«  شگفتی  مایۀ  که  گستاخانه 

 (.50، ص. 1394

«Aussi n’hésita-t-il pas à noter sur 

son carnet cette observation on ne 

peut plus juste:  

Voyageurs extrêmement inquiets. Il 

n’est question que de la guerre, et ils 

en parlent avec une liberté qui doit 

étonner entre le Volga et la 

Vistule ! » (Verne, n. d., p. 76) 

 

در متن زبان مبدأ، در جدول شماره پنج، قیدی با مفهومِ »گستاخانه« ذکر نشده است ولی  

 avec»( معادل  50، ص.  1394)ورن،  این برداشتِ مترجم در راستای افزایش معنای قید »آزادانه«  

une liberté»   (Verne, n. d., p. 76)    .موقعیت است درک  درجهت  مترجم  انتخابِ  این 

( منتهی شده است : 198، ص.  1401آیی متداعی« )صفوی،  نوعی »باهمشده در داستان بهترسیم

واژه»باهم ویژگیآیی  برحسب  آن  ها  حوزکه  یک  در  را  میهها  قرار  معنایی  باهمی  آیی دهد، 

طور که پیشتر اشاره  (. از سوی دیگر، همان981، ص.  1401شود« )صفوی،  متداعی نامیده می

 ناپذیری درانتخابِ معادل دارد. شد، عامل بافت نقش اجتناب

 تصور ذهنی به مثابۀ برآیندِ بافت موقعیتی . 4-4

بر   امر  این  قابل تصور است، درواقع  معنای واژه در جمله  باشیم که  امر  این  به  قائل  اگر 

درک  رو، دو نوع بافت زبانی و موقعیتی در خدمت  گذارد، ازایناهمیت درک بافت صحه می

هرچه بهتر تصور معنایی و تصور ذهنی هستند: »بافت زبانی دراصل همان زنجیرۀ کلام است که  

گیرد؛ و بافت موقعیتی فضای حاکم ها شکل مینشینی جملهها، و سپس با همنشینی واژهبا هم

(. درواقع، معنای جمله نیز همانند  41-40، صص.  1397بر تولید بافت زبانی است« )صفوی،  

ای است که در آن قرار گرفته است، حتی بندهای قبلی و در مجموع، کلمه تحت تاثیر مجموعه

توان مجموعۀ عواملی دانست کلیتِ متن نیز در تشکیل بافت تاثیرگذار است. چرا که »بافت را می

توان همچنین، دو کلمۀ شبیه به هم را نمی(.  212، ص.  1401که در تعبیر معنی موثرند« )صفوی،  

ها به اندیشۀ واحدی  معنی باشند، با شنیدن هر یک از آننی دانست چرا که: »اگر دو لفظ هم معهم

ارزش در یک نظام  که »اساساً وجود دو واحد هم (. حال آن145، ص.  1392رسیم« )صفوی،  می
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پذیر نیست، زیرا ماهیت وجودی هر واحد به نقشی وابسته است که این واحد را در تقابل امکان

بر 108، ص.  1401دهد« )صفوی،  با واحدهای دیگر قرار می تکیه  با  نمونۀ زیر مترجم  (. در 

دهد، در جملۀ دوم، با افزودن صفت های مربوط به جملۀ قبلی که بافت متن را تشکیل میداده

 »چوبی« به اسامی »کلبه و آلونک« سعی در تصویرسازیِ دقیقتری از فضای مذکور دارد:

: افزودن صفت »چوبی« به اسامی »کلبه و آلونک« براساس اطلاعات داده شده  6جدول شمارۀ 

 «Une certaine agglomération de ces cases»در بافت موقعیتی در ترجمۀ 

 جمله مبدا به زبان فرانسوی  جملۀ مقصد؛ ترجمه شده به فارسی

خانه از  پوشیده  جلگه  که  »این  بود  چوبی  های 

قرار گرفته بودند و میانشان  طور منظم در کنار هم  به

بهخیابان بتوانند  مردم  تا  بود  عریضی  راحتی  های 

وآمد کنند. تعداد زیادی کلبه و آلونک چوبی  رفت 

اندازه ای متفاوت  های گوناگون محلهبه اشکال و 

می تشکیل  نوع  را  یک  مختص  هریک  که  دادند 

 (.68:  1394تجارت بودند« )ورن، 

«Cette plaine était alors couverte de 

maisons de bois, symétriquement 

disposées, de manière à laisser entre 

elles des avenues assez larges pour 

permettre à la foule d’y circuler 

aisément. Une certaine agglomération 

de ces cases, de toutes les grandeurs et 

de toutes les formes, formait un 

quartier différent, affecté à un genre 

spécial de commerce» (Verne, n. d., p. 

102) . 

 

 خوریم : به معنای زیر برمی فرانسه روبر  -فرهنگ فرانسهطبق    «case»برای کلمۀ 

Cabane – Habitation traditionnelle, généralement construit en 

matériaux légers, dans certaines civilisations des pays tropicaux. – 

Espace délimité par des lignes se coupant à angles droit, sur une 

surface – Compartiment, subdivision etc. (Robert) 

آلونک« )پارسایار،  معادل »   «Cabane»در معانیِ فوق به یا  ( اشاره  86، ص.  1385کلبه 

( ساخته شده باشد؛  légersاست که معمولًا با مصالح سبک )  عنوان محل زندگیاست که بهشده

ای که  که در جملهلذا، لزوماً از جنس چوب نیست، اما در متن جدول شماره شش، به دلیل این

« وجود  به  است،  مقدم  جمله  این   maisons de bois  » (Verne, n. d., p. 102) بر 

است، مترجم با توجه به بافتِ موقعیتی، با اشاره شده(  68، ص.  1394)ورن،  های چوبی«  »خانه
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آلونک«   و  به »کلبه  به (  68، ص.  1394)ورن،  افزودن صفت »چوبی«  نزدیکتری  تصویرسازیِ 

 تصور ذهنیِ موجود در زبان مبدأ ایجاد نموده است. 

شناسی هستیم  شناسی گاه شاهد »حذف بافت« در مطالعات معنیهرچند که در مباحث زبان

توان جدا از و از جمله دلایل آن این است که »معنی جمله یا مسأله ابهام و ناهنجاری آن را می

کارگیری جمله در هر بافتی، عنوان اهل زبان ، پیش از بههر بافتی مشخص ساخت و ما نیز باید به

شناسیِ محض، (. اما فارغ از مطالعات معنی82، ص.  1366معنی آن جمله را دقیقاً بدانیم« )پالمر،  

در امر ترجمه، بررسی بافت جمله و متن، نقش پررنگی در تعیین معادل مورد نظر برای یک واژه 

ر ویژۀ درواقع، متن اصلی یک کلیّت است، که باید آن را از لحاظ ارتباطش با بافتا»دارد. چرا که  

برای مثالی   (.Guidère, 2008, p. 31خودش و کارکرد آن در غایتی مشخص درک کرد« )

در جملۀ جدول شمارۀ دو که پیشتر اشاره شد، در ترجمۀ لباس آقایانِ حاضر در جشن، دیگر،  

به   اصلی  زبان  متن  شده  «uniformes»در  اشاره  همسان  پوشاک  معنی  معادل  به  اما  است 

توان نتیجه گرفت است. میبرای ترجمۀ آن انتخاب شده(  4، ص.  1394)ورن،  های نظامی«  »لباس

شرکت پیشین،  جملاتِ  در  چون  شدهکه  برشمرده  جشن  این  دوککنندگانِ  »گران  ها  بودند: 

)ورن،   کاخ«  افسران  و  دربار  پیشکاران  آنان،  مباشران  و  سلطنتی(  خاندان  ، 1394)شاهزادگان 

واژۀ   واسطۀ حضور »افسران«وجه به بافت موقعیتی و مخصوصاً به(. بنابراین، مترجم با ت 4ص.

داده»لباس ترجیح  همسان  پوشاک  بر  را  نظامی«  میهای  لذا،  فضای  است؛  که  گفت  توان 

 گزینیِ مترجم اثر بارزی دارد. شده در متنِ زبان مبدأ در نحوۀ معادل توصیف

 گیری نتیجه. 5

او است    هایدر هر لحظه از کنشِ ترجمه، مترجم درحال انتخاب است. این مجموعۀ انتخاب

عنوان درکی از تصور ذهنیِ موجود در زبان مبدأ است. با فرضِ   او به ِ کنندۀ تصور ذهنیکه تعیین

که مترجمی قصدِ پایبندی به متنِ زبان مبدأ چه از لحاظ ساختاری و چه از لحاظ حفظِ معنا  این

را داشته باشد، دراین صورت، تداعیِ تصورِ ذهنیِ موجود در زبان مبدأ همواره یگانه دغدغۀ  

نزد مترجم  زبان مبدأ  از  برآمده  تداعیِ تصور ذهنیِ  این پرسش که  به  مترجم است. در پاسخ 

یسرّ است و وابسته به چه عواملی است، به بررسی رابطۀ تصور معنایی و مفهومِ اولیه و چگونه م

مفاهیمِ ار و  ترجمه  امر  در  آن  بازنمودِ  و  معنایی  مثلث  ارکان  بررسی  ذهنی،  تصور  با  آن  تباط 
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حوزه هم در  معنایی  همپوشانی  و  ذهنیِ معنایی  تصورهای  که  دریافتیم  پرداختیم.  معنایی  های 

به تصویرسازی ناهمگون  و  انواع همگون  در  ترجمهمترجم  اثر  نزد خوانندۀ  شده های متفاوت 

انجامد و در این میان، در بسیاری از مواقع، توجه به بافتِ متن چه از حیث بافت زبانی و چه می

از لحاظ بافت موقعیتی در تحقق ارائۀ تصور معناییِ مناسب نقش دارد؛ باری، ارائۀ تصور معناییِ 

درخور مستلزم درنظر گرفتن عوامل متعددی است و هماهنگی میان اندیشۀ زبان مبدأ و مقصد  

که دو اندیشۀ ناهماهنگ دو تصور معناییِ متفاوت را  انجامد. حال آنبه تصور معناییِ مناسب می

ریچاردز حول محور یم و  آگدن  معناییِ  مثلث  در  اساسی  که رکن  اساس است  این  بر  طلبد. 

اندیشه است. بنابراین، در امر ترجمه، هرچقدر اندیشۀ متن زبان مبدأ در اندیشۀ متن ترجمه شده 

تری نائل شویم، و از این رهگذر است که توانیم به تصور معناییِ مناسبنمودِ بیشتری یابد می

ها و میزان و شدتِ آن سخن گفت. در جهت پاسخ به پرسش  آیی متداعی واژهتوان از باهممی

دربارۀ نقش و جایگاهِ تصور ذهنیِ مترجم در فرایند انتقال معنا در ترجمه، با توجه به بررسی 

چند نمونۀ ترجمه دریافتیم که اندیشۀ مترجم در فرایند انتقال معنا دخیل است، چرا که تصور 

اگرچه، در   ذهنی و دارد.  تاثیر مستقیم  انتخاب معادل و چینش جمله  نحوۀ  مترجم در  ادراک 

یابیم که مترجم درصدد آیی متداعی درمیبسیاری از مواقع با تبیین رابطۀ شمول معنایی و باهم

جا که فرایند ذهنی و ادراکی است تا تصورمعنایی نزدیک به متن زبان مبدأ ارائه دهد، اما از آن

توان از ارائۀ تصور معنایی هر انسان واجد خصوصیات منحصر به فردی است، گاهی به سختی می

 واحد و یگانه در امر ترجمه سخن گفت.  

مانع تحققِ هماهنگی میان تصور ذهنی   در این راستا، بررسی علت و عواملِ شناختی که 

گیری و دریافت بهتر تصور ذهنی نزد شود در شکلمترجم و تصور ذهنیِ غالب در زبان مبدأ می

 تواند مثمر ثمر باشد. مترجم می
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Résumé 

Étant donné que le concept de la possession joue un rôle très fondamental dans le système mental 

humain et, par conséquent, dans le système linguistique de toutes les langues du monde, il existe 

des stratégies en ce sens dans chaque langue. Dans la présente recherche, nous avons analysé et 

étudié la construction de la possession en français avec une méthode descriptive-analytique et 

avec une approche hiérarchique. Pour cela, nous avons d'abord introduit la notion de possession 

dans cette langue puis nous sommes passés aux stratégies qui sont utilisées pour exprimer la 

possession en langue française ainsi que la stratégie dominante qui est utilisée dans cette langue 

pour exprimer cette notion et sa catégorie dans la langue française.  

Les résultats de cette recherche montrent que la stratégie dominante dans la construction 

possessive française est la stratégie morpho-syntaxique d'augmentation des mots et l'utilisation de 

prépositions. Le possesseur et le possédé dans cette construction sont adjacents sans aucune fusion 

et la préposition est placée entre eux comme un verbe distinct, respectivement. La structure 

dominante dans la construction est comme possédé-possesseur. D'après les cas évoqués, il semble 

que cette langue se place dans la catégorie des langues qui se situent entre les langues discrets et 

connectés. La notion d'animation ainsi que la possession inaliénable ou aliénable dans cette langue 

n'ont pas beaucoup d'effet sur l'agencement des structures ou sur la manière d'exprimer la propriété 

en français. 

Mots-clés : Possession, Stratégies de la possession, Typologie, Langue française. 
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Abstract 

Since the concept of possession plays a very fundamental role in the human mental system and as 

a result in the linguistic system of all the world's languages, there are strategies for it in every 

language. In the current research, we have analyzed and investigated the construction of a 

possession in French with a descriptive-analytical method and with a typology approach. For this 

purpose, we have first introduced the concept of possession in this language and then we have 

gone to the strategies that are used to express possession in the French language and also the 

dominant strategy that is used in this language to express the concept of possession and the 

category of the French language. We have determined its basis. The results of this research show 

that the dominant strategy in French possessive construction is the morpho-syntactic strategy of 

word augmentation and the use of prepositions. The property and the owner in this construction 

are adjacent to each other without any merger and the preposition is placed between the property 

and the owner as a separate verb, respectively. 

The dominant arrangement in French property construction is property-owner. According to the 

mentioned cases, it seems that this language is placed in the category of languages that are located 

between discrete and connected languages. The animacy variable as well as the separability or 

inseparability variable in this language does not have much effect on the arrangement of structures 

or the way of possession. 

Keywords: Possession, Possession strategies, Typology, French language . 
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 1402(، پاییز و زمستان  11، شمارۀ دوم )پیاپی ششم های زبان و ترجمۀ فرانسه، دورۀ  نشریۀ علمی پژوهش 

 ی شناخت رده   دگاه ی در زبان فرانسه از د   ت یمالک  ان ی ب  ی راهبردها   ی بررس 

 پژوهشی  ۀمقال

 یرافضلیمحبوبه سادات م
 مشهد، ایران دانشگاه فردوسی مشهد، گروه زبان شناسی، شناسی همگانی، دانشجوی دکتری زبان

یفی  شهلا  )نویسنده مسئول(  1شر
 شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران دانشیار گروه زبان 

 

 چکیده 
  ،دارد  یاساس  اریبس   نقش  ایدن  یهازبان  تمام   نظام   در  جهیدرنت   و  بشر  یذهن   نظام  در  تی مالک  مفهومکه    ییجااز آن

دارد.    یمتنوع ی راهبردها  ن،آ  انیب  یبرا  باوجود  پژوهش حاضر  توص   در  تحل   یفیروش    کردیرو  با  و  یلیـ 

مفهوم    یابتدا به معرف  ،منظور  نیا  یراب .  میپردازیدر زبان فرانسه م  یساخت ملک  یو بررس  لی به تحل  یشناخترده

  فرانسه  زبان  در  تیمالک   انیب  یکه برا  میرویم  ییراهبردهاو سپس به سراغ    میپردازیمزبان    نیدر ا  تی مالک

 کار  به  تی مالک  مفهوم  انی ب   یبرا   زبان  نیکه در ا  میکن یم  اشارهبه راهبرد غالبی    نیاست و همچن  شده  استفاده

  یایگوپژوهش  نیحاصل از ا جی. نتامیینمایممشخص  ریمتغ نیزبان فرانسه را براساس ا  ۀو رد شودیم گرفته

  حرف  از  هوندافزایی و استفاد  ینحو زبان فرانسه، راهبرد صرفیـ    یآن است که راهبرد غالب در ساخت ملک

  اضافه  حرف  و  است  گریکدی  مجاورت  در  یادغام  گونهچی ه  بدون  ساخت  نیا  در  ملک  و  مالک.  است  اضافه

 به  فرانسه  یملک  ساخت  در  ز ین  غالب  بی ترت .  ردیگ یم  قرار  مالک  و  ملک   انیم  بی ترتبه  مجزا،  وند  صورتبه

م  مالک  -ملک  صورت نظر  به  موارد مذکور،  به  با توجه  زبان    رسدیاست.  این    قرار  ییهازبان  ۀدست   درکه 

 ای  یریپذییجدا  ریمتغ   نیهمچنو    یجاندار  ریمتغ  .شوندیم  واقع  یوندیپ   و  گسسته  یهازبان  انیم  که  ردیگیم

 . ندارد تی مالک  انیب  ۀنحو ایها و سازه شیدر آرا ی چندان  ریتأث  زبان نیا در یریناپذییجدا

 شناسی مالکیت، زبان فرانسه. مالکیت، راهبردهای ملکی، رده: هاکلیدواژه
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 . مقدمه ۱

رده دررویکرد  طبقهشناسی  به  زبانحقیقت  مشخصهبندی  براساس  زبانی  مفاهیم  و  های  ها 

های زبان، تنوعات زبانی شناسی همچنین بر جهانیپردازد. ردهها میشناختی موجود در آنزبان

 شناسی یک رویکرد تجربیردهتوان گفت که  از طرفی دیگر میو تمایلات غالب تأکید دارد.  

مند، کاملاً ملموس، عینی صورت نظاموکار دارد؛ به این معنا که بهها سراست که با واقعیت زبان

پردازد. این رویکرد درصدد ها نمیو به مسائل انتزاعی زبان  هاست و براساس توصیف واقعی زبان

های زبانی را براساس  های دنیا و پدیدهآن است که پس از مطالعه و بررسی واقعیات زبان، زبان

شناسی تعیین هدف ردههایی دست یابد. به دیگر بیان،  بندی کند و به تعمیم تمایل غالب، طبقه

. در هستندهایی است که دارای ساختار دستوری مشابهی  ها، یعنی تعیین گروه زبان انواع زبان

دهد  ان میاین راستا یافتن الگوی این ساختارها نیز حائز اهمیت است. گاهی نتایج مقایسه نش

  از یکدیگر متفاوت نیستند که این مضمون در چارچوب  ،ها با توجه به برخی از معیارهاکه زبان

  (.۱ص.   ،۱۴۰۰)البرزی،   شودشمول زبان واکاوی میقواعد جهان

شناختی  با توجه به رویکرد تجربی و استقرایی این رویکرد به زبان، توصیف و بررسی زبان

های زبانی کند؛ چراکه توصیف، مرحلۀ اول رسیدن به جهانیهای مختلف اهمیت پیدا میزبان

( ۴۷۱۹a)  ۱های قرن بیستم به بعد به قول گرینبرگ شناختی از نیمهجا که رویکرد ردهاست. از آن

تر  ها یا به بیان دقیقای از زبانبندیشد، به این معنی که در جستجوی طبقه  2گرا رویکرد تعمیم 

های ساختی براساس حداکثر تعمیم بود، نیاز  ها براساس ویژگیدر جستجوی عناصری از زبان

شود. در این راستا در این مقاله متغیر بیان مالکیت در های بین زبانی بیشتر احساس میبه مقایسه

 زبان فرانسه مورد توجه قرار گرفته است.  

اهل زبان  که  راهبردهایی  وها ساخت  شناختی، سعی دارد تارده رویکرد این مقاله با تأکید بر 

کند و سپس با معرفی راهبرد برند را تجزیه و تحلیل  برای بیان مالکیت در زبان فرانسه به کار می

، ردۀ این زبان را تعیین 3شده توسط کرافت غالب ملکی در زبان فرانسه به کمک متغیرهای عنوان

بایست در وهلۀ  خصوص، میها در رابطه با یک متغیر بکند. به باور کرافت برای تعیین ردۀ زبان

 
1. Greenberg 
2. generalizing 
3. Croft. W 
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)کرافت،   شود  ارائه  متغیر  آن  از  کاربردی  و  جامع  تعریف  سپس  ۱۴  ، ص.2۰۰3نخست  و   )

رود هایی که در زبان مورد نظر برای بیان آن متغیر به کار میبایست به بررسی تمام ساختمی

می طریق  این  به  را  پرداخت.  آن  ردۀ  زبان،  آن  در  غالب  راهبرد  و  متغیر  آن  با  رابطه  در  توان 

 مشخص نمود. 

 های این پژوهش به قرار زیرند: پرسش

 رود؟چه راهبردهایی برای بیان مالکیت در زبان فرانسه به کار می -

( به چه صورت در زبان فرانسه  ۱۹۹۰ملکی کرافت ) های بندی ساختهای ردهملاک -

 شوند؟ متجلی می

یا جداییمتغیرهایی چون جانداری، جدایی - در ملاکپذیری  تأثیری  های  ناپذیری چه 

 ساخت ملکی زبان فرانسه دارد؟

 فرانسه چیست؟ سازی در زبان راهبرد غالب ملکی -

 پردازیم.در بخش بعد به ارائۀ پیشینۀ پژوهش حاضر می

 پژوهش  ۀپیشین .۲

پژوهش توجه  مورد  همواره  مالکیت  مفهوم  رشتهبررسی  حقوق، گران  ازجمله  گوناگون  های 

یکی از مباحث مهمی است که  شناسی همگانی و شناختی قرار گرفته است. ساخت ملکی  زبان

واقع در ذهن تمام  ای برخوردار است. این مفهوم درگسترده  ۀشناسـی از پیشیندر مطالعات زبـان

شکلانـسان در  و  داشته  ها  اساسی  نقش  بشر  تجربیات  میاست  گیری  ایـن و  که  گفت  توان 

کند؛ به همین علت است که مالکیت به مفهومی همگانی در تجربیات در زبان نیز بازتاب پیدا می

است.  زبان شده  تبـدیل  دنیـا  دیدگاههای  از  را  مفهوم  این  اساس  همین  و بر  گوناگون  های 

اند که به سی قرار دادهدنیا مورد برر  ۀهای زندشناسی در رابطه با زبان رویکردهای مختلف زبان

 کنیم. ها در این بخش اشاره میترین آنمهم

های مختلف ایرانی مورد بررسی قرار  های داخلی مفهوم مالکیت را بر روی گونهدر پژوهش

( انجام شده است اشاره نمود. ۱3۸۸به پژوهشی که توسط شریفی )توان  اند که از آن میان میداده

سازی  نحوی ملکی ـ ی انواع راهبردهای صرف  بندی طبقهپس از اشاره به  در این مقاله، نویسنده  

این  زبان در  که  دستوری  متغیرهای  تعیین  و  دنیا  راهبردهای    ،اندقرارگرفته  بندیطبقههای 
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براساس متغیرهای دستوری    کردهسازی در زبان فارسی امروز را بررسی  ملکی این    مذکور،و 

تحلیل   را  آن،راهبردها  از  برای    نموده است. وی پس  غالب  راهبرد  تعیین  معیارهای  براساس 

براساس معیارهای  کرده است. نویسنده در این مقاله  زبان فارسی را تعیین   زی، ردۀ زبانیساملکی

را از بین دو  در زبان فارسی سازی شده برای ملکیکارگرفتهتعیین راهبرد غالب، راهبرد غالبِ به

   کند.معرفی میپیونده  کاربردنحویِ وندافزایی و استفاده از پیونده،  ـ راهبرد صرفی 

های مالکیت در گویش تالشی را با استفاده از چارچوب  ( انواع ساخت۱3۹۵کهن )نغزگوی

 . کرده است( بررسی 2۰۱3شناختی آیکنوالد )رده

ورانی را با رویکردی  گخویش ساخت ملکی کردی    ۀ( در مقال۱3۹۶بامشادی و انصاریان )

پیونددهی میان مالک و مملوک، میزان آمیختگی میان این   ۀاز نظر آرایش سازه، شیوشناختی  رده

اند. نتایج این مقاله حاکی از آن ناپذیر بررسی کردهپذیر از انتقال دو و نیز تمایز مالکیت انتقال 

سازی در سطح  هایی است که برای ملکیزبان  ۀشناختی در زمراست که کردی گورانی از نظر رده

و عناصر مستقل از   NG کناری با آرایشگیرد: الف( راهبرد همگروه از دو راهبرد ساده بهره می

 .و عناصر پیوندی NG هم؛ ب( راهبرد وندافزایی با آرایش

که نویسندگان در آن به   اشاره کرد(  ۱3۹۷پژوهش شریفی و صبوری )توان به  پس از آن می

گونه برخی  در  مالکیت  راهبردهای  جافی، بررسی  کردی  لری،  گیلکی،  نظیر  ایران  زبانی  های 

راهبرد ملکی هر گونه را با توجه به   نخست نوع ن محققان  اند. ایبختیاری، سمنانی و... پرداخته

مشخص کرده و سپس متغیرهایی چون ترتیب   ،( ارائه داده است2۰۰3بندی که کرافت )دسته

  ۀمالک از نظر اسم یا ضمیر بودن، اهمیت جانداری در چگونگی بیان رابط  ۀمالک و ملک، مقول

 اند. تعلقی و غیرتعلقی را در هر گونه بررسی کرده ۀمالکیت و وجود یا نبود تفاوت در رابط

برگرفته  شناختی  با رویکردی رده( در پژوهش خویش  ۱3۹۷ی)سادات   و  حصاری سیوبدخشان،  

با هدف (  2۰۱3نوالد )ک( و آی2۰۱۰(، دیکسون )2۰۰۹(، استاسن )۱۹۹۷از نظریات هاینه ) و 

های  های زبانای در گویش مازنی و یافتن جایگاه آن در ردهتحلیل ساخت ملکی اسمی و گزاره

 .اندپرداختهدنیا به بررسی ساخت ملکی 

) نغزگوی ملکی  و  مقال۱3۹۸کهن  در  فارسی  ۀوارطرح»   ۀ(  زبان  در  بررسی    «مالکیت  به 

های این دو حاکی از  یافته  .پردازندهای مالکیت محمولی و اسمی در زبان فارسی میوارهطرح
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برای رمزگذاری    های کنش، مکانی، همراهی، هدف و منبعوارهآن است که زبان فارسی از طرح

می استفاده  محمولی  طرحمالکیت  از  اسمی  مالکیت  بیان  برای  همچنین  مکانی، وارهکند.  های 

 .گرددی استفاده مییهمراهی، اضافی، منبع، اتصالی و مبتدا

 ۱هانون است.    در خارج از کشور نیز مقالاتی در خصوص بررسی ساخت ملکی نگاشته شده

با    «داشتن»به معنای    avoirهای فعل  در خصوص ویژگیخویش    ۀ( در مقال ۱۹۸۸) در رابطه 

انجام داده و در آن موارد مربوط به این نوع از مالکیت را مورد پژوهشی    ،ناپذیرمالکیت جدایی

 .  داده استبررسی قرار 

های اروپایی را از دیدگاه معناشناختی مورد مطالعه  های ملکی زبان( نیز ساخت2۰۰2)  2پامیس 

گیرد. وی برای  هایی مفهومی در زبان در نظر میو مفهوم مالکیت را معادل استعاره  دهدمیقرار  

و بسط   کند میهای تصویری فضا، مکان، زمان و عاملیت را پیشنهاد  وارهدرک این مفهوم طرح

 داند. ها میهای ذاتی هرکدام از آنمعنایی این ساخت را وابسته به ویژگی

های نظری مختلفی مـورد بررسـی  های ملکی در چارچوبدر زبـان فرانسه نیـز، سـاخت

های گوناگونی که تاکنون در زبان فرانسه ساخت ملکی را مورد مطالعه پژوهش  .اندقـرار گرفته

معنایی بوده است. در  ۀعنوان یک مقولتمرکز بر مفهوم مالکیت به بیش از هرچیزیاند، قرار داده

معنایی بین مالک و ملک پرداخته شده است. برای مثال    ۀبسیاری از این مطالعات، به بررسی رابط

؟ الات مهمی از جمله مالکیت چیست ؤ( در پژوهش خود س2۰۰۱بارون، هرسلوند و سورنسن ) 

معنایی کلی وجود دارد که بتوان برای تمام انواع مالکیت آن را تعمیم داد یا    ۀه آیا رابطنکو ای

در مالکیت تعلقی   که  اند فرض پاسخ دادهاین  ها با  اند. نویسندگان به این پرسشطرح کرده  ؟خیر

تعیین معین جایگزین کرد و همچنین توان مشخصسلب میبل  قاو غیر با حرف  گر ملکی را 

 اند. را تبیین کردهای به نام رقابت تعلقی و پدیدهمفاهیم مالکیت تعلقی و غیر رای پاسخ،ب

های ملکی،  های معنایی ساختارشد خود ضمن بررسی تفاوتۀنام ( در پایان2۰۱3)  3ولدنس 

و   دهدمیناپذیر میان زبان فرانسه و نروژی ارائه  ای در رابطه با مالکیت جداییپژوهشی مقایسه

تعریف معین و مشخص بررسی چگونگی عملکرد حروف  به  آن  ملکی میدر  پردازد. گرهای 
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ناپذیر استفاده های جداییه این دو زبان چه زمانی از دو مورد مذکور در مواجهه با مالکیتنکای

نظر وی    مدالات  ؤشود یا خیر از سها تفاوت معنایی ایجاد میو آیا در استفاده از آناست  کرده  

 . است

شناسان گوناگون را به خود جلب کرده  ناپذیر در فرانسه چنان نظر زبانکیت جداییلمفهوم ما

(، ۱۹۸۹که پژوهش افرادی نظیر هانون )   انداست که افراد زیادی در این رابطه مطالعاتی انجام داده

   .رودبه شمار میها ترین آن( از مهم2۰۰۸( و کلِبر ) 2۰۰3(، هاینز ) 2۰۰۱ریگل )

های داخلی و خارجی،  شده در رابطه با این مفهوم در میان پژوهشهای انجامرغم پژوهشعلی

نگرفته  شناسی صورت  دیدگاه ردههای ملکی در زبان فرانسه از  ای بر روی ساختتاکنون مطالعه

با مطالعۀ ردهدر این پژوهش  . است بر آن داریم که  شناختی مالکیت در زبان فرانسه به سعی 

بپردازیم و راهبرد غالب ساخت  برخی نکات تازه در مورد این مفهوم و راهبردهای بازنمایی آن 

 ملکی زبان فرانسه را از دیگر راهبردهای بیان مالکیت تشخیص دهیم و ردۀ آن را تعیین نماییم.

 چارچوب نظری پژوهش . 3

صورت مختصر به این شناختی مراحلی دارد که در اینجا بهمطالعات رده  (،2۰۰۱)  ۱از نظر سونگ 

زبانی   ۀبه تعیین و شناسایی پدیدباید  نخست    ۀمراحل اشاره خواهیم نمود. به باور وی، در مرحل

مفهوم مالکیت در   ،نخستین مرحلهین منظور در پژوهش پیش رو در  ه اب  بپردازیم.  مورد مطالعه

این متغیر را در قالب معرفی   و برآنیم تا رفتار زبانی و بازنمایی  ریمزبان فرانسه را در نظر دا

ملکی گوناگون  مرحلراهبردهای  نماییم.  بررسی  زبان  این  در  بندی  طبقهباید  بعدی،    ۀسازی 

خواهیم ببینیم که در در رابطه با مفهوم مالکیت مینظر صورت بگیرد.  مورد    ۀشناختی پدیدرده

گیرد. پس از آن نوبت به فرانسه چند نوع راهبرد برای بیان مالکیت مورد استفاده قرار می  زبان

هایی ین معنا که ردهه ارسد. بمد نظر می  ۀیافتن به تعمیم در خصوص پدیددهی و یا دستتعمیم

گیریم. برای مثال تعدادی رده ا در نظر میشوند و به اصطلاح پربسامد هستند ر که زیاد دیده می

ب مالکیت  آوردههبرای  بررسی  ؛ایمدست  یا سه رده های دقیقولی در  مثلاً دو  تعداد  این  از  تر، 

اصلی   ۀعنوان نوع دوم ردها ترکیبی هستند و حتی ممکن است بهرده   ۀو بقی  بوده استپربسامدتر  

دهیم، اضافه نشان میۀ  مشاهده شوند. برای مثال در فارسی ما از نظر ساختاری مالکیت را با کسر
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بستی استفاده کنیم. مثل پام، واژه  ۀ توانیم شناس... اما اگر ضمیر باشد می میز و  ۀمثل درِ اتاق، پای 

چراکه تنها در رابطه با    ؛شودپس این مورد دیگر اصلی در نظر گرفته نمی؛  استادم، ماشینم و ...

 بریم. در آخر، چرایی بگونه آن را به کار  توانیم اینکند و اگر اسم باشد دیگر نمیضمیر صدق می

پذیرد. در این مرحله از نهایی انجام می  ۀ عنوان مرحلآمده بهدستهتبیین و توضیح الگوی ب  و

می  ،مطالعه قرار  بررسی  مورد  ممکن  حالت  چنین پربسامدترین  چرا  که  دید  خواهیم  و  گیرد 

مواردی از این   بسامد است. آیا دلیل پردازشی دارد یا شناختی وراهبردی پربسامد و دیگری کم

 قبیل.

کارگیری  چگونگی به  ۀگیرد، مطالعنخستین مبحث مهمی که در این مقاله مورد بررسی قرار می

عنوان . بهاستراهبردهای زبانی و استفاده از انواع مختلفی از افعال و صفات برای بیان مالکیت  

 «، mes» و صفاتی مانند «بودن»به معنای    «être»  و  «داشتن»به معنای  «  avoir» مثال، افعالی مانند

«ma،»  «mon »    و«tes ،»  «ta ،»  «ton  »این افعال و صفات نقش    .روندبرای این منظور به کار می

تع در  در جملات  یمهمی  اجسام  و  اشیا  مالکیت  آنین  از  و  زباندارند  که  زمینه جا  این  در  ها 

تواند نقش مهمی در درک الگوهای مالکیت در زبان شناختی میهایی دارند، بررسی ردهتفاوت

 .فرانسه ایفا کند

این الگوها و راهبردها نشان از تنوع و غنای بیان مالکیت در زبان فرانسه دارند. با تحلیل این  

تری از چگونگی بیان این مفهوم در این زبان دست توان به درک عمیقها، میالگوها و روش

 شوند را شناسایی کرد. یافت و الگوهای مختلفی که برای این منظور استفاده می

مالکیت   فرهنگ معینشناسیم. در میان مالک و ملک را تحت عنوان مفهوم مالکیت می ۀرابط

تواند  است که انسان نسبت به شیئی دارد و می  شدهو به معنای حقی تعریف    «مالک بودن»  معادل 

در تعریف حقوقی نیز،   .هرگونه تصرفی در آن بکند به جز آنچه که مورد استثنای قانون باشد

تواند در حدود قوانین تصرف، مالی را به حقی دائمی است که به موجب آن شخص میمالکیت  

 . (۵۷  ،ص.۱3۹۴رنجبری، و   )سربازیان خود اختصاص دهد و از تمام منافع آن استفاده کند

  «داشتن»مالکیت به معنای وسیع و کلی آن یعنی چیزی که با فعل   ( میان۱۹۶۰)  ۱اما زیمِک 

 .(۶۹ ، ص.2۰۰2، 2)پامیس  شود و مالکیت قانونی و حقوقی تمایز قائل شده است بیان می
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بودن را برای مالکیت در   مطلق بودن، انحصاری بودن و دائمی ۀ در حقوق مدنی سه مشخص

تواند بر مالی شود که انسان میترین حق عینی تعریف میعنوان کاملگیرند و مالکیت بهنظر می

استفاده برداری کند یا آن را بیای از عین مال خود بهرهای که با هر انگیزهگونهداشته باشد، به

 . (۸2۱ ، ص.۱3۷۸باقی گذارد )کاتوزیان، 

 کند که در آنتوصیف می  دو مرجع  میان  یک رابطه  عنوانبه  مالکیت را(  ۱۹۹۴)  ۱جکنداف 

 . یا اختیار کنترل استفاده از دیگری را دارد ها حقیکی از آن

داند که مالک آن را در رابطه با یک ملک  ( نیز مالکیت را نوعی تصرف می۱۹۹۱)  2لانگاکر 

تری از مفهوم  شناسی شناختی تعریف دقیقزبان   ۀدهد. وی در جایی دیگر و در حوزانجام می

در آن مالک  کند که  عنوان یک مدل ارجاعی شناختی تعریف میو آن را به   دهدمیمالکیت ارائه  

 . (۱۹۹3،  است )لانگاکر "متحرک  ۀنقط "کند که  درک مملوک عمل می برای "ابت ث  ۀنقط"عنوان  به

 کل   ۀ، رابط "من  نۀخا"تملک حقوقی مثل    ۀتواند از نوع رابطمالک و مملوک می  ۀرابط در زبان،

یا رابط  "درخت  ۀشاخ"  مثلجزء    ـ باشد. این نوع روابط   "پدر داماد"خویشاوندی ازقبیل    ۀو 

می تفکیکخود  نوع  از  تفکیکتوانند  یا  شوند  پذیر  تلقی  آن  جز  و  دائمی  یا  موقت  ناپذیر، 

برای مالکیت ارائه می(3۴  ، ص.۱3۹۸ملکی،    و  کهن)نغزگوی شود، برای  . پس از تعریفی که 

 لحاظ مالکیت باید متغیرهایی را مشخص کرد.   مشخص کردن ردۀ یک زبان به

  ی هاساخت  ۀرد  نییدر تع  یدستور  ـی  واژگان  یهایژگیو  ی( برخ3۷:  ۱۹۹۰کرافت )  ۀدی به عق

 : انداز آن جمله  ریگوناگون دخالت دارند که موارد ز یها در زبان یملک

ۀ  در زبان مورد پژوهش، رد  ایآ  کهین: اگریکدیملک و مالک نسبت به    یریقرارگ  بی ( ترت الف

 .ملک ـمالک  ایمالک دارد و  ـملک   بیغالب ترت 

  یدر ساخت ملک  ایآ  هکنیا  ی: بررس یواژ مالک و ملک از نظر ساخت  یز یآمدرهم  زانی( مب

 . شده است  انجام زی ن ییوندافزا ایمورد نظر تنها مجاورت مالک و ملک صورت گرفته و 

  ر یخ ا یوجود دارد  یتکواژ افزوده در ساخت ملک  ایعدم وجود تکواژ افزوده: آ  ای( وجود پ

تکواژ افزوده مربوط   ؛وندهیپ  ایمثال تکواژ اضافه است    یاست. برا  یو اگر وجود دارد از چه نوع

 یبعد از ساخت ملک   ایآن قبل    ی ریاز هر دو مجزاست. محل قرارگ  ایمالک    ایبه ملک است  
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  ایتکواژ افزوده تا چه حد با مالک   ؛مالک و ملک  نیب  یعنی  یدو رکن ساخت ملک  نیب  ای است و  

 . اندختهی هم آمملک در

سازی وجود ندارد، پس از مشخص کردن جا که معمولًا در یک زبان تنها یک راهبرد ملکیاز آن

عنوان راهبرد غالب توان بهها را میبایست مشخص کرد که کدام یک از آنکارها میتمام این راه

هاوکینز  گرفت.  نظر  راه( ملاک۸3۱۹)۱در  تعیین  برای  را  زیر  پیشنهاد های  اصلی  و  غالب  کار 

 کند: می

ای  طبقهچه راهبردی در رابطه با یک پدیده مانند مالکیت به لحاظ کارکرد به زیرالف( چنان

برای مثال طبق پژوهش  توان راهبرد غالب و اصلی در نظر گرفت.  از آن محدود شود، آن را نمی

( در بین دو راهکار استفاده از پیوند )کسرۀ اضافه مانند کتابِ علی( و وندافزایی ۱3۸۸شریفی )

راهبرد   "راهبرد پیونده"بست به ملک مانند کتابم( در زبان فارسی،  صورت واژه)چسبیدن مالک به

و اصلی محسوب می اسامی غالب  مورد  در  و هم  در مورد ضمایر  دلیل که هم  این  به  شود، 

علاوه به لحاظ سبک رسمی کار رود، اما راهبرد دوم تنها منحصر به ضمایر است. بهتواند بهمی

که راهبرد دوم بیشتر در سبک  رود؛ درحالیو غیررسمی راهبرد اول در هر دو موقعیت به کار می

 غیررسمی کاربرد دارد.  

ب( اگر دو راهبرد بر یک طبقه یا زیرطبقه قابل اعمال باشد، آن موردی غالب است که بسامد  

متداول  یا  و  دارد  راهبالاتری  دو  انگلیسی  در  زیرطبقۀ ضمایر  در  مثال  برای  است.  بیان تر  کار 

  the book of mineو my bookها آمده است وجود دارد: مالکیت به صورتی که در این مثال 

و صورت مکمل ضمیری    ”of“صورت حرف اضافۀ  از بین این دو، مورد دوم که تکواژ اضافه به

“mine”  تواند راهبرد کاربردتر از دیگری است، بنابراین نمیای کمدارد به شکل قابل ملاحظه

 اصلی باشد.

ج( اگر در بین موارد، راهبردی باشد که برای کارکرد خاص و مشخصی به کار برود در مقابل  

عام کارکرد  که  نمی  تریراهبردی  اول  مورد  طبیعتاً  مثال  دارد،  برای  باشد.  اصلی  راهبرد  تواند 

سازی در انگلیسی که محدودیت کارکرد جاندار بودن کار ملکیعنوان یک راه« بهs‘استفاده از »
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تری دارد، راهبرد مغلوب و غیراصلی « که کاربرد عامofی »دارد؛ نسبت به استفاده از حرف اضافه

 شود. محسوب می

با توجه به آنچه که در این بخش گفته شد، به سراغ بررسی راهبردهای ملکی سازی در زبان 

 رویم.فرانسه می

 سازی در زبان فرانسه راهبردهای ملکی .4

ها و الگوهای زبانی به کار ای از استراتژیهنگام بیان مفهوم مالکیت به زبان فرانسه، مجموعه

افراد و اشیا را به مخاطب منتقل کنند. در این بخش از مقاله به روند تا روابط مالکیت بین  می

پردازیم که برای بیان مالکیت در زبان فرانسه کاربرد ها و راهبردهای مختلفی میمعرفی استراتژی

ارائ از  هدف  استفاد  ۀدارند.  چگونگی  بررسی  قسمت،  فرانسوی  ۀاین  از سخنگویان  زبان 

صورت دقیق است. سپس  ای از ساختارهای نحوی و صرفی برای بیان مفهوم مالکیت بهمجموعه

ها در ارتباطات  آن  پذیر و همچنین تفاوتناپذیر و جداییبا تبیین تفاوت میان مالکیت جدایی

بحث را    ،این مفهوم  روزمره و موارد مربوط به شناخت افراد در خصوص کاربرد راهبرد غالبِ

ارائادامه خواهیم داد. درنهایت، هدف این مق های  دیدگاهی دقیق و کاربردی از استراتژی  ۀاله 

 زبان فرانسه است.  درشده برای بیان مالکیت استفاده

راهبردهای گوناگون صرفی و نحوی برای بیان مفهوم مالکیت در زبان فرانسه به کار گرفته  

 . راهبردها خواهیم پرداختاین از   کدامشود که ما در این بخش به معرفی هر  می

 افعال ملکی .۱. 4

اساسی از  ملکییکی  راهبردهای  به  یساز ترین  زبانی  هر  یا در  و  راهبردهای صرفی  کارگیری 

توان به استفاده از افعال ملکی اشاره نمود. در زبان فرانسه ها میترین آنواژگانی است که از مهم

توانند برای بیان مفهوم مالکیت در آن مانند هر زبان دیگری انواع افعال ملکی وجود دارد که می

چون   افعالی  باشند.  داشته  کاربرد  معنای    avoirزبان  معنای    être،  «داشتن»به  ، «بودن»به 

appartenir    تعلق داشتن یا متعلق بودن» به معنای»  ،posséder    هایی نمونه  «دارا بودن»به معنای

 از افعال ملکی در زبان فرانسه هستند.

ها  نامد و آنمی  «زبان دال »را    «داشتن»های دارای فعل ملکی معادل  ( زبان۱۹۷۴ایساچنکو )

 .(۱3۰  ، ص.۱3۹۵کهن،  سازد )نغزگویمتمایز می «متعلق بودن» های میم« با فعل را از »زبان
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در زبان فرانسه رفتار عجیبی دارد. بسیاری از ساختارهای    «داشتن »به معنای    «avoir»فعل  

 "گرسنه هستم"که بگوییم  شود. برای مثال به جای آناین فعل ساخته میبا  فعلی زبان فرانسه  

خواب  "از عبارت    "آیدخوابم می" ه بگوییم  کو یا به جای آن  " گرسنگی دارم"گوییم  در فرانسه می

فعل  استفاده می  "دارم با  مالکیت  بحث  در  که  آنچه  با  یا همان   «داشتن»کنیم. چنین چیزی  و 

«avoir » .مطرح شد، مغایرت دارد 

Marie a une grande maison.  .مری خانۀ بزرگی دارد 

Cette grande maison appartient à Marie.  .این خانۀ بزرگ به مریم تعلق دارد 

 + مالک deبا ترتیب ملک+ de  ۀحرف اضاف .۲. 4

الیه در اضافه در ترکیب مضاف و مضافً ۀدر زبان فرانسه عملکردی چون کسر  de  ۀ اضافحرف  

ترتیب و جایگاه قرارگیری این حرف   دارد. مالکیت در زبان انگلیسی  s‘ زبان فارسی و همچنین

اضافه    ۀدستور زبان فارسی از کسر طور که ما دریعنی همان   ؛اضافه نیز مشابه زبان فارسی است

از آن مالک عنوان میبعد از ملک استفاده می در زبان فرانسه هم بدین   deشود،  کنیم و پس 

بخواهیم از مالکیت دو چیز که هر دو غیر انسان کند. لازم به ذکر است که اگر  ترتیب عمل می

توانیم از ساختار مذکور بهره ببریم. در این حالت می  ،و یا غیرجاندار هستند نیز صحبت کنیم

 جان وجود ندارد. د یا بین الک جاندار باشملک و م بینیم که تمایزی میان زمانی که می

La patte du chat پای گربه 

La voiture de Pierre  ِماشین پیر 

Les livres de la bibliothèque های کتابخانه کتاب  

 . ساختارهای ملکی 3. 4

د که مفهوم  نساز، برخی ساختارهای نحوی نیز وجود دارملکیبر افعال  در زبان فرانسه علاوه

به معنای    êtreو    «داشتن»به معنای    avoirدارند. این ساختارها از افعال کمکی  برمالکیت را در

 اند. ساخته شده «بودن»
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 à  ۀبه همراه حرف اضاف  êtreملکی مربوط به فعل    ارهاییکی از پرکاربردترین ساخت .۱.  3.  4

 ،  moi،  toi  ،lui  ،elle  ،nous  ،vousاست که پس از آن اسم خاص اشخاص و یا ضمایر تأکیدی  

euxو یا  ellesۀ. در این ساختار حرف اضافآیدمی  à  است »متعلق به«به معنای. 

- Être+ à+ nom de personnes/pronom tonique 

Ex : Cette maison est à Sara. این خانه متعلق به سارا است.                                                     

Ex : Cette maison est à eux. هاست.این خانه مال آن  

کند به صورت زیر  و مالکیت را بیان میشود  ساخته می  êtreساختار دیگری که با فعل    . ۲.  3.  4

 است: 

- Être en possession de+ qqch  چیزی بودن مالک  

Ex : Nous sommes en possession de ce chien .  .ما مالک این سگ هستیم 

شود و معادل آن نیز در نظر گرفته ساخته می  avoirساختار ملکی بعدی بر مبنای فعل  .  3.  3.  4

 شده است. 

- Avoir qqch en sa possession چیزی را تحت مالکیت خود داشتن 

Ex : Il a des biens en sa possession.          )او پول را تحت مالکیت خود دارد. )او پول دارد 

آن است که برای    کنیمساختار نحوی دیگری که برای بیان مالکیت از آن استفاده می.  4.  3.  4

بر متمایز کردن آن به نوعی مفهوم مالکیت را نیز در تا علاوه  ده شودمثال یک ویژگی به مالک دا

معمولًا یک ویژگی ذاتی و   ،شودای که به مالک اطلاق میآن بگنجانیم. در این حالت، ویژگی

توان این نوع مالکیت را به کمک یک صفت بیان ناپذیر از وی است. به عبارتی دیگر میجدایی

 کرد. برای مثال: 

Ex : C’est une jeune femme aux yeux noirs .  

 او زنی با چشمان مشکی است )زنی که چشمان مشکی دارد(. 

Ex : le garçon au grand nez .  بزرگ )پسری که بینی بزرگ دارد(.پسر بینی  
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 Il yنیز گاهی اوقات مفهوم مالکیت را دربردارد.   il y aساختار غیرشخصی و ثابت  .5. 3. 4

a  است. «وجود داشتن»به معنای 

Ex : Dans cet appartement, il y a un garage.  

 در این آپارتمان یک پارکینگ وجود دارد. )آپارتمان یک پارکینگ دارد.(

 صفات ملکی در زبان فرانسه .4. 4

اساسی از  فرانسهیکی  زبان  در  مالکیت  بیان  راهبردهای  است.   ،ترین  ملکی  از صفات  استفاده 

نوعی و به  آیدمیهمواره پیش از اسم    (les adjectifs possessifs)در زبان فرانسه   صفات ملکی

می  ۀوابست محسوب  به اسمی  توجه  با  فرانسه  زبان  در  صفات  دیگر  مثل  ملکی  شوند. صفت 

. حالت جمع این استمتغیر    ،اندفرد یا جمع بودن اسمی که به آن نسبت داده شدهمجنسیت و  

 برای هر دو جنسیت مؤنث یا مذکر مشابه است.  ،صفات در اشخاص جمع

 :دهدهایی مجزا نشان میهای مختلف صفات ملکی را همراه با مثال حالت۱شمارۀ  جدول 

 صفات ملکی زبان فرانسه  -۱جدول 

 ی مثالترجمه مثال  صفت ملکی  شخص 

اول شخص 

 (jeمفرد )

مذکر=  مفرد اسامی 

mon 

Je cherche mon 

téléphone portable. 

به دنبال تلفن همراهم  

 گردم.می

اسامی مفرد مؤنث=  

ma 
Je cherche ma 

gomme. 
 گردم.کنم میبه دنبال پاک 

 mes Je cherche mes  اسامی جمع=

livres. 

هایم  به دنبال کتاب

 گردم.می

دوم شخص 

 (tuمفرد )

اسامی مفرد مذکر=  

ton 
Hier, j’ai vu ton père.  را دیدم. دیروز پدرت 

اسامی مفرد مؤنث=  

ta 
Hier, j’ai vu ta mère. .دیروز مادرت را دیدم 

 tes Hier, j’ai vu tes  اسامی جمع=

parents. 
 دیروز والدینت را دیدم.
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 ی مثالترجمه مثال  صفت ملکی  شخص 

سوم شخص 

مفرد 

(il/elle) 

اسامی مفرد مذکر=  

son 
Il a parlé à son ami. 

او با دوستش صحبت  

 کرد. 

اسامی مفرد مؤنث=  

sa 
Il a parlé à sa mère.  .او با مادرش صحبت کرد 

 ses Il a parlé à ses  اسامی جمع=

parents. 

او با والدینش صحبت  

 کرد. 

اول شخص 

جمع  

(nous) 

و   اسامی مفرد مذکر

 notre= مؤنث 

Nous avons vendu 

notre maison. 
 مان را فروختیم. خانه

 nos Nous avons vendu  اسامی جمع=

nos appartements. 

هایمان را آپارتمان

 فروختیم. 

دوم شخص 

جمع  

(vous) 

و   اسامی مفرد مذکر

 votre= مؤنث 
Quelle est votre 

activité préférée? 

شما    ۀفعالیت مورد علاق

 چیست؟ 

 vos Quelles sont vos  اسامی جمع=

activités préférées? 

  ۀعلاقهای مورد فعالیت 

 شما چیست؟ 

سوم شخص 

 جمع 

( ils/elle) 

و   اسامی مفرد مذکر

 leur= مؤنث 
Ils aiment leur 

enfant. 

ها فرزندشان را دوست  آن 

 دارند. 

 leurs Ils adorent leurs  اسامی جمع=

enfants. 

ها عاشق فرزندانشان  آن 

 هستند.

ه استفاد  نیز  نماییمالکیت از راهبرد حالتطۀ  برای بیان راب  زبان فرانسهدر  بینیم،  گونه که میهمان

. لازم به ذکر است که در این زبان، وجود داردو صفات ملکی  در ضمایر    نماییحالت شود.می

 به هنگام استفاده از صفات و ضمایر ملکی، بازنمایی جنس دستوری نیز وجود دارد.

جایی که این صفات در زبان فرانسه  ، از آن۱شده در جدول شمارۀ  با توجه به موارد عنوان

شود، صورت ضمیری هستند و به بیان دیگر، این راهبرد به نوعی به زیرطبقۀ ضمایر محدود میبه

 عنوان راهبرد غالب بیان مالکیت در این زبان در نظر گرفته شود.تواند بهبنابراین نمی
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 ر فرانسه  ضمایر ملکی د .5. 4

توان نام برد، استفاده از ضمایر  راهبرد دیگری که در زبان فرانسه برای بیان مفهوم مالکیت می

سازی واژگانی در این زبان است. این راهبرد معادل ملکی(  les pronoms possessifs)ملکی  

فاعلی است. ضمایر    ۀ به همراه شناس  «واسه»،  »متعلق به«،  «مال »  ۀدر زبان فارسی و استفاده از واژ 

گیرند. این ضمایر نیز  تنهایی و بدون همراهی یک اسم در جمله مورد استفاده قرار میبه  ی ملک

همچون صفات ملکی با توجه به جنسیت یا تعداد )مفرد و جمع بودن( اسمی که به آن اشاره 

توانند جایگزین . مانند سایر ضمایر در دستور زبان، ضمایر ملکی نیز میهستندکنند متغیر  می

ها جلوگیری  دهند، تا از تکرار آناسم یا گروهی از کلمات شوند که یک گروه اسمی را تشکیل می

  شود.

طور که اشاره کردیم، ضمایر ملکی از تکرار یک اسم در یک جمله یا همان پاراگراف  همان

استفاده از ضمیر ملکی  جلوگیری می بنابراین بدیهی است که هنگام  در جمله، ضروری  کنند؛ 

این ضمایر    .کنداست مرجع آن مشخص باشد که آن ضمیر به چه چیزی یا به چه کسی اشاره می

یا شخص دیگری )که   ءنامیم( و شیدر زبان فرانسه میان شیء یا شخص )که ما آن را مالک می

 .کنندنامیم( ارتباط برقرار میآن را ملک می

 :برای مثال 

Ses yeux sont noirs.  .چشمان او مشکی است 

Les siens sont noirs. .مال او مشکی است 

 

 ses yeux جایگزین گروه اسمی  les siens روشن است که ضمیر ملکی   در این مثال کاملاً

دهد سوم شخص شود که نشان میبرقرار می  ses ط  توسمالکیت    ۀاول، رابط  ۀاست. در جمل

مالک اسمی  ۀاست. در جمل yeux مفرد    les siens با ضمیر ملکی   ses yeux دوم، گروه 

 .شودجایگزین می

 کنید: طور کامل مشاهده میانواع ضمایر ملکی فرانسه را در جدول زیر به
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 ضمایر ملکی زبان فرانسه  -۲جدول 

 ی مثالترجمه مثال  ضمیر ملکی  شخص 

اول شخص مفرد  

(je ) 

مذکر=  مفرد اسامی 

le mien 

Ton ordinateur 

est aussi rapide 

que le mien. 

  کامپیوترکامپیوتر تو مثل  

 است.  پرسرعت من 

اسامی مفرد مؤنث=  

la mienne 

Votre chemise est 

blanche, la 

mienne est rouge. 

پیراهن شما سفید است،  

 قرمز.مال من 

اسامی جمع مذکر=  

les miens 

Tes pantalons 

sont plus beaux 

que les miens. 

زیباتر از  شلوارهایت 

 شلوارهای من هستند. 

اسامی جمع مؤنث=  

les miennes 

Tu as tes clés ? 

J'ai perdu les 

miennes. 

کلیدهایت را همراهت  

ای؟ من مال خودم آورده

 ام. را گم کرده

مفرد  دوم شخص 

(tu) 

مذکر=  مفرد اسامی 

le tien 

C’est à qui ce 

stylo ? c’est le 

tien ? 

این خودکار کیست؟ مال  

 توست؟ 

اسامی مفرد مؤنث=  

la tienne 

J’ai perdu ma 

gomme. tu peux 

me prêter la 

tienne 

ام،  کنم را گم کردهپاک 

خودت را   کنپاک 

توانی به من قرض  می

 دهی؟

اسامی جمع مذکر=  

les tiens 

Mes parents sont 

professeurs, 

comme les tiens. 

والدینم استاد هستند،  

 . مثل والدین تو 

اسامی جمع مؤنث=  

les tiennes 

Mes robes sont 

blanches, comme 

les tiennes. 

هایم سفید هستند، پیراهن

)مثل  مثل مال تو 

 های تو( پیراهن

سوم شخص مفرد 

(il/elle) 

مذکر=  مفرد اسامی 

le sien 

Ce n’est pas mon 

chat, c’est le sien. 

من نیست. مال   ۀاین گرب

 اوست. 

اسامی مفرد مؤنث=  

la sienne 
C’est ta chemise 

ou la sienne ? 

این پیراهن توست یا مال  

 او؟ )پیراهن او( 
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 ی مثالترجمه مثال  ضمیر ملکی  شخص 

اسامی جمع مذکر=  

les siens 
Ce sont tes sacs 

ou les siens? 

های تو  ها کیفاین

هستند یا مال او؟ )یا  

 های او( کیف

اسامی جمع مؤنث=  

les siennes 

Ce sont tes 

valises ou les 

siennes? 

  متعلق به هااین چمدان

 او؟ متعلق به تو هستند یا 

اول شخص جمع  

(nous) 

مذکر=  مفرد اسامی 

le nôtre 

Ce drap est à 

l’hôtel ?             -

Non, c’est le 

nôtre. 

هتل   مالاین ملافه 

  مالنه -است؟             

 ماست. 

اسامی مفرد مؤنث=  

la nôtre 

C’est votre 

maison. C’est la 

nôtre. 

شماست و این   ۀاین خان

  ۀما. )و این خان متعلق به

 ما( 

 lesاسامی جمع = 

nôtres 

Vos livres sont 

plus chers que les 

nôtres. 

تر از های شما گرانکتاب

تر از  مال ماست. )گران

 ( .های ماست کتاب

دوم شخص جمع 

(vous) 

مذکر=  مفرد اسامی 

le vôtre 

C’est mon 

téléphone 

portable, où est le 

vôtre? 

این تلفن همراه من 

است. مال شما  

 کجاست؟ 

اسامی مفرد مؤنث=  

la vôtre 

Ma voiture est 

noire, la vôtre est 

blanche. 

ماشین من مشکی است  

 و مال شما سفید. 

 lesاسامی جمع = 

vôtres 

Nous apportons 

nos sacs, 

apportez les 

vôtres. 

یمان را  ها کیفما 

آوریم. شما هم می

  هایکیفبیاورید. )

 خودتان را( 

سوم شخص جمع  

( ils/elles) 
مذکر=  مفرد اسامی 

le leur 

Notre quartier est 

aussi calme que 

le leur. 

 ۀمحل ۀما به انداز ۀمحل

 ها آرام است. آن 
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 ی مثالترجمه مثال  ضمیر ملکی  شخص 

اسامی مفرد مؤنث=  

la leur 

Votre maison est 

aussi grande que 

la leur. 

ها آن خانۀشما مثل  ۀخان

 بزرگ است. 

 lesاسامی جمع = 

leurs 

Nos enfants sont 

plus âgés que les 

leurs. 

  هایبچههای ما از بچه

 تر هستند. ها بزرگآن 

 

 فرانسه  در ساختار ضمایر ملکی . 6. 4

اند. کنیم، ضمایر ملکی فرانسوی از دو جزء تشکیل شدهجدول بالا مشاهده می درطور که همان

است و دومین بخش مالکیت را مشخص  les یا و    le   ،laاستفاده از حرف تعیین  ،اولین مورد

ضمایر ملکی در زبان فرانسه، درست مانند انگلیسی و برخلاف زبان ه  ک دیگر آن  ۀنکت  .کند می

 شوند. متفاوت بیان می (possesseur) فارسی بسته به مالک

ناگفته نماند که در انگلیسی تنها یک متغیر وجود دارد )یعنی مالک: مالک من، شما، او،   البته

کارگیری ضمایر  ما، آنها(، اما در زبان فرانسه سه معیار )یعنی مالک، عدد و جنسیت( به هنگام به

که برای اول، دوم و سوم شخص   همچنین باید توجه داشت  بایست مد نظر واقع شوند.ملکی می

نث ؤجمع، دیگر جنسیت مطرح نیست و همانند صفات ملکی، ضمایر هم برای جمع مذکر و م

 .یکسان هستند

 :برای مثال 

Mon sac est vert. .کیف من سبز است 

Le mien est vert. مال من سبز است .  

 «من» مفرد مذکر است. صاحب آن نیز که  «کیف»به معنای  sac ۀدر مثالی که در بالا دیدیم، واژ

 le mienبا ضمیر ملکی  mon sacکل گروه اسمی بینیم طور که میهمان. استاست، نیز مفرد 

بایست سه موضوع را مد نظر  بنابراین برای انتخاب ضمیر ملکی مناسب میجایگزین شده است؛  

و درنهایت   ؛مفرد است یا جمع  ه ملک مورد نظر کدوم آن  ؛ه مالک کیستکقرار داد: نخست آن

 ه ملک جنسیت مؤنث دارد یا مذکر. کاین
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 :برای مثال 

Son frère habite à Paris.  کند.زندگی می پاریس برادرش در  

به  son استفاده از  .را با ضمیر ملکی جایگزین کنیم   son frèreخواهیم اسم  در این جمله می

به   le sienتوانیم از  معنای آن است که مالک در این جمله سوم شخص مفرد است، بنابراین می

 استفاده کنیم.   son frèreجای کل عبارت 

جایی که این راهبرد  تر نیز به آن اشاره نمودیم، از آنگونه که پیششناسی، هماناز دیدگاه رده

توان گفت که این مورد نیز  دارد و می  فقط برای ضمایر، قابل استفاده است، بنابراین محدودیت

 عنوان راهبرد اصلی بیان مالکیت در فرانسه محسوب گردد.تواند بهنمی

 در فرانسه ناپذیرپذیر و جداییمالکیت جدایی.  5

به هنگام مطالع شود، بحث ها بررسی میمفهوم مالکیت در زبان  ۀیکی از متغیرهای مهمی که 

بین مالک و   بطۀناپذیر، نوعی از راناپذیر است. مالکیت جداییپذیر و یا جداییمالکیت جدایی

میان یک انسان و   ۀتوان آن دو را از هم جدا کرد. مثلاً رابطکند که نمیملک را مشخص می

. استناپذیر است که در آن، عضو بدن، ملک و انسان مالک  اعضای بدن او از نوع مالکیت جدایی

مالکیت است که در آن ملک قابل تفکیک از   ۀپذیر نوع دیگری از رابطدر مقابل، مالکیت جدایی

 . (2۰۰۶ولوا،  و )تلیه استمالک  

  ۀ توان رابط توان گفت که در این نوع مالکیت معمولًا میذیر میپ در رابطه با مالکیت جدایی

 la voiture deملک را با مالک قطع کرد و آن را از مالک سلب نمود. برای مثال در عبارت  

Marie  می )مری(  مالک  مری(  دزد )ماشین  حتی  یا  و  بفروشد  را  )ماشین(  خود  ملک  تواند 

ببرد. او میمی به دیگری امانت  تواند ماشین او را  به آن   دهدتواند ماشین خویش را  و مدتی 

ملک جدایی مختص  تنها  ویژگی  این  باشد.  نداشته  املاک  است  پذیر  دسترسی  با  رابطه  در  و 

 کند.  ناپذیر صدق نمیجدایی

موجودی    لزوماًکه مالک  هایی دارد. نخست آنناپذیر در زبان فرانسه ویژگیمالکیت جدایی

میان مالک و ملک ذاتی   ۀه رابط کزنده است. سپس ملک، غالباً عضوی از بدن است و درنهایت آن

 است. 
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پذیر در زبان فرانسه اشاره خواهیم کرد تا ببینیم  ناپذیر/در ادامه به چند نمونه از مالکیت جدایی

هنگام بیان این دو نوع مالکیت از نظر ساختاری و نحوی در این زبان تفاوتی وجود   که آیا به

 دارد یا خیر. 

Pierre a vendu sa maison. اش را فروختپیرِ خانه .  

La maison de Pierre a été vendue. پیِر فروخته شد. ۀخان  

La jambe de Pierre est cassée. .پای پیِر شکسته است 

Il s’est cassé la jambe. است. او پایش شکسته   

Sa jambe est cassée. .پایش شکسته است 

Pierre lève le bras gauche. برد. پیِر بازوی چپش را بالا می  

Il s’est lavé les mains. هایش را شست( ها را شست )دستدست  

میهمان مشاهده  بالا  جملات  در  که  جداییطور  مالکیت  بیان  با  رابطه  در  و کنیم،  پذیر 

هایی که ملک را  فردی دارند، زیرا پیکربندیناپذیر، ساختارها رفتار نحوی بسیار منحصربهجدایی

 کنند. کنند در این دو نوع مالکیت یکسان عمل نمیبه مالک متصل می

با حرف اضاف با ساخت ملکی  رابطه  فرانسه میان مالکیت جداییde   ۀدر  زبان  پذیر و در 

 ناپذیر از لحاظ ساختاری تمایزی وجود ندارد:جدایی

 

La main de Sophie ناپذیر(دست سوفی )مالکیت جدایی   

Le cahier de Sophie  پذیر(جداییدفتر سوفی )مالکیت  

 

پذیر  اما اگر مالک و ملک در دو گروه اسمی جداگانه بیایند در آن صورت میان مالکیت جدایی

 ناپذیر تفاوت ساختاری وجود خواهد داشت: و جدایی

Marie lui a pris la main. را گرفت(  او مری دستش را گرفت. )مری دست  

 la main، عبارت  «دستش»به معنای    sa mainبینیم به جای عبارت  بالا می  ۀطورکه در جملهمان

رسد که این مورد نظر میبهجایگزین شده است.    laو با حرف تعریف معین    «دست»به معنای  
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دانیم و ناپذیر ما هویت مالک را میدلیل شناختی داشته و آن هم این است که در مالکیت جدایی

به   ،این دو عنصر یعنی مالک و ملک غیرقابل انکار است  ۀرابطجایی که  از آن نیازی  بنابراین 

گر ملکی یعنی صفت ملکی وجود ندارد و ملک را با حرف تعریف معین به استفاده از مشخص

جایی که نوع تملک که از لحاظ غیرقابل سلب از ن کنیم. به عبارتی دیگر، از آمالک منتسب می

گر ملکی را عنوان دهد که در این موارد مشخص»صاحب خود« و به او وابسته است نشان می

 شود.گر با حرف تعریف معین جایگزین میکنیم و این مشخصنمی

 گیریم: های زیر را نیز در نظر میبرای روشن شدن موضوع مثال 

a) J’ai pris la main de Sara.  .دست سارا را گرفتم 

b) J’ai pris sa main. را گرفتم او دست .  

c) Je lui ai pris le bras.                                                         بازویش را گرفتم 

                                                                                        . 

 کنیم:زیر را با هم مقایسه می ۀدو جمل

1- Sophie ferme les yeux ها را بست.                                        سوفی چشم  

2- Sophie a vu ses yeux dans le miroir.                                     

 .       هایش را در آینه دیدسوفی چشم

به جای  که میاول چنان  ۀدر جمل به   les yeuxاز    «هایشچشم»به معنای    ses yeuxبینیم 

فعلی است که فرد در رابطه با خود   «هابستن چشم»چراکه    ؛استفاده شده است  «هاچشم»معنای  

گر ملکی در انجام داده و در این جمله انتساب ملک به مالک بدیهی و مبرهن بوده و از مشخص

نشده است استفاده  در جمل  ؛آن  مقابل،  در  نظر میدوم    ۀاما  که  به  فرد های  سوفی چشمرسد 

 «چشم» ۀگر ملکی یعنی صفت ملکی برای واژدیگری را در آینه دیده باشد، بنابراین از مشخص

 استفاده شده است. 

 اسم یا ضمیر بودن مالک. متغیر 6

های ملکی بررسی جا رفتارش را به هنگام بیان مالکیت در ساختمتغیر مهم دیگری که در این

رانسه نیز مثل فارسی نوع مالک از قبیل اسم یا ضمیر بودن آن در عبارات است. در زبان ف   ،کنیممی
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ها  در برخی زبان.  اسمی و ضمیری تقسیم کرد  مالک  ۀرا به دو دست  توان مالکمی  و انگلیسی

رود، متفاوت از زمانی است کار میمالک به  یان مالکیت به هنگام اسم بودنِبراهبردی که برای  

 (.۶۱ ،ص.۱3۹۷که مالک ضمیر است )شریفی،  

بیان مالکیت و    نحوۀدر    خاصی  تأثیر  برای مثال در زبان فارسی اسم یا ضمیر بودن مالک،

برای مثال اگر مالک اسم باشد )کتاب مریم(، یا ضمیر    .نداردنسبت به هم  ترتیب مالک و ملک  

بینیم که  باشد )کتاب او( و یا با شناسۀ فاعلی مالکیت را بیان کنیم )کتابش(، در هر سه حالت می

خواهیم ببینیم که آیا اسم یا ضمیر بودن مالک  جا میمالک برقرار است. اما در این ـترتیب ملک 

ترتیب سازه ایجاد میدر  تفاوتی  از  ها  در هرکدام  دو عنصر  این  بازنمایی  نحوۀ  و  یا خیر  کند 

 ها به چه شکل است.موقعیت

a- Le livre de Marie                                                                    کتاب ماری 

b- Le livre du professeur کتاب استاد                                                                                  

c- La main de Marie دست مری                                                                                         

d- Mon livre کتاب من                                                                                                        

e- Son livre                                                                                                       کتاب او 

f- Ses jambes                                                                                                     پاهایش   

( مالک به صورت اسم خاص و یا عام بیان شده c( و )a( ،)b)  در سه مورد اول یعنی موارد

مالک است. در سه مورد   ـشود نیز به صورت ملک  است. ترتیبی که در این موارد مشاهده می

( برعکس موارد قبلی، مالک ضمیر است و در موقعیت ضمیری  f( و )d( ،)eبعدی یعنی موارد )

 ـشود. پس ترتیب در این حالت به صورت مالک  بینیم که ابتدا مالک و سپس ملک بیان میمی
به این موضوع میملک است.   باشد،   اسممالک    زمانی کهزبان فرانسه    توان گفت دربا توجه 

ترتیب عبارت به صورت  ،  باشدضمیر    که مالکهنگامیو    مالک است  ـ  ملکبه صورت  ترتیب  

 مالک، ملک است.

 بودن مالک جانجاندار یا بی. متغیر 7

چراکه    باشد؛  یک جانداربایست  میرسد که مالک لزوماً  به نظر میگاهی اوقات در بحث مالکیت  

و حق اعمال نوعی کنترل بر ملک را    قدرت تصرف در اموال یا اشیااست که  یک موجود زنده  
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تواند موجودی  بینیم که مالک میبلکه در جملات زیر می  ،چنین نیستاما همیشه هم این؛  داردنیز  

 جان نیز باشد. بی

Ma chambre a deux grandes fenêtres .اتاق من دو پنجرۀ بزرگ دارد 

Le musée a seulement une porte موزه تنها یک در دارد .  

گردد، آن است شناختی مطرح میهای مهمی که در رویکرد ردهگونه مواقع یکی از بررسیدر این

که ببینیم آیا ویژگی جانداری مالک و یا حتی ملک )برای مثال یک حیوان( بر نحوۀ بازنمایی 

ترتیب سازه یا  و  مالکیت  این مفهوم  تبیین  برای  یا خیر.  و  تأثیرگذار است  فرانسه  زبان  در  ها 

 گیریم:های زیر را در نظر میموضوع مثال 

Les ongles du pied های پا ناخن  

Les ongles de mon amie های دوستمناخن  

Les ongles du chien های سگ ناخن  

جان بودن آن )مثل اعضای  در موارد بالا به وضوح روشن است که میان جانداری مالک و بی

ها در هر دو مورد بدن( تفاوتی از نظر نحوۀ بازنمایی مفهوم مالکیت وجود ندارد و ترتیب سازه

 مشابه است. 

 گیری نتیجه .8

شناسی زبان حاضر به بررسی چگونگی بیان مفهوم مالکیت در زبان فرانسه از منظر رده ۀدر مقال 

شود، در زبان فرانسه برای بیان مالکیت استفاده می  که  تفاوتیم  راهبردهای پرداختیم. با تحلیل  

توان نتیجه گرفت که این زبان از بسیاری از ساختارها، اصطلاحات و مواردی چون ضمایر و می

کند. علاوه بر آن، از صفات ملکی برای بیان روابط مالکیت به صورت دقیق و معنادار استفاده می

مقولاتی ناپذیر آگاه شدیم. در این پژوهش همچنین  پذیر و جداییهای میان مالکیت جداییتفاوت

چون ترتیب مالک و ملک نسبت به یکدیگر، میزان اهمیت جانداری در چگونگی بیان مالکیت، 

 ک از قبیل اسم یا ضمیر بودن آن در این زبان مورد مطالعه واقع شد.نوع مال
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کند؛  به دو دستۀ کلی تقسیم میهای گوناگون  ملکی را در زبان  های ساخت(  2۰۰3)کرافت  

تکواژ اضافه  ها  ساخت ملکی در آنکه    هایی هستند دستۀ نخست زبان و دیگری    است دارای 

بندی، زبان فرانسه به . طبق این دستهدارای تکواژ اضافه نیستها  ساخت ملکی آنکه    هاییزبان

 شود. دستۀ نخست تعلق دارد. به این معنا که در ساخت ملکی این زبان از تکواژ اضافه استفاده می

ها و تمایز میان راهبرد  کارهای اصلی بیان یک مفهوم در زبانیکی از معیارهای تشخیص راه

، کاربرد و نقش معنایی مشخصی نسبت هاآناصلی از فرعی، توجه به این نکته است که یکی از  

به دیگر موارد دارد. در رابطه با بیان رابطۀ ملکی در زبان فرانسه دیدیم که استفاده از حرف اضافه 

 شود.برای بیان مالکیت ترجیح داده می

مالک و ملک بدون ادغام  ، در ساخت ملکی زبان فرانسه،  های مورد نظر کرافتویژگیطبق  

ۀ نخست یعنی پس از تکواژ اضافه همواره پس از ساز  و  گیرندیکدیگر قرار میدر مجاورت  

 گیرد.ملک قرار می

گیرد، شناسی مفهوم مالکیت مد نظر قرار مییکی از مواردی که غالباً در مطالعات مربوط به رده

بررسی جایگاه مالک و ملک نسبت به هم در عبارات است. به این منظور، در این مقاله کوشیدیم 

واقع  به هم چگونه  این دو موضوع نسبت  فرانسه  زبان  که در موارد گوناگون در  تعیین کنیم 

شوند. تمایل غالب در ترتیب قرارگیری این دو موضوع نسبت به یکدیگر در زبان فرانسه به می

شود دو حالت مالک است؛ اما در مواردی که مالک به صورت ضمیری مطرح می  ـصورت ملک  

 être àبرای آن ممکن است: نخست آنکه اگر مالک به صورت ضمیر تأکیدی باشد و ساختار  

مالک    ـصورت ملک  گیرد. پس ترتیب باز هم بهر بعد از این ساختار قرار میرا داشته باشیم، ضمی

ملک تغییر    ـصورت مالک  است. دوم آنکه اگر در عبارت از صفت ملکی استفاده کنیم، ترتیب به

 ها تأثیرگذار است. کند. نتیجه آنکه، متغیر اسم یا ضمیر بودن مالک در نحوۀ چینش سازهمی

  مالک و ملک  عناصر بیان مالکیت و یا ترتیب   نحوۀ درطور که دیدیم ویژگی جانداری همان

 آورد. تغییری به وجود نمی در زبان فرانسه 

جدایی مالکیت  میان  تفاوت  بررسی  دادیم،  قرار  تحلیل  مورد  که  دیگری  و  مورد  ناپذیر 

ها حاکی از آن است که میان این دو نوع مالکیت با راهبرد ساخت پذیر بود. مطالعۀ دادهجدایی

از نظر ساخت ملکی و ترتیب عناصر تفاوتی وجود ندارد de اضافی و استفاده از حرف اضافۀ  
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اما اگر مالک و ملک در دو گروه اسمی جداگانه بیایند، در شوند. و هر دو مورد مثل هم بیان می

 ناپذیر تفاوت ساختاری وجود خواهد داشت.پذیر و جداییآن صورت میان مالکیت جدایی

کارگیری ساخت  استفاده از راهبردهای متنوع برای بیان مالکیت در زبان فرانسه ازجمله به

از ساخت استفاده  تنوع های نحوی و صرفی گوناگون، صفتاضافه،  و  ها و ضمیرهای ملکی 

مالکیتکاربرد هر در  یا جداییهای جداییکدام  در موقعیت پذیر  تفاوت سازۀ غالب  و  ناپذیر 

 .است  این زبان بیان مالکیت در شناختیتنوع رده  ضمیری یا اسمی بودن مالک، همگی بیانگر

شود. راهبردهای بسیار متنوعی برای بیان مالکیت در زبان فرانسه استفاده میآنکه    خلاصه

های دنیا راهبردهای  توان گفت که برای بیان یک مفهوم واحد در این زبان مانند اکثر زبانمی

راهبردها می تنوع  دارد.  بشر  گوناگونی وجود  ذهنی  به سازوکار  و  داشته  تواند دلایل شناختی 

باره در چارچوب پژوهش پیش رو نیست و مستلزم مطالعات بیشتر  مرتبط باشد که بحث در این  

 م یو بهبود درک مفاه   یشناسزبان  ۀن یدانش در زم  ۀمقاله به توسع  نی که ا  میدواری امتر است.  و دقیق

 کمک کند.  تیمالک مرتبط با یزبان
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